بسم ال الرهن الرَحیم 
کتاب شواهد النبوة مولوی جامی 


ا له لییارسا رشتاه سرت ورین تلا بکرن لاس تغل راهم تیه بل الرسا رو 
حص من بینهم حبیبه حمدا باهشداية الیه علی اعدل الطرق و اقوم السبیل و اقام علی نباهته فی نبوته 
شواهد صادقة عادلة و علی جلالته ق رسالته دلائل قاطعة کاملة و حعلها وسيلة ال محبته ال هی اصل 
کل سعادة و ذريعة ال متابعته الق هی اساس کل عبادة صلی الّه علیه و علی ساثر النبیین و آله و ساثر 
الصاین بنهاية ما ینبغی ان یسأله السائلون کلما ذکره الذاکرون و کلما غفل عن ذکره الغافلون و 
سلم تسلیما کثیرا اما بعد نموده می آید که نخستین رکن از ار کان اسلام اقرار به کلمه شهادت است 
و حقیقت اعان تصدیق عضمون آن و آن مشتمل بر دو امر است یکی اقرار بوحدانية حق سبحانه 
وتعالی و گرویدن بدان دوم اقرار به نبوت و رسالت حمد صلی الّه علیه و آله و سلم و گرویدن بآن و 
امر اول وقیق معتبر است که مقتبس از مشکوة نبوت باشد که اگر عحرد دلائل عقلی اکتفا کنند 
خرن فاجسیه ی از سکره توت انگیرنل سین الک رت سس یه و ها وم تانه که مادقا 
اقرار و تصدیق نبوت حمد است صلی ال علیه و آله و سلم و آن متضمن اعان است بآوردهای وی 
و اصل درین تصدیق و لمان مناسبت و جنسیت است بآن حضرت صلی ال علیه و آله و سلم در 
اصل فطرت و طبقات مردم درین معی متفاوت اند بعضی ازان قبیل بودند که حکم آن مناسبت در 
ایشان چنان قوی بود که .عجرد مشاهده جمال با کمال آنحضرت صلی الّه علیه و آله و سلم یی 
امتزاج معجزات بسعادت اعان بوی مشرف شدند از عبد ال بن سلام رضی ال عنه آرند که وی 
گفت چون رسول صلی الّه علیه و آله و سلم عدینه آمد رفتم تا بوی نظر کنم چون وی را بدیدم 
بشناعتم که روی وی نه روی دروغگوی است امبر الوّمنین عمر بن حطاب رضی ال تعالل عنه 
روزی عبد الّه بن سلام را رضی ال عنه از حال پیغمبر پرسید گفت انا اعلم به میی بابی یعی 
معرفت من بصدق نبوت وی از معرفت من بحال پسر من زیادتست امیر الوّمنین عمر رضی الّه عنه 
گفت این چگونه تواند برد گفت این هکن انست که بر .مادر پسر من خیانین رفته باشد و در شان 


۳ 
حمد صلی ال علیه و آله و سلم و صدق وی قطعا شك و شبهه را راه نیست امیر الومنین عمر 
رضی ال عنه سر وی را بوسه داد از ابو رمثه تیمی رضی الّه عنه آرند که گفت بسوی رسول 
صلی ال علیه و آله و سلم آمدم ویرا.عن نمودند چون ویرا دیدم گفتم اين پیغمبر عدا است عرٌ و حل 
و جامع بن شداد رضی ال عنه گفته است که مردی از ما که ویرا طارق نام بود گفت ما رسول 
له صلی ال علیه و آله و سلم را در مدینه دیدم ویرا نمی شناختیم پرسید که هیچ چیز فروحتی دارید 
گفتیم آری این شتر را می فروشیم گفت بچند گفتیم بچندین و چندین وسق خرما وی مهار شتر 
گرفت و برد چون وی,.برفت ما با یکدیگر کفیم شتر خنوفرانبه کسین فروعتیم که وی :وا ین 
شناسیم زن با ما مراه بود گفت من ضامن این شترم مردی دیدم چون ماه شب چهارده با شا 
خیانت خواهد کرد چون بامداد کردم مردی مقدار خرما مر هو کت هرن رشترل رسول حدانم 


صلی ال علیه و آله و سلم مرا بسوی شا فرستاده است و فرموده که این خرما بخورید و بیائید و نن 


2 
م ۵ م ۵و 


نقه حود به بیبید قال بعض العلماء فق قوله تعال یْکاد ها یضی ولو متسه از لوز علی ور 
يَهُدي ال شوره من بشاء و بَضرب الّه الامنال لاس وَالّه کل شی لیم * النور: ۰ این متلی 
ای را ی و هر ی زلف رت 
که منظر وی دلالت کند بر نبوت وی اگر چه تلاوت قرآن نکند همچنانکه ابن رواحه رضی ال عنه 
گفته است لو ۸ تکن فیه آیات مبينة لکان منظره ينبتك بایر و فائده مشاهده آیات و معجزات در 
حق این گروه تاکید حبت و زیادتی کشف و یقین است قال ال تعالل «یردادوا ایا مُعْ امانهم و 
جُودُ السْمَرّات رالارض وکان له ما حکیمّا * الفتح: 4) و بعضی دیگر ازان قبیل بودند که 
اگر چه مناسبت تام بآنحضرت صلی الّه علیه و آله و سلم داشتند اما به سبب رسوخ رسوم و عادات 
در طبیعت ایشان حکم آن مناسبت مخفی مانده بود مادام که مشاهده احوال و اقوال و آیات و 
معجزات وی نکردند بدولت اعان بوی مشرف نه شدند پس مشاهده آیات و معجزات در حق این 
طائفه در اول حال افاده اصل تصدیق و اعان کند و بعد از حقیق تصدیق و اعان افاده زیادتی یقین 
چنانکه در گروه اول پوشیده نماند که مچنانکه مشاهدان شواهد نبوت و دلایل رسالت از اهل 
سعادت دو گروه بودند همچنین مستمعان آفا از عدول و ثقات دو گروه اند گروهی ازان قبیل اند 


که ایشانرا مناسبت و جنسیت با آحضرت چنان قوی افتاده است که چون بعد از قرفا شرح اقوال و 


۳ 
احوال و احلاق آنحضرت بشنوند و اگر چه نه از قبیل معجزات باشد به نبوت وی تصدیق کنند و 
به آوردهای وی اعان آرند و به ثبوت معجزات تصدیق و امان ایشان قوی تر گردد و گروهی ازان 
قبیل اند که ما دام که استماع معجزات و تصدیق به نبوت آن با آن انضمام نیابد بدولت تصدیق و 
اعان موفق نشوند و بعد از توفیق تصدیق و اعان ملاحظه ساثر معجزات نسبت با ایشان موجب 
ازدیاد يقین گردد و بعضی دیگر ازان قبیل بودند که وصف مناسبت ازیشان منتفی بوده و نور 
جنسیت منطفی هر چند مشاهده آیات و معجزات پیش گردند طریق عناد و استکبار پیش سپردند 
چون صنادید قریش که اقتراح معجزات میکردند و بعد از مشاهده آن میگفتند که این از قبیل سحر 
و شعبذه است و آن مشاهده در حق ایشان حز شقاوت و بدبخی نیفزود و ملحق با ایشانند جماعی 
دیگر از ملاحده و زنادقه که در قرنمای دیگر انکار معجزات کرده اند و میکنند و طریق استکبار و 
عناد سپرده اند و می سپرند معجزات را بلکه نبوت را مطلقا منکر اند و به حشر و نشر و قيامت و 
دوزخ و هشت و غیر آن از آوردهای پیغمبر صلی ال علیه و آله و سلم اعان ندارند و جاعی دیگر 
هستند که اگر چه بآنچه منقول است از آیات و معجزات بحسب ظاهر اقرار میکنند اما همه را تاویل 
می کنند و بر معین های حل میکنند که آنرا از حد اعجاز برون می برد و معجزات را بلکه خوارق 
عادات را مطلقا منکرند و عجب تر آنکه با وجود اين انکار برای استمالت قلوب عوام و استجلاب 
منافع از ایشان دعوی کرامات و خوارق عادات میکنند و بانواع کید و تزویر احلاف را معتقد خود 
میسازند (نعوذ بالّه من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من بهدی الّه فلا مضل له و من یضلل فلا 
هادی له) و چون مشاهده آیات و معجزات يا استماع آن از عدول و ثقات چنانکه دانسیق نسبت به 
بعضی از اهل سعادت موجب اصل مان است و نسبت به بعضی دیگر موحب زیادتی ايقان و اذعان 
لا جرم علماء دین مقتفیان آثار سید الرسلین صلی الّه علیه و علی آله اجمعین شفقة علی امته و ترغیبا 
متابعة سنته در ذ کر شواهد نبوت و دلایل رسالت وی کتب ساخته اند و در بیان آن جدا از سایر 
احوال وآثار مصنفات پرداخته وچون این فقبر عطالعه بعضی از آفا مشرف شد و فایده مطالعه آنرا 
که قوت بت و داعیه حسن متابعت است از خود باز يافت خواست که ازان فایده سایر مسلمانان 
منتفع شوند بتحصیص عزیزان که اين فقیر را نسبت با ایشان صدق و محبق و خلوص عقیدتی هست 


دج 
مشایخ صوفیه است کرده بودند لا جرم آنچه دران کتب پراکنده بود تسهیلا للمونة در يك جحای 
جمع کرده شد و تعمیما للفائدة بعبارات فارسی ايراد افتاد و طلبا للاحتصار حذف طرق ختلفه و 
اسانید متنوعه کرده آمد و چون کمال که تابعان را بواسطه متابعت حاصل میشود شاهد کمال 
متبوع است و کرامت و فضیلیق که از امت ظاهر میگردد از قبیل معجزات پیغمبر ایشان است ذکر 
بعضی احوال و آثار آل و اصحاب آتحضرت و تابعین و تبع تابعین تا طبقه صوفیه که در بیان احوال 
ایشان چنانکه گذشت علیحده کتایی جع کرده شده بود با آن منضم گردانیده آمد و چون ثبوت 
نبوت آنحضرت صلی اه علیه و آله و سلم بواسطه تواتر اعبار بنوع معجزه بجایی رسیده است که 
هیچ سعادندی را دران دغدغه و اشتباه غانده است پس فایده عظمی درین تالیف تقویت یقین راه 
نوردان راه طریقت و حجوانغردان اهل حقیقت تواند بود اگر آنرا ب(شواهد اللنبوة لتقوية یقین اهل 
الفتوق) تسمیه کنند دور نمی نماید 

و ترتیب این بجموع بر مقدمه و هفت رکن و خاقه ماده شد 

مقدمه در بیان معنوع نی و رسول و آنچه تعلق بدان دارد 

رکن اوّل در شواهد و دلائلی که پیش از ولادت آنحضرت ظاهر شده است 

رکن ثایین در بیان آنچه از وقت ولادت تا بعشت ظاهر شده است 

رکن ثالث در بیان آنچه از بعشت تا همجرت ظاهر شده است 

رکن رابع در بیان آنچه از هجرت تا وفات ظاهر شده است 

رکن خامس در بیان آنچه حصوصیت به یکی ازین اوقات نداشته باشد یا معلوم نباشد و در 
بیان آنچه دلالت آن بعد از وفات ظاهر شده باشد 

رکن سادس در بیان شواهدی و دلایلی که از صحابه کرام و ائمه اهل بیت رضی ال تعال 
عنهم اجمعین بظهور آمده است 

رکن سابع در بیان شواهدی که از تابعین وتبع تابعین تا طبقه صوفیه ظاهر شده است 

خاقه در عفوبات اعداء دین 

مقلّمه در بیان معین نی و رسول و آنچه تعلق بدان دارد بدان ایدك الّه تعایی که نی عبارت 


از کسی است که بر وی شریعن فرود آمده باشد من عند ال بطریق وحی که متضمن باشد بآن 


شریعت بیان کیفیت پرستش وی مر خدایرا عر و حل و چون مأمور شود که آن شریعت را بغیر 
خود رساند ویرا رسول گویند و ق الباب الرابع عشر من الفتوحات الکیة: اعلم ایدك ال تعالی ان 
النیی هو الذی یأتیه الوحی من عند ال متضمن ذلك الوحی شريعة یتعبده ها ق نفسه فان بعث با ال 
غیره کان رسولا و اولوا العزم آنانند که بعد از تبلیغ رسالت مأمورند بقتال و جهاد آنان که اعان 
نیاوردند با ایشان قتال و جهاد کنند بخلاف نبوت و رسالت که دران این شرط نیست چنانچه در 
اوائل بعئت رسول ما صلی الّه علیه و آله و سلم بود که حطاب بوی وقیق چنین می آمد که و ما 
عليك الا لبلاغ) و وقیق چنین که رف الق من ربکم فمن شآء فلوم وم شاء فلیکفر ۱ 
اعدا للظالمین کارا اخاط بهم سرادقٌَا * الکهف: 4اه دز ار مامور کت بقیال وهاد 
قال تعالی (قاتلوّا مش کین کافة * التوبة: ۳۰ و و الوم خث قفتموشم * البقرن: ۱۹۱( 
معجزه فعلی است خارق عادت که مقرون باشد بدعوی نبوت بی معارضی و بانکه گفتم که مقرون 


باشد بدعوی نبوت یی معارضی کرامت اولیاء اه و استدراج مقهوران و مردودان بیرون رفت زیر | که 


- 


نا 


از اولیاء ال دعوی نبوت نمی تواند بود و از اصحاب استدراج اگر چه دعوی نبوت متصور است اما 
سنه اله. بان حاری نشده است که.در خین آن دغوری خوارق: عاداث. از آیشان ضادر شود.و اگر 
فرضا صادر شود با آن معارضی خواهد بود که بر نقیض آن دعوی ايشان دلالت کند و میان انبیا و 
رسل تفاضل واقع است بعضی از بعضی فاضل تر اند قال اه تعالل رتلك الرسُل فضَتا بَعْضَهُّم علی 
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عض * البترة: ۲۵۳) و لکن تعیین فاضل و مفضول مشروع نیست چنانکه رسول صلی الّه علیه و 
آله و سلم فرمود که لا تخیروا بین الأنبیاء) مگر رسول ما صلی الّه علیه و آله و سلم که فضیلت 
وی بر ساير انبیا علیهم السلام بنص حدیث ثابت شده است چنانکه گفت (انا سید ولد آدم و لا 
فخر) وی صلی ال علیه و آله و سلم سید الرسلین و خاتم النبیین است و مبعوث است بکافه اناس 
پلکه یانس و جن و جله ادیان و ملل به ظهور دین او منسوخ شد و حکم ساتر کتب مزله با وحود 
قرآن که برو مترل گشت زایل و باطل و کمال نبوت و رسالت او مهر زوال و انقطاع بر در نبوت 
و رسالت فاد و بعد از وی طریق نبوت مسدود است و جله دعوهٌا مردود الا دعوت وی هر که از 
طریق متابعت او روی بگرداند و احکام شریعت ویرا بر خود واحب و لازم نداند ول شیطان و عدو 


رحمان بود و از جله زنادقه و ملاحده ذشم ال تعالی باشد و اگر از حوارق عادات بر وی چیزی 


نش 
ظاهر شود باید که مکر و استدراج خوانند نه کرامات فرعون وق که بر کنار نیل میرفت هر گاه 
که روان شدی نیل با او روان شدی و چون بایستادی نیل با او نیز بایستادی وشك نیست که آن نه 
از جله کرامات بود اگر چه قوم اورا چنان می نمودند که آن حض قدرت و عین اعجاز است بلکه 
مکر ای بود تا او در کفر خود راسخ تر ميشد و از قبول اعان دور تر می گشت و چون عیسی 
علی نبینا و علیه السلام در آحر زمان نازل شود عوحب شریعت پیغمبر ما صلی الّه علیه و آله و سلم 
عمل خواهد کرد و عقتضای آن حکم خواهد راند مر و ختریر را حرام خواهد دانست وصلیب را 
بخواهد شکست و پیغمبر ما صلی الّه علیه و آله و سلم در عامم شهادت اگر چه آخرین پیغمبران بود 
اما در عام غیب اولین ایشان است کما قال علیه السلام (کنت نبیا و آدم بین الاء و الطین) و بیان 
این آنست که حضرت ذو بلال و الافضال در ازل آزال حیث کان الّه و لا شیم معه اول تحلی که 
بر حود کرد یی آنکه وحود غیری در میان باشد بصورت شا بود مطلق کلی حامع مر جمیع شیون 
را ی امتیاز بعضی از بعضی و صورت معلومیت آن شانرا تعیّن اوّل و حقیقت محمدی گویند و 
حقایق ساير موحودات مه اجزا و تفاصیل آن حقیقت اند و بحلیات که بصور آها واقع شده است 
در عام غیب انتشار و انبعاث از تحلی بصورت آن حقیقت يافته است و صورت وحودی آن حقیقت 
اولا در مرتبه ارواح حوهریست رد که شارع صلی الّه علیه و آله و سلم تارة ازان بعقل و تارة ازان 
بقلم و تارة ازان بروح یا بنور تعبیر کرده است حیت قال صلی الّه علیه و آله و سلم (اول ما خحلق 
اه العقل واول ما خلق ال القلم واول ما خلق الّه روحی او نوری) و شكك نیست که احتلاف 
عبارات مب بر اختلاف اعتباراتست زیراکه مرتبه اولیت جز يك چیز را نمی تواند بود و صورت 
وحودی سایر حقایق منتشی از صورت وجودی آن حقیقت است مرتبة بعد مرتبة تا منتهی میشود 
بصورت حسمانیع عنصری انسان که اوّل افراد آدم است علیه السلام پس آدم و ساثئر انبیا علیهم 
السلام مادام که بر صورت حسمانوع عنصری در شهادت ظاهر نشدند به نبوت موصوف نگشتند 
بخلاف پیغمبر ما صلی اه علیه و آله و سلم که چون بوحود روحان موحود شد بشارت داده شد و 
اعلام کرده آمد به نبوت بالفعل و در همه شرایم حکم ويرا داده اند اما بر دست انبیا و رسل که 
ناب وی بودند چنانکه در عالم شهادت امیر للومنین علي و معاذ بن جبل رضی اه عنهما به نیابت 


وی به بعن رفتند و تبلیغ احکام کردند زیراکه ثبوت نبوت نیست جز باعتبار شرع مقرر من عند ال 


رو 
پس همه شرایع شریعت وی بوده باشد که بر دست نواب وی بخلق رسیده است و چون بوحود 
حسمان عنصری ظاهر شد نسخ آن شرایع کرد که بحسب باطن اقتضا کرده بود زیراکه احتلاف امم 
در استعدادات و قابلیات مقتضی اختلاف شرایع است و اجماع است بر آن که انبیا علیهم السلام از 
جله بشر فاضلتر اند و هیچ يك از اولیا و صدیقان بدرجه ایشان نرسد اگر چه بلند پایه و قوی مایه 
بود ابو یزید بسطامی قدس ال تعالی سرّه گفته است که آخر فایات الصدیقین اول احوال الانبیاء و 
اپن عطا رحمة ال تعای علیه گفته است که ادن مراتب الرسلین اعلی مراتب الانبیاء و ادن مراتب 
الانبیاء اعلی مراتب الصدیقین و ادن مراتب الصدیقین اعلی مراتب الشهداء و ادن مراتب الشهداء 
اعلی مراتب الصاطین و ادن مراتب الصاین اعلی مراتب الومنین و آنچه منقول است از بعضی 
اولیاء ال که ولایت از نبوت فاضلتر است بنابر آنست که نی را دو حهت است یکی جهت ولایت 
که باطن نبوت است و دیگر جهت نبوت که ظاهر ولایت است و نی را جهت ولایت از حق تعالی 
عطا و فیض میرسد و از راه نبوت که ظاهر ولایت است بخلق میرساند و شك نیست که روئی که 
در حق است سبحانه اشرف و افضل است از روئی که در خلق است پس مراد وی انست که 
حهت ولایت نی از جهت نبوت وی افضل است نه آنکه ولایت وی تابع افضل است از نبوت نی 
متبوع و ازینجا لازم نمی آید چنانچه قاصرانرا متوهم میشود که وی افضل باشد از نی زیراکه نی را 
حهت ولایت حاصل است بر وحه اکمل از ولایت ول و مرتبه نبوت بران زیادت قال بعض کبراء 
العارفین قدس ال تعال اسرارهم اذا سمعت احدا من اهل الّه او ینقل اليك عنه انه قال الولاية اعلی من 
النبوة فلیس پرید ذلك الا ان ولاية البی اعلی من نبوته او یقول ان الول فوق البی و الرسول فانه یعین 
بذلكك ق شحص واحد و هو ان الرسول من حیت انه وی اتم منه من حیث انه نی او رسول لا ان 
لول التابع له اعلی منه و اگر کسی بحموع ابگهتین ولایت و نبوت را نبوت نام مد شك نیست که 
بآن معق نبوت افضل خواهد بود از ولایت و نزاع راجع باصطلاح و آنچه در کلام حواحه حمد بن 
علي حکیم ترمذی قدس سره واقع شده است و شیخ سعد الدین موی قدس سره بران رفته که اية 
الانبیاء بداية الاولیاء آن خواسته اند که فاية الانبیاء ق الشريعة بداية الاو لیاء زیراکه چون شرایع انبیا 
در آحر کار ایشان به کمال میرسد چنانکه نی مارا صلی ال علیه و آله و سلم در آعر کار گفتند 
که« اکملّتٌ لک دیتکم) و ول تا شریعت را به کمال نگیرد قدم در ولایت نتواند نماد پس 


تا مت 
آنچه نی را در شرایع بآحر کار باشد وی را در ابتداء کار باشد که اگر کسی بآن احکام که در 
مک قازن یف کی تا تزا زک رای ای هک یی سل کت کر 
انکار کند کافر گردد پس بدایت ولایت ول آنست که آن شرایع را که نُایت کار نی است قبول 


کل و سابشت عاند 
رکن اوّل 


در بیان شواهد و دلائلی که پیش از ولادت آنحضرت ظاهر شده است 
ازاجمله آنست که عرباض بن ساریه رضی ال عنه توایت کی که سول ی ال غلیه ون 


آله و سلم فرمود که نزد خدای تعالل نام من خاتم النبیین نوشته شده بود و آدم هنوز حسد خاکی بی 
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روح بود و شا را از مبداً حال خود خبر دهم دعای ابراهیم علیه السلام بوده که ری رَبْعث فیهم 
رَسُولاً مهم یلوا عَلیهم آیانك * البقرة: ۱۲۹) و دیگر بشارت عیسی علیه السلام کس(یا نی 
احْمَدٌ * الصف: ) و خولی که مادر من آمنه دید که نوری از وی ساطم شد که قصرهای شام 
بنمود 

و ازاجمله آنست که در جزو ثان از سفر خحامس تورية سبعین که هفتاد کس از احبار یهود 
بر صحت آن اتفاق نوده اند آیق است که ترجه آن بعریی بدین عبارت است که (ان هم مقیم نبیا 
من بی اخوفم مثلك و احری قول فیه و یقول شم ما آمره به و الرجل الذی لا یقبل قول النی الذی 
یتکلم بای فان انتقم منه) خدای تعالی با موسی علیه السلام حطاب میکند که هر آینه من بپای کنم 
و بر انگیزام از برای بن اسرائیل پیغمبری از پسران برادران ایشان که آن پیغمبر مثل تو باشد و روان 
گردام قول خود را در وی و بر زبان وی و وی بگوید آنچه ویرا بآن گوم و هر که قبول نکند قول 
آن پیغمبر را که بنام من گویا باشد هر آینه از وی انتقام کشم وجه استدلال باین آیت آنست که 
وجوب اعانرا به پیغمبری تخصیص فرموده که موصوف باشد بدو صفت که آن هردو خصوص است 
به پیغمبر ماصلی الّه علیه و آله و سلم یکی آن پیغمبر از بن اسرائیل که فرزندان یعقوب اند نباشد 


زیراکه ضمیر اخوقم عاید بن اسرائیل است پس حل آن بر ب اعمام باید کرد و از بن اعمام ایشان 
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است علیهم السلام از هیچکس آیات و علامات نبوت ظاهر نشده است و دیگر آنکه فرموده اسیت 
که آن پیغمبر می باید که متل موسی صاحب عزم و صاحب شریعت و شوکت باشد و بعد از 
نشد اگر نصاری گویند که آن پیغمبر عیسی بود علیه السلام جواب گوع که لفظ بی اخوم ازان 
مانع است و ایضا عیسی علیه السلام صاحب شوکت و صاحب شریعت نبوده است در ابحیل آمده 
است حکاية عن عیسی علیه السلام که ان ما جقت لتبدیل شرع موسی بل لتکمیله) 

و ازاجمله آنست که در جزو آخر که تورية بآن تمام میشود آیق است که ترجه آن بعری 
این میشود که (جاء اللّه من سیناء و اشرف علی ساعبر و استعلن من حبال فاران) و پوشیده غاند که 
مراد از بحی اللّه تعای و اشراف و استعلان وی ظهور مظهری از مظاهر این اسم حامع تواند بود و در 
طور سیناء موسی بود علیه السلام و در ساعیر که موضعی است از حبال شام عیسی علیه السللام که 
مقام وی آنحا بود و در فاران که کوه مکه است پیغمبر ماست صلی ال علیه و آله و سلم 

و ازانجمله آنست که حیقوق نی علیه السلام گفته است و توریت بآن ناطق است که جاء 
له بالبیان عن جبل فاران و امتلاأت السموات من تسبیح اجد و امته یحمل خيلة ی البحر کما بحمله 
البرٌ یاتینا بکتاب جدید یعرف بعد خراب بیت القدس 

و ازانجمله آنست که در کلام شعیب است علیه السلام (رایت راکبین اضاء شما الارض 
احده‌ما علی مار و الآحر علی جمل) راکب ار عیسی علیه السلام و راکب جل پیغمبر ما صلی ال 
علیه و آله و سلم و ایضا ق کلامه يا قوم ان رایت صورة راکب البعیر صورة مثل ضوء القمر و در 
وصایای موسی است علیه السلام مر بق اسرائیل را سیأتیکم نی من بی اخوتکم فله فصدقوا و منه 
توریت اینست که اجد الضحوك القتال بر کب البعیر و یلبس الشملة و بجتزی بالکسرة سیفه علی 
عاتقه معیق ضحوك آنست که هميشه خندان باشد و نفس کرم وی بآنچه پیش آید منقبض نگردد و 
گاه بودی که چندان بخندیدی که دندافای آخرین صلی ال علیه و آله و سلم ظاهر شدی و وی 
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عجوزه را گفت که عجایز به هشت در نیایند آن عجوزه بگریست فرمود که عجایز دختران بکر 
شوند انگاه به هشت در آیند و همانا که اشارت عثل این معین است قوله تعالل (فبمّا رَحْمّة من ال 
لثت له ولو کلت فظا لیظ الب لائفضُوا من حول * آل عمران: ۱0۹ و معین قتال آنست 
که حریص بود پر جهاد با اعداء ال و معین سیفه علی عانقه یعین ششیر وی بر دوش وی باشد 
آنست که وی شجاع باشد و به نفس خود مباشرت جهاد کند امبر الومنین علي رضی ال عنه 
گفته است که وقین که جنگ سحت شدی ما برسول صلی ال علیه و آله و سلم پناه گرفتمی و وی 
از همه باعدا نزدیکتر بودی 

و ازانجمله آنست که داود علیه السلام در زبور گفته است اللهم ابعث مقیم السنة بعد 
الفترة) بعد از دواد علیه السلام هیچ پیغمبری که بعد از فترت شریعت و سنت توریت اقامت آن 
کرده باشد جز پیغمبر ما صلی ال علیه و آله و سلم نبود زیراکه عیسی علیه السلام موافق سنت 
توریت بود و مکمل آن نه مقیم آن بعد از فترت 

و ازانجمله آنست که در ابحیل است قول عیسی علیه السلام (ان ذاهب ای ری و ربکم و 
الغارقلیطا جاء هو الذی یشهد ی باق کما شهدت له بالق و هو الذی یفسر لکم کل شی) مراد 
بغارقلیطا پیغمبر ماست صلی ال علیه و آله و سلم و معی آن به معیق احمد نزديك است و از یوحنا 
که دوسترین مردمان بود بعیسی علیه السلام به صحت رسیده است که گفته است اخبرن للسیح 
علیه السلام بدین محمد العریی و بشرن به انه یکون من بعده فبشرت به امحواریین فامنوا به 

و ازانجمله آنست که عبد ال بن عمر رضی ال عنهما گفته است که ذکر رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم در کتب متقدم چنین است: عبدی التوکل الختار لیس بفظ و لا غلیظ و لا 
صخاب ق الاسواق ولایجزی بالسيتة مثلها ولکن یعفو ویصفح ولایذهب حق یقیم السنة العوجاء و 
بشهد ان لا الا ال-رعطام بخ بسا برضیی ال غته. کفعه اسست: کهاد هید اه بخ غمر ری ال 
عنهما پرسیدم که صفت رسول صلی ال علیه و آله و سلم در توریت چونست گفت چنانکه در 
قرآن مست (ياً ها اي ال ارسلناك شاهذا و مْشَرا و تذیرا * الاحزاب: 4۰) و حرزا للامیین و 
انت عبدی و رسول سيتك التو کل لست بفظ و لا غلیظ و لا صخاب ق الاسواق و لا تدفع السيثة 
بالسيغة لکن تعفو و تغفر لن اقبضك حی اقیم بك اللة العوجاء ان یقولوا لا اله لا له فافتح بك آذانا 
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صما و اعینا عمیا و قلوبا غلفا 
و ازانجمله آنست که جبیر بن مطعم رضی ال عنه گفته است که چون رسول ما صلی ال 
علیه و آله و سلم مبعوث شد من مکروه میداشتم اذا رسانیدن قریش مر اورا و مرا گمان آن شد که 
ویرا زود بخواهند کشت بجانب شام بیرون رفتم چون بدیری از دیرهای ایشان رسیدم اهل آن دیر 
مهتر حودرا حبر کردند فرمود که سه روز حدمتگاری لایق وی بجا آرید چون سه روز گذشت مهتر 
خودرا گفتند که وی نیرود ومرا طلب کرد وگفت تو از اهل حرمی گفتم بلی گفت این شحص را 
که دعوی نبوت میکند میشناسی گفتم آری دست مرا گرفت و بدیری در آورد که دران صورقای 
پسیار کشیله پودند. کقت نظر کن که‌درمیان این صورقا صورت پیعمرق. که میعوث شلده است 
می بیق نظر کردم صورت ویرا ندیدم گفتم نمی بینم بعد ازان مرا بدیری بزرگتر در آورد و در اینجا 
صورقا بیشتر بود از پیشتر گفت تيك بنگر که درین دیر صورت ویرا می ببین چون نظر کردم 
صورت رسول صلی ال علیه و آله و سلم دیدم و صورت ابو بکر را رضی الّه عنه نیز که عقب 
ویرا گرفته است از من پرسید که صورت ویرا دیدی گفتم آری وبا خود گفتم که با وی نگوم که 
آن کدام است تا به بينم که وی چه میگوید گفت صورت وی اینست و اشارت بجبهه رسول صلی 
له علیه و آله و سلم کرد گفتم آری خدایا گواهی میدهم که اين اوست وی نیز گفت گواهی 
میدهم که این صاحب شا است و این خلیفه ویست بعد از وی و اشارت بصورت ابو بکر کرد من 
گفتم هرگز ندیده ام که چیزی بچیزی مانند باشد مثل این صورت پس گفت تو می ترسی که ویرا 
بکشند من گفتم گمان من آنست که اکنون از قتل وی فارغ شده باشند گفت و اه که ایشان ويرا 
نخواهند کشت و وی خواهد کشت آنانرا که قتل وی میخواهند و هر آینه حدای تعال ویرا غلبه و 
نصرت خواهد داد بر ایشان 
و ازانجمله آنست که هشام بن العاص رضی ال عنه گفته است که امیر الوّمنین ابوبکر 
صدیق رضی ال عنه در عهد خلافت خود مرا با شحصی دیگر برسالت پیش هرقل صاحب روم 
فرستاد تا ویرا باسلام خوانیم چون بغوطه رسیدم جبله غسان از امراء هرقل احا بود حواستیم که 
ویرا به بينیم رسولی پیش ما فرستاد که سخی که دارید با وی بگوئید گفتیم و ال که ما سحن 
ميگوئيم مگر با جبله مارا بر وی در آوردند گفت سخی که دارید بگوئید هشام گفته است که من 
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با وی سحخن گفتم و ویرا باسلام خواندم دیدم که جامهای سیاه پوشیده است گفتم چرا سیاه 
پوشیده گفت سیاه پوشیده ام و سو گند خورده ام که آنرا از تن حود نکشم تا شمارا از شام بیرون نه 
کنم من گفتم و ال که اين جائی که نشسته خواهیم گرفت و بلکه ملك بزرگتر را نیز انشاء ال 
تعالی مارا پیغمیر ماصلی الّه علیه و آله و سلم باین خبر کرده است گفت شا آن قوم نیستید که 
ایشان اين ملك را خواهند گرفت بلکه ایشان قومی اند که روز روزه دارند و شب افطار کنند بعد 
ازان از کیفیت روزه ما پرسید ویرا ازان خبر دادم رنگ وی سیاه بر آمد و گفت بر حیزید و رسولی 
باما روان کرد که ما را پیش هرقل برد چون نزديك بشهر وی رسیدم آن رسول ما را گفت که مثل 
راحلهای شیارا درین شهر نمی برند اگر خواهید شمارا بر مراکب دیگر سوار کنیم گفتیم لا و ال ما 
بدین شهر در نمی آثیم مگر برواحل حود اين سجن را پیش ملك عرضه داشت کردند مارا همچنان بر 
رواحل ما ششیرها حمایل کرده بشهر در آوردند تا رسیدم بپای غرفه که ملك در آجخا بود راحلهای 
خود را بخوابانیدم و ملك عا نظر میکرد پس گفتیم لا اله الا له و ال اکبر حدای تعالی میداند که آن 
غرفه منبش در آمد چون درحت خرمای که ویرا باد جنباند کسی پیش ما فرستاد که نمی باید که 
پیش ما دین خودرا اظهار کنید و اذن کرد که در آثید در آمدم وی بر فراش خود نشسته بود و 
حامهای سرخ پوشیده بود و هر چه دران غرفه بود همه سرخ بود و جمعی از بطریقان روم پیش وی 
بودند چون بوی نزديك رسیلم بخندید و گفت چه میشد اگر بر ما تحیت میکفتید چنانچه بر 
۱ 
میگوئید روا نیست که ما بگوئيم گفت تحیت شا در میان شا چگونه می باشد گفتیم السلام علیکم 
گفت ملك خودرا چون تحیت میگوئید گفتیم همین کلمه گفت وی چون جواب میگوید گفتیم وی 
هم مین کلمه گفت کلام بزرگ تر شا کدام است گفتیم لا اله الا الم و الم اکبر چون ما این 
کلمه بگفتیم آن غرفه بجنبش در آمد چنانکه وی سر خود بالا کرد سر وی نیز می جنبید پرسید که 
این کلمه را هر گاه که در حافمای حود میگوئید همچون این غرفه بجنبش درمی آیند گفتیم و الّه ما 
این را هرگز ندیده ام مگر اینجا وی گفت من دوست میدارم که هر جا که شا اين کلمه را گفین 
بجنبش در آمدی و يك نیمه ملك من از دست من بیرون رفیق گفتیم چرا گفت زیرا که آن هنگام 


نزدیکتر بآن بودی که از مقتضیات نبوت نبودی بلکه از مکر و حیلها و شعبذهای مردم بودی بعد 


هِ 
ازان از هر چه حواست پرسید و حواب گفتيم پس از نماز و وضوی ما پرسید جواب گفتیم گفت 
بر حیزید و فرمود که برای ما منزل نیکو تعیین کردند و اسباب مهمان مهیا داشتند چون سه روز 
آچجا بودم ما را در شب طلبیده و هر چه پرسیده بود باز پرسید ما نیز جوابمارا اعاده کردم بعد ازان 
چیزی طلب داشت صندوقی چهار گوشه بزرگ بزر اندوده آوردند و درابحا خانمای خرد بسیار بود 
بر هر يك دری و بر هر دری قفلی يك قفل را بکشاد و قطعه حریر سیاه بیرون آورد و آن را بکشاد 
درابجا صورت مردی بود سرخ رنگ فراخ چشم بزرگ سرین بدرازی گردن وی هرگز کسی را 
ندیده بودم و مر اورا ریش نبود دو گیسو داشت ترین آنچه خدای تعالی آفریده است گفت این را 
می شناسید گفتیم ن گفت این آدم است صلوات الّه علیه بعد ازان دری دیگر بکشاد و قطعه دیگر 
حریر سیاه بیرون آورد درابحا صورت مردی سفید زبحیر موی سرخ چشم بزرگ سر محاسی نیکو 
پس گفت این را می شناسید گفتیم نن گفت این نوح است علیه السلام بعد ازان دری دیگر بکشاد 
و قطعه دیگر حریر سیاه ببرون آورد دراحا صورت مردی سخحت سفید چشمان حوب روشن پیشان 
کشیده رحسار سفید ریش گویا که زنده بود و تبسم میکرد گفت این را می شناسید گفتیم ن 
گفت این ابراهيم است صلوات اه علیه بعد ازان دری دیگر بکشاد و قطعه حریر سیاه بیرون آورد و 
درانحا صورتی سفید بود چون نگاه کردم دیدیم که پیغمبر ماست صلی ال علیه و آله و سلم پس 
گریه بر ما افتاد وی بر پای حاست و بعد ازان بدشست پس گفت سوگند بخدای شا که اين پیغمبر 
شا اشت: کم آرخانن هر مات کریا که الا ویر می تین ساغی یز تن دربتا تکروستاایش 
گفت این آخرین خانه های این صندوق است لیکن من تعجیل کردم در نمودن وی تا به بینم که شا 
چه میگوئید بعد ازان يك يك خانه را در می کشاد و بر همان دستور صورت پیغمبری از پیغمبران در 
وی تا در آخر صورت حوان بیرون آورد حاسن وی نيك سیاه بسیار موی چشمان خوب روی نیکو 
گفت این را می شناسید گفتیم ین گفت این عیسی بن مرمع است صلوات الرهن علیهما بعد ازان از 
وی پرسیدم که اين صورقا از کجا پیدا شده است که میدانیم که موافق حلیه انبیا است علیهم 
السلام زیراکه صورت پیغمبر ما صلی الّه علیه و آله و سلم موافق حلیه وی بود گفت آدم صلوات 
الرخن غلیه از جلای فر عواست که.صورت انیا را از اولاد وی بری غایل صورهای انشانرا فزو 


فرستاد و در خزانه آدم بود علیه السلام نزدیل مغرب شس ذو القرنین آنرا از مغرب سس بیرون 


آورد و بدانیال داد دانیال علیه السلام آنرا در قطعهای حریر تصویر کرد و این صورت بعینها تصوير 
دانیال است بعد ازان گفت من دوست میدارم که از ملك خود ببرون آم و بنده بدحوترین شا باشم 
تا عیرم پس مارا جایزهای نیکو داد و باز گردانید چون پیش امیر الومنین ابو بکر صدیق رضی ال 
عنه رسیلم و آنچه گفته بود گفتیم ابو بکر صدیق رضی الّه عنه بگریست و گفت مسکین اگر 
خحدای تعال بوی مچیری و استه است هر آینه.بکنل. آنبه کفته. است.پس گفت: که‌ها را رسول 
صلی الّه علیه و آله و سلم خبر کرده است که نصاری و یهود نعت ویرا در ابحیل و توریت می یابند 
تال ریجذوله مکتو دهم في الورَية و الانجیل * الاعراف: ۱۰۷) 

و ازانجمله آنست که در اسکندریه سنگی یافتند برانحا نوشته بود انا شداد بن عاد انا الذی 
سك العماد در دریا گنجی فاده بودم که آنرا بیرون نیارد الا امّت امد 

و ازانجمله آنست که چون اوس بن حارثه بن تعلبة بن عمرو بن عامر نزديك بوفات رسید 
قوم وی حاضر آمدند و گفتند در جوان زن نخواسی و ترا فرزندی غیر از مالك نیست و اينك برادر 
تو حزرج پنج پسر دارد گفت کم کسی جان سپارد که چون مالك بدی بگذارد عداوندی که آتش 
از سیک پورون :اور فلس تواندسی شاف که شا مالات,را بسیار کزذانل بعد زان روق‌عالاف: آورد 
و ویرا وصیتها کرد و در آخر بیق چند بخواند که خاقه آن اين دو بیت بود شعر: 

اذا بعث البعوث من آل غالب * .عکة فیما بین زمزم و احجر 
هنالك فابغوا نصرة ببلاد کم * بق عامر ان السعادة قق النصر 

و ازاجمله آنست که کعب الاحبار گوید که پدر من مرا تعلیم توریت کرده بود مگر يك 
سفر که آنرا در صندوقی مُاده بود و قفل کرده چون پدر من وفات یافت آن سفر را بیرون آوردم در 
وی نوشته بود که پیغمبری در آخر الزمان بیرون آید که موی بگذارد و دست و پای خود را بشوید 
و زار به:سیان بتلد مولد و مکه باشد هجرتگاه وی مدینه طییه انیت امه وی تنعل گویند کان باشند 
حدای تعالی را بر حالی مد گویند و بر هر بلندی تکبیر گویند ایشانرا بر انگیزانند روز قیامت 
پیشان ها و دستها و پایها از اثر وضو روشن و سفید خواهد بود 

و ازاجمله آنست که وهب بن منبه گوید که خدای تعالل بشعیا که از انبیاء بی اسرائیل بود 


وحی کرد که در میان قوم حویش خحطیب باش که من زبان ترا بروحی خویش روان سازم وی حد 


بپِ- 
خدای تعای گفت و تسبیح و تقدیس و قملیل وی کرد پس گفت ای آسمان گوش باش و ای زمین 
خاموش باش و ای کوهها دم سازی و هم آوازی کنید که خدای تعال میخواهد که باز غاید حال 
ین اسرائیل را که به نعمت خود شان پروریده و از جهانیان بر گزیده و بکرامت خود مخصوص 
گردانیده بعد ازان خحدای تعالی خحطاب های عتاب آمیز بر زبان وی جاری ساخت آن قدر که 
حواست و در آخر آن بود که من تقدیر کرده ام روزی که آسمان و زمین را می آفریدم که نبوت را 
در غیر بی اسرائیل فم و ملك و پادشاهی را از ایشان بگردام و حل آن گروهی را سازم که 
چرانندگان گوسفند باشند و عزت را در جاع غم که خوار باشند و قوت را بجماعی ارزان دارم 
که ضعیف و ی مقدار باشند و توانگریرا بطایفه دهم که فقیر و نامراد باشند و از میان ایشان 
پیغمبری بر انگیزم که گوشهای کررا شنوا گرداند و چشمهای کور را بینا گرداند و دفای در 
غلاف را از غلاف بیرون آرد مولد وی مکه باشد و هجرتگاه وی مدینه طیبه و ملك وی شام بنده 
باشد متوکل برگزیده بدی را به بدی مکافات نکند و لیکن عفو کند و در گذارد و بر میان مومنان 
خیم باشد بگرید بر چهار پایان گرانبار و بر بیوگان يتیم در کنار اگر پیلوی چراغ افروخته بگذرد 
از باد دامن وی چراغ افروخته نه نشیند و اگر نیهای خحشك را بزیر قدم بسپرد از آنا آواز بر نیاید 
در اهل بیت وی هم سابقان و صدیقان و شهدا و صالین را امت وی بعد از وی بحق راهنمائیها 
کنند امر معروف و ی منکر کنند و نماز گزارند و زكوة دهند و به عهد وفا کنند بایشان ختم کنم 
چیزی را که آغاز کرده ام و شم ذلك من فضلی اوتیه من آشاء و انا ذو الفضل العظیم 

و ازانجمله آنست که مطرف بن مالك گوید که چون در ایام امیر للوّمنین عمر رضی ال 
عنه فتح تستر شد در میان غنام صندوقی يافتیم و در وی کتایی بود نصران با ما همراه بود نعیم نام 
گفت آنرا عن فروشید گفتیم این از کتب ای نباشد گفت هست ما مکروه داشتیم که آن را 
بفروشیم صندوق را بوی فروختيم و کتاب را بوی بخشیدم بعد ازان در ایام معاوية رضی الّه عنه 
در بیت القدس بودم سواری دیدم که به نعیم میمانست ویرا آواز دادم که تو نعیم هس گفت آری 
هستم گفتم همچنان بر نصرانیق گفت نی حنیفی شده ام با او مراه بدمشق رفتیم و عرافقت کعب 
الاحبار به بیت القدس باز گشتیم چون احبار یهود حبر نعیم و کعب شنیدند پیش ایشان آمدند 


کعب آن کتاب را بایشان داد که بخوانید قاری ایشان میخواند چون به آخر آن رسید در غضب شد 


3 
و آنرا بر زمین زد نعیم نیز در غضب شد و کتابرا بر گرفت و گفت این کتایی است قدم و کهنه 
شده است شارا نمی گذاریم تا آحر آنرا نخوانید چون بخواندند این کلام بود که (و مُن ینغ غیر 
الاستلام دیا فلن بقل من و هو في الَ#َخرّة من الْخاسرین * آل عمران: ۸۵) آنروز چهل و دو حبر 
از احبار مسلمان شدند معاوية رضی الّه عنه ایشانرا تحفها بخشید وعطاها داد 
و ازاجمله آنست که ابن عمر رضی ال عنهما گفته است که عمر بن الخطاب رضی ال 
عنه به سعد ابن ای وقاص را نوشت و وی در قادسیه بود که نضلة بن معاویه انصاری را بحلوان 
عراق فرست سعد ویرا بفرستاد چون نضله نواحی حلوانرا غارت کرد و اسیر و غنیمت بسیار گرفت 
وقت غاز دیگر در پای کوهی فرود آمد و آغاز بانگ غاز کرد چون گفت ال اکبر ال اکبر از کوه 
آواز بر آمد که کرت کییرا یا نضلة چون گفت اشهد ان لا اله الا اه آواز آمد که کلمة الانعلاص 
یا نضلة چون گفت اشهد ان محمدا رسول ال آواز آمد که الدین و هو الذی بشرن به عیسی بن مرم 
و علی رس امته تقوم القيامة چون گفت حی علی الصلوة آواز آمد که طوی لن مشی الیها و واظب 
علیها چون گفت حی علی الفلاح آواز آمد که افلح من احاب چون گفت ال اکبر اه اکبر آواز آمد 
که اعلصت الاحلاص کله يا نضلة چون از بانگ ناز فارغ شد گفتند کیسی تو يرحمك ال 
همچنانکه آواز خود را به مارا شنوانیدی صورت خود را با ما بنمای زیرا که ما بندگان خدائيم عزّ و 
ی رسول وی ام و جماعت عمر بن اخطابیم ناگاه کوه بشکافت و ازانحا سری بسیار 
بزرگ بیرون آمد با موی و حاسن سفید و جامه کهنه پشمینه در بر گفت السلام علیکم و رحمة ال 
گفتند و عليك السلام و رحمة الّه تو کیسیق گفت من زریب بن برنملی وصی بنده صاط عیسی بن 
مرم صلوات ال علیه مرا درین کوه نشانده است و دعا کرده است که مرا چندان زندگان باشد که 
وی از آسمان فرود آید و ختریررا قتل کند و صلیب را بشکند و از افتراهای نصاری تبرا کند بعد 
ازان گفت ملاقات حمد را در نيافتم سلام من بعمر برسانید و ویرا بگوئید که یا عمر سدد و قارب 
فقل دنا الاشر و سضان دیکر گفت دیس غایی قل نله اییق قضه زا سک توت وسعل هه خر 
رضی ال عنه عمر به سعد رضی ال عنهما نوشت که با آنحماعت مهاجرین و انصار که با تواند بآن 
کوه روید اگر ویرا به پینید سلام من برسانید که رسول صلی ال علیه و آله و سلم مارا خبر داده بود 


که بعضی از اوصیاء عیسی بن مرم علیهما السلام دران کوه منزل کرفته اند سعد با چهار هزار از 


سك 
مهاجر و انصار رضی ال عنهم چهل روز دران کوه بودند و در هر وقت غاز اذان گفتند هیچ جواب 
نیامد 

و ازاجمله آنست که کعب الاحبار گوید که بختنصر بعد از قتل و آسبر بن اسرائیل خوایی 
کین دید و فرمرش. کرد کاهتان و ساعران رااطلی: قاشت و تعیر قوای: شود پرسید. کی 
حواب خودرا بگوی تا تعبیر کنیم در غضب شد و گفت من شمارا از بر چنین روزها تربیت کرده ام 
شارا سه روز مهلت دادم تا تعبیر حواب من کنید و گرنه همه را حواهم کشت واین خبر میان 
ساحران مشهور شد دانیال علیه السلام در حبس وی بود صاحب سجن را گفت هیچ توان که مرا 
پیش ملك یاد کین که من خواب وی و تعبیر آنرا ميدام صاحب سجن بختنصر را خحبر کرد او دانیال 
را طلب داشت پیش وی در آمد و سجده نکرد چنانکه عادت قوم او بود بختنصر هر کس را که 
پیش او بود فرمود تا بیرون روند پس دانیال علیه السلام را گفت چرا مرا سجده نکردی گفت مرا 
خدائی است که مرا علم تعبیر خوابا داده است بشرط آنکه غیر ویرا سجده نکنم ترسیدم که اگر ترا 
سجده برم آن علم را از من باز ستاند و از عهده تعبیر خواب تو بیرون نتوانم آمد و مرا بکشی و 
دانستم که ترك سجده من ترا آسان تر خواهد بود ازین رنج و اندوه که در آن پس ترك سجده 
کردم هم از برای تو وهم از برای خود بختنصر گفت هرگز کسی پیش من از تو معتمد تر نیست که 
بعهد خحدای خود وفا کردی وخوبترین مردان پیش من آنانند که بعهود خداوندان حود وفا میکنند 
بعد ازان گفت خواب مرا و تعبیر آنرا میدان گفت آری صنمی بزرگ دیدی که طرف اعلای آن از 
زر بود و میان وی از نقره و سرین وی از مس وساقهای وی از آهن و کعبهای وی از سفال در میان 
آنکه تو در وی مینگریسی و از خویی وی ترا شکفت می آمد ناگاه از آسمان سنگی فرود آمد وبر 
تارك سر وی خورد ویرا بکوفت چنانکه گوئی آرد شد زر و نقره و مس و آهن و سفال چنان هم 
در آمد و چنان گمان بردی که اگر همه انس و جن جمع شوند آنرا از هم جدا نتوانند کرد و اگر 
بادی بوزد همه را پراکنده سازد و نظر کردی بآن سنگ که از آسمان آمده بود دیدی که وی می بالد 
وک وی شرع ترا هی رفس اسان شا هر اسان و کش اوس ی 
هیچ نیدیدی بختنصر گفت راست گفق خوابی که من دیده بودم اینست تعبیر آن چیست گفت صنم 
آمم ختلفه است زر اين امق است که تو دران و نقره امیق که پسر تو بعد از تو مالك ایشان شود اما 


۳-۹ 
مس اهل روم اند و آهن فارس و سفال دو زن که پادشاه روم و فارس شوند و اما آن سنگ که صنم 
را کوفت دی است که در آحر الزمان ظاهر شود و حدای تعال پیغمبری از عرب بر انگیزد و همه 
دینهارا باطل کند و همه روی زمين را فروگیرد 

و ازانجمله آنست که ابو هریره رضی ال عنه گوید که چون ب اسرائیل از قهر و غلبه 
بختنصر در بلاد پراکنده شدند جاعی از فرزندان هارون علیه السلام که در کتابهای خود نعت رسول 
را صلی الّه علیه و آله و سلم خوانده بودند ودانسته که ظهور وی در یکی از دیه های بلاد عرب 
حواهد بود که درانحا درحت خرما بسیار باشد چون از شام بیرون آمدند هر دیهی که میان شام وعن 
بود میدیدند یثرب را بآن وصف یافتند پس آبجا ساکن شدند و امید میداشتند که به لقای حمد صلی 
له علیه و آله و سلم مشرف شوند و متابعت وی کنند پس آنحماعت عردند و اعان به محمد صلی ال 
علیه و آله و سلم داشتند که مبعوث خواهد شد و فرزندان خودرا وصیت میکردند که بوی لعان 
آرند و متابعت نمایند اما بعضی فرزندان ایشان که ویرا یافتند و بشناحتند اعان نیاوردند 

و ازاجمله آنست که کعب بن لوّی بن غالب که میان موت وی و مبعث رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم پانصد و شصت سال بوده است بنابر آنکه از اهل توریت و ابحیل شنیده بوده است 
ذکر رسول صلی الّه علیه و آله و سلم میکرده است و در حطبهای خود صفات و نعوت وی می 
گفته و از جله سخنان وی است این بیت: 

علی غفلة یأتی النی حمد * فبخبر احبارا صدوق خبیرها 

و ازانجمله آنست که ابن عدی بن ربيعة را که حمد نام داشت پرسیدند که پدر ترا در 
حاهلیت چون محمد نام نماد گفت من نیز این را از پدر حود پرسیدم گفت چهار تن را اتفاق سفر 
شام افتاد که یکی ازیشان من بودم نرديك دیری فرود آملم و بایکدیگر سخن ميگفتيم صاحب دیر 
سر بیرون کرد و گفت زبان شا نه زبان اهل این شهر است گفتیم آری ما قومی از عربیم گفت زود 
باشد که از میان شا پیغمبری مبعوث شود بسوی وی شتابید و ره حود از وی بگیرید تا راه راست 
یابید بدرسی که وی خاتم النبیین است گفتیم نام وی چه خواهد بود گفت حمد چون ما از شام باز 
گشتیم خدای تعای هر یکی از مارا پسری داد حمد نام کردم 

و ازانجمله آنست که ابن عباس رضی الّه عنهما گفته است که سطیح غسان کاهی بوده 


است که از اولاد آدم مثل نداشته است و در بدن وی هیچ پي و استخوان نبوده است مگر در کله 
سر و دو کفدست وی و جز زبان وی حرکت غی کرده است خی ساخته بودند از شاخ و برگک 
درعت خرما ویرا درمی نوردیدند از پای تا زیر گلو همچنانکه حامه را درمی نوردند و بران قفت می 
دیگر دادند وی گفت شا ازان قبیله نیستید بلکه از قریش اید و هدیها پنهان داشته را اظهار کرد 
پیش وی آوردند و ویرا از احوال آینده شژ ال .کردند سخنان بیان کفت: 3 ,در از کفت: کهرقر 
مکه جوان بیرون آید از عبد مناف که براه راست خواند و اصنام را نگونسار گرداند و خدای یگانه 
ایشان باشد خبر داد و تفصیل آن در کتب مبسوطه مسطور است 

و ازاجمله آنست که یکی از ملوك عن خوایی دید که ازان بترسید کاهنان و منجمان را 
بطلبید و از ایشان حواب خود و تعبیر آنرا پرسید گفتند ایها اللك حواب خحود را بگوی تا تعبیر کنیم 
گفت من می خواهم که حواب مرا هم بگوئید تا خاطر من قرار گیرد گفتند این کار ما نیست این 
آمد و خواب ویرا بگشت. که چنان دیدی که چیزی سوخته چون حاکستر یا انگشت از تاریکی 
بیرون آمد و همه کس ازان خوردند و تعبیر آن آنست که حبشه بر ملکت تو غالب شوند گفت آن 
کی باشد گفت بعد از شصت يا هفتاد سال گفت آن ملکت ایشانرا دام باشد گفت نه سیف ذی 
یزن ایشانرا بیرون کند گفت ملك در خاندان ابن ذی یزن دام عاند گفت نن منقطع شود گفت بکه 
منقطع شود گفت به پیغمبری که مبعوث شود گفت از کدام قوم باشد گفت از فرزندان غالب بن 
لوی و ملك در قوم وی عاند تا آخر دنیا گفت دنیا را آحر باشد گفت آری روزی که جمم کنند در 
وی اولین و آخرین را و هر يك از نيك کاران و بدکاران به جزای مناسب خود برسند چون سطیح 
از پیش ملك بیرون آمد شق رسید و وی هم هر چه سطیح گفته بود بعینه باز گفت چون ملك از 
سوال و حواب ایشان فارغ شد فرزندان و اهل بیت خودرا بعراق فرستاد و ایشانرا علوك فارس 
سفارش نوشت ملوك ايشان را در حیره ساکن گردانیدند و نعمان بن النذر از اولاد وی است 
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و ازانجمله آنست که عبد الطلب گفته است که در حجر خواب دیدم و بسیار ترسیدم پیش 
کاهنان قریش آمدم چون عن نظر کرد تغیر مرا در یافت گفت سیّد ما را چه میشود که رنگ وی 
متغیر گشت مگر ویرا حادثه رسیده است گفتم دوش در حجر بودم در خواب دیدم که گویا درخ 
بروست که سر بر آسمان میزد و شاحهای آن .عشرق و مغرب رسیده بود و هرگز هیچ نوری ازان 
درخشانتر ندیدم هفتاد بار از نور آفتاب بزرگتر بود و همه عرب و عجم را دیدم که بسوی آن 
سجده می بردند و هر ساعت بزرگی و روشی و بلندی آن زیادت می شد و ساعی پنهان می شد و 
سای رشان ؛م کشت رو دنله جاعی از قریش که بشاخهای آن در آویخته بودند و دیدم جاعی 
دیگر از قریش را که میخواستند. که آنرا ببرند وقن که بآن نزديك میشدند حولن ایشانرا باز 
میگردانید که هرگز از وی خوب روی ترا ندیده بودم پس پشتهای ایشان را می کشید و چشمهای 
ایشانرا می کند من دست خودرا برداشتم تا ازان نصیی گیرم گفتم مر کراست این نصیب آن جوان 
گفت آن کسان را که بآن در آویخته اند و بر تو پیشین گرفته اند پس بیدار شدم ترسناك عبد الطلب 
میگوید روی کاهنه را دیدم که متغیر شد پس گفت اگر حواب تو راست باشد ترا فرزندی باشد که 
از مشرق تا مغرب بگیرد و همه مردم مر اورا منقاد شوند پس روی بابوطالب کرد و گفت شاید آن 
فرزند تو باشی چون رسول صلی الّه علیه و آله و سلم ظهور کرد بابوطالب آن حدیث را میگفت و 
میگفت و ال آن شجر ابو القاسم امین است ویرا میگفتند تو مان نمی آری میگفت از دشنام و عار 
می تر سم 

و ازاجمله آنست که عبد الطلب به عن رفته بود یکی از علمای یهود ویرا دید گفت از 
کدام قومی گفت از قريش گفت از کدام قبیله گفت از بق هاشم گفت مرا دستوری میدهی که در 
دو عضو از اعضای تو بنگرم گفت آری اگر عورت نباشد یهودی گفت بین و دو دست ترا 
میخواهم عبد الطلب ويرا دستوری داد در بیین و دو دست وی نظر کرد پس گفت در يك دست تو 
ملک و پادشاهی می بينم و در بیی تو نبوت و پیغمبری و سر انحام نمیگیرد آنچه گفتم مگر به بی 
زهره ای عبد الطلب زن کرده گفت نن گفت برو و از بی زهره زن خواه عبد الطلب از عن باز 
گشت و مالة بنت وهیب را از بق زهرة تکاح کرد 


و ازانجمله آنست که خارجة بن عبد ال بن کعب بن مالك از پدر حود روایت کرده است 


هس 
که جمعی از پیران قوم ما گفتند که بقصد عمره عکه میرفتیم یهودی باسم پمارت با ما همراه شد چون 
عکه رسیلیم آن یهودی عبد الطلب را دید گفت ما در کتب خود که تغیر و تبدیل را بدان راه 
نیست يافته ام که از نسل اين مرد پیغمبری بیرون آید که وی و قوم وی مارا بکشند همچون کشتن 
قوم عاد 

و ازاجمله آنست که چون آدم علیه السلام که اول افراد انساین بود و سایر افراد که اولاد 
وی اند در صلب وی بصورت ذرات اندراج داشتند بواسطه اشتمال صلب وی بدان جزو ذرّی که 
ماده بدن حسمان عنصری محمد بود صلی ال علیه و آله و سلم نوری عظیم از جبهه مبارك وی 
میتافت و آن حزو ذری از صلب آدم علیه السلام برحم حواء و از آبحا بصلب شیث علیهما السلام و 
همچنین از اصلاب طاهرین بارحام طاهرات و از ارحام طاهرات باصلاب طاهرین می آمد و آن نور 
بتبعیت از جبهه بجبهه انتقال می یافت تا نوبت بعبد ال بن عبد الطلب بن هاشم رسید چون آن جزو 
ذری در صلب وی ودیعت فاده شد و آن نور از جبهه وی تافتن گرفت ویرا جالل ظاهر شد که همه 
زنان قریش شیفته و فریفته وی گشتند و استدعای تزویج وی کردند اما آن دولت نصیب آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف شد چنانکه بیاید انشاء ال تعالی 

و ازانجمله آنست که میگویند دور ششن امخیار بهود. که دز شام بودند جبه بود از صوف 
سفید بخون یی بن زکریا علیهما السلام آلوده و در کتب سالفه حوانده بودند که هرگاه که حون 
ازان جبه متقاطر گردد و تمام سفید شود آن وقت ولادت عبد الّه بن عبد الطلب خواهد بود که پدر 
حمد است صلی ال علیه و آله و سلم چون آن علامت ظاهر شد ولادت وی را به تحقیق دانستند و 
چون يك چند ازان بر آمد جاعیق از قریش باسم بحارت بشام رفته بودند احبار یهود از ایشان 
استفسار حال عبد ال میکردند ایشان صفت باء وی و جال و آن نوری که از حبهه وی می تافت 
کردنك گفتند آن: نور«عید اه نیست. تور تمد بن عبل الله است که از وی متر لك غو اه شد و تعیز 
اصنام خواهد کرد چون قریش آن شنیدند بجهت علامات و امارات که مشاهده کرده بودند گفتند 
کشت ال کف راهان ات رش را 

و ازاجمله آنست که چون پیش بهود به تحقیق پیوست که عبد الّه متولد شده است هفتاد 


شش از اخبار و سخره ایضان با یکدیکر: پیت کرفنت. که عکه رونت تانعیک: اه زا تشد باز نکر وند 


و 
شب میرفتند و روز پنهان ميشدند چون بنواحی مکه رسیدند مترصد می بودند و فرصت نگاه 
میداشتند تا ناگاه عبد اه را در وادیهای مکه که بصید بیرون رفته بود تنها یافتند بقصد حلاك وی 
بگرد وی در آمدند وهب بن غبد. مناف ازان عبر آگاه شد. یت عرب در وی شنبیل. گفت. چکونه 
روا دارم که یکی از اشراف قریش بر دست طایفه از یهود هلاك شود با جمعی از اتباع و اشیاع 
خود باستخلاص وی شتافت دید که گروهی از آسمان فرود آمدند که هیچ بزمینیان نمی مانستند بدفع 
و قتل آن طایفه سعی بلیغ مودند چون وهب آنرا مشاهده کرد بخانه آمد و اهل بیت خود بره را 
موی عبل الطلب فرمتفاد و کفت در جرد آمنه.را ازء برآقحفت, شیدن بااعید آله بر وق عرضه 
کن چون برّه پیش عبد الطلب آمد و مقصود خود عرض کرد عبد الطلب آن را قبول کرد و گفت 
دختری بر من عرض کردی که جز وی هیچ کس لایق و مناسب عبد ال نیست پس هم دران زودی 
آمنه را که در عفت وجال سیّده قریش میخواندند با عبد ال نکاح بستند 

و ازانجمله آنست که چون عبد ال را با آمنه زفاف واقع شد و مدتی بر آمد هنوز آن نور از 
جبهه وی لامع بود و صفت آن در اطراف و اکناف شام شهرتی تام داشت دختر پادشاه شام فاطمه 
نام که در حسن و جمال و حشمت و حلال در غایت کمال بود باقتباس آن نور عزعت مکه کرد و 
با جهمی از حواشی و حشم و جواری و حدم در جوار بیت ال فرود آمد و بعد از چند روز با عبد 
له ملاقات کرد و آن نور را در حبهه وی مشاهده نمود عشق آن بر وی زور آورد پرده حیا از پیش 
بر داشت و استدعای نکاح کرد عبد ال چون آن حسن کامل و شوق غالب دید استدعای ویرا 
قبول کرد اما گفت بی مشورت پدرم عبد الطلب این کار نتوان کرد فاطمه ری وی صواب نود 
چون عبد ال شبانگاه بخانه خود باز آمد ویرا با آمنه میل احتماع شد و آن حزو ذری حمدی صلی 
له علیه و آله و سلم از صلب وی برحم آمنه انتقال یافت و آن نور از جبهه وی سربرزد بامداد قصنه 
فاطمه شامیه را با پدر گفت او-بآن رضا داد بسری فاطمه آمد تا رضای پدر را با وی بگوید فاطمه 
آن تور را کی یی و نک هر از ماد و ام ها اس ان تین کف تن 
احساس میکردم دیگری را اقتباس کرد و آن گوهر که در صدف وجود تو مشاهده می نمودم دیگری 
بربود بدرود باش که مارا با تو من بعد سر اين سودا نماند اعتر تدای ما فرو رفت و احگر آرزوي ما 
فرو مرد آنگاه از نیل مراد مأیوس بوطن مألوف و مسکن مآنوس خود باز گشت و در بعضی 


ِِ 
روایات چنین آمده که اب عباس رضی ال عنهما گفته است که آنوقت که عبد الطلب عبد ال را 
می برد تا زن دهد بر کاهنه که ویرا فاطمه خثعمیه می گفتند بگذشت نور نبوت را در وی مشاهده 
کرد گفت ای عبد الّه هیچ توان که با من در همین زمان جمع آثی و ترا صد شتر بدهم عبد ال 
گفت اگر بحرام میخواهی قبول ندارم و اگر بحلال میخواهی چندان باش که فرود آئیم و درین کار 
اندیشه نمائيم بعد ازان با پدر ازابحا بگذشت و آمنه را نکاح کرد و سه روز با وي بود ناگاه سحن 
حنعمیه بخاطر وی آمد و نفس وی بآن میل کرد پیش وی رفت گفت ای جوان چون ازینجا گذشی 
چه کار کردی گفت پدر من آمنه دختر وهب را عن داد و پیش وی سه روز اقامت کردم آن زن 
گفت و ال که من زن بدکاره نیستم لیکن در روی تو نوری دیدم خواستم که آن نور در من فرود 
آید اما حدای تعال آبحا فرود آورد که خحواست 

و ازانجمله آنست که چون نطفه عبد ال که ماده صورت محمد بود علیه الصلوة و السلام در 
رحم آمنه قرار گرفت همه بتهای روی زمین نگونسار شدند و همه شیاطین از کار خود باز ماندند 
ملایلک تخت ابلیس را سرنگون کردند و ویرا در دریا انداعتند و چهل روز عقوبت کردند ناگاه از 
دست ایشان گریخته بجبل ابو قبیس بر آمد چنان فریادی کرد که همه جنود وی شنیدند و جمع آمدند 
گفت وای بر شا که ولادت محمد بن عبد ال نزديك شد بعد ازین عبادت لات و عزی و سایر اصنام 
باطل شود و نور توحید جهانرا فرو گیرد و همچنین همه کاهنان قریش و سایر قبایل عرب از صنعت 
خویش محجوب گشتند و معق کهانت ازیشان مسلوب شد و آنشب ندائی از زمین و آمان شنیده 
می شد که نزديك آمد وقت بیرون آمدن یی آخر الزمان با هزار من و برکت و نه ماه در رحم آمنه 
قرار گرفت که هیچ وجعی و الی بوی نرسید ولادت وی صلی الّه علیه و آله و سلم روز دوشنبه 
بوده دوازدهم ربیع الاول پنجاه و پنج روز بعد از واقعه فیل که ابرهة بن اشرم از برای حراب کردن 
بیت الّه زاده الّه تعالی شرفا و کرما .عکه آورده بود در ایام ملك عادل نوشیروان و نوشیروان بعد از 
ولادت وی بیست و دو سال بزیست 

و ازانجمله قصّه اصحاب فیل است و آنچنان بود که ابرهة از قبل بحاشی در عن مقیم شده 
بود و بضبط امور عن قیام می نود و در صنعاء ین کنیسه بنا کرد و قلیس نام اد و به بحاشی نوشت 
که بنام ملك کنیسه بنا کرده ام که در ایام پیشین متل آن نبوده است می خواهم که حج عرب را 
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باجا باز گردام و نگذارم که کسی به کعبه رود چون اين سخن در میان عرب شهرت گرفت 
ششصی از بای عرت از سر غصیست. پقلیس آمد,و دراضا بقضای: جات پنشست: و۱ بعطی. گویند 
جاعی از اعراب آتش کردند و عمارت قلیس از چوب بود که زر اندوده کرده بودند باد پاره آتش 
بآنحا برد و ام بسوخت ابرهه از سر غضب سوگند یاد کرد که خانه کعبه را حراب کند با لشکر 
حبشه بیرون آمد و با وی يك فیل بود و برواییی ده فیل و بروایق هزار فیل چرن نزديك بابحا رسید 
عبد الطلب ثلت اموال قامه بر ایشان عرض کرد تا باز گردند قبول نکردند سوار شدند و فیلی که 
داشتند پیش انداختند اما هر چند فیل را بجانب حرم می راندند غیرفت و چوك ميزد و چون بطرف 
دیگر میراندند دوان دوان میرفت عاجز شدند فرود آمدند و کس فرستادند و دویست شتر از شتران 
عبد الطلب گرفتند عبد الطلب بطلب شتران بجانب ابرهه رفت چون چشم ابرهه بر وی افتاد هیبق 
بر وی مستول شد پرسید که اين کیست گفتند اين بزرگ امه است استقبال وی کرد و ویرا بر 
وساده خود بنشاند و پرسید که حاحت تو چیست عبد الطلب گفت سواران تو شتران من گرفته اند 
بفرمای تا باز دهند گفت ای میّد قريش من آمده ام که این خانه را که عزت و شرف شا بآنست 
حراب کنم تو از حانه هیچ نیگوئی و طلب شتران میکین عبد الطلب گفت شتران از آن منست من 
طلب ملك خود می کنم اين خانه را خداوندی است از همه قوی ترکه محافظت آن میتواند کرد 
ان هکره بات شنکاو من انم امک و مه جر راک فقو میا نهانه سقفی ند 
ناگاه نظرش بآعان افتاد و مرغان دید که هرگز ندیده بود هر مرغی را سنگی از نخود خردتر و از 
عدس بزرگتر در منقار و دو سنگ دیگر در دو چنگال بر هر سنگی نام کافری نوشته چون آن 
شک بر هس آی: کافز املفع از انشا وم که و رهاظ فلا زر از کر سراز وک ان اس 
مررکوب وی بگذشی و هردو هلاك گشی کفار میگریختند و مرغان در عقب وی پریدند و ایشان را 
می کشتند تا ابرهه بر بدترین حالی کشته شد و وزیر او گریزان قصد تختگاه نحاشی کرد و قصه باز 
گفت نحاشی می پرسید که چگونه مرغان بودند که چندین مبارزانرا هلاك کردند وزیر بالا نگریست 
دید که ازان مرغان یکی گرد سر او میگردد گفت ای ملك اينك یکی ازان مرغان آن مرغ سنگی بر 
سر وزیر زد ق امحال در نظر بحاشی هلاك شد و اين ببرکت قرب زمان ولادت حضرت رسول بود 
صلی الّه علیه و آله و سلم و از امارات نبوت او ابن عباس رضی الّه عنهما گفته است که در خانه ام 


هئ 
هانن ازان سنگها بسیار بود که در ایام طفولیت بآن بازی میکردم و چون پنجاه و پنج روز ازین 
واقعه گذشت حضرت رسالت پناه صلی الّه علیه و آله و سلم متولد شد و از وقت ولادت وی تا 
عیسی علیه السلام ششصد و بیست سال بود و از عیسی تا داود علیهما السلام هزار و دویست سال 
و از داود تا موسی علیهما السلام پانصد سال و از موسی تا ابراهیم علیهما السلام هفت صد و هفتاد 
سال و از ابراهیم تا نوح علیهما السلام هزار و چهار صد و بیست سال و از طوفان تا آدم هزار و 
دویست و چهل سال که جله پنج هزار و هفتصد و پنجاه سال باشد 


رکن ثاین 


در بیان آنچه از مولد تا بعثت ظاهر شده است 

و ازانجمله آنست که آمنه والده رسول صلی الّه علیه و آله و سلم گفته است که در وقت 
ولادت وی تنها بودم در متزل خود عبد الطلب در طواف بود و عبد ال پیش از ولادت وی صلی 
له علیه و سلم بچهار ماه در مدینه فوت شده بود و همابحا مدفون گشته ناگاه احساس کردم که 
چیزی عظیم از حانب سقف خانه فرود آمد و بر من هیبیق عظیم مستوللی شد پس چنان در یافتم که 
مرغی سفید پر حود بر من مالید آن ترس از من زایل شد شربی سفید .عن دادند که تصور کردم که 
مگر شیر است و چون تشنه بودم ازان شربت خوردم و زنان دیدم بلند بالا و زیبا روی که بدختران 
عبد مناف می مانستند گرد من در آمدند و تعهد حال من میکردند و دیباحی دیدم سفید از آسمان تا 
زمین آویخته شنیدم که قایلی میگفت بگیرید اورا از چشم خلق يك گروه پرنده دیدم که منقارها از 
زمرد و پرها از یاقوت بود پرده از چشم من برداشتند تا مشارق و مغارب روی زمين را دیدم و سه 
علم دیدم بر افراشته یکی در مشرق یکی در مغرب و یکی بر بام کعبه بعد ازان زنان بسیار گرد من 
در آمدند چون محمد صلی ال علیه و سلم بزمین آمد سر به سجده نماد و انگشت خویش بسوی 
آسمان بر داشت بعد ازان پاره ابر فرود آمد و چون بر خاست ممد صلی ال علیه و سلم غایب 
گردانید پس شنیدم که منادی می گفت که محمد صلی ال علیه و سلم را گرد همه عام بر آوردند تا 
همه حلق اورا باسم و صورت و صفت بشناسند پس در يك چشم زدن آن ابر منجلی شد محمد صلی 


له علیه و سلم را دیدم در صوق به پیچیده سفید تر از شیر و نرم تر از حریر پس ابری د کر آمد 
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عظیم تر از اول که از وی سح مردان و صهیل اسپان می شنیدم منادی می گفت محمد صلی ال 
علیه و سلم را گرد همه جن و انس و سباع بر آوردند و اورا عطا دادند صفوت آدم و رقت نوح و 
خلت ابراهیم و لسان اساعیل و جمال یوسف و بشارت یعقوب و صوت داود و صبر ایوب و زهد 
یی و کرم عیسی علیهم الصلاة و السلام و در يك چشم زدن این ابر نیز منجلی شد 

و ازاجمله آنست که عتمان بن اي العاص از مادر خود روایت می کند که گفته است من 
شب ولادت رسول صلی ال علیه و سلم در پیش آمنه حاضر بودم دران شب تاريك کر چه نظر 
میکردم چون آفتاب روشن میدیدم و ستا رگانرا چنان میدیدم که نزديك می آیند و گمان می بردم 
که شاید بر من فرود آیند 

وازانجمله آنست که صفیه بنت عبد الطلب چنین گفته است که در شب ولادت رسول 
صلی ال علیه و سلم قابله وی من بودم چنان دیدم که نور وی بر نور چراغ غالب گشت و در آن 
شب شش علامت مشاهده کردم یکی آنکه چون بزمین آمد سجده کرد دوم آنکه سر برداشت و 
بزبان فصیح گفت لا اله الا ال ای رسول ال سوم آنکه خانه را از نور روی وی روشن دیدم چهارم 
آنکه خواستم اورا بشوع هاتفی آواز داد که ای صفیه تو خویشتن را زهت مده که ما اورا شسته 
بیرون آورده ام پنجم آنکه چون خحواستم که احتیاط کنم که پسرست يا دختر دیدم که هم ختنه 
کرده بود و هم ناف زده ششم آنکه خواستم که اورا در لفافه پیچیم بر پشت خاتم نبوت را دیدم در 
میان کتف او لا اله الا ال محمّد رسول ال بر آنحا نوشته 

و ازانجمله آنست که عبد الطلب گفته است که شب ولادت محمد طواف کعبه میکردم 
موزل انش نیمه . ک تفت خانه را دیدم که بجانب مقام ابراهیم سجده آورد وآواز تکبیر بر آمد که 
له اکبر ال اکبر بدرسین که اکنون پاك کردند مرا از انحاس مشرکان و ناپاکیهای جاهلیت پس ازان 
همه اصنام فرو ریختند و من نظر بر هبل داشتم که بزرگترین اصنام بود سرنگون بر روی سنگ افتاد و 
منادی این ندا در داد که آگاه باشید آمنه محمّد را صلی الّه علیه و سلم بزاد بجانب صفا بیرون رفتم 
صفا را پر غوغا دیدم وبه چشم من چنان نود که گویا طیور و سباع راعکه حشر کرده اند پس 
بطرف خانه آمنه آمدم در را بسته یافتم آواز دادم در را بکشاد و گفت ای پدر محمد متولد شد 


گفتم بیار تا به بینم گفت دستور نیست آینده گفت ای آمنه اين فرزند را تا سه روز بیچ کس 


ما 
منمای شیر کشیدم و بخانه درون رفتم مردم دیدم شیر کشیده و برقعی بر روی انداخته گفت ای 
عبد الطلب باز کرد تا ملایکه مقربین و ساکنان علیین از زیارت فرزند تو فار غ شوند لرزه بر من 
افتاد همچنان ششیر بدست بیرون آمدم تا قریش را خبردار سازم زبان من تا هفت روز از کار افتاد 
که با هیچ کس سخن نتوانستم کرد 

و ازانجمله آنست که بحاهد گوید که از ابن عباس رضی ال عنهما پرسیدم که طیور و 
سباع در ارضاع حمد صلی ال علیه و سلم نراع کردند فرمود که بلی جمیع حلق دای عزّ و حل 
درین معین نزاع کردند مگر آدمی زاد و سبب آن بود که چون رسول صلی ال علیه و سلم متولد 
شد ندا آمد که ای معشر خلایق حمد بن عبد ال متولد شد خوشا پستان که ارضاع وی کند لا 
حرم میان خلایق نزاع بر حاست خطاب آمد که از نزاع باز ایستید که حق تعال مرضعه اورا هم از 
تین امن یر گرده است و لسن روز کشت برواين این عیاش :ری اه تعال عنهها تایه که 
کنيزك ابو شب بود تا آمدن حلیمه بارضاع وی قیام مود و بعد از چهار ماه حلیمه آمد 

و ازانجمله آنست که در شب ولادت رسول صلی ال علیه و سلم ایوان کسری بجنبید و 
چهارده کنگره ازان بیفتاد و آتش فارس که هزار سال بود که بر افروخته بود و هرگز نمرده بود فرو 
مرد و دریاچه ساوه بزمین فرو رفت و موبدان که اعلم بجوس بود در خواب دید که اشتران سر کش 
مهار ناکرده اسپان عریی را می کشند تا از دجله بگذشتند و در بلاد متفرق گشتند کسری از 
ری تاو ک رها هس سا رادار کرو با وان ی( نامداد شا 
صبرش غاند بر تخت نشست و آن قصه را با وزیران و دانایان در میان آورد و دران سخن بودند که 
نامه ززسید. که انش فارس فرو مرد انلوه: وی زیادت شد آنگام موبدان: راب عردرا بان گفت 
کسری پرسید که ای موبدان این چه تواند بود گفت حادثه ایست که از ناحیت عرب پیدا شود پس 
کسری بنعمان النذر نوشت که مردی را که دانا باشد بآنچه از وی بپرسم بفرست عبد السیح 
غسان را بفرستاد کسری آن واقعه را از وی پرسید گفت این علم پیش خال منست در شام سطیح 
کاهن گفت برو و اين را از وی بپرس عبد السیح برفت چون بوی رسید مشرف بر موت بود سلام 
کرد جواب نداد آغاز شعری کرد چون سطیح شعر ویرا بشنید چشم بکشاد و گفت ترا کسری 


فرستاده اسبنی از جهت جنبیدن ایوان و افتادن کنگرهای آن و حواب موبدان و فرو مردن آتش فارس 
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و فرو رفتن دریاچه ساوه اینها همه را امارت آنست که نی آخر الزمان ظاهر خواهد شد و این بلاد را 
خو اهند گرفت و از اکاسره بر عدد کنگرها جمعی پادشاهی کنند انگاه دولت ایشان منقطع شود 
چون عبد السیح این خبر را بکسری آورد گفت تا آن وقت که چهارده کس پادشاهی کنند بسی 
کارست ده کس ازیشان در چهار سال پادشاهی کردند که اول او نوشیزوان باشد چهار دیگر تا 
حلافت امیر للوُمنین عثمان رضی ال عنه و در بعضی روایات چنین آمده که کسری بر دحله بنائی 
کرده بود و در عمارت آن مال صرف کرده بود که حساب آنرا خحدای تعال داند يك روز بامداد 
۳ دید که در میانه ایو ان وی شکسی افتاده و آن بنا که کرده بود آب بربوده و در ملازمت وی 
سی صد و شصت تن از کاهنان و ساحران و منجمان بودند ودر میان ایشان مردی بود از عرب 
سایب نام که در کهانت مهارتی داشت ودر احکام وی کم خطا می افتاد کسری آن جاعت را 
جع کرد وبا ایشان گفت که طاق ایوان من ی آنکه سبی ظاهر باشد شکست يافته و بنائی که بر 
دجله کرده بودم خراب شد درینباب فکری بکنید که سبب این چه بوده باشد از پیش وی بیرون 
آمدند تا دران باب فکری کنند همه راههای سحر و کهانت ونحوم را بر خود بسته یافتند سایب در 
شب تاريك به پشته بالا رفت ودر اطراف وجوانب آممان و زمين نظر میکرد دید که از حانب 
حجاز برقی بدرخشید و میرفت تا عشرق رسید چون بامداد کرد دید که زیر قدم وی مرغزار سبز 
شده است با حود گفت اگر آنچه دیدم راست آید از حجاز بادشاهی ظهور کند که مشرق باحاطه 
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وی در آید ودر عام حصب وفراحی پیدا شود وچون آنحماعت با یکدیگر احتماع کردند واحوال 
یکدیگر دانستند بران اجماع کردند که پیغمبری مبعوث شده است یا خواهد شد که ملكك کسری در 
وخرایی بنای دحله بجهت آن بوده است که در اختیار وقت بنای آن حطائی واقع شده بوده است ما 
وق احتیار کنیم که دیگر آن بنا عراب نشود وقی اعتیار کردند دیگر بار بنا کرد چون باتمام رسید 
و با همه ارکان دولت آجا جشی ساخت آب دحله زور کرد وآن بنا را ویران ساحت وویرا از آب 
نیم مرده بیرون آوردند بر آنحماعت قهر کرد وبسیاریرا از ایشان قتل کرد باقی ماندگان گفتند 
چنانکه متقدمان حطا کرده بودند ما نیز حطا کردم بار دیگر احتیار کرد و بنا باقام رسید کسری 


ترسان ترسان سواره برانجا بگذشت آن بنا از زیر پای وی برفت و ويرا نیم مرده از آب بیرون 


آور کل باد اصاعت تزا یدق یل بقیا کرد کف هیخر و امه تست که تشری: شعوات شده 
است يا خواهد شد که سبب زوال ملك تو شود چون آنرا شنید دست از بنای دحله باز داشت تا 
جر اب اشتل 

و ازانجمله آنست که یهودی بود ساکن مکه در آن شب که رسول صلی ال علیه و سلم 
متولد شد عجلسی از حالس قریش آمد و پرسید که در میان شا دوشینه هیچ فرزندی متولد شده 
است گفتند نيدانيم گفت اگر از شا در گذشت باك نیست دوشینه پیغمبر این امت متولد شده است 
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نخورد زیرا که عفریی از جن انگشت در دهان وی کند و ویرا از شبر باز دارد پس قریش ازان حلس 
متفرق شدند و آن سخن را تعجب کنان در خامای خود می گفتند ناگاه خبر یافتند که عبد ال بن 
عبد الطلب را خدای تعاللی پسری داده است و ویرا مد نام کرده است آن قصّه را با بهودی گفتند 
بخانه آمنه آمد و آن علامت را بر میان دوشانه رسول خدا صلی الّه علیه و سلم بدید بیهوش بیفتاد 
چون بوش آمد گفت و الّه که نبوت از بی اسرائیل بیرون رفت پس روی بقریش کرد و گفت شا 
با ین شادمان شدید و ال که بر شا غلبه و قهری کند که خبر آن.عشرق و مغرب برسد 

و ازاجمله آنست که حلیمه که مرضعه رسول صلی الّه علیه و سلم گفته است که با 
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جاعی از زنان قبیله بقصد دایگی اولاد قريش متوحه مکه شدم و شوهر من با من بود و با عود 
درا گوشی داشتم ماده و ناقه سال يافته که هیچ شیر نیداد و آن سال قحط بود و حلق از سحی و 
گران به تنگ آمده بودند و در پستان من چندان شیر که فرزند من ضمره که رضیع رسول بود صلی 
له علیه و سلم با آن خورسند شود نبود و از گریه وی مرا شب خواب نمی آمد چون عکه رسیدم 
رسول را صلی ال علیه و سلم بر من عرض کردند از نادان گفتم که از برای احسان دایه پدری باید 
کرم و ویرا پدر نیست تا غایق که همه همرامان من فرزند گرفتند و هیچ فرزند بزر کتر نماند من شرم 
داشتم که ی رضیعی باز کردم ویرا قبول کردم آمنه گفت که پیش ازین بسه شب آینده مرا گفت 
پدر من ذویب است و شوهر من ابو ذویب آمنه دست مرا گرفت و بخانه در آورد و محمّد را دیدم 


صلی الّه و سلم در صوف سفید پیچیده و از وی بوی مشك می آمد و از طلعت وی پرتو سعادت 
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میتافت بر حریر سبز خفته پستان خویش بر سینه وی مادم چشم باز کرد نوری دیدم که از دو چشم 
وی باممان بالا رفت روان روی ویرا بپوشیدم و آنرا از آمنه مستور داشتم بعد ازان ویرا برداشتم و 
پستان راست در دهن وی فادم مکیدن آغاز کرد بعد ازان پستان چب در دهان وی فادم نخورد ابن 
عباس رضی ال عنهما گفته است که دران حالت خدای تعالی ویرا امام عدل کرد که دران شیر 
شریکی داشت لا جرم یکی پستانرا برای وی باز گذاشت حلیمه گفته است که پستان راست را به 
حمّد صلی ال علیه و سلم میدادم و پستان چب را بفرزند حود ضمره و هرگ فرزند من پیش از 
حمّد صلی الّه علیه و سلم شیر نمی خورد 

و ازانجمله آنست که حلیمه گفته است که چون ممّد صلی ال علیه و سلم را شیر دادم 
پستان من چنان پر شیر شد که محمّد صلی ال علیه و سلم را شیر میدادم و ضمره را شیر میدادم و 
همچنان پستان من پر شیر می بود و ناقه من که شیر یداد شیر آور شد که هر ظرف که در منرل ما 
بود همه را پر شیر ساخحت شوهر من گفت ای حلیمه برکیق بخانه ما روی آورده است و حق سبحانه 
نسبت با ما عناین ظاهر کرده واین همه به بر کت وحجود این فرزند سعادغند است 

و ازانجمله آنست که حلیمه گفته است که چون محمّد صلی ال علیه و سلم را عترل خود 
بردم سه شب در مکه بودم شب سوم دیدم که مردی حامهای سبز پوشیده بود و نور از جبهه وی 
می تافت بر بالین حمّد صلی ال علیه و سلم نشسته و روی ویرا می بوسد شوهر خودرا ازان آگاه 
کردم گفت ای حلیمه اینرا پنهان دار که هیچ کس سعادقندتر از ما بدیار حود باز نخواهد گشت 

و ازانجمله آنست که حلیمه گفته است که چون عزعت مراجعت کردم بر درا زگوش خود 
سوار شدم و محمّد صلی ال علیه و سلم پیش خود گرفتم آن درازگوش را دیدم که سه بار مانب 
خانه کعبه سجده برد بعد ازان سر برداشت و از همه مر کبهای هراهان در گذشت و چنان میرفت 
که همه از وی باز ماندند و می گفتند ای حلیمه عنان مررکب خود کشیده دار آخر این نه همان 
مر کب است که زار حیله از جای نمی جنبید من گفتم چنان گمان می برم که اين همه از بر کت 
این فرزند است 

و ازانجمله آنست که هم حلیمه گفته است که در هیچ منرلی از منازل بق سعد فرو نیامدم 


که نه آبحا سبزه رسته بود و طراوت و نضارت افزوده و حق سبحانه هه چهار پایان مرا بر کت داد 


و 
پستافای گوسفندان مرا پرشیر کرد تا غایق که همه بی سعد باشبانان حود عتاب میکردند که چرا 
گوسفندان ابو ذویب که می چرند فربه و شیرناکست و گوسفندان ما لاغر و ی شیر شا نیز همانحا 
چرانید که گوسفندان ابو ذویب می چرند 

و ازانجمله آنست که هم حلیمه گفته است که چون نزديك شد که سخن گوید از همه 
عجب تر آن بود که آواز برداشت و گفت الّه اکبر الّه اکبر امد له رب العالین و چنین آورده اند 
که رسول صلی ال علیه و سلم چون دو ماهه شد نشسته هر طرق با کودکان غزغژان میرفت و 
چون سه ماهه شد بر پای می ایستاد و چون چهار ماهه شد دست بر دیوار هاده مبرفت و چون پنج 
ماهه شد قدرت بر رفتن پیدا کرد و چون شش ماهه شد تیز تیز مبرفت و در هفت ماهگی هر طرق 
حوش میدوید و چون هشت ماهه شد چنان سخن میگفت که مفهوم می شد و در نه ماهمگی سخحن 
گفتن فصیح آغاز کرد و چون ده ماهه گشت با طفلان مهم تبر می انداحت 

و ازانجمله آنست که هم حلیمه گفته است که در ایام رضاع از تعهد وی در آسایش بودم 
هرگز بر هیچ چیز بول نکرد که آنرا بباید شست بلکه در هر شبانروزی در وقت معين یکبار بول 
میکرد و تا روز دیگر آن وقت نمی رسید بول نمیکرد 

و ازانجمله آنست که هم حلیمه گفته است که چون از مکه بیرون آمدم بر سر آیی مترل 
کردم شیحی از هذیل آنحا حاضر بود مراهان مرا گفتند آن عحایب و غرایب را که مادر مد صلی 
له علیه و سلم از وی گفته است ازین شیخ سوال کن گفتم ای شیخ مادر اين فرزند گفت که در 
وقت ولادت وی نوری از من پیدا شد که همه چیزها بآن نور ظاهر گشت و چون بر زمین آمد يك 
قبضه خاك از زمین برداشت بعد ازان سر برداشت و روی بسوی آتمان کرد شیخ هذیلی فریاد بر 
آورد که ای آل هذیل این طفلرا بکشید که مالك همه روی زمین خواهد شد و منتظر آنست که از 
آسمان بر وی امری نازل شود 

و ازانجمله آنست که هم حلیمه گفته است که چون محمّد صلی ال علیه و سلم دو ساله 
شد و وقت فطام وی رسید ویرا پیش مادرش برد تا بوی بسپارم اما نمی خواستیم که خبر و بر کت 
وی از ما منقطع شود گفتیم ما هیچ کودك ازین به برکت تر ندیده ام و از گرما و وبای مکه اکن 
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نیستیم ویرا هم عا سپار ویرا باز سپرد و یکسال دیگر باما بود روزی بر جاعيٍ از نصارای حبشه می 
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گذشتیم مد صلی ال علیه و سلم را دیدند ثیز تیز در وی نگاه کردند و کارهای حود را گذاشته 
روی به تفحص حال وی آوردند و در میان دو کتف وی تامل نمودند و سرحی چشمان ویرا دیدند 
از من پرسیدند که اين فرزند تو از درد چشم شکایت میکند گفتم ین گفتند سرحی چشم وی هرگز 
مفارقت میکند گفتم نن گفتند هر چند مال می طلی بدهیم و صد هزار منت بر جان خود یم اين 
پسر را به ما ده تا به حبشه برم که ذی شاین عظیم خواهد بود ما در کتب خود چنین يافته ام که 
يك پیغمبر مانده است که مولد وی در حرم خواهد بود و گمان می برم که او بوجود آمده است یا 
نزديك آمده است که بوجود آید حلیمه گفته است که از ایشان ترسیدم و ازانحا شبگیر بودم 

و ازانجمله آنست که هم حلیمه گفته است که چون محمّد صلی الّه علیه و سلم سه ساله 
شد میل کرد که با برادران .عرعای گوسفندان رود هر روز عصا بر میگرفت و با برادران بذوق و 
نشاط میرفت و شبانگاه شاد و حرّم می آمد يك روز هوا بسیار گرم شد من تاسف میحوردم که 
امروز هوا بسیار گرم است و تشویش خواهد کشید خواهر رضاعی وی شیماء گفت ای مادر غم 
مخور که من پیش وی رفتم ویرا در میان برزگان دیدم پاره ابر بر سر وی سایه کرده بود مر طرفی که 
میرفت با وی می گشت 

و ازانجمله آنست که هم حلیمه گفته است که روزی با برادران .عرعای گوسفندان رفته بود 
نا کاه در-فیانه »روز برادر وی ضمره کربان آمد و. کفت ای مادر برادر فريشی مرا دز باب که زنده 
در یافعن ویرا مشکل می بینم گفتم قصّه چیست گفت در اثنای آنکه با هم بازی میکردم مردی ویرا 
از میان ما در ربود و ببالای کوه شتافت و شکم ویرا بکارد بشکافت من و ابو ذویب بدویدم ويرا 
ببالای کوه دیدم چهره بر افروخته و چشم در آممان دوخته پیش وی بروی در افتادم و بوسه بر 
پیشان وی دادم و گفتم ای جان مادر حال چیست و قاصد آزار تو کیست گفت دران وقت که با 
راخران یار کم کر ده کی اف لین دس یکی اتریی سم رز در دش ویک ع طفم ار رد 
پر برف سفید مرا از میان برادران ما در ربودند و به بالای کوه بر آوردند یکی به لطف ام مرا 
بخوابانید و سینه مرا تا ناف بشکافت من نظر میکردم هیچ الی در نمی یافتم و دست در درون من 
کرد و دل مرا بیرون آورد و بشکافت و از اندرون آن چیزی سیاه عون آلود بیرون آورد و بیندانعت 


و گفت در وجود تو اين مره شیطان بود آنرا بینداعتم و ترا از وسوسه و فریب وی این ساعتم پس 
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دل مرا بجای باز نماد و بخاتمی از نور مهر کرد و من هنوز سردی آن خاتم را در عروق و مفاصل 
خود احساس می کنم مرد سوم بر حاست و گفت شا دور شوید که کار خود کردید پس نزديك 
من آمد و دست بر شکاف سینه من اد آن شکاف فراهم آورد پس با یکی ازان دو کس گفت که 
ویرا با ده کس از امت وی برکش بر کشيد من بچربیدم گفت بگذار با صد کس از امت وی برکش 
پرکشید من بچربیدم پس گفت اورا با هزار کس از امت او برکش برکشید من بچربیدم گفت 
بگذار که اگر با همه امتش بر حواهی کشید بخواهد چربید پس دست مرا گرفت وباز نشاند پس هر 
سه بر سر و پیشان من بوسه دادند و گفتند ای حبیب خدای هیچ ترس مباد ترا اگر دالن که چه 
سعادقما و کرامتها حواسته اند ترا هر آینه روشنائی چشم تو بیفزاید پس بسوی بالا پرواز کردند و 
عیان آسمافا در آمدند اگر خواهید موضع در آمدن ایشانرا بنمام 

و ازانجمله آنست که هم حلیمه گفته است که چون این احوال مشاهده کردم و با مردم 
گفتم مرا گفتند ویرا بکاهق باید برد که همانا طایفه از جن بر وی گذشته اند و ازیشان بوی اثری 
رسیده ویرا بکاهی بردم و صورت حال وی را بتمامی باز نمودم آن کاهن ف اال از جای خود 
جست و محمّد صلی ال علیه و سلم را به سینه خود برداشت و فریاد بر آورد که ای آل عرب بیائید 
و بلائی که به شا روی آورده و ظهور آن نزديك رسیده است دفع کنید اين پسر را بکشید اگر اورا 
بگذارید و به مبلغ رحال برسد هر آینه دین شمارا بر اندازد و بدییی خواند که هرگز نشنیده اید و 
نشناعته اید حلیمه گفته است که چون سخن وی شنیدم محمّد صلی ال علیه و سلم را از دست وی 
کشیدم و گفتم ترا بکاهین باید برد که تعویذ تو نویسد که تو دیوانه شده اگر هرزه گوئی ترا 
میدانستم بسوی تو نمی آمدم من فرزند خود به کشتن نمیدهم تو کسی پیدا کن تا ترا بکشد پس ویرا 
برداشتم و عترل حود آمدم 

و ازاجمله آنست که هم حلیمه گفته است که بعد از مشاهده اين احوال بترسیدم و 
خواستم که محمّد صلی الّه علیه و سلم را عکه باز برم و از عهده امانت بیرون آم چون عزعت کردم 
از منادی شنیدم که گفت هنیقا لك یا بطحاء مکّه امروز نور یقین و جمال دین و کمال اقبال و باء و 
عر و حلال بتو باز حواهد گشت و بعد ازین ابد الابدین حزن و آلام و کفر و ظلام بساحت احوال 


تو راه نخواهد یافت بر درا زگوش خود بر نشستم و ویرا عکه رسانیدم جاعی دیدم محمّد صلی ال 
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علیه و سلم را پیش ایشان بگذاشتم و جهت بعضی کارها که داشتم برفتم ناگاه آوازی سهمگین 
بگوش من آمد به تعجیل باز گشتم محمّد صلی ال علیه و سلم را ندیدم گفتم ای گروه مردمان 
کودکی اینجا گذاشته بودم کجا شد گفتند کدام کودك گفتم محمّد بن عبد ال بن عبد الطلب صلی 
ال علیه و سلم که ویرا آورده بودم تا مد آن بسپارم هیچ کس نشان باز نداد ایشانرا بگذاشتم و ناله 
و فریاد بر داشتم که وا محمّداه وا محمّداه صلی ال علیه و سلم ناگاه پیری دیدم ضعیف تحیف گفت 
ای سعدیه من یکی ترا نشان دهم که داند که فرزند تو کجاست و اگر خواهد بتو باز گرداند گفتم 
روحی فداك آن کیست گفت آن صنم بزرگ تر که نام وی هبل است ویرا دعای بد کردم و گفتم 
تو مگر ندانسته آنچه در شب ولادت وی بر هبل و ساير اصنام گذشت گفت ای سعدیه تو دیوانه 
گشته حالی من بر هبل در آم و از وی در خواهم که فرزند ترا بتو رساند برفت و هفت بار گرد 
هبل طواف کرد و بوسه بر سر وی داد و گفت ای سید من هرگز لطف و احسان و فضل و امتتان 
تو از قريش منقطع نشده است این ضعیفه سعدیه میگوید که فرزند وی محمّد صلی الّه علیه و سلم 
گم شده است چون نام محمد صلی اه علیه و سلم بر زبان راند هبل و سایر اصنام سر نگون بر زمین 
افتادند و گفتند ای شیخ هلاك ما نخواهد بود مگر بر دست محمّد صلی ال علیه و سلم شیخ گریان و 
لرزان باز گشت و گفت ای سعدیه فرزند ترا پرورد گاریست که ویرا ضایع نگذارد دل تنگ مباش و 
به آهستگی طلب کن حلیمه گفته است ترسیدم که پیش از من خبر بعبد الطلب رسید پیش وی رفتم 
و قصه باز گفتم ویرا گمان شد که مگر قريش کیدی کرده اند ششیر بر کشید و ببانگ بلند گفت 
ای آل غالب همه پیش وی جع شدند و عوافقت وی در همه اطراف و جوانب طلب وی کردند هیچ 
حائی از وی نشان نيافتند عبد الطلب همه را بگذاشت و تنها بحرم مکه در آمد و هفت بار طواف 
کرد و مناجات در گرفت که خداوندا ممّد صلی ال علیه و سلم را عن باز گردان ناگاه از میان 
زمین و آسان هاتفی آواز داد که حمد صلی الّه علیه و سلم را پرورد گاریست که وی را ضایع 
نگذارد عبد الطلب گفت ای هاتف ممّد صلی ال علیه و سلم کجاست گفت در وادی امه 
نزديك فلان درخت عبد الطلب بسوی آن وادی تاخت ورقه بن نوفل ویرا در راه پیش آمد هردو 
باتفاق در آحا رسیدند ویرا دیدند در زیر درحی ایستاده و با شاخ و برگ آن بازی میکند عبد 
الطلب گفت ای پسر تو کیسی گفت من محمّد بن عبد ال بن عبد الطلب گفت ای فرزند من جد 


مر 
تو ام ویرا پیش زین نشاند و به مکه رسانید و بعد ازان حلیمه را بانواع اکرام و انعام به قبیله حود 
باز گردانید و امیر لوّمنین عباس رضی ال عنه در بعضی از مدحهای نی صلی الّه علیه و سلم باین 
قصه اشارت کرده است آنحا که گفته است 
من قبلها طبت ق ظلال و ق * مستودع حين خصف الورق 

و ازانجمله آنست که امیر الوّمنین عباس رضی ال عنه با رسول صلی ال علیه و سلم گفته 
است که مرا بدین تو ان زمان خواند که تو در گهواره بودی و با ماه سخن میگفیی و بسوی وی 
بانگشت شود اشارت:میکردی هر عانب. که اشارت میکردی میل میکرد رسول .صلی, له «علیه و 
سلم فرمود که من با وی حدیت میکردم و وی با من حدیث میکرد و مرا از گریه باز میداشت و 
آواز آنرا که وی تحت العرش به سجده در می افتاد می شنودم 

و ازانجمله آنست که چون آمنه مادر رسول صلی ال علیه و سلم رسول را صلی ال علیه و 
سلم عدینه برد پیش اخوال وی و ام این با ایشان بود و یکماه در اینجا اقامت نودند چون رسول 
صلی ال علیه و سلم بعد از هجرت عدینه رسید بعضی اموری را که در وقت اقامت بر وقت گذشته 
بود یاد میکرد و میگفت که یهودی با من مینگریست روزی مرا تنها دید و گفت ای غلام نام تو 
چیست گفتم امد در پشت من نظر کرد شنیدم که میگفت این پیغمبر این امت است بعد ازان پیش 
اعوال من رفت و این خبر را با ایشان گفت مادر من بترسید از مدینه بیرون آمدع ام لین گفته است 
که دران وقت که در مدینه بودم دو مرد از یهود در میانه روز آمدند و گفتند اد را بیرون آر 
بیرون آوردم بوی نظر کردند و در پشت و روی وی بسیار نگریستند پس یکی از ایشان مر دیگری 
را گفت این پیغمبر این امت است و این بلده دار همجرت وی خواهد بود و زود باشد که درین بلده 
از قتل و اسبر کاری عظیم واقع شود 

و ازانجمله آنست که چون در وقت مراجعت عکه .عوضع ابوا که میان مکه ومدینه است 
رسیدند آمنه بیمار شد رسول صلی ال علیه و سلم بر بالین وی نشسته بود ناگاه ببهوش شد بعد 
ازان بموش باز آمد و بروی رسول صلی ال علیه و سلم نظر کرد و بیق چند خواند که اين ابیات 
ازاحمله است: 


بارك له فيك من غلام * ان صح ما ابصرت ی النام 


نیت 
فانت مبعوث ال الانام * من عند ذی ابلال و الا کرام 

بعد ازان گفت هر زنده ميرنده است و هر نوی کهنگی پذیرنده است اگر من می میرم ذکر من 
زنده خواهد بود زیراکه پا کیزه مادی زادم و نیک و کاری یاد گار گذاشتم چون وی عرد آواز نوحه 
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جن می آمد که بر وی میگریستند و میگفتند: 

تبکی الفتاة البرة الامينة * زوحة عبد الّه و القرينة 
ام نی ال ذی السكينة * و صاحب النبر بالدينة 
حبشه مستویل شد و سلطنت آبحا بر وی قرار گرفت عبد الطلب و وهب بن عبد مناف و سایر 
اشراف قریش به نیت او بصنعاء .عن رفتند و بعد از اذن در آمدن بر وی در آمدند عبد الطلب 
نزديك وی نشست و اذن کلام طلبید و در نیت و دعا و تنای وی داد فصاحت داد وی را حوش 
آمد پرسید که تو کیسیق گفت من عبد الطلب بن هاشم ویرا پیشتر خواند و نزدیکتر نشاند و بر وی 
و بر سایر اشراف قریش اقبال مود و نوازش فرمود و بدار الضيافة فرود آورد و نزشای لایق ایشان 
تعین کرد ماهی آنحا عاندند که نه ویرا دیدند و نه اذن باز گشتن یافتند بعد از یکماه بحال ایشان افتاد 
کسی پیش عبد الطلب فرستاد و ویرا بخواند و بخلوت پیش خود نشاند و گفت ای عبد الطلب از 
۳ ۰ ۳ ص | 

سر علم خود با تو چیزی در میان می نم و ترا از امری خبر میدهم که اگر بجای تو دیگری بودی 
آنرا نه گفتمی اما چون تو معدن آنن ترا بران مطلع میگردانم باید که آنرا پوشیده داری که چون 
وقت آن در آید حدای تعالل آنرا بر همه کس ظاهر گرداند پس گفت: 

در کتاب مکنون و علم مخزون که آنرا از برای خود اختیار کرده ام خبری عظیم يافته ام که 
خیر تو و عامه ناس دران خواهد بود و آن خبر آنست که مولود شده است یا درین زودی مولود 
حدّ و عم وی کفالت وی کنند خدای تعالل ویرا برانگیز اند و مارا انصار و اعوان وی گرداند و 
دوستان خودرا بوی عزیز سازد و دشنانرا بوی براندازد پس وی ععاونت آن دوستان از هر طرف که 
خواهد در آید و بر هر که خواهد بزند ذخایر ونفایس را به تصرف حود در آرد آتش های کفر 


بسبب وی فرو میرد و هر کسی طریق پرستش خدای تعالی کیرد شیاطین مرجوم و مدحور گردانند 


#- 
واوئان مهجور و مکسور قول وی فصل باشد یعق فاصل میان حق و باطل و حکم وی عدل باشد 
یعق در راسیق قوی باشد و کامل ععروف امر کند و خود ارتکاب آن نماید و از منکر نمی کند و 
حود. ازان اجتناب فرماید عبد للطلب چون این بشنید دعا و ثنا گفت و گفت ای ملك این سر را 
روشن تر بگوی ابن ذی یزن سوگند آن عظیم خورد و گفت یا عبد الطلب انك بشده من غیر کذب 
عبد الطلب چون آن به شنید به سجده در افتاد ابن ذی یزن گفت سر بردار که دل تو آرام گرفت و 
کار تو ارتفاع یافت پس گفت دانسیق که آن کیست گفت بلی پسری بود مرا شایسته دختر وهب 
را از قوم حود بوی دادم از وی پسری آمد ویرا حمد صلی ال علیه و سلم نام کردم پدر و مادر وی 
هر دو وفات یافتند و من و عم وی تربیت وی می کنیم 

ابن ذی یزن گفت هر چه با تو گفتم چنانست که گفتم حال اورا پنهان دار و با قوم 
بهودش مگذار که دشن ویند اما حق تعال ایشانرا بر وی ظفر نخواهد داد و این سخن را نیز با این 
جاعت که با تو همراه اند آشکارا مکن که از کید ایشان ان نیستم مبادا که چون بدانند که شمارا 
بسیب مّد صلی الّه علیه و سلم بر ایشان ریاسین خواهد بود هلا وی خواهند و ایشان و یا 
فرزندان ایشان البته این خواهند کرد پس گفت اگر دانستمی که پیش از بعشت وی مرا احل نخواهد 
رسید سوار و پیاده خودرا به یثرب بردمی و آنرا دار اللكك خود ساختمی و کمر معاونت وی بر 
بستمی زیراکه در علم سابق و کتاب ناطق يافته ام که دار اللك وی مدینه حواهد بود و کار وی 
آحا استحکام خواهد پذیرفت و اعوان و انصار وی ازانحا خواهند حاست و مدفن وی هم آحا 
خواهد بود و گر نه بر وی از آفات ترسیدمی حال وی را اظهار کردمی و عرب را مطیع و منقاد 
وی گردانیدمی و لیکن اینمعی را بتو باز گذاشتم که از تو تقصیری نخواهد بود بعد ازان با هر يك 
ازان قوم ده غلام و ده کنيزك و دو حله برد و صد اشتر و پنج رطل زر و ده رطل نقره و ظرف پر از 
عنبر عطا داد و عبد الطلب را ده برابر همه و گفت می باید که سال دیگر بیائی و وی خود در همان 
سال عرد پس بعد ازان عبد الطلب هميشه با قریش گفی بر من حسد مبرید بآنکه عطای ملك مرا 
بیشتر بود که آن نسبت باشرف و ذکری که مرا و فرزندان مرا حواهد بود اند کست چون از وی 
پرسیدندی که آن کدام است اظهار نکردی 

و ازاجمله آنست که روزی رسول صلی له علیه و سلم با کودکان بازی میکرد قومی از 


زد 
بق مدخ ویرا دیدند و پیش خود خواندند و در قدم وی نظر کردند و اثر قدم ویرا احتیاط کردند بعد 
ازان بر عبد الطلب بگذشتند دیدند که ویرا در کنار گرفته است پرسیدند که اين فرزند کیست 
گفت فرزند منست گفتند ویرا محافظت کن که ما هیچ کس نی بینم که قدم وی اشبه باشد بقدمی 
که در مقام ابراهیم است 

و ازاجمله آنست که روزی عبد الطلب در حجر نشسته بود و اسقف محران که دوست 
وی بود پیش وی نشسته بود و می گفت که ما می بينيم در کتب خود صفت پیغمبری که باقی 
مانده از اولاد اسماعیل علیه السلام که اين زمان ولادت اوست صفت وی چنین و چنان است درین 
پوقر که یلصا وال تعلیه و ی آضا رشیت: اقا بانط کدی ات تیف 
ویرا احتیاط نود گفت آن پیغمبر که می گفتم این است این فرزند کیست عبد الطلب گفت این 
فرزند من است اسقف گفت می باید که پدر وی زینده نباشد عبد الطلب گفت وی پسر پسر 
منست مادر وی هنوز بوی آبستن بود که پدر وی وفات یافت عبد الطلب فرزندانرا گفت برادر 
زاده خودرا محافظت نائید می شنوید که در شان وی چه میگویند 

و ازاجمله آنست که ابن عباس رضی ال عنهما گفته است که برای عبد الطلب در سایه 
کعبه فرشی بینداحتندی و تعظیم و احترام ویرا کسی بر آن نه نشسی و پسران وی گرد آن 
تشستندی تا وی بیرون آمدی و بر آن نشسی پس رسول صلی ال علیه و سلم کودك بود ببرون می 
آمد و میحواست که برانحا نشیند اعمام وی نمی گذاشتند عبد الطلب میگفت دعوا ابن فو ال ان له 
شأْنا عظیما یعن پسر مرا بگذارید که هرجا خواهد به نشیند که مر اورا کاری بزرگ خواهد بود و 
گفی می بینم که روزی پیش آید که او سید شا باشد و اين نور که در جبین وی می بینم نور حبین 
کسی است که از وی سروری و مهتری مردم آید پس روی بابوطالب که او و عبد الّه از يك مادر 
بودند کردی و گفی یا اباطالب این کودك را کاری عظیم در پیش است اورا نگاهدار تا مکروهی 
بوی نرسد و اورا بر گردن حود نشاندی و طراف کردی و چون دانسیق که او بتانرا مکروه می 
فاد ویر ی ابشنان کرد و وان غید الطل: دن فاد ود سالک ها پروانی رد واه 
سالگی وفات یافت ابو طالب عوحب وصیت پدر بتعهد و تربیت وی قیام نمود چنانکه مشهور است 

و ازانجمله آنست که رسول صلی الّه علیه و سلم بعد از وفات عبد الطلب با ابو طالب بود 
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و آن وقت هشت ساله بود و ابو طالب ویرا بسیار دوست میداشت وقیق که عیال ابو طالب با 
یکدیگر یا تنها تنها طعام خردندی سیر نشدندی و چون با رسول صلی ال علیه و سلم طعام 
خحوردندی سبر شدندی پس ابوطالب وق که خواسیق که عیال خودرا طعام دهد با ایشان گفن 
باشید که محمّد صلی ال علیه و سلم حاضر شود چون حاضر شدی و با ایشان طعام خوردی هه 
سبر شدندی و چیزی از طعام نیز افزون آمدی و اگر چنانچه شبر بودی اول رسول صلی ال علیه و 
سلم بیاشامیدی پس کاسه شیر را بعیال و فرزندان ابوطالب دادی همه سیر شدندی و اگر چه آن 
کاسه را هر يك تنها توانست آشامید پس ابو طالب ویرا گفیق که ای فرزند تو بس مبارکی 

و ازانجمله آنست که چون رسول صلی الّه علیه و سلم بامداد از حواب بر حاسی و بحمع 
فرزندان ابوطالب را بجمال خود بیاراسیق همه را مویها در هم شکسته بودی و مژگان بر هم بسته و 
ويرا موی عنبرین یی شانه شانه کرده و چشم جهان بین یی سرمه سرمه ناك بودی 

و ازاجمله آئست که رسول ضلی ال علیه و سلم بسن دوازده سالگی رسیده بود که 
ابوطالب را عزعت سفر شام شد بر رسول صلی ال علیه و سلم مفارقت عم دشوار آمد با وی گفت 
عم من مرا اینجا باعتماد که میگذاری و چون مادر و پدر و مشفق ندارم مرا بکه می سپاری 
اتوظالی زرف یلا تب کیک ورد که زرا وت ردب اور آزدی واه انش مالاست دنل که 
وی خورد سالست وطاقت سفر ندارد متردد شد وخواست که ویرا نبرد روزی رسول را صلی ال 
علیه و سلم دید که تنها میگریست از وی پرسید که سبب گریه چیست رسول صلی ال علیه و سلم 
خاموش شد گفت شاید که گریه تو از اندیشه مفارقت من باشد گفت آری ابوطالب سو گند خورد 
که بعد ازین هرگز مفارقت تو احتیار نه کنم ویرا با خود بیرد و همواره مراقب حال وی میبود تا 
عوضعی فرود آمدند از زمين شام که آنرا بصری گویند وآنحا رای بود که ویرا بحیرا مینحواندند 
واعلم نصاری بود و آن قافله بسیار بر وی گذشته بودند و وی هرگز التفات ننموده بود مگر آن بار 
زیراکه چون قافله نزديك رسیدند دید که دران قافله شخحصی است که ابری سفید بر وی سایه کرده 
رجا که میرود با وی میرود و چون در پای درخ نزول کرد آن ابر بالای درحت بایستاد و 
شاخهای درخحت نیز ببالای سر وی میل کردند تا وی در سایه آفا باشد چون بمبرا آن بدید طعامی 
ساخت و قافله را طلب کرد که به طعام وی حاضر شوند و هیچکس از خرد و بزرگ تخلف نکند 


0 
چون جاعت حاضر شدند بمحیرا هر چند نظر کرد مقصود خودرا ندید با ایشان گفت می باید که 
هیچ کس از شا تخلف نکند گفتند نکرده است مگر کودکی بحیرا گفت ویرا نیز حاضر کنید چون 
حارث بن عبد الطلب این را بشنید بلات و عزی سوگند خورد که از کرم و مروت دور است که 
حمد بن عبد ال بن عبد الطلب صلی ال علیه و آله و سلم را در مترل بگذارم و ما بطعام حاضر 
شوم چون بحیرا نام محمّد صلی اه علیه و آله و سلم بشنید در احضار وی استعجال نمود حارث 
بطلب وی رفت و را می نگریست دید که چون از زیر درحت ببرون آید آن ابر سفید با وی 
روان شد چون نزديك .عجلس رسید بحیرا بر حاست و به تعظیم تام ویرا تقدم کرد و تیز تیز در وی 
نگریست و مشاهده نشانمای که در کتب سالفه دانسته بود مینمود چون جماعت از طعام فار غ شدند 
و متفرق گشتند بحیرا با وی گفت ای کودك بلات و عزی که هر چه ترا پپرسم مرا خبر دهی و 
دران سوگند تقلید آن جماعت کرد رسول صلی ال علیه و آله و سلم گفت بلات و عزی بر من 
سوگند مده که پیش من هیچ چیز مبغوص تر از لات و عزی نیست پس بمحیرا گفت بخدای بر تو که 
از هر چه پپرسم ترا مرا خبر دهی رسول صلی ال علیه و آله و سلم فرمود که از هر چه خواهی 
پپرس بحیرا از خحواب و بیداری و سایر احوال وی سوال کرد رسول صلی ال علیه و آله و سلم 
حواب گفت همه را با آنچه از صفات و سات وی دانسته بود موافق یافت بعد ازان حواست که مهر 
نبوت را مشاهده کند رسول صلی الّه علیه و آله و سلم کتف مبارك را نمی کشاد ابوطالب گفت ای 
فرزند کتف خودرا بکشای چون بکشاد مهر نبوت را مان صفت که در کتب امی خوانده بود 
مشاهده کرد آنرا بوسه داد و گریان گریان بابوطالب گفت این کودك با تو چه نسبت دارد گفت 
پسر منست بحیرا گفت او پسر تو نیست باید که پدر و مادر او زنده نباشند ابوطالب گفت برادر 
زاده منست بحیرا گفت راست میگوتی پس گفت این سرخحی چشم وی هرگز دور میشود ابوطالب 
گفت ن مرا گفت راست میگوئی.بعد ازان با ابوطالب گفت این برادر زاده تو پیغمبر این امت 
خواهد بود ویرا زود بشهر خود برو ویرا از بهود نگاه دار که اگر آنچه من دانستم ایشان بدانند 
قصد وی کنند و بر ما دریاب این کودك عهد و میثاق بسیارست ابوطالب گفت آن عهد و میثاق از 
شا که گرفته است مبرا تبسم کرد و گفت خدای تعالی در کتایی که بعیسی علیه السلام فرستاده 


است چون ابوطالب ازان سفر .عکه باز آمد دیگر ویرا بسفر نبردی و اگر از وی احساس ۸۱ مفارقت 


9 
کردی خود نیز بسفر نرفق 

و ازاجمله آنست. که,چون: رسول صلی ال علیه و.سلم دز من بیست و پتم سالک پیت از 
ترویج خدیجه رضی ال عنها با غلام وی میسره نام بسفر شام بیرون رفت چون به بصری رسید در 
سایه درحیق که نزديك نسطور راهب بود نزول کرد نسطور میسره را می شناحت گفت ای میسره 
این کیست که در سایه این درحت فرود آمده است گفت مردی است از اشراف قریش و بزرگان 
بق ماشم گفت حقا که در زير اين درحت جز پیغمبری نزول نکرده است پس پرسید که در چشم 
وی سرحی هست که نه از درد چشم است و هرگز دور نشود میسره گفت هست سوگند خورد 
که وی پیغمبر آخر الزمان است و خاتم الانبیاء است کاشکی تا وقت بعثت وی زنده بودمی تا در 
ملت اسلام متابعت وی غودمی 

و ازانجمله آنست که چون رسول صلی ال علیه و سلم درین سفر بخرید و فروحت مشغول 
شد میان وی و شخصی در بیم و شرا علاق افتاد آن شخص رسول را صلی ال علیه و سلم گفت 
اگر راست میگوئی بلات و عزی سوگند یاد کن رسول صلی ال علیه و سلم گفت من هرگز بلات 
و عزی سوگند نمیخورم و هیچ چیز را ازیشان دشن تر نمیدارم آن شخحص گفت قول قول تست پس 
شیک که تور از اه خر کف بل آنشتعض اش ماوت کرد کت واه که اه فراه 
تو پیغمبر حداست و خائم انبیاست میسره .عوحب فرموده راهب و آن شخص در اکرام و احترام وی 
افزود و در مراقبه احوال وی زیادت اهتمام مود 

و ازانجمله آنست که چون در مراحعت ازین سفر بر ظهران رسیدند ابوبکر رضی ال عنه 
دران کاروان بود با میسره گفت که از برای بشارت قدوم قافله مد صلی ال علیه و آله و سلم را 
که ررض ی ای ختها فرمیت سره :قرل, کرد وان ریا وان مساعت: اوه ی فران قافه برد 
کشت ای میسره وی سر سالست میاه که ره را گم کل فیجربرا بفزانیت مره کنت ۰ کر یسال 
خرد بعقل بزرگ است ویرا روانه ساحت چون مقداری برفت ویرا بر بالای شتر حواب گرفت 
اشتر از راه بیرون رفت حق سبحانه و تعالی جبرئیل را امر کرد که مهار شتر ویرا بگیر و براه راست 


در آر و سه روزه راه را بيك روز قطع کن حبرئیل چنان کرد و اشارت باین معیق است قوله تعال 


هك 
رضی ال عنها رسانید و در همانروز باز گشت و چون بکاروان نزديك رسید ابوجهل ویرا بدید 
شادمان شد و گفت ای میسره سخحن من نشنیدی اينكك محمد راه غلط کرده است و باز گشته 
ابوبکر رضی ال عنه و میسره هردو غمگین شدند رسول صلی الّه علیه و آله و سلم بکاروان رسید و 
مکتوب خدیجه را رسانید میسره ابوجهل را گفت معلوم شد که تو راه غلط کرده که محمّد صلی ال 
علیه و آله و سلم غلط نکند ابوجهل شرمنده شد گفت من برین نامه اعتماد ندارم که چندین روزه 
راه را در يك روز قطع کردن محالست من غلام خود را می فرستم غلام خودرا فرستاد و موحب 
زیادتی شرمندگی او شد 

و ازانجمله آنست قصه قس بن ساعده ایادی که چون وفد ایاد پیش رسول صلی الّه علیه و 
آله و سلم آمدند از ایشان پرسید که کدام يك از شا قس بن ساعده را می شناسد گفتند یا رسول 
له ما همه ویرا مي شناسیم فرمود که حال وی چه شد گفتند وفات کرد فرمود که کویا وی روز 
که در سوق عکاظ بر اشتری سرخ موی نشسته بود و خطبه میکرد و مواعظ و نصایح نیکو میگفت 
و بتوحید خدای تعالی و اعان بوی دلالت میکرد و بیت چند میخواند که زبان من بآن روان نمیشود 
مردی بر خحاست و گفت یا رسول الّه من آن ابیات را از وی شنیده ام مرا گناهی نخواهد بود که 
آنرا بخوانم رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که (الشعر کلام فحسنه حسن و قبیحه قبیح) پس آن 
مرد گفت که از وی شنیدم که می گفت: 

ق الذاهبین الاولین من القرون لنا بصائر * لا رأیت مواردا للموت لیس فا مصادر 


و رأیت قومی نخوها یسعی الاکابر والاصاغر * لایرجم الاضی ال و لا من الباقین غابر 
ایقنت ان لا محالة حیت صار القوم صابر 


بعد ازان رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که کیست که زیادت گرداند امارات اعان قس بن 
ساعده را مردی دیگر از میان قوم بر حاست و گفت یا رسول ال روزی در دیار خود بکوهی بر 
آمدم دیدم که در وادی وحش و طبر بسیار جع آمده اند و قس بن ساعده عصائی بدست بر سر 
چشمه ایستاده و میگوید سوگند بخدای آسمان که نخواهم گذاشت که قوی پیش از ضعیف آب 
خورده بلکه می باید اول ضعیف آب خورد بعد ازان قوی سوگند بآن خدای که ترا براسیق بخلق 
فرستاده است که من دیدم که آنچه قوی بود از وحش و طبر باز می ایستاد تا ضعیف آب خورده 


بيك حانب میرفت پس قوی آب میخورد چون وحش و طبر از کرد وی دور شدند پیش وی رفتم 


ی 
در میان دو قبر ایستاده بود و نماز میگزارد گفتم این چه نمازست که میگزاری که عرب این را نیداند 
گفت این نمازیست که از برای حدای آمان میگزارم من گفتم که آسمان را غیر از لات و عزی 
حدائی هست بلرزید و رنگ وی متغیر شد و گفت دور شو از من ان للسماء اما عظیم الشأن هو 
الذی خلقها فسویها و بالکواکب زینها و بالقمر النیر و بالشمس اشرقها و بعد ازان از وي پرسیدم 
که چون خدای آسمانرا درین موضع میپرسق گفت صاحبان اين دو قبر یاران من بودند من اینجا 
منتظرم تا آنچه بایشان رسیده است از موت .عن نیز برسد بعد ازان گفت زود باشد که فرا رسد 
شارا حقی از اینجانب و اشارت بجانب مکه کرد پرسیدم که آن حق چه خواهد بود گفت: رحل 
من ولد وی بن غالب یدعوکم ای کلمة الاخلاص و عیش الابد و نعیم لا ینفد فاجیبوه پس گفت 
اگر چنانچه من تا وقت ظهور وی بزیستمی اوّل کسی که بوی اعان آوردی من بودمی و پیش از 
هه با وی بیعت کردمی رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که پسنده است آنچه گفیق قس بن 
ساعده امین بود خدای تعال فردای قیامت ویرا تنها بر خواهد انگیعت 
و در روایی چنین آمده که یکی از انصار بر خاست و گفت من شتری گم کرده بودم 
بطلب وی در کوه بیابان می گشتم شب در آمد و من در موضعی هولناك عاندم نزديك به صبح 
هاتفی آواز داد: 
ایها الراقد ق الیل الاحم * قد بعث الّه نبّا ی الحرم 
من هاشم اهل الوفاء والکرم * بخلود خبات الدیاجی والبهم 
هر چند در جوانب و اطراف نگاه کردم هیچ کس ندیدم گفتم: 

يا ایها اماتف ی داج الظلم * اهلا و سهلا بك من طیف ۸۱ 

بین هداك اه ق عن الکلم * ما ذا الذی تدعو الیه تغتدم 
تا کام مار یی اه که کی رنه ی من و نع ید تلور صاشت التخیت: الا و 
الوجه الاغر و امحاحب الاقمر و الطرف الاحور بعد ازان گفت: 

امد له الذی ۸ یخلق اثلق عبت * وم یخلنا سدی من بعد عیسی و اکترث 
ارسل فینا ادا خبر نی قد بعث * صلی علیه ال ما حج له رکب و حث 

و چون بامداد شد شتر خودرا فراموش کردم و روان شدم ناگاه بجائی رسیدم دیدم که قس بن 


0 ۳ م‌ 
ساعده در سایه درخحی نشسته است و چوی بدست گرفته و برسنگی میزند و رجز [شعری که در 


كِِ 
هنگام جنگ در مقام مفاعرت و خود ستایی بخوانند و نام یکی از حور شعر بر وزن مستفعلن 
مستفعلن مستفعلن] میگوید نزديك وی رفتم و سلام گفتم حواب داد دیلم که آنحا چشمه آبست و 
مسجدی است میان دو قبر ودو شیر بزرگ آنحایند خودرا بر وی میمالیدند و بوی تبرك میجویند 
یکی ازان هردو بسوی چشمه آب روان شد تا آب خورد ودیگری در عقب وی برفت قس بن 
ساعده چوی که در دست داشت بر وی زد و گفت چندان بایست که آنکه پیش از تو رفته است 
باز گرد و چون وی باز گشت دیگری رفت آب خورد بعد ازان از وی پرسیدم که اين قبرها از آن 
کیست گفت من دو برادر داشتم که درین مکان با من خدای را می پرستیدند و بوی شرك نمی 
آوردند وفات کردند این قبرهای ایشان است من نیز انتظار میبرم تا بایشان برسم 

و ازاجمله آنست قصه زید بن عمرو بن نفیل: زید بن عمرو و ورقه بن نوفل سفر کردند 
در طلب دین در موصل برامی رسیدند ورقه نصران شد اما زید را نصرانیت ملام نیفتاد قبول نکرد 
چون ازانجا سفر کرد براهب دیگر رسید راهب از وی پرسید که از کجا می آتی گفت از حانه که 
ابراهیم علیه السلام بنا کرده است یعی کعبه پرسید که برای چه بیرون آمده گفت بطلب دین گفت 
باز کرد که آنچه تو می طلی نزديك آمده است که در دیار تو ظاهر گردد و ویرا اشعار بسیار است 
مشتمل بر توحید و تمجید خدای تعالی و اعان بروز جزا و وی پیش از مبعث رسول صلی الّه علیه و 
سلم مقتول شد و عن سعید بن زید رضی الّه عنه قال ستلت انا و عمر بن امخطاب رسول ال صلی 
له علیه و سلم عن زید بن عمرو بن نفیل فقال ریأتی یوم القيامة امة واحدة) 

و ازانجمله آنست قصه عبد کلال بن یغوث المیری: امبر الوْمنین عمر رضی ال عنه گوید 
که روزی در مسجد قبا با رسول صلی ال علیه و آله و سلم نماز گزارده بودم روی مبارك با ما 
کردند ناگاه دیدند که اعرابیء شتر سوار با عمامه سیاه ششبر جائل کرده روی بر بسته از بالای 
کوه فرود می آید فرمودند که می بینید آنچه من می بینم گفتیم تو داناتری یا رسول ال فرمود که 
اعرای از ذروه کوه فرود می آید نزديك است که عبد الّه حفاقی باشد هنوز رسول صلی ال علیه و 
آله و سلم کلام خود تام نکرده بود که آن اعرای بدر مسحد رسید و شتر خودرا بخوابانید و آستین 
افشان و دامن کشان پیش رسول صلی ال علیه و آله و سلم آمد و تحیت نبوت گفت رسول صلی 


له علیه و آله و سلم گفت (لا فض الّه فاك و لا زال اباك) پس اذن کلام عواست اذن یافت گفت 


۳ 
یا رسول الّه بانفری از قوم حود قصد حضرموت داشتیم در شب مهتاب ميرفتيم و بنور ماه راه را 
بیرون می بردم ناگاه ماه فرو رفت و ما بوادی هولناك رسیده بودم هابحا فرود آمدم هنوز قرار 
نگرفته بودم که غلغله و ولوله بر آمد از آواز شتران و گوسفندان و صهیل اسپان و فریاد زنان و 
گریه کودکان و بانگ سگان ناگاه هاتفی آواز داد که یا رکب الیمامه و ال که قيامت نزديك آمده 
است و پیغمبری ظهور کرده است که بتهارا می شکند و دینهای باطل را معطل میگرداند نيك بخت 
آنکسی است که متابعت وی میکند و بدبخت آنکه در مخالفت وی می کوشد ما گفتیم حدای تعال 
بر تو رمت کناد تو کیسیق گفت تکلان ح ام از وی پرسیدم که اين آوازها چه بود گفت نفری 
از جنیان اند که به پیغمبر از قریش که مبعوث شده است اعان آورده اند بعد ازان کلام منقطع شد 
چون بامداد کردم و به بیابان در آمدم در اثنای رفتن دیدم که شخصی از دور می غاید هر اهانرا 
گفتیم شا باشید تا به بينم که آن کیست بر جنیبق که داشتم سوار شدم و ششیر حایل کردم و 
بجانب وی رفتم پیری دیدم که از کبر سن کوژ پشت شده و زمین را می کند چون آواز پای حنیبت 
من شنید سر بالا کرد از وی هیبق بر من مستوی شد به آیات قرآین تعوذ کردم و بر تو صلوات 
بسیار فرستادم پس گفتم یر مك ال ما جاعت مسافرانيم راه گم کرده لم مارا پناهی ده یا شرایی که 
بآن دفع تشنگی کنیم یا راهی بنمای گفت من نه خانه دارم و نه حیمه که شٌارا پناه دهم و نه شیر و 
نه آب که شارا بیا شامام اينك راه پیش شا ست بر فلان درغاله کوه بیرون روید پس گفتم تو 
کیسق گفت من عبد کلال بن یغوث المیری گفتم حال قوم تو چه شد گفت اکنون سه صد سال 
است که از ایشان خبری ندارم و در قبیله بن ماذن فرود آمده ام و در میان ایشان پیریست که 
میگوید سال عمر من هزار و پانصد سال است و وی مرا خبر داده است که قوم عاد را درین وادی 
جوی آب بوده است که مسلود شده است و اکنون سه صد سال است که زمین میکنم و آنرا می 
حوع و ازان هیچ نشانه نيافته ام امّا سه لوح یافته ام و براحا چیزها نوشته تو حط میتولن خواند گفتم 
آری بیار يك لوح .عن داد برابحا در مذمت قوم عاد دو بیت نوشته و بر لوح دوم در مذمت قوم صا 
و عقر ناقه دو بیت دیگر نوشته و بر لوح سوم مثل آن بعد ازان دست مرا بگرفت و مرا بجائی برد 
سریری از زر سرخ فاده و برابحا شخصی به پشت افتاده و بر میان دو چشم وی نوشته که منم 


شداد بن عاد صاحب ارم ذات العماد هزار سال زیستم و هزار شهر بنا کردم و با هزار دختر بکر 


هِ 
صحبت داشتم و مالك هزار قنطار زر شدم و هزار لشکر را بشکستم و سلطنت شرق و غرب بر من 
قرار گرفت نه دنیا بر من باقی ماند و نه من بر دنیا باقی ماندم باید که بعد از من هیچکس بدنیا 
مغرور نگردد و بعد ازان دست مرا گرفت و بمجاتی دیگر برد آحا نیز سریری دیلم از نقره نماده و بر 
بالای آن جاریه به پشت افتاده و بر پیشاین وی نوشته که منم ضبغه دختر شداد بن عاد هر که بر ما 
در آید می باید که بچشم اعتبار در ما نظر کند بعد ازان مرا بجانب سنگی برد و از زیر آن صحیفه 
رون آورده گفت این, را وان درا تشه بود؛ 
اذ اظهر البی الاقمر علی ابل الاحهر یدعو ال العزیز الا کبر فلیس البلاد لن خالفه ببلاد و لا 

یأویه حبل و لا واد حروحه من ارض تّامة کانه بدر تحلی علی غمامة ان قال صدق و ان سکت وفق 
پذل له اللوك و یوضح له الشکوك بعد ازان صوراستت: که باز کرزدد بوی در آویختم و گفتم بحق 
آنکسی که میان من و تو جع کرد که بگوی که طعام وشراب تو کجاست گفت طعام من گیاه اين 
پشتهاست وآب من باران بعد ازان ويرا وداع کردم و برفتم و دو سال در حضرموت عاندم چون در 
وقت مراحعت بابجا رسیدم زمیق دیدم سبز وخرم و حوی آب روان و آجحا قبری فاده و جمعی زنان 
گرد آن در آمده پرسیدم که حال عبد کلال بن یغوث چه شد گفتند مرد و اين قبر ویست فرود 
آمدم و زیارت وی کردم بالای سنگی دیدم بر وی نوشته: 

ما زلت احفر بثر عاد جاهدا * حی بلغت القعر بعد ایاس 

وکشفت عن ماء کان مذاقه * عسل مصفی لذْة للناس 

وقضیت نجی بعد ذاك وم اتم * وحفان احوان وقل مواس 

و ثوبت بین جنادل و صفائح * اکل التراب حاسین و الرآس 

چون این بگفتم رسول صلی ال علیه و سلم بگریست و گفت رحم ال عبد کلال بن یغوث 


بن سرح بحشر یوم القيامة ام واحدة 
رکن ثالث 


در بیان آنچه از بعنت تا هجرت واقع شده است 


و ازانجمله آنست قصه ورقة بن نوفل چون ایام وحی و نزول جبرئیل علیه السلام نزديك 


9 
رسیدگاهی که رسول صلی الّه علیه و آله و سلم از مکه بیرون آمدی بر هر سنگی که بگذشی ازان 
سنگ آواز آمدی که السلام عليك یا رسول ال رسول صلی ال علیه و آله و سلم کر طرف نگاه 
کردی و هیچکس را ندیدی و در صحیح بخاری مذکور است که ابتداء کار رسول صلی ال علیه و 
آله و سلم خوابای راست بود که هر چه مچو روشنائی صبح ظاهر شدی بعد ازان حلوت دوست 
میداشت و شبهاء بسیار در غار حرا بعبادت بسر می برد و چون بسوی خدیجه رضی ال عنها باز 
گشی زاد چند روزه برای وی آماده کردی آنرا همراه وی روان کردی در ماه رمضان بغار حرا تکیه 
کرده بود که مردی آمد چادر شی از دیباج در دست رسول صلی ال علیه و آله و سلم را گفت 
بخوان رسول صلی ال علیه و آله و سلم گفته است من گفتم من خواننده نیستم آن چادر شب را بر 
سر من اندانحت و چنان سر و روی مرا فرو گرفت که پنداشتم هنگام مردن است پس آن چادر شب 
از مر هی‌بان کرفتاو. کشت وان نی کمتومن عونتم گیسم دیکر بای آن تجادر شب را برس 
من انداحت و بدستور پیشتر با من معامله کرد باز بکشاد و گفت فا باْم رب الذي علق * 
خلق الانسّان من عَلق * اقرا وَرْكَ الاکرمٌ * الذي غلم بالقلم * علم الالسان ما لم یلم * العلق: 
2۱) بعد ازان و له بودم در دل حود مسطور یافتم ترسیدم که مرا بشعر 
و جنون نسبت کنند و هیچکس چون نون و شاعر مبغوض من نبود خواستم که خودرا از سر کوه 
بلند بیندازم بکوهی بر آمدم دران انا از جانب آسمان آوازی شنیدم که ای حمد تو رسول خدائی و 
من جبرئیلم نظر بجانب آسمان کردم حبرئیل را بصورت مردی دیدم دو قدم خویش بر افق آسمان ماده 
و میگوید که ای محمّد تو رسول خدائی و من جبرئيلم پس در میانه راه بایستادم و از خاطر انداحتن 
خود از سر کوه باز آمدم و بر طرف از اطراف آسمان که روی می تافتم آن صورت را در برابر 
خود می یافتم تا نماز شام بدین حال در مقام حبرت بودم و درینوقت خدیجه رضی الّه عنها مر طرف 
کسان بطلب من فرستاده بود چون بعض ازیشان .عن رسیدند جبرئیل غایب شد من بسوی خدیجه باز 
گشتم دهشت زده و لرزه بر اعضا افتاده تکیه بر زانوی او کردم و واقعه خودرا با وی در میان مادم 
و گفتم می ترسم که ناگاه کاهیی شوم خدیجه رضی الّه عنها گفت معاذ ال که حضرت حق سبحانه 
و تعالی در حت تو جز بر نه خواهد امید میدارم که تو پیغمبر اين امت باشی بعد ازان خدیجه رضی 


له عنها بر حاست و بسوی ورقة بن نوفل که عم خدیجه و قاری کتب سالفه بود رفت و احوال 


سٍُ 
رسول را صلی ال علیه و آله و سلم با وی بگفت ورقة گفت بحق خدائی که نفس من در قبضه 
قدرت اوست که اگر درین کلام صادقی محمد صلی ال علیه و آله و سلم پیغمبر اين امت است و 
ناموس اکبر که .عوسی علیه السلام می آمد بوی خواهد آمد بعد ازان ورقة رسول را صلی ال علیه و 
آله و سلم در طواف بیت ال دید گفت ای فرزند من از آنچه دیده حبر باز ده چون خبر باز داد 
ورقة سوگند یاد کرد که البته ناموس اکبر احکام امی بتو خواهد آورد چنانکه .عوسی علیه السلام 
آورد و تو پیغمبر اين امیی و بتو از قرم تو آزارها خواهد رسید و ترا از وطن تو بیرون خواهند کرد و 
طایفه توفیق نصرت تو خواهند یافت و اگر عمر من وفا کردی هر آینه بدست و زبان و مال و جان 
بیاری دادن تو بر حاستمی بعد ازان بوسه بر تارك مبارك رسول صلی ال علیه و آله و سلم داد و 
رسول صلی الّه علیه و آله و سلم باطمینان عاطر بخانه خدیجه باز رفت 

و ازاجمله آنست قصه اکنم بن صیفی چون خبر مبعث رسول صلی الّه علیه و آله و سلم 
بوی رسید خواست که پیش رسول صلی ال علیه و آله و سلم رود قوم وی گفتند که تو بزرگتر قوم 
مائی سبکی مکن دو کس را از قوم خود پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم فرستاد تا نسب و 
اعلاق و اقوال ویرا معلوم کنند چون آن دو کس باز گشتند و آنچه دانسته بودند بوی باز گفتند 
قوم خحودرا وصیت کرد که در اعان آوردن خسف گریت کیک ان کف شرت آنکس اسق؛ که 
در اعان سبقت گبرد بعد ازان باندك وق وفات کرد 

و ازانجمله آنست قصه امية بن ای الصلت ابوسفیان گفته است که امیه بن اي الصلت در 
شام از من استفسار احوال و احلاق عتبه بن ربيعة میکرد و من جواب می گفتم و وی استحسان 
میکرد و چون از سن وی پرسید گفتم به کبر سن رسیده است گفت اینست عیب وی گفتم چنین 
مگوی که کبر سن ویرا نیفزوده است مگر شرف و فضل گفت خاموش باش تا سر اين را بگوم ما 
در کتب خوانده بودم که از زمین ما پیغمبری مبعوث خواهد شد و شك نداشتم که آن من خواهم 
بود و چون با امل علم گفت و گوی آن کردم دانستم که وی از بین عبد مناف خواهد بود هر چند 
در بی عبد مناف نظر کردم هیچکس را صا اين امر نیافتم مگر عتبة ابن ربيعة را چون تو گفیق که 
به کر سین برزسیده است ؛ذاشستم کهوی نیشت: زیرا که از اربعین او کرده اشت و میغوات: نکشته 


و 
جانب ین میرفتم بامية بن ايي الصلت بگذشتم بر سبیل استهزا گفتم که پیغمبری که انتظار می بردی 
مبعوث شده است گفت بدانکه وی حق است و راست میگوید متابعت وی کن گفتم تو چرا 
متابعت وی یکین گفت از زنان قبیله حود شرم میدارم که هميشه با ایشان میگفتم که آن پیغمبر من 
خواهم بود و اکنون مرا می بینند که متابعت غلامی از بی عبد مناف میکنم و گویا که می بینم ترا 
ای ابوسفیان اگر با وی خالفت کی که ریسمان در گردن تو کرده اند همچنانکه در گردن بزغاله 
کنند و پیش وی آورده اند و بر تو حکم میکند کر چه میخواهد 

و آورده اند که وی پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم آمد و قصیده آورد در وی ذکر 
ابتداء حلقت آسسافا و زمینها کرده و از احوال جیع انبیا علیهم السلام خبر باز داده و عتم آن بر 
مدح رسول صلی ال علیه و آله و سلم کرده رسول صلی الّه علیه و علی آله و سلم ویرا دران 
تصدیق کرده و سوره طه بر وی خواند امية گفت من گواهی میدهم که اين کلام بشر نیست و 
لیکن من برادران دارم نمی خواهم که پی مشورت ایشان هیچ کار کنم رسول صلی ال علیه و آله و 
سلم فرمود که ویحك عن لعان آور و متابعت راه راست کن گفت زود بتو باز میگردم و بر شتر 
حود سوار شد و به تعجیل ام بشام متوحه شد تا به کلیسائی که جعی راهبان بعبادت مشغول 
بودند رسید و صورت حال را باز گفت یکی از ایشان گفت اگر این کس را که میگوئی به بیین 
بشناسی گفت آری ویرا حانه بود که بر دیوارهای وی صور انبیا را علیهم السلام تصویر کرده بودند 
امیّه را بآن خانه درون برد يك يك صورت را بروی عرض کرد چون بصورت رسول صلی الّه علیه 
و آله و سلم رسید امیه گفت این وی است راهب گفت ویحك زودتر بر گرد و بوی اعان آور که 
وی رسول خدای تعالل و خاتم النبیین است چون باز گشت و بحجاز رسید غزوه بدر واقع شده بود 
و اشراف قریش کشته شدند گفت اگر وی پیغمبر بودی اشراف قوم حودرا نکشی و برای کشتگان 
بدر مرثیه گفت و بطایف رفت و چندکاه آبحا بود یکبار در میان روز در حواب شد و خواهر وی 
پیش وی بود دید که سقف خانه شگافته شد و دو مرغ سفید فرود آمدند و یکی ازان دو بر شکم 
وی نشست و جامه ویرا از شکم وی دور کرد آن دیگری ویرا گفت شنیده است گفت ن گفت 
ابعده ال جامه ویرا بر شکم وی راست کرد و هر دو برفتند و سقف خانه فراهم آمد خواهر وی 


را متار مهتم را باتوی یکت کت یواست یدید از من کرداشنه هلک زان 


بشام رفت پیش ال جفنه و .عداحی ایشان مشغول شد و وی زبان مرغان میدانست روزی با ایشان 
بشرب مر مشغول شد ناگاه غرایی بر آنحا بگذشت و بانگی کرد رنگ امية متغیر شد گفتند ترا چه 
شد گفت اگر آنچه اين غراب میگوید راست آید من چندان نخواهم زیست که دور شراب عن رسد 
از رای تکدیب وی در شراب دادن اسععجال مودند چون دور بانکس رسید که هلوی امیة تشسته 
بود امية بر روی زمین افتاد و جامه ویرا بر وی پوشیدند چون بعد ازان جامه را برداشتند مرده بود و 
نبض وی حرکت نمی کرد و بعد از مردن اين دو بیت بر زبان وی گذشت اییات: 
کل عیش و ان تطاول دهرا * صاثر مرة الل ان یزولا 
لیتق کنت قبل ما قد بدا یی * ق قلال ابحبال ارعی الوعولا 
و ازانجمله آنست قصه عنکلان بن ابی العوالم عبد الرن بن عوف رضی ال عنه گفته است 

که پیش از مبعث رسول صلی ال علیه و آله و سلم بقصد تٌحارت به من رفته بودم بر عثکلان بن ايی 
العوالم فرود آمدم و وی پیری بود سال یافته و از ضعیفی چون چوژه شده بود و هرگاه که به بعن 
میرفتم بر وی فرود می آمدم هر بار از من می پرسید که در میان شا هیچ مردی پیدا شده است که 
ویرا شرف و شهرتی باشد یا با شا در دین مخالفت کرده باشد می گفتم ین چون این بار بر وی فرود 
آمدم از پیشتر ضعیف تر شده بود و گوش وی گران گشته فرزندان وی همه جع آمدند و ویرا باز 
نشاندند مرا گفت نسب خودرا بیان کن گفتم انا عبد الرمن بن عوف بن عبد عوف بن المارث بن 
زهرة گفت همین بسنده است ترا بشارت دهم بچیزی که بتر باشد از بحارت خدای تعالل از قوم تو 
پیغمبری بر انگیعت در ماه گذشته و ویرا از همه حلق بر گزید و کتایی بر وی فرو فرستاد و از 
پرستیدن اصنام ی میکند و باسلام میخواند بحق میفرماید و از باطل باز میدارد گفتم وی از کدام 
قییله است گفت از بین هاشم و ما احوال او اد ای عبد الرهمن سبك باش و زود باز کرد و با وی 
موافقت کن و ویرا راست گوی دار و مددگاری نمای و اين چند بیت از من بوی رسان و از جله 
آن ابیات این سه بیت است: 

اشهد باله ذی العالی * و فالق اللیل بالصباح 

اشهد باه رب موسی * انك ارسلت بالبطاح 

فکن شفیعی ای مليك * یدعو البرایا ای الصلاح 


۳۳ 
بتعجیل هر چه تمامتر کفایت مهمات خود کردم و مراحعت نودم چون عکه رسیدم با ابوبکر رضی 
له عنه ملاقات کردم و سخن حیری را با وی گفتم گفت آری خدای تعالی محمّد بن عبد ال صلی 
له علیه و آله و سلم را برسالت بخلق فرستاده است پیش وی رو رسول صلی الّه علیه و آله و سلم 
در خانه خدیجه بود رضی ال عنها آنحا رفتم و اذن خواستم مرا اذن داد در آمدم چون مرا بدید 
بخندید و فرمود که روئی می بینم که از وی امید خیر میدارم گفتم آن کدام است ای محمّد صلی ال 
علیه و آله و سلم فرمود که حمل هدیه کرده یا از کسی رسالیق آورده بیارانرا بدان که آن ميري از 
خواص مومنانست من اسلام آوردم و شهادت گفتم و شعر جیری را بر وی خواندم و از سخن که 
گفته بود خبر دادم فرمود که رب" موّمن یی و ما رآن و مصدق ی و ما شهد زمان اولئك حقا 
احوان و عبد الرهن بن عوف را رضی ال عنه در بیان این قصه بین چندست که در کتب مبسوطه 
مذ کور است 
و ازانجمله آنست قصه سهحج جنی اين مسعود رضی اه عنه گفته است که با رسول صلی 
له علیه و آله و سلم بصفا بیرون آمدیم و مشرکان همه آنحا جمع بودند و ابو جهل نیز در میان ایشان 
بود و آنحا صنمی بود که آنرا می پرستیدند رسول صلی ال علیه و آله و سلم عیان ایشان در آمد و 
کف اع تر قرقی رل ادلی ادلی تسم با ات کت واه کل شا 
له علیه و آله و سلم را امروز حجل سازم ابوجهل سوگند بر وی داد که البته چنان کن ولید آن 
صنم را بر گردن حود گرفت و روی برسول صلی الّه علیه و آله و سلم کرد و گفت ای محمّد تو 
شکونی. که دایمن ترهیکیر استه عرم ازحل لوویل شرع غذای؛ من بر کردن مشیبت: دای نو 
کجاست تا به بينم بعد ازان ولید آن صنم را بجای ماد و قریش ویرا سجده کردند و مناحات در 
گرفتند که ای خدای ما و سید ما مارا مددگاری کن بر قتل محمّد صلی الّه علیه و آله و سلم ناگاه 
از درون آن صنم آوازی بر آمد و بییق چند در مذْمّت رسول صلی ال علیه وآله و سلم و مذمت 
اسلام و اهل آن خواندن گرفت رسول صلی ال علیه و آله و سلم باز گشت ابن مسعود رضی ال 
عنه گفته است که من نیز در عقب رسول صلی الّه علیه و آله و سلم باز گشتم و گفتم فداك اي و 
امی یا رسول ال شنیدی که آن بت چه گفت فرمود که بلی یا ابی مسعود آن شیطان است که 


بدرون اصنام درمی آید و مردم را به قتل انبیا بر می انگیزاند و هیچ شیطان زبان بطعن و لعن انبی 


و 
دراز نکند مگر آنکه حدای تعالی ویرا زود ملاك کند بعد از دو شب یا سه شب پیش رسول صلی 
له علیه و آله و سلم نشسته بودم ناگاه آینده آمد و گفت السلام عليك یا حمد صلی ال علیه و آله 
و سلم ما کلام ویرا می شنیدم و ویرا نميديدم رسول صلی الّه علیه و آله و سلم پرسید که از اهل 
آسمان گفت ن فرمود که از جنیاین گفت آری فرمود که بچه کار آمده گفت من غایب بودم دیروز 
مرا خبر دادند که مسعر رسول خدای را مذمت کرده است من در طلب وی بودم تا ویرا نزديك 
بصفا یافتم به ششیر بزدم و بکشتم و ترا از وی برهانیدم یا رسول الّه فردا صباح با دوستان خود در 
صفا حاضر شو تا بشنوام ترا بآنچه شادمان شوی رسول صلی الّه علیه و آله و سلم از وی پرسید 
که نام تو چیست گفت سحج رسول صلی ال علیه و آله و سلم فرمود که میخواهی که ترا نامی 
هتر ازین شم گفت بلی یا رسول الّه فرمود که ترا نام عبد الّه نمادم بعد ازان برفت ابن مسعود رضی 
له عنه گوید که هرگز بر ما شبی درازتر ازان نگذشت چون بامداد کردم همراه رسول صلی اه علیه 
و آله و سلم بصفا بیرون رفتیم و مشرکان همه آنحا جمع بودند رسول صلی الّه علیه و آله و سلم عیان 
ایشان در آمد فرمود که یا معاشر قریش قولوا لا اله الا له قریش بر خاستند و پیش آذ صنم به 
سجده در افتادند و تضرع در گرفتند رسول را صلی الّه علیه و آله و سلم توهم آن بود که امروز نیز 
همچنان آوازی خواهد آمد که پیشتر آمده بود ناگاه از درون وی آواز آمدکه نظم: 
انا عبد ال ابن امیعراء * انا قتلت ذی الفجور مسعرا * بشتمه نبیا الطهرا 

چون مشرکان آنرا شنیدند آن صنم را ناسزا گفتند و گفتند هیچ خدایرا پیش از تو بر صفا نه 
پرستیدم سحر محمّد صلی الّه علیه و آله و سلم در تو اثر کرد دیروز ویرا مذمت کردی و امروز 
حمدت میگوئی پس ویرا برداشتند و بر زمین زدند و بشکستند پس روی برسول صلی الّه علیه و آله 
و سلم آوردند و دستها دراز کردند و جبین مبارك ویرا خون آلود کردند ناگاه پیری پیدا شد عصای 
سنان دار در دست گفت ای معشر قریش شنیده ام که محمّد قوی است مرا به نزديك وی رسانید تا 
این عصارا بر شکم وی زنم چون عصارا بلند کرد دست وی در هوا خشك شد و رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم از شر آن ملعون برست 

و ازاجمله آنست قصّه اسقف اسکندریه مغبرة بن شعبه رضی الّه تعالی عنه گفته است که 


در زمان بعثت رسول صلی ال علیه و آله و سلم را با طایفه از بحار از طایف باسکندریه رفتم آنحا 


3 
اسقفی بود بانواع عبادات مشغول مردمان بیماران حویش را بسوی وی می بردند و طلب شفا از 
دعای وی میکردند از وی پرسیدم که هیچ پیغمبری از انبیا علیهم السلام باقی مانده است گفت 
یکی مانده است و او آنست که خام انبیا باشد و میان وی و عیسی زمان اندك بود نه بلند بود و نه 
کوتاه و نه سفید بود و نه سیاه و در چشمان وی سرخی بود و موی سر فرو گذاشته باشد و شیر 
هایل کرده و هر که پیش آید باك ندارد و بنفس خود مباشرت قتال کند و اصحاب وی جان فدای 
وی کنند و ویرا از فرزندان و مادر و پدر خود دوست تر دارند و از زمین قرط ببرون آید و از 
حرمی بحرمی رحلت و مهاحرت کند و وی بزمیق باشد شوره که کیاه نرویاند و متابعت دین 
ابراهيم کند علیه السلام مغیره رضی الّه عنه گفته است که ویرا گفتم زیادت کن در وصف وی 
گفت ازار بر میان بندد و هر نی مبعوت بقوم خویش بود وی مبعوث بکافه ناس باشد و همه روی 
زمین ویرا مسجد بود و چون آب نیابد تیمم کند و نماز بگزارد و مغیره رضی الّه عنه گفته است که 
بعد ازان در اسکندریه بر کنیسه در آمدم و از هر اسقفی صفات محمّد را صلی الّه علیه و آله و سلم 
سوال کردم و همه را یاد گرفتم بعد از مراحعت عدینه همه را پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم 
حکایت کردم رسول را صلی الّه علیه و آله و سلم حوش آمد و دوست میداشت که آنرا اصحاب 
وی بشنوند چند روز آنرا در حضور جاعی بعد از جاعق حکایت میکردم 
وازانجمله آنست قصته اعان عمر بن الخطاب رضی الّه عنه امیر الومنین عمر رضی ال عنه 
گفته است که بابوحهل و شیبه نشسته بودم ناگاه ابوجهل بر حاست و آغاز حطبه کرد و گفت ای 
معشر قریش محمّد خدایان شارا دشنام میدهد و شمارا بسفاهت و نادان نسبت میکند و میگوید پدران 
شا در دوزخ اند همچون خران در آتش دوزخ بر وی درمی افتد هر کس که محمّد را بکشد صد 
اشتر سرخ موی میدهم و صد اشتر سیاه موی و هزار اوقیه نقره پس بر حاستم و گفتم ای ابو احکم 
آنچه میگوئی صحیح است گفت آری عاحل است نه آحل من گفتم سوگند بلات و عزی که من 
این کار را میکنم ابوجهل دست مرا گرفت و بخانه کعبه در آورد و هبل را بر من گواه گرفت و 
هبل بزرگترین اصنام ایشان بود و هر وقت که سفری یا صلحی یا جنگی یا نکاحی پیش میگرفتند 
پیش وی می آمدند و با وی مشورت میکردند و ویرا گواه میگرفتند پس من ششیر حمایل کردم و 
رسول را صلی ال علیه و آله و سلم میطلبیدم ناگاه بجائی رسیدم که گوساله را میگشتند آنحا 


9 
بایستادم تا بنگرم که چه میکنند شنیدم که از درون آن گوساله آواز آمد که وش کاریست مشتمل 
بر فتح و فیروزی که مردی بآواز بلند و زبان فصیح خلق را بآن خواند که گواهی دهند بآنکه دا 
یکی ست و محمّد رسول او صلی الّه علیه و آله و سلم با حود گفتم که همانا که باين سخن مرا 
میخوانند بعد ازان بره گوسفند بگذشتم از میان ایشان نیز آواز آمد که کسی مثل آن سخحن که از 
درون گوساله می آمد میگوید با حود گفتم و ال که گمان نمی برم که مراد بآن غیر من باشد چون 
از آبجا در گذشتم بصنمی رسیدم که ویرا ضماد می گفتند از درون وی هاتفی آواز داد و گفت: 

ترك الضماد و کان یعبد وحده * بعد الصلوة علی البی محمد 

ان الذی ورث النبوة و امدی * بعد ابن مرع من قریش مهتدی 

سیقول من عبد الضماد و مثله * لیت الضماد و مثله ۸ یعبد 

فاصبر اباحفص فانك امرژ * يأتيك عز غبر عز بق عدی 

لا تعجلن فانت ناصر دینه * حقا یقینا باللسان و بالید 

آنز مان به يقین دانستم که مقصود ازان سخنان منم بخانه خواهر خود آمدم خباب بن الارت رضی 
له عنه آنحا بود وشوهر وی سعید بن زید چون مرا دیدند که ششیر مایل دارم بترسیدند گفتم باکی 
نیست خباب رضی الّه عنه گفت ویحك ای عمر اسلام آور آب طلب کردم و وضو ساختم و از 
رسول صلی الّه علیه و آله و سلم سوال کردم گفتند که در خانه ارقم بن الارقم است بآنحا رفتم و 
در حانه بزدم حمزه رضی ال عنه بیرون آمد چون مرا ششیر حمایل کرده دید بانگ بر من زد و وی 
مردی مهیب بود من نیز بانگ بر وی زدم پس رسول صلی ال علیه و آله و سلم بیرون آمد چون مرا 
دید سر مرا در یافت فرمود که دعای من در حق تو مستجاب شد ای عمر اسلام آور من اشهد ان لا 
له الا له و انك رسول الّه گفتم رسول صلی الّه علیه وآله و سلم و اصحاب وی بآن سخن مسرور 
شدند و آنروز من چهلم تن شدم از مسلمانان و اين آیت نازل شد که را ها اي سك له و 
من ائبعكَ من امین * الانفال: 16) من گفتم یا رسول ال بیرون آی سوگند بندای تعالی که 
دیگر هر گز مشر کان بر ما غالب نیشوند پس بیرون آمدم و تکبیر گفتیم چنانکه مشرکان نیز شنیدند 
و رسول صلی الّه علیه وآله و سلم طواف خانه کرد و بعد ازان هميشه با يك يك از مشرکان مقاتله 


میکردم تا حدای تعالی دین خودرا غالب گردانید 


و ازاجمله آنست که سفیان هذل رضی ال عنه گفته است که با کاروان در راه شام 
ميرفتيم در وقت صبح فرود آملع تا خواب کنیم ناگاه دیدم که سواری در میان زمین و آسیان 
ایستاده و میگوید ای حواب کنندگان بر خیزید که وقت خواب نیست امد علیه السلام بیرون آمده 
است و جنیان همه مردود و مطرود شدند ما بترسیدم با وحود آنکه همه دلیران بودم چون بخافای 
خود رسیدم شنیلم که در مکه اعتلاق واقع است که از بن عبد الطلب پیغمبری بیرون آمده است 
نام وی احد علیه السلام 

و ازانجمله آنست که عمرو بن مرة ابلهق رضی ال عنه گفته است که در ایام حاهلیت بحج 
بیرود رفتم و در مکه بخواب دیدم که از کعبه نوری ساطع شد چنانکه کوههای یثرب را دیلم و 
شنیدم که ازان نور آواز آمد که انقشعت الظلماء و سطع الضیاء و بعث خائم الانبیاء بعد ازان نور 
دیگر ظاهر شد چنانکه قصور حبره و مداین را دیدم و ازان نور آواز آمد که ظهر الاسلام و کسرت 
الاصنام و وصلت الارحام بیدار شدم ترسناك با قوم گفتم و الّه که در میانه قریش امری حادث 
حواهد شد چون به بلاد حود رسیدم خبر آمد که مردی اد نام مبعوث شده است پیش وی آمدم و 
ویرا از آنچه دیده بودم خبر کردم و اسلام آوردم 

و ازاجمله آنست قصه ابوجهل مردی از بابل .عکه آمد و چهار پای خودرا بابوجهل 
فروحت و ابوجهل در ادای تن تاحیر می کرد روزی آن بابلی عجلس قریش آمد و گفت من مردی 
غرییم و ابوجهل از من چیزی خریده است و من آن عن میدهد کیست که حق من ازو بستاند 
رسول صلی الّه علیه و سلم دران نزدیکی نشسته بود قریش از برای استهزا یابلی را بوی نشان دادنذ 
که آن مردرا بگوی که مهم تو کفایت کند پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمد و قصه حود باز 
گت رسرل لیا غلید ون سلمبر عحانتور گفت:یا تا حقرفرااستام فریشی دو کنن راادرخقب 
ایشان فرستادند تا مشاهده احوال ایشان کنند رسول صلی ال علیه و سلم حلقه بر در خانه ابوحهل 
زد گفت کیست رسول صلی الّه علیه و آله و سلم گفت محمّد بن عبد ال بیرون آی ابوجهل فی 
احال در بکشاد رنگ و روی او متغیر شده و لرزه بر اعضای وی افتاده گفت حق ویرا بده گفت 
بدهم رسول صلی الّه علیه و آله و سلم گفت ازینجا نمیروم تا حق وی ندهی ابوجهل زود بخانه در 
آمد و حق آن مرد بیرون آورد و تسلیم نمود رسول صلی الّه علیه و آله و سلم برفت آن مرد بابلی 
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عجلس قریش آمد و زبان بشکر گزاری رسول صلی الّه علیه و آله و سلم بکشاد و گفت خدای 
خیر دهاد محمّد را که حق مرا ازان ظالم بستد بعد ازان دو کس آمدند و قصه باز گفتند ابوحهل در 
عقب ایشان رسید و گفت دران حالت که حلقه بر در زد دل من از جای برفت بیرون آمدم بر 
بالای سر وی شیر نردیدم بغایت عظیم دهان باز کرده که اگر يك لحظه در ادای حق آن مرد توقف 
میکردم سر از تن من بر میداشت قوم گفتند اين نیز از سحرهای محمّد است صلی اه علیه وآله وسلم 
و ازاجمله آنست مردی از بی اسد سه شتر آورد که بفروشد ابوجهل از وی خریداری کرد 
و نن نداد رسول صلی الّه علیه و آله و سلم در مسحد نشسته بود آن اسدی پیش وی حکایت حال 
خویش کرد رسول صلی ال علیه و آله و سلم پرسید که شتران تو کجاست گفت در بازار رسول 
صلی ال علیه و آله و سلم برحاست و ببازار آمد و شتران ویرا برضای وی بخرید و دو اشتر را 
بفروعت و ادای من هر سه شتر کرد و اشتر دیگر را بفروحت و بر ارامل بی عبد الطلب قسمت 
کرد و ابوجهل در ناحیت بازار نشسته بود و بحال دمزدن نداشت بعد ازان رسول صلی الّه علیه و 
آله و سلم روی بابوجهل کرد و گفت ای عم دیگر چنین معامله نکین و گر نه بتو لاحق شود آنچه 
مکروه تر ازان نباشد ابوجهل گفت نکنم ای محمّد بعضی مشرکان ابوجهل را گفتند در دست محمّد 
خوار شدی ای ابو اکم مگر متابعت دین او کردی یا عوقی بر تو مستولی گشت گفت من هر گز 
متابعت دین او تخواهم کرد اما مردی چند بر دست راست وی دیدم و مردی چند بر دست چب 
وی که در دست نیزه ها داشتند و بر من له میکردند اگر انقیاد محمّد نمیکردم مرا هلاك میکردند 
گفتند اين نیز از سحرهای محمّد است 
و ازانجمله آنست قصه زنیره رضی الّه عنها که وی کنیزکی بود رومیه و چون اسلام آورد 
نابینا شد ابوجهل گفت این عمل لات و عزی است زنیره گفت لات و عزی از عبادت کننده و 
ناکننده آگاه نیستند و لیکن اين تقدیر ای است من پرورد گاری دارم که بر بینا ساعتن من قادرست 
همانشب خدای تعالل چشم ویرا بینا ساخت امّا کور دلان قریش گفتند اين نیز از سحرهای حمد است 
و ازانجمله آنست قصه عتبه بن ایی مب خدیجه رضی ال عنها زینب رضی ال عنها را در 
حال حیات بخواهر زاده خود ابو العاص داده بود و رسول صلی ال علیه و آله و سلم رقیه یا ام کلثوم 
را بعتبه بن اي مب چون میان رسول صلی الّه علیه و آله و سلم و قریش حصومت بالا گرفت داماد 
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آن رسول را صلی الّه علیه و آله و سلم گفتند شا دعتران رسول را حواستگاری کردید باری از دل 
وی برداشتید آما را بوی رد کنید تا در رنج افتد و هر کدام از دعتران قریش که خواهید بشما دهیم 
ابو العاص گفت من از زوحه حویش مفارقت نی کنم و هیچ زن را از قریش با وی برابر نمی کنم 
رسول صلی الّه علیه و آله و سلم ویرا ثنا گفت درین کار و عتبه گفت اگر دختر سعید بن ايی 
العاص را .عن دهند دختر محمد را طلاق دهم دختر سعید را بوی دادند آن بدبخت هنوز با دختر 
رسول صلی ال علیه و آله و سلم ننشسته بود پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم آمد و گفت 
اين داماد تو لا یومن بالذی دن فتدل فکان قاب قوسین او ادن و آب دهان خود بجانب رسول صلی 
له علیه و آله و سلم انداحت و دختر رسول صلی ال علیه و آله و سلم را رد کرد و سخنان نانحوش 
گفت و باز گشت رسول صلی ال علیه و آله و سلم بر وی دعای بد کرد و گفت اللهم سلط علیه 
کلبا من کلابك ابوطالب حاضر بود عتبه را گفت ای برادر زاده من بچه حیله ازین دعا توان رست 
و بعضی گویند غمگین شد و با رسول صلی ال علیه و آله و سلم گفت ای برادرزاده من ترا ازین 
دعای بد چه منفعت عتبه پیش پدر آمد و آنرا با وی بگفت او اندومگین شد بعد ازان هردو باسم 
عارت عزیعت شام کردند و در مترل فرود آمدند راهی ایشانرا گفت واقف باشید که درین موضع 
سباع بسیار اند ابوغب همراهان را گفت مرا مددگاری کنید که از دعای محمّد اکن نیستم جمیع 
بارهارا بر یکدیگر نادند و عتبه را بر بالای آن بخابانیدند و گردا گرد وی بخفتند نیم شب بود که 
شیری آمد و هر يك را از ایشان ببوئید و بر بالای بارها حست و بضربت پنجه شکم ویرا بدرید 
عتبه فریاد بر آورد و جان مالك دوزخ سپرد و حسان بن ثابت رضی الّه عنه اين معیق را در یکی از 
قصاید خود بنظم آورده 
و ازانجمله آنست قصه نجاشی رحة الّه علیه دوم بار که اصحاب رسول صلی اه علیه و آله 
و سلم بحبشه همجرت کردند هشتاد و دو مرد و بیست و يك زن بودند و حعفر بن اي طالب و ام 
سلمه رضی ال عنهم با ایشان بودند ام سلمه رضی ال عنها گفته است که آنحا اقامت کردم 
بخوشترین حالی اظهار دین خود کردم و بعبادت خدای تعالی مشغول می بردم یی آنکه مکروهی عا 
رسد چون خبر فراغت و رفاهیت ما .عکه رسید قريش باتفاق عمرو بن العاص را و عبد الّه بن ايی 
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هدایا رسانیدند و با بطارقه گفتند که جعی جوانان سفیه مفارقت دین آبا و احداد حود کرده اند و 
متابعت دین ملك نیز نکرده اند پدران و خویشان ایشان مارا فرستاده اند تا ملک ایشانرا همراه ما .عکه 
باز گرداند بطارقه گفت شا صورت حال خودرا علك باز نمائید تا ما مددگاری کنیم آن دو تن در 
حضور بطارقه صورت حال پیش نحاشی باز نمودند بطارقه گفتند حال این طایفه را ایشان به می 
شناسند. با ایشان مین »باید سپردن تا بزند. خاشی فرغضنن شد.و کفت هجرد این سح با ایشان 
نتوان سپرد این طایفه پناه بجوار من آورده اند نخست ایشانرا بطلبیم و از حقیقت حال سوّال کنیم 
اگر حال بدینگونه باشد که اين دو تن تقریر کردند ایشانرا باینان سپارم و اگر بر حلاف این باشد 
رعایت جانب ایشان نمائیم و از تعرض این دو تن نگاه دارم ام سلمه رضی ال عنها گوید که بعد 
ازان بحاشی اساقفه یعق علمارا جمع کرد همه گردا گرد بحاشی کتابهای خود پیش نادند پس اصحاب 
رسول صلی ال علیه و آله و سلم را طلب کرد جعفر بن اي طالب با سایر اصحاب رضی ال عنهم 
آبحا حاضر شدند اساقفه بر حاستند و جعفر را تقدم کردند و بحاشی نیز تعظیم کرد و التفات نود و 
از کیفیت حال تفحص فرمود جعفر رضی اه عنه گفت ای ملك ما قومی بودم از اهل جاهلیت که 
بت می پرستیدم و مردار می خوردم و قمار میکردم و انواع کارهای ناپسندیده از ما در وحود می 
آمد حق سبحانه و تعالی بفضل خود از بترین قوم ما بر ما پیغمبری بر انگیخحت بکمال حسب و 
نسب موصوف و بوفور امانت و دیانت معروف مارا بتوحید خحدای تعالل خواند تا ویرا پرستیم و در 
پرستش وی شرك نیارم و اقامت صلوة کنیم و طریق صدق پیش گیرم و بعهدهای خود وفا نائیم و 
در ادای امانت و صله رحم کوشش کنیم ما نیز بوی لعان آوردم و متابعت وی کردم قوم ما با ما 
ععادات بر خاستند و انواع حصومت و دشمن پیش گرفتند تا باز مارا بکفر و شرك باز گردانند دیگر 
طاقت اذای ايشان نداشتیم پناه باین دیار آوردم که دست تعدی ایشان ازینجا کوتاه است نحاشی 
حعفر را گفت بخوان از آنچه بر پیغمبر شا فرود آمده است جعفر رضی ال عنه آغاز کرد کهیعص 
چون مقداری بخواند نحاشی چندان بگریست که محاسن وی تر شد و اساقفه چندان بگریستند که 
کتابهای ایشان تر شد پس نحاشی گفت و الّه که اين نور هم ازان مشکوة است که نور موسی بود و 
سر چشمه هردو یکی است پس حاشی با آن دو تن گفت و الّه که من ایشانرا بشما نمی سپارم چون 


از پیش بحاشی بیرون آمدند عمرو بن العاص گفت من چیزی بر سر اصحاب محمّد آرم که همه از 
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بنیاد بر افتند عبد ال بن ايی ربيعة گفت ای عمرو چنین مکن که اگر چه خالفت ما کرده اند اما 
حویشی و صله رحم در میان است عمرو نشنید و بنجاشی رسانید که اصحاب ممّد عیسی را بنده 
میخوانند نحاشی جعفر را با سایر اصحاب رضی اه تعال عنهم باز طلبید و ازیشان پرسید که در حق 
عیسی علیه السلام شا چه میگوئید جعفر رضی اه عنه گفت همان میگوم که حضرت حق سبحانه و 
تعای گفته است که عیسی کلمة ال است و روح او که عرم القا کرده است نحاشی آن را بشناعت 
که از خرن حون امنت: میحانه. کفت سر کید بان خضدافع. که جر بلق سر گنل روا تییست. که:غیسی 
نیز همین میگوید که تو گفی بروید و درین ملکت این باشید و هیچکس متعرض شا نشود بعد ازان 
قوم ودرا گفت که هدایای این دو کس را باز گردانید که مارا بآن حاحی نیست پس آن دو کس 
از پیش بحاشی خوار و حجل و مردود افدایا و مبغوض البرایا ببرون آمدند و حعفر با سایر اصحاب 
رضی ال تعای عنهم با حوشترین حالی دران دیار اقامت نودند 
و ازاجمله آنست که اساقفه از نحاشی احازت طلبیدند و عکه آمدند و ایشان بیست تن 
بودند پیغمبر را صلی الّه علیه و آله و سلم در مقام ابراهیم نشسته یافتند پیش وی به نشستند اسقفی 
که نام وی طابور بود با رسول صلی ال علیه و آله و سلم گفت توئی که گمان می بری که رسول 
خدائی گفت رسول آری طابور گفت خلق را بچه میخواین گفت بخدائی که اورا هیچ شریکی 
نیست بعد ازان قرآن بر ایشان خواند همه بگریستند چندانکه حاسن ایشان تر شد طابور گفت من 
گواهی میدهم که خدای یکیست و تو رسول اوئی و باقی اصحاب وی نیز همین گفتند و تصدیق 
کردند اما چون اساقفه از پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم بر خاستند ابو حهل و امية بن 
حلف با جعی از قریش با ایشان گفتند حدای نومید گرداناد کسی را که شارا از برای تفحص دین 
فرستاده است شا آمده اید تا خبر اين مرد ببرید عقل شا اینست که چون در بحلس وی بنشستید از 
دین خحود بر گشتید و هر چه گفت تصدیق وی کردید مدت دو سالست که این دعوی میکند 
هیچکس از ما بوی نگرویده است مگر کودکی بی عقل ورای و گدای بی سرو پای اساقفه گفتند 
سلامیق بر شا باد ما حق کسی ضایع نمیگردانیم و بقول حاهلان از حقی که بر ما روشن شده است 
سر نه پیچیم بعد ازان قرآن و احکام شریعت آموختند و بزیور اسلام آراسته بولایت خود باز گشتند 


و ازانجمله آنست که چون رسول صلی ال علیه و آله و سلم در سال ششم از بعشت (قصه 
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معراج) را با قریش باز گفت و در آنحا مذ کور شد که دران شب به مسجد اقصی رسیده است 
چنانچه نص قرآن بآن ناطق است و قریش میدانستند که وی هرگز آنرا ندیده و آنحا نرسیده از وی 
صفت بیت القدس را پرسیدند حبرئیل علیه السلام زمین بیت القدس را در برابر او بداشت و هر چه 
پرسیدند جواب آن از سر مشاهده باز گفت و کاروان بشام فرستاده بودند از حال آن پرسیدند 
رسول صلی ال علیه و آله و سلم گفت کاروان در راه است و فرمود که در وقت گذشتن ما 
فلانکس بر شتر نشسته بود سرما یافت از غلام حود کلیم طلبید و من تشنه بودم از کوزه فلان کس 
آب خوردم و فلان کس چیزی گم کرده بود چون ما رسیدم گم کرده خود را باز یافت و اشتران 
کاروانیان از براق ما رمیدند و متفرق گشتند اگر کاروانیان در طلب آغا روز گار نبرند باید که فلان 
روز وقت طلوع مس باینجا برسند قریش ازان اخبار تعجب نغودند و منتظر میبودند چون وقت 
موعد رسید قریش دو گروه شدند گروهی چشم بر آفتاب داشتند و گروهی نظر بر راه کاروان 
ناگاه از يلك گروه فریاد بر آمد که ينك کاروان رسید و گروهی دیگر بانگ کرد که اینلك گرد 
آفتاب بر آمد همه استقبال کاروان کردند و از قصه کلیم و کوزه آب و رمیدن اشتران و یافتن گم 
کرده استفسار کردند همه بران مج بود که آنحضرت صلی ال علیه و آله و سلم خبر داده بود اما با 
وجود آن قفلهای که بر دضای ایشان بود کشاده نشد بلکه در عناد و استکبار می افزودند و در 
ححود و انکار مبالغه مینمودند 

و ازاجمله آنست که روزی ابوجهل بعد از مناظرات و مشاحرات بسیار با قریش گفت ما 
در کار این مرد معذور گشتیم و ال که اگر بعد الیوم ميبينم که بدستور گذشته بنماز قیام نماید 
سنگی بگیرم و سر اورا بکوم تا از شر او حلاص یابیم می باید که دران ساعت دست از مددگاری 
من ندارید و مرا بدست دشنان نسپارید همه س و گند عظیم خوردند که ای ابو احکم هر گر دست از 
تو باز ندارم و ترا بدشنان نسپارم چون بامداد رسول صلی الّه علیه و آله و سلم به نما زگاه خود آمد 
آن لعین سنگی بر دست گرفت در عقب وی روان شد چون رسول صلی الّه علیه و آله و سلم در 
از ایستاد وی نزديك رسید رنگ روی نامبار کش متغیر گشت و گریزان باز پس آمد قريش گفتند 
چه شد ای ابو لکم گفت و ال که از حانب وی اشتری مسی بر من له کرد که من هر گز به 


بلندی کوهان وی کوهان ندیده ام و بدرشی و تیزی دندان وی دندان نشنیده اگر نزدیکتر آمدی هر 


9 
آینه مرا هلاك کردی و رسول صلی ال علیه و آله و سلم نیز گفته است (لو دنا منه لأحذه) یعی اگر 
نزديك بآن شتر شدی هر آینه اورا بگرفیق که جبرئیل مرا چنین خبر کرده بود 
و ازانجمله آنست که روز دیگر آن ملعون با قریش گفت که هرگز محمّد پیش شا روی 
تاو ترا عاك الید میکتل بعی غاز مارد کلعیل ازع کتغاسر کت نان کی که تویسر کید 
میخورد که اگر من ویرا چنان به بينم هر آینه گردن ویرا بپای خود بکوم گفتند اينك آنحا نماز 
میگزارد بجانب وی روان شد و بوی نارسیده بقفا باز گشت و بدست چیزی از روی خود دور 
میکرد ویرا گفتند ای ابو احکم چه حال شد گفت میان خود و وی خندقی از آتش دیدم پس خدای 
تعال اين آیت فرستاد که (ارایت الذي هی * عَبدا اذا صلّی * اریّت ان کان علی افدی * او ار 
ری * ارات ان کذب و تولی * الم یلم بان الّه ری * کلا لنن لم یه فا بالاصية * 


۳ و 
0 


اصيّة كاذبة خاطنة * فلیدخ ادیَهٌ * ستذخ الرَانيَة * کلا لا تفه و اسجذ و اقترب * العلی: ۵- 
۹( 

و ازاجمله آنست که روزی رسول صلی الّه علیه و آله و سلم بر حکم ین ابی العاص 
میگذشت حکم از پس پشت وی تقلید وی کرد و خودرا جنبانید رسول صلی الّه علیه و آله و سلم 
آنرا بنور نبوت دانست فرمود که همچنین باش بر همابحای ویرا رعشه گرفت و هرگز از وی مفارقت 
نکرد 

و ازانجمله آنست که روزی رای قریش بران قرار گرفت که يك دو کس را پیش احبار 
بهود فرستادند و از احوال رسول صلی ال علیه و آله و سلم استخبار نمودند چون احبار یهود 
اوصاف رسول صلی ال علیه و آله و سلم شنیدند و دانستند که بچه میخواند گفتند ویرا از سه 
چیز سوال کنید یکی قصه اصحاب کهف و دیگر قصّه ذو القرنین و دیگر آنکه روح چیست اگر 
ازین سه سوال جواب گوید بدانید که وی نی مرسل است اتباع وی کنید و اگر نگوید بدانید که 
وی دروغ گوی است هر چه خواهید با وی بکنید چون قريش این سوالات کردند رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم گفت فردا شٌارا حبر دهم و انشاء ال نگفت ده روز وحی منقطع شد قریش آغاز 
شاتت کردند و آن بر رسول صلی ال علیه و آله و سلم بغایت دشوار آمد بعد ازان حضرت حبرئیل 


آمد و سورة الکهف آورد مشتمل بر حواب آنکه پرسیده بودند رسول صلی الّه علیه و آله و سلم آن 


سوره را بر ایشان خواند شنیدند اما نشنیدند و همان طریقه کفر و ححود می ورزیدند 

و ازاجمله آنست که اسود بن مطلب و عاص بن الوایل و ولید بن للغيرة و این الطلاطلة در 
سخریه و استهزا بآحضرت صلی ال علیه و آله و سلم مبالغه بسیار می نمودند روزی جبرئیل علیه 
السلام بیامد و در پملوی وی صلی ال علیه وآله و سلم بایستاد و اين جماعت در طواف بیت بودند 
ولید بن مغیره بر جبرئیل علیه السلام بگذشت جبرئیل بزمی که بر کف دست وی از ار تبر شده 
بود و مندمل گشته اشارت کرد خون ازان روان گشت و بران هلاك شد بعد ازان عاص بن وایل 
بگذشت و بر کف پای وی زمی بود که روزی خاری درانحا خلیده بود جبرئیل علیه السلام دران 
نگاه کرد آن زعم تازه شد و به همان ملاك گشت بعد ازان اسود بن مطلب گذشت ورقی سبز بر 
روی وی انداحت کور شد بعد ازان ابن طلاطله گذشت اشارت بسر او کرد رم ازان روان شد و 
مان مرهستی پیات رصان در فان داي ای شاه که الا فا الستیر تن اب 
۰۵ یعی ما کار امل استهزا را بر تو کفایت کردم 

و ازاجمله آنست که روزی رسول صلی ال علیه و سلم از حوف قریش بیرون آمد از دور 
سیاهی دید چون نزديك رسید کله شتران بود در میان آن شتران در آمد و به نشست شتران رم 
کردند ابو ثروان که بر سر آن شتران بود گرد شتران بر آمد هیچ ندید .عیان شتران در آمد رسول را 
صلی ال علیه و سلم دید گفت کیسی تو که شتران مرا برمایندی فرمود که مترس آمدم که در میان 
شتران تو آرام گیرم باز گفت تو چه کسی رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که مترس مردی ام که 
خواستم ساعیق بشتران تو انس گیرم ابوثروان گفت ترا آن مرد می بینم که میگویند دعوی پیغمبری 
میکند رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که میخوام ترا بشهادت لا اله الا له و ان محمّدا عبده و 
رسوله ابوثروان گفت از میان شتران من بیرون رو که فلاح نيابند شتران که در میان ایشان باشی و 
رسول صلی ال علیه و سلم را از ميان شتران ببرون کرد رسول صلی ال علیه و سلم ویرا دعای بد 
کرد و گفت (اطل بقاه و شقاه) پیری کهن سال شده آرزوی مرگ می برد ویرا گفتند نی بینم ترا 
مگر آنکه هلاك شده بجهت دعای که رسول صلی ال علیه و سلم بر تو کرده است گفت کلا که 
هلا شده باشم چون اسلام ظاهر شد پیش رسول ال آمدم و مان آوردم و مرا دعای خیر کرد و 


استغفار کرد و لیکن دعای اول سبقت گرفته است 


۳ بت 
و 1 1۰ ِ ۰ 3 1 

روی مبارك ویرا خون آلود ساختند حائی بنشست بسیار اندوهگین جبرئیل علیه السلام بوی آمد و به 
درخ از درختان وادی نظر کرد و گفت فلان درخحت را بخوان رسول صلی الّه علیه و سلم 
آندرحت را بخواند آن درعت روان شد و آمد تا پیش رسول صلی الّه علیه و سلم بایستاد پس ویرا 
گفت که باز کرد باز گشت تا عکان خود رسید رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که همین بسنده 

و ازاجمله آنست که چون قریش بجهت جایت ابوطالب از معارضه و بحادله رسول صلی 
له علیه و سلم عاجز آمدند بحمعی ساختند و عهدنامه نوشتند و بنام حدائی در آحا سو گند خوردند 

| ۲ 
که دیگر با بیی هاشم و بی عبد الطلب مراعات صله رحم نکنند و دختر با ایشان ندهند و نخواهند و 
۳ ۰ ی ۰ م ۷ ۰ ۰ جح 

با ایشان بیع و شرا نکنند و سخن نگویند و آن عهدنامه را در حریر پیچیدند و در موم گرفتند و 
مهرهاي خود بران فُادند و در کعبه بیاویختند چون ابوطالب آنرا شنید با همه بی هاشم و بی عبد 
اف ما شال ,در ان تین ردنی که هکس :با انشا ن: بکری نکر مکر این العاض وم 
ربیع داماد رسول صلی الّه علیه و سلم که گاه گاه بشب گندم و خرما بآن شعب بردی و رسول 
صلی ال علیه و سلم دران کار استحسان وی کرده است و حمدت وی گفته چون حال بر ایشان 
شک و سشی بارش رین ی اب هی ماه مانون غرن هه امه فرش اش کاهر جه 
نوشته بودند همه بخورد و جز نام حدای هیچ نگذاشت رسول صلی الّه علیه و سلم آنرا دانست و عم 
خود ابوطالب را ازان خبر کرد ابوطالب با همه بی هاشم و بق عبد الطلب حامهای فاحر پوشیدند و 
ای معشر قریش از برای کاری ما بشما آمده ام باید که دران بعدل و انصاف با ما کار کنید گفتند 
منت دارم گفت ممد صلی ال علیه و سلم مرا خبر داده است که خدای تعالی جانوری بر عهدنامه 
شا گماشته است که جز نام حدای در آن هیچ نگذاشته و هر چه از جنس قطع رحم و ظلم و جور 
بوده دور کرده من هرگز از وی درو غ تشنبله. ام دران صسجبقه: نظر کنید. اگر. زاست, فیکوید. از 


خدای تعالی بترسید و ازین طریقه ناپسندیده باز آئید و اگر درو غ میگوید ویرا بشما سپارم و دست 


بت 
از مایت وی باز دارم تا هر چه خواهید بکنید قریش گفتند ای ابوطالب انديشه نیکو کرده کسی 
فرستادند تا آن عهدنامه را آورد و بکشادند در وی جز باسمك الم هیچ نمانده بود ابوطالب زبان 
ملانت با ایشنان: دراز کرد همه خجاموش شدند و هیچ نگفتند و ازان عهل بر گفشته پن, رسولتصلی 
له علیه و سلم با همه قوم حویش ازان شعب بیرون آمدند و قريش مدتی با ایشان طریق مواسا پیش 
گرفتند 

و ازانجمله آلست که مشرکان پیش.رسول صلی الم علبه و سلم آمدئد و گفتند اگر تو 
درین دعوی صادقی ماه را بدو نیمه کن رسول صلی ال علیه و سلم گفت اگر ماه را بدو نیمه کنم 
شام آرریت کفتند ری هران رفک شب هار هم بو رستول صلی ام علیه وسل.از بروره کا 
خود در حواست که ماه بدو نیمه شود ماه بدو نیمه شد چنانکه يك نیمه بر کوه ابوقبیس بود و يك 
نیمه بر کوه دیگر رسول صلی ال علیه و سلم ندا میکرد و نام يك يك می برد که ای فلان و ای 
فلان به بینید به بینید چون آن بدبختان آنرا مشاهده کردند گفتند محمّد صلی الّه علیه و سلم مارا 
ستحر. کرد اپس گفتند. از مسافران که از اظراف امی. آیند. این را به پرسید اکر گویند:ها نیز آنرا 
مشاهده کرده ام راست ست و گر نه سحر است و درو غ از هر مسافر که پرسیدند خبر داد که ما 
تیال دیدب که شا دیده اید 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم رکانه بن عبد زید را دید فرمود که وقت 
نه شد اعان آری میخواهی که معجزه بنمام گفت آری نصف فلان درعت را بخوان تا بياید رسول 
صلی ال علیه و سلم نصف آن درحت را بخواند آن درحت بشگافت و يك نصف وی بیامد بعد 
ازان ویرا گفت باز گرد باز گشت و بآن نصف دیگر متصل گشت راوی گوید که من آن درحت 
را دیدم که حل اتصال نصف دو وی چون رشته دراز می نمود پس رکانه آنرا مشاهده کرد گفت من 
ی ی ی کر کر ی او نس 
علیه و سلم ویرا بیندانعت یکبار دیگر رکانه طلب کرد کشی کرد باز بیفتاد پس با رسول صلی ان 
علیه و سلم گفت چون بقریش رسی چه خواهی گفت گفت خواهم گفت که رکانه را بینداعتم و 
نصف گوسفندان ویرا گرفتم رکانه گفت مگوی که مرا دشوار می آید بگو که .عن بخشید رسول 
صلی ال علیه و سلم فرمود که دروغ چون گوم رکانه گفت تو هرگز دروغ نمی گوئی گفت ان 


0 
ار ونن فزل 

و ازانجمله آنست که شی دعا کرد که (اللهمْ اعزٌ الاسلام باحب الرجلین اليك بعمر ابن 
اخطاب او بایی جهل بن هشام) چون بامداد شد عمر رضی اه عنه آمد و اسلام آورد 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم شی در میان بطن نخله به تمجد مشغول 
بود و قرآن میخواند هفت نفر از جن نصیبین بر وی بگذشتند و قرآن استماع کردند بعد ازان چون 
مدتی گذشت باز همان نفر با گروهی دیگر از جن نصیبین بسوی رسول صلی الّه علیه و سلم آمدند 
و باعلاء مکه نزول کردند و یکی ازیشان بسوی رسول صلی ال علیه و سلم آمد و وی با اصحاب 
نشسته بود فرمود که می باید که یکی از شا با من بیاید که در دل وی مثقال ذره غل نبود عبد ال 
بن مسعود رضی ال عنه بر حاست و مطهره رسول صلی ال علیه و سلم که پر نبیذ بود پنداشت که 
پر آب است با حود ببرد رسول صلی ال علیه و سلم باعلای مکه بیرون آمد و حطی بکشید و عبد 
له را گفت که ازان حط بیرون نیائی و از هیچ نترسی عبد الّه رضی الّه عنه گفته است که من در 
میان آن حط نشستم و از دور جلسها میدیدم که اشخحاص نشسته بودند چون رسول صلی ال علیه و 
سلم نزديك رسیذ همه بر خاستند و شرایط خدمت ممجای آوردند رسول صلی اه علیه و سلم تا وقت 
صبح با ایشان بود بعد ازان بسوی من آمد و گفت بسی نشس ای عبد ال بن مسعود گفتم چرا نه 
نشینم و متابعت فرمان تو نکنم که سعادت دو جهان در موافقت فرمان تست بعد ازان آن دو 
شخص ازان طائفه بسوی رسول صلی ال علیه و سلم آمدند و رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که 
من حاجت شا را کفایت کردم برای چه آمده اید گفتند آمدیم تا در نماز بتو اقتدا کنیم رسول صلی 
ال علیه و سلم پرسید که با تو هیچ آب هست گفتم نبیذ مر هست یا رسول الّه فرمود که مُرة طيبة 
و ماء طهور وضو ساخت و نماز گزارد و باز گشت گفتم یا رسول ال اینان کیانند فرمود که جن 
نصیبین اند اسلام آورده اند در چیزها اختلاف داشتند میان ایشان حکم کردم زاد طلبیدند استخوافا 
را زاد ایشان ساختم و روث را علف دواب ایشان گردانیدم بعد ازان از استنجا باستخوان و روث 
ی کرد 

و ازانجمله آنست که هم ابن مسعود رضی ال عنه گفته است که شبی رسول صلی ال علیه 


بو 
و فرمود که ازین حط بیرون میا و مردمان پیش تو خواهند رسید با ایشان سخن مگوی که ایشان نیز 
با تو سحن نخواهند گفت بعد ازان رسول صلی ال علیه و سلم رفت و من نشستم ناگاه دیدم که 
مردمان می آیند چون ععن میرسند بخط درون نمی آیند و بسوی رسول صلی ال علیه و سلم میروند 
چون شب بآعر رسید رسول صلی ال علیه و سلم آمد و تکیه بر زانوی من کرد و در حواب شد 
نااگاه دیدم که مردان جامهای سفید در بر در جمال و خویی بحدی که خدای تعال داند آمدند بعضی 
از ایشان بالای سر رسول صلی ال علیه و سلم بنشستند و بعضی زیر پای وی بعد ازان با یکدیگر 
گفتند که هرگز ندیده ام بنده که بوی داده باشند آنچه باین پیغمبر داده اند چشم وی در خوابست 
و دل وی بیدار متل وی چنانست که پادشاهی قصری بنا کرد و سفره ماد و مردمانرا بشراب و 
طعام خواند هر که اجابت کرد از طعام وی خورد و از شراب وی آشامید و هر که احابت وی 
نکرد ویرا عذاب و عقاب کرد پس ایشان برفتند و رسول صلی ال علیه و سلم بیدار شد و پرسید 
که شنیدی آنچه این جاعت گفتند و دانسی که چه کسان بودند گفتم اه و رسوله اعلم فرمود که 
ایشان فرشتگان بودند مثلی که یشان زدند آنست که خدای تعای هشت را بیافرید و مرد مرا بانحا 
خواند هر که احابت کرد به هشت در آمد و هر که اجابت نکرد معاقب و معذب شد 

و ازانجمله آنست که از مسروق رحمة ال علیه پرسیدند که رسول را صلی ال علیه و سلم 
ليلة ان که استماع قرآن کردند از حال جن که آگاه گردانید یکی از صحابه کرام رضی ال عنهم 
اهعین روایت کرد که درخ ویرا آگاه گردانید 

و ازاجمله آنست که ذباب بن حارث رضی ال عنه گفته است که من در ایام حاهلیت 
صنمی داشتم که می پرستیدم و دوسی داشتم از جن که اخبار عرب .عن میرسانید وقت پیش صنم 
خود خفته بودم ناگاه آن دوست جح آواز داد که یا ذباب یا ذباب اسع العجائب بعث محمّد 
بالکتاب یدعو عکة فلا بجاب و هو صادق غیر کذاب ذباب گفته است که ازان در تعحب شدم و 
بیرون آمدم و قوم خودرا خبر کردم ناگاه آینده آمد و خبر رسول صلی ال علیه و سلم آورد و صنم 
حودرا بشکستم و شتری سوار شدم و بسوی رسول صلی الّه علیه و سلم آمدم چون ویر بدیدم 
کسی را دیدم که هرگز مثل وی ندیده بودم گوییا که نور از جبین مبارك وی می درخشید چون 


نزديك وی رسیدم فرمود که ترا چه آورد ای ذباب گفتم آمدم تا بر چه فرمائی فرمان برم از قصه 
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صنم و آن جی خبر داد و آنروز را تعیین کرد گفتم اشهد اك رسول الّه فرمود که اول بگوی اشهد 

ان لا اله الا ال پس بگوی لك رسول الّه بعد ازان انشاد کردم و گفتم: 

و خارایت اله اظهر دینه " اخبت رسول اله حین دعان 
تبعت رسول ال اذا جاء بافدی * و خلیت اصنامی بدار هوان 
شددت علیها شدة فترکتها * کآن ۸ یکن ق الدهر ذوحدئان 
فمن مبلغ سعد عشيرة انق * شریت الذی یبقی بآخر فان 

و ازانجمله آنست که جابر رضی ال عنه گفته است که در وقت بیعت تحت الشجرة شنیدم 
که رسول صلی اه علیه و سلم فرمود که (یدحل کل من بایع تحت الشجرة ابلنة الا صاحب ابلمل 
الاجر) ما برفتیم تا به بينيم که آن کیست مردی را يافتیم که شتر خود را گم کرده است گفتم بیا 

بیعت کن گفت اگر شتر خودرا بيام دوستر میدارم از آنکه بیعت کنم 
و ازانجمله آنست که مازن بن الغضویه رضی ال عنه گفته است که در میان قوم ما صنمی 
بود که ویرا می پرستیدند روزی نزديك وی قرباین کردم از درون وی آواز آمد که (یا مازن اسمع 
تسر ظهر خبر و بطن شر بعث نی من مضر بدین ال الاکبر فدع نحیتا من حجر تسلم من حر سقر) 
ازان بترسیدم و با خود گفتم اين امری عظیم خواهد بود بعد از چند روز یکبار دیگر نزديك وی 
قربان کردم دیگر باره از درون او آواز آمد که (اقبل الی و اقبل تسمع ما لا یجهل هذا نی مرسل 
بوحی منرل فآمن به کی تعدل عن حر نار تشعل وقودها باندل) با حود گفتم این خبریست که .عن 
خواسته اند بعد از چند روز شحصی بر ما فرود آمد از وی خبر پرسیدم گفت در مکه از قریش 
مردی ظاهر شده است که نام وی امد است هر که بوی می آید میگوید (احیبوا داعی الّم) مازن 
میگوید که با حود گفتم و الّه اینست بیان آنچه از درون صنم شنیدم بر حاستم و آن صنم را پاره 
پاره کردم و بر راحله خود را نشستم تا بر رسول صلی ال علیه و سلم پیوستم و اسلام آوردم و هم 
وی گفته است که من مردی بودم بسیار بطرب و استماع غنا و شرب خر و موافقت با زنان 
فاحشه مولع و سامای قحط بر من گذشته بود و اموال من هلاك شده بود و مرا فرزندی نبود از 
رسول صلی ال علیه و سلم در خواستم که دعا کن که خدای تعالل حرص مرا بر طرف کند و 


شرب خر و میل فواحش را از من ببرد و در زمين ما باران ببارد و مرا فرزندی دهد رسول صلی ال 
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علیه و سلم گفت (اللهمٌ ابدله بالطرب قراءة القرآن و باطحرام امحلال و باطنمر ریا لا انم فیه و بالعهر 
عفة الفرج و باموی الیاء و هب له ولدا صالا) حدای تعالی آن همه دعارا در حق وی مستجاب 
گردانید و هم از وی آرند که مسجدی بنا کرده بود که در آنحا عبادت میکرد گویند هر ظلم رسیده 
که بآن مسجد رفق و سه روز در آبحا عبادت کردی و بر ظام دعای بد کردی البته آن ظام بزودی 


عردی يا مبروص شدی و آن مسجد را مبرص گفتندی 


رکن رابع 


در بیان آنچه از هجرت تا وفات ظاهر شده است و آن دو قسم است 
قسم اول در بیان دلایل و شواهدی که اوقات ظهور آن در کتی که مأَخذ این کتاب افتاده 
اند متعین بود 
و ازانجمله آنست که چون رسول صلی ال علیه و سلم به همجرت از مکه به سوی مدینه 
مامور شد و آن سال چهاردهم بود از بعشت آن شب که از مکه بیرون آمد کفار قریش قصد آن 
داشتند که چون در خواب شود بخانه وی در آیند و ویرا بکشند چون وقت خفتن شد همه قوم آمدند 


و بر در خانه وی صلی الّه علیه و سلم منتظر میبودند تا در خواب شود آن شب اول سوره یس نازل 
6 ی 


شد رسول صلی ال علیه و سلم مشیق خحاك گرفت و ببرون آمد و آیت (و جَعنا من ین ایدیهم مد 
ن موز سا تشز آهغ 9 روت بی: ب)بر اشان عواده سا بر سر و جشم آ 
حاکساران افشاند و از میان ایشان چنان بیرون آمد که هیچکس آگاه نشد شخصی آنرا دیده بود با 
ایشان گفت خدای تعال شارا نومید گردانید محمد را ندیدید و آنچه با شا کرد نیز همه بر خاستند و 
حاك از سر و روی خود می افشاندند 

و ازانجمله آنست که چون آن شب رسول صلی ال علیه ز سلم با ابویکر صدیق رضی ال 
عنه بدر غاری که در جبل تور برد رسیدند ابو بکر گفت یا رسول اله من پیشتر در آم تا ترا 
گرندی رسد چون بغار در آمد هر سوراعی که میدید انگشت دران میکرد تا بسوراعی بزرگ 
رسید پای خودرا در آبحا کرد تا بران رسید پس پای بیرون آورد و بروایق پیراهن خودرا پاره میکرد 


و در هر سوراحی پاره استوار میکرد تا پیراهن وی تام شد و يك سوراخ ماند پای خودرا درابحا نماد 
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و نیقی یزرا مارگ نتاس کش با ارسول انآ ایام نز اراس کرفه 
ام رسول صلی الّه علیه و سلم در آمد و باستراحت مشغول شد اما ابوبکر رضی الّه عنه از زخم مار 
ابوبکر رضی ال عنه دید گفت این چیست ای ابوبکر ابوبکر رضی ال عنه گفت مار گزیده است با 


3 ت 


بسن 

و ازانجمله آنست که چون رسول صلی ال علیه و سلم با ابوبکر رضی ال عنه دران غار 
قرار گرفت همانشب بر در آن غار درخ از زمین بر رست و عنکبوت بر در آن غار پرده تنید و دو 
کبوتر وحشی میان پرده عنکبوت و آن درعت بنشستند و بیضه نادند پس چون مشر کان از رفتن 
ایشان خبردار شدند از هر قبیله از قریش جوانان با عصاها و کماهما در طلب ایشان بیرون آمدند تا 
بجائی رسیدند که میان ایشان و غار دویست گز ماند و بروایق پنجاه گز یکی را فرمودند تا بغار 
رود چرن نزديك بغار رسید باز گردید گفتند چرا باز گشیق گفت دو کبوتر وحشی بر در غار دیدم 
داتیتفم کهخر.غار کش تیست,رسول اصلی ال غلیة ی سلم دانست: کهمر کاه پسیب آن کبریر 
بغار در نیامدند در حق آن دو کبوتر دعای خبر کرد حق سبحانه و تعال ایشانرا در حرم جای داد 
آنحا بیضه مادند و بسیار شدند 

و ازانجمله آنست که سراقه رئیس قوم بی مد گفته است که در میانه قوم خود نشسته 
بودم شحصی آمد که در ساحل مر سیاهی دیدم گمان می برم که مد صلی ال علیه و سلم است 
و اصحاب وی من دانستم که محمّد صلی ال علیه و سلم است اما گفتم ایشان نیستند بلکه فلان و 
فلان اند که چیزی گم کرده اند آنرا می طلبند بعد ازان بخانه ود رفتم و كنيزك خودرا فرمودم تا 
اسپ مرا ببرون آورد من نیزه بر داشتم و سوار شدم و بتاحتم تا بایشان نزديك رسیدم چنانکه آواز 
قراءعت رسول صلی الّه علیه و آله و سلم می شنیدم و رسول صلی الّه علیه و آله و سلم باز نمی 
نگریست امّا ابوبکر رضی ال عنه بسیار باز می نگریست ناگاه دیدم که پایهای اسپ من تا بشکم 


بزمین فرو رفت فریاد کردم که شا در حق من دعای بد کردید دعا کنید که حلاص شوم و سوگند 
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خوردم که هر که بطلب شا آید من باز گردام پس دعا کردند حلاص یافتم و باز گشتم و هر که 
پیش آمد باز گردانیدم و در روایت آمده است که سراقه رسول را صلی الّه علیه و آله و سلم گفت 
بگوسفندان من خواهی رسید هر چه خواهی بگیر فرمود که ما عطای مشرکان قبول نمی کنیم 

و ازاجمله آنست که درین سفر بخیمه ام معبد رسیدند و وی رسول را صلی الّه علیه و سلم 
نمی شناحت رسول صلی ال علیه و سلم ویرا گفت ای ام معبد نزديك تو هیچ شبر هست گفت ان 
و ال و گوسفندان ما دورند رسول صلی ال علیه و سلم نظر کرد در خیمه وی میشی دید گفت آن 
منت کفات شخ سس کار ای لاغرعو از کرستان ثار مانگه اس رضول سل 
له علیه و سلم فرمود که اذن میکین که از وی شبر بدوشیم گفت و ال که هرگز گوسفند نر با وی 
جفت! کفتله اتیت انمیان زر استخ:رزسرل ,ی له غلیه :و سم آ ۵ میتن ,را مش شوه ععواین وشیت 
مبارك حود به پستان آن میش فرود آورد پس ظرفق طلب کرد و چندان شیر بدوشید که آن ظرف پر 
شد همه اصحاب را ازان شیر سیر گردانید و يك ظرف دیگر بدوشید و پیش ام معبد بگذاشت و با 
اصحاب از ایحا کوج کرد 

و ازانجمله آنست که ام معبد گفته است که آن گوسفند مبارك با شیر همچنان در خانه ما 
بود تا سال رماده زمان امیر الوّمنین عمر بن امخطاب رضی ال عنه بامداد و شبانگاهش می دوشیدم و 
در جله قبایل آن سال شیر حاصل غیشد 

و ازاجمله آنست که زخشری در کتاب ربیع الابرار روایت کرده است از هند خواهر زاده 
ام معبد که وی از ام معبد روایت کرده است که گفت رسول صلی ال علیه و آله و سلم در خیمه 
من خواب کرد و چون بیدار شد آب طلبید و هردو دست مبارك خود بشست و مضمضه کرد و 
آب مضمضه را در خاربن که در طرف خیمه بود ریخت چون بامداد شد دیدم که ازان موضع 
درخ بزرگ رسته بود و میوه بار آورده بس بزرگ بوی آن چون بوی عنبر و طعم آن چون طعم 
شهد اگر گرسنه بخوردی سیر شدی و اگر تشنه حوردی سیراب گشی و اگر بیمار خوردی شفا 
یاف و هیچ شتر و گوسفند برگ آنرا نخوردی مگر که شیر وی بسیار شدی و ما آنرا مباررکه نام 
نفاده بودم و از همه بادیها بطلب شفای بیماران بسوی ما می آمدند و از میوه آن زاد می گرفتند يك 


روز بامداد کردم میوهای آن رخته بود و برگهای آن حزان شده فزع بسیار کردم ناگاه خبر وفات 


و 
رسول صلی الّه علیه و آله و سلم رسید و چون ازان واقعه سی سال گذشت یکروز بامداد کردم 
دیدم که از بیخ وی تا شاخ همه خار بر آورده است و میوهای آن ریخته ناگاه خبر قتل امیر الوّمنین 
علي کرم ال وجهه رسید و بعد ازان دیگر میوه نداد اما از برگ وی نفع میگرفتيم و یکبار بامداد 
کردم دیدم که از ساق وی خون خالص بیرون آمده است و بر‌گهای وی پذمرده شده در میان آنکه 
بسیار مهموم و مزون بودع ناگاه خبر مقتل امیر الومنین حسین رضی له عنه آوردند بعد ازان 
آندرحت حشك شد و ناچیز گشت زخشری گفته است عجیب است که این قصّه همچون قصه 
کوشفت هشهوان تاه اشنت 

و ازانجمله آنست که امل مکه تا آنروز که رسول صلی ال علیه و سلم با اصحاب بخیمه ام 
معبد رسیدند غنیدانستند که ایشان بکدام جانب توجه نوده اند در آنروز از بالای کوه ابوقبیس 
آوازی شنیدند آواز کننده را ندیدند بیی چند بخواند از جله آمهاست این دو بیت: 

جزاه ال خرا و ابزاء بکفه * رفیقین حلا خيمة ام معبد 
هما ار تحلا بالق و انزلا به * قد افلح من امسی رفیق محمّد 

پس اهل مکه دانستند که ایشان بجانب مدینه رفته اند 

و ازاجمله آنست که هم درین راه بریده اسلمی با هفتاد سوار از قببله خود رسول را صلی 
له علیه و آله و سلم پیش آمد چون رسول صلی الّه علیه و آله و سلم بریده را دید و نام وی شنید 
تفاول کرد و فرمود که برد انا و چون دانست که از قبیله اسلم است فرمود که سلمنا پس بریده 
از رسول صلی ال علیه و آله و سلم پرسید که تو کیسی فرمود که محمّد بن عبد ال ورسول ال 
بریده گفت اشهد ان لا اله الا ال و اك عبده و رسوله و جماعی که با وی بودند همه اسلام آوردند 
چون بامداد شد بریده رسول را صلی ال علیه و آله و سلم گفت نباید که بی علم عدینه در آئی 
دستار خودرا بر نیزه بست و پیش رسول صلی ال علیه و آله و سلم میراند تا عدینه در آمدند و 
رسول صلی ال علیه و سلم بریده را گفت تو بعد از من بخراسان در شهری نزول کین که آنرا ذو 
القرنین بنا کرده است و آنرا مرو گویند وفات تو دران شهر خواهد بود و در روز قيامت در حشر 
نور امل مشرق و قاید ایشان تو باشی پس همچنان که رسول صلی ال علیه و سلم فرموده بود در 
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احادیثی که در شان شهرها وارد شده است بصحت نه پیوسته مگر حدیث بریده و قبر بریده نزديك 
بقبر حکم بن عمرو غفاری است که وی نیز از اصحاب رسول صلی ال علیه و سلم و امیر و قاضی 
مرو بوده وفات وی به پنجاه سال بعد از هجرت بود وفات بریده بشصت سال رضی الّه عنهما 
و ازانجمله آنست که سلمان فارسی رضی ال عنه پیش از اسلام بصحبت چندی از راهبان 
وخدمت ایشان رسیله بود وهر يك بصحبت دیگری وصیت کرده بود و چون از راهب آخرین 
طلب وصیت کرد گفت بعد از وفات تو در خدمت که باشم وی گفت که حالا در روی زمین 
کسی غیدانم که ترا در صحبت وی خیری باشد اما نزديكك رسیده است که نی آخر الزمان مبعوث 
گردد بدین ابراهیم علیه السّلام و هجرتگاه وی زمین خواهد بود که در میان دو سنگستان باشد و 
در آبجا تخل بسیار باشد و میان دو کتف وی مهر نبوت بود و هدیه بخورد و صدقه تخورد و سلمان 
رضی ال عنه عقتضای وصیت وی بزمین عرب متوحه شد و آخر عدینه افتاد چون رسول صلی ال 
علیه و سلم عدینه هجرت کرد و در قبا تزول فرمود سلمان رضی ال عنه چیزی جمع کرد و پیش 
رسول صلی ال علیه و آله و سلم برد و گفت این صدقه است رسول صلی ال علیه و آله و سلم 
اصحاب را گفت بخورید و خود نخورد سلمان رضی ال عنه با حود گفت این یکی از علامات شد 
سلمان رضی ال عنه گوید بعد ازان چون رسول صلی ال علیه و سم از قبا عدینه آمد چیزی دیگر 
جع کردم و پیش رسول صلی ال علیه و آله و سلم بردم و گفتم اين هدیه است رسول صلی ال 
علیه و سلم در خوردن آن با اصحاب موافقت کرد با خود گفتم دو علامت شد بعد ازان یکبار 
دیگر پیش وی رفتم و وی در بقیع بجنازه یکی از اصحاب رفته بود و بر وی دو شله بود یکی را ردا 
ساحته و یکی را ازار کرده من بر قفاء وی گشتم و بیستادم تا مهر نبوت را مشاهده کنم رسول 
صلی ال علیه و سلم ردا از کتف مبارك خود دور کرد تا مهر نبوت را مشاهده کردم همچنانکه آن 
راهب مرا صفت کرده بود بی طاقت شدم آنرا بوسه میدادم و می گریستم مرا پیش خود خواند پیش 
آمدم و نشستم و قصّه خودرا حکایت کردم ویرا خوش آمد و دوست میداشت که اصحاب بشنوند 
و ازاجمله آنست که سلمان رضی ال عنه بنده یهودیی بود رسول صلی ال علیه و سلم ویرا 
کقیق "کهاد یرایشوه هن وراه تا زا مکایب ده سلمان ره تما ی ابو و ور 
لاح بسیار کرد تا ویرا مکاتب ساحت بر آنکه برای وی سی صد تخل بنشاند که هیچ يك حطا 


۳ 
نشود و بر چهل اوقیه نقره که چهار هزار درم باشد رسول صلی ال علیه و آله و سلم با اصحاب 
گفت که برادر حود سلمانرا مدد گاری غائید هر کدام آن مقدار که توانستند مدد گاری عودند تا 
سی صد نخله چم شد رسول صلی ال علیه و سلم ویرا فرمود که برو و مواضع اینهارا بکن بعد ازان 
مرا عبر کن چون مواضع آفارا بکند رسول صلی ال علیه و آله و سلم همه را بدست مبارك خود 
بنشاند سلمان سو گند خورده است که بآن خدائی که جان من در قبضه قدرت اوست که یکی از 
آها حطا نشد بعد ازان یکی از اصحاب پیش رسول صلی ال علیه و سلم مقدار بیضه زر خالص 
آورد که در بعضی معادن یافته بود رسول صلی ال علیه و آله و سلم سلمان را طلب داشت و گفت 
این را بستان و بقیه کتابت خودرا باين ادا کن سلمان گفت یا رسول ال این وفا نخواهد کرد بادای 
آنچه در ذمه من دارد رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که حدای تعالی باین دین ترا ادا خواهد کرد 
و در بعضی روایات چنین آمده است که رسول صلی ال علیه و سلم آن بیضه را بر زبان مبارك حود 
گردانید پس گفت برو و نام دین خودرا باین ادا کن سلمان آنرا ببرد و وزن کرد مقابل چهل اوقیه 
بر آمد و هیچ کم و زیاد نیامد 

و ازانجمله آنست که چون سلمان رضی ال عنه آمد که تا لعان آورد رسول صلی الّه علیه 
و آله و سلم ندانست که وی چه میگوید ترجان طلبید تاحریرا از بهود آوردند که فارسی و عری 
میدانست سلمان نی را صلی ال علیه و سلم مدح گفت و قوم یهود را مذمت کرد یهودی ازین 
مغموم شد ترجه را تحریف کرد و با رسول صلی الّه علیه و آله و سلم گفت که سلمان ترا دشنام 
میدهد رسول صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود که اين فارسی آمده است و مارا ایذا میکند جبرئیل 
علیه السّلام فرود آمده ترجمه کلام سلمان کرد رسول صلی ال علیه و سلم آنرا با یهودی گفت 
بهودی گفت ای محمّد چون تو اين میدانسق چرا مرا ترجمان ساخیق گفت من نیدانستم حبرئیل علیه 
لسّلام مرا تعلیم کرد یهودی گفت ای محمّد ترا پیش ازین متهم میداشتم اکنون مرا یقین شد که تو 
ییاشم انا ان کل اس اشیت رش اس له اران سرام ام یی زد 
وسلم جبرئیل علیه السّلام را گفت سلمانرا زبان عربی تعلیم کن گفت ویرا بگوی که هردو چشم 
خودرا بپوشد و دهان بکشاید آب دهان در دهان وی اندانعت در ساعت عریی گفتن آغاز کرد 


و ازانجمله آنست که چون رسول صلی ال علیه و سلم بقصد آنکه عدینه در آیند بر ناقه 
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قصوی را سوار شد بر له و قبیله که میرسید راه بر ناقه وی میگرفتند و التماس نزول میکردند و 
رسول صلی ال علیه و سلم می فرمود که راه بر ناقه مگیرید که مأمور است تا بآن موضم رسید که 
اکنون مسجد است و آن آرامگاه اشتران بود ملك دو یتیم که نام یکی سهل بود و نام دیگری سهیل 
ناقه آبحا چوك زد بعد ازان سوی راست و چپ نگریست و برعاست و پاره برفت و رسول صلی 
ال علیه و سلم مهار ویرا گذاشته بود پس بجائی که اول چوك زده بود نگاه کرد و بآنحا باز آمد و 
چوك زد و آرام گرفت رسول صلی ال علیه و سلم فرود آمد و ابو ایوب رضی ال عنه رت و بار 
شتر بخانه حود برد آنگاه استرضای آن دو یتیم کردند و آرامگاه ناقه را مسجد ساختند و آورده اند 
که چون رسول صلی ال علیه و سلم عدینه درمی آمد زنان و کودکان می گفتند: 
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع * وحب الشکر علینا ما دعا لّه داع 
آیها البعوث فینا حفت بالأمر الطاع * جشت شرّفت الدينة مرحبا یا خبر داع 
و بروایت انس رضی ال عنه کنیزکان از بین النجار بیرون آمدند و دف میزدند و میگفتند شعر: 
تحن جوار من بق النجار * يا حبذا مدا من جار 

و ازانجمله آنست که ام الوّمنین صفیه رضی ال عنها گفته است که من دوسترین فرزندان 
بودم پیش پدر خود چی بن احطب و پیش عم خود ابو یاسر بن احطب هرگز بایشان نرسیدمی که 
مرا بر نداشتندی و تلطف نکردندی آنروز که خبر آمد که رسول صلی ال علیه و سلم در قبا فرود 
آمد پدر و عم من هردو بامداد بگاه که هنوز تاريك بود بدیدن وی رفتند و باز نگشتند مگر وقت 
غروب آفتاب که می آمدند مانده و کوفته و اندوهگین وآهسته میرفتند پیش ایشان بعادت معهود باز 
دویدم هیچ کدام .من التفات نکردند از غایت اندوهی که داشتند شنیدم که عم من با پدر من میگفت 
که این اوست پدر من میگفت آری و ال عم من گفت تو میشناسی اورا واثبات وی میکیی گفت 
آری وال پس گفت در دل تو چیست پدر من گفت دشنیع وی تا باشم 

و ازانجمله آنست که عمارة بن خزیعه گوید که در میان اوس و حزرج کسی نبود که حمد 
را صلّی ال علیه و سلّم وصف کننده تر باشد از ابو عامر که با بهود مخالطت میکرد و از ایشان 
صفت وی می پرسید و ایشان صفات رسول را صلی ال علیه و آله و سلم با وی می گفتند و خبر 


میدادند که هجرتگاه وی مدینه خواهد بود و در طلب دین بشام رفت و آْحا نیز از بهود و نصاری 


۱۷۵ - 
صفت رسول صلی اله غلیه و سلم شنید و مدینه باز گشت و رهبانیت پیش گرفت و پشمینه پوشیده 
و دعوی وی آن بود که بر ملت حنفیه است و منتظر بعنت رسول صلی اله علیه و آله و سلم می 
ساخت و پیش رسول صلی اله علیه و سلم آمد و گفت بچه چیز مبعوث شده ای محمّد گفت بدین 
حنیفی ابو عامر گفت آنرا بغیر آن آمیخته رسول صلی الّه علیه و آله و سلم گفت آورده ام آنرا 
روشن و پاکیزه کجا رفت آنکه احبار یهودت از صفات من خبر میکردند گفت تو آن نیسی که 
۲ كِ ت ت ۱ ۳ ‌ِ ِ 
صفت میکردند رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که درو غ میگوئی ابو عامر گفت خدای تعالی 
دروغ گوی را عبراناد تنها و رانده و غریب و باین سخن تعریض رسول کرد صلی الّه علیه و آله و 
سلم یعق تو عدینه چنین آمده رسول صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود که آری هر که درو غ گوید 
حدای تعالی با وی چنین کناد پس آن بدبخت عکه رفت و تابع مشرکان مکه شد و چون مکه فتح 
شد بطایف رفت و چون امل طایف اعان آوردند بشام رفت و آحا تنها و رانده و غریب عرد 

و ازاجمله آنست که پیش از اسلام مردی از یهود شام که ویرا ابن هیبان گفتندی عدینه 
آمد و آنحا متوطن شد و در میان بی قریظه می بود یکی از بی قریظه گوید که من هرگز کسی را 
که نمازهای خودرا از وی فتر گزارد ندیدم هرگاه که قحط شدی بطلب باران پیش وی رفتیمی مارا 
بصدقه فرمودی و بعد از صدقه دعا کردی وال هررگز دعا نکردی که پیش از آنکه از بجلس خود 
برحاسی باران نباریدی چون وقت وفات او رسید و دانست که خواهد مرد گفت ای معشر بهود 

ِ ۳ ‌ ۲ ۱ 2 رِ_ م2 ‌ 2 
هیچ میدانید که من از زمین فراخ عیش شام چرا باین زمین گرسنگی و سخی آمدم گفتند حدای 
تعای به میداند گفت من اینجا که آمدم انتظار ظهور پیغمبری می بردم که وقت او نزديك رسیده 
است و این بلده هجرتگاه وی است من امید میداشتم که ویرا در یام و متابعت وی کنم زمان وی 
تزدیا رسیله انیت بر شا باد, ای معشر بهود. که در لمان .بوی, دیگران بر ها سیقت نگرند و 
حون های خالفان خواهد ریخت و نساء و ذرّیات ایشانرا اسیر خواهد گرفت باید که اين شارا از 
مان بوی مانع نياید که وی باين ممور است در آن وقت که رسول صلی ال علیه و آله و سلم بی 
قریظه را حاصره کرده بود جمعی از جوانان ایشان که آن وصیت را شنیده بودند گفتند ای بی قریظه 


و الّه که اين پیغمبرست که ابن هیبان گفته بود گفتند وي آن نیست آن جوانان گفتند و الّه که این 
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اوست از حصار فرود آمدند و اعان آوردند و نفس و مال و اهل و عیال خودرا ان گردانیدند 

و ازانجمله آنست که رفاعه بن رافع رضی ال عنه گفته است که من و برادر من خلاد بن 
رافع در غزوه بدر بر شتر بچه سوار می شدم چون بروحا رسیدم شتر بچه ما مانده شد و بخفت 
برادر من گفت بار خدایا نذر کردم که اگر مارا عدینه باز گرداین این شتر بچه را قربان کنیم ناگاه 
رسول صلی ال علیه وسلم بر ما بگذشت و مارا بران حال بدید آب خواست و مضمضه کرد و در 
ظرف وضو ساحت بعد ازان گفت دهان شتر بچه را باز کنید و آن آب در دهان او ریخت بعد ازان 
بر سر او و بعد ازان بر گردن او و بعد ازان بر کوهان او و بعد ازان بر دم او و بعد ازان گفت سوار 
شوید و برفت پس ما سوار شدم وبرسول صلی الّه علیه وسلم لاحق شدع و مارا برداشته دوان می 
برد تا بآن وقت که از بدر باز گشتیم و عصلی رسیلم باز بخفت و برادرم ویرا بکشت و بر فقرا 
فشفت که 

و ازاجمله آنست که در غزوه بدر پیش از آنکه حرب قام شود رسول صلی الّه علیه و سلم 
بدست مبارك خود اشارت بزمین میکرد و میگفت این موضع هلاك فلان است و این موضع هلاك 
فلان است پس هلاك هیچکس ازان موضع که تعیین کرده بود تخلف نکرد امیر الوُمنین عمر بن 
حطاب رضی ال عنه گفته است سو گند بدان حدای که ویرا بحق فرستاده که ازان حطها که کشیده 
بود و حدها که تعیین کرده بود در نگذشتند و بر همان جایها هلاك شدند و امیر الومنین علي رضی 
له عنه گفته است که آن وقت که عدینه آمدم رسول صلی الّه علیه و سلم خبر بدر میپرسید 

و ازاجمله آنست که چون مشر کان ببدر متوحه شدند جعی از حوانان ازیشان باز ماندند و 
در مکه در مهتاب با هم فسانه میگفتند و اشعار بر یکدیگر میخواندند ناگاه در اثنای آن آوازی 
شتیلانن: که کسی, در گرویکی ازشان نتب پلشن: در انلان. کرفت: که متمون ان اعار از تمرت 
جاعت حنیفیین بود چون دنبال آن آواز برفتند هیچ کس را نیافتند ازان تسیار. تر متنالگ شدنن. جر 
آمدند جمعی پیران آنحا بودند صورت حال را باز نغودند گفتند اگر آنچه شا میگوئید راست است 
حمّد منصور گشته زیرا حمد و اصحاب ویرا حنیفیّه میگویند چون ازان يك شب يا دو شب گذشت 
تغهر اه بدر و کشته شدن مش رکان عکه آوردند 


و ازانجمله آنست که عقبه بن اي معیط در مکه وقین که رسول صلی الّه علیه و سلم 
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هجرت کرد اين دو بیت بگفت: 

یا راکب الناقة المقصواء هاجرنا * عما قلیل تران راکب الفرس 

اعلی رحی فیکم تم افله * و السیف یاحذ منکم کل ملتبس 
این شعر وی برسول صلی ال علیه و سلم رسید فرمود که الم اکیبه .عنحره و اصرعه روز بدر 
اسپ وی سرکشی کرد یکی از صحابه ویرا اسیر گرفت و پیش رسول صلی ال علیه و سلم آورد 
بفرمود تا ویرا گردن زدند 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم روز بدر با سی صد و پانزده تن از مقاتله 
بعدد اصحاب طالوت بیرون آمد پس ایشانرا دعا کرد و گفت الم انم حفاة فاجلهم اللهم ام 
عراة فاکسهم اللهِمٌ ام حیاع فاشبعهم پس هیچ کس ازیشان باز نگشت مگر با يك شتر و دو شتر 
ی 

و ازانجمله آنست که در شب سابق بروز حرب خواب و امنیت بر لشکر رسول صلی ان 
علیه و سلم کرد که هر چند میخواستند که بیدار باشند نمی توانستند زییر رضی الّه عنه گفته است 
حواب بر ما مسلط شد تا غاییق که ميخواستيم که به نشینیم حواب مرا بر زمین می انداعت و 
رسول صلی ال علیه و آله و سلم و اصحاب وی نیز چنین بودند سعد بن ای وقاص رضی الّه عنه 
گفته است خودرا دیدم که زنخ من میان دو پستان من بود تا حبر می شدم بر پملو افتادم و رفاعه بن 
رافع رضی ال عنه گفته است چنان خواب بر من غلبه کرد که مرا احتلام افتاد و غسل کردم و 
مش رکان قریش در لوی ایشان فرود آمده بودند بترس و بیم رسول صلی الّه علیه و سلم عمار یاسر 
و اين مسعود را رضی الّه عنهما فرستاد تا ازیشان خبری بیاورد باز گشتند و گفتند یا رسول ال 
۷ 

و ازانجمله آنست که در روز حرب ملایکه نازل شدند امیر الوّمنین علي رضی ال عنه گفته 
است که در اثنای آنکه از چاه بدر آب می کشیدم ناگاه بادی قوی آمد که ازان باد قوی تر ندیده 
بودم بعد ازان باد دیگر قوی آمد که ازان قوی تر ندیده بودم مگر باد اوّل بعد ازان بادی دیگر آمد 
قوی که ازان قوی تر ندیده بودم مگر آن دو باد اوّل باد اوّل حبرئیل بود علیه السلام با هزار فرشته 
و باد دوم میکائیل بود علیه السّلام وی نیز با هزار فرشته و باد سوم اسرافیل بود علیه الستلام وی نیز 
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با هزار فرشته میکائیل علیه الستلام بر دست راست رسول صلی الّه علیه و آله و سلم بایستاد ابوبکر 
رضی الّه عنه آبحا بود و اسرافیل علیه السّلام بر دست چپ وی و من آبحا بودم ابن عباس رضی ال 
عنهما روایت کرده است که یکی از انصار پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم آمد و گفت یا 
رسول الّه من در پی یکی از مشر کان مبرفتم و او يك گام پیشتر میرفت ناگاه به بالای سر خود آواز 
تازیانه شنیدم و سخن آنکس که تازیانه بر اسپ خود میزد بگوش من رسید و آن مشرك را که در 
پی وی میرفتم افتاده دیدم رسول صلی الّه علیه و آله و سلم گفت آری این از مدد ملایکه و مدد 
آسمان است ابوبرده رضی ال عنه درین روز پیش رسول صلی ال علیه و آله و سلم سه سر در آورد 
رسول صلی الّه علیه و آله و سلم ویرا گفت ظفرت عنيك هميشه فیروز باد دست راست تو ابوبرده 
گفت يا رسول ال دو کس را من کشتم امّا سوم را مردی سفید حوب روی سر برید و من برداشتم 
رسول صلی ال علیه و آله و سلم فرمود که اين از مدد ملایکه است و از بسیاری از اصحاب رسول 
صلی الّه علیه و آله و سلم روایت است که گفته اند که ما قصد مردی از قریش میکردم و پیش 
ازان که ما تمشیر زنیم سر وی از تن جدا میشد 

له آاشت گس اسان ون ای از بفر ره هی ات توق 
حال پرسید گفت دشنان سلاح گرفته بودند وبر هر جا که میخواستند میزدند و با وحود اين مرداین 
دیدم سفید بر اسپان ابلق نشسته و در میان زمین و آسمان ایستاده که هیچ وحه ما را طاقت مقاومت 
ایشان نبود ابن عباس رضی ال عنه گفته است که مردی از بق غفار حکایت کرد که من و ابن عم 
من بر تل ريك که بر بدر مشرف بود بر آمده بودم منتظر آنکه هر طایفه که غالب شوند در غارت 
موافقت کنیم زیراکه هنوز باسلام در نیامده بودم ناگاه پاره ابر نزديك آمد و از آبحا آواز اسپان 
شنیده شد ازان میان یکی گفت پیش رو ای حیزوم و حیزوم نام اسپ جبرئیل است علیه السلام ازین 
هیبت ابن عم من هلاك شد و من بملاك نزديك رسیدم اما نحات یافتم 

و ازاجمله آنست که ابو الیسر کعب بن عمرو امیر الومنین عباس را رضی ال عنهما اسیر 
کرد و کمب مردی گوژپشت بود و عباس بغایت حسیم رسول صلی ال علیه و سلم پرسید که عباس 
را چگونه اسیر کردی گفت يا رسول الّه مردی مرا مدد گاری کرد که هر گز ویرا ندیده بودم وبعد 


ازان نیز ندیدم و وصف هیبت او کرد رسول صلی ال علیه و سلم گفت ترا ملکی کریم مدد گاری 
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گوقه: انیت 

و ازاجمله آنست که چون عباس اسیر شد و با او بیست اوقیه زر بود که از برای اطعام 
مشر کان برداشته بود زیراکه وی یکی ازان ده کس بود که متکفل اطعام ایشان شده بودند امّا هنوز 
تیبرت شوام پود نکیل کهروشسرل ی له خلیه وس وزرا ان من سل کنیا 
رسول الّه آنرا در فدیه من حساب کن گفت چیزی که بیرون آوردی تا بدان دشنان مارا یاری دهی 
از فدیه حسوب نمی افتد و بر من تکلیف فدیه من و فدیه متعلقان من کرد گفتم چنان کردی که در 
اقی عمر مرا از مردم چیزی باید عواست فرمودکه آن زر که بأم لفضل دادی و گفین که اگر 
حادثه باشد ازان تو و عبد ال و فضل و قنم من گفتم از کجا دانسی فرمود که مرا حدای تعالی حبر 
داد گفتم گواهی میدهم تو صادقی زیراکه من آن زر با الفضل دادم و هیچکس بغیر خدای تعالل 
بران مطلع نشد من گواهی میدهم که هیچ خدای بغیر خدای عام نیست و تو رسول خدایی 

و ازاجمله آنست که عکاشه بن حصن در روز بدر مقاتله میکرد هشیر وی بشکست 
رسول صلی الّه علیه و سلم شاخحی هیزم بزرگ بوی داد که باين مقاتله میکن چون آنرا بدست خود 
گرفت و جنبانید ششیری شد بغایت خوب بآن مقاتله میکرد تا اهل اسلام غالب آمدند بعد ازان 
هميشه در غزوات بآن مقاتله میکرد تا آنروز که در حرب اهل رده شهید شد و آن ششیر را عون نام 
کرده بودند 

و ازاجمله آنست که درین روز اميّة بن حلف ضربه بر حبیب زد و یکدست ویرا از دوش 
بدا ساخت بعد از آنکه یب امیه را کشت رسول صلی ال علیه و سلم دست حبیب را جای:باز 
شاد و خحدای تعالی صحت داد 

و ازانجمله آنست که درین روز چیزی بر چشم قتاده بن النعمان رضی الّه عنه آمد که حدقه 
وی بیرون آمد وبر رعسار وی افتاد قوم خواستند که آنرا ببرند باز گفتند که اول با رسول صلی ال 
علیه و سلم مشاورت کنیم رسول صلی ال علیه و سلم ویرا طلبید ونزديك خود بنشاند وحدقه ویرا 
بجای باز ماد و کف دست مبارك بر آحا مالید چنان که شد غیدانستند که آن کدام چشم بوده است 

مه آتنتت: ک‌شانب بی ان یی هر مان امن ان عم ی لطاب ری اه 
عنه گفته است که و ال مرا در روز بدر هیچکس اسیر نکرده و لیکن چون قریش بگریختند من نیز با 


ی 
ایشان بگریختم مردی سفید پوست دراز بالا بر اسپی ابلق نشسته از میان آسمان و زمین عن رسید و 
مرا به بست عبد الرهن بن عوف رضی الّه عنه آمد و مرا بسته دید منادی کرد که اين را که اسیر 
کرده است هیچ کس جواب نداد و مرا پیش رسول صلی ال علیه و سلم آورد از من پرسید که ترا 
که اسیر کرد ای اين ابوحبیس من گفتم نمی شناسم ویرا و مکروه داشتم که ویرا خبر کنم بانچه 
دیده بودم رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که ویرا ملکی از ملایکه اسیر کرده است ای ابن عوف 
ببر اسیر خودرا سایب بن اي حبیس گفته است که هميشه اين کلمه بر یاد من بود و در اسلام من 
تاحبر افتاد تا بود آنچه بود 

و ازانجمله آنست که بعد از واقعه بدر عمیر بن وهب امحمی با صفوان بن امیه ذکر 
مصیبت بدر کرد و پسر عمیر بن وهب در میان اسبران بدر بود صفوان گفت عیش را حدای تعال 
ناحوش گردانید بعد از کشته شدگان بدر عمبر گفت آری بعد ازین در زندگان هیچ خبر نماند اگر 
چنانچه قرضی مردم در ذمه من نبودی و از ضایع شدن عیال و اطفال خود انديشه نکردمی حقا که 
از برای قتل حمد صلی الّه علیه و آله و سلم عدینه میرفتم که شنیده ام که حمد صلی ال علیه و آله 
و سلم تنها در بازار مدینه میگردد و با همه کس می نشیند و مرا مانه رفتن است که پسر من اسیر 
ایشان است صفوان گفت ادای دین تو بر ذمه من و تعهد عیال تو در عهده من درین کار تقصیر 
مکن صفوان بهیز راه او نغود و هشیر خود را تیز کرد و بزهرآب داد و صفوانرا وصیت کرد که 
این سر را پوشیده دار و روی عدینه کرد چون عدینه رسید بر در مسجد فرود آمد و راحله خود به 
بست و شیر خودرا مایل کرد و بسوی رسول صلی ال علیه و آله و سلم متوحه شد امیر الومنین 
عمر رضی ال عنه با جمعی نشسته بود ناگاه چشم وی بر عمیر افتاد گفت بگیرید این سگ را که 
دشن خدایست و در روز بدر قوم را بر حرب ما قیج میکرد و ایشانرا از قلت عدد ما احبار وی 
میکرد آن جمع ویرا بگرفتند امیر الژمنین عمر رضی ال عنه پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم 
آمد و قصّه را باز گفت رسول صلی الّه علیه و آله و سلم گفت که ویرا بیار امیر المنین عمر رضی 
له عنه بیکدست بند شیر ویرا که بر گردن داشت تاب داد و حکم بگرفت و بدست دیگر دسته 
ششیر ویرا نگاه داشت و پیش رسول صلی ال علیه و آله و سلم در آورد و جمعی از انصار را گفت 
پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم بنشینید و از تعرض این سگ این مباشید رسول صلی ال علیه 


ك 
و آله و سلم گفت ویرا بگذار ای عمر و گفت پیش آی ای عمیر پس گفت چرا آمدی ای عمیر 
کت از براعه آستری. که قر زدشت هیا است رسول صلی ال علیه و آله و سلم گفت ششیر چرا 
آویخق گفت روی ششیرهای ما سیاه که هرگز برای ما کاری نکرد رسول صلی ال علیه و آله و 
سلم فرمود که راسیق پیش آر که جز براسق نرهی گفت جز برای این مهم نیامده ام رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم فرمود که با صفوان بن امیه ننشسی و اهل قلیب را یاد نکردی و چون ادای دین و 
تعهد عیال تو بر حود گرفت و قتل حمد نیامدی تو از برای اين مهم آمدی اما حدای تعالی میان تو 
و مراد تو حائل گشت عمبر گفت گراهی میدهم که تو رسول خدائی و از غایت حهل انکار تر 
میکردم صدق تو بر من ظاهر شد زیراکه ازین حال غیر من و صفوان هیچکس خبر نداشت ترا ازین 
حال خبر نداده است مگر حدای تعالل شکر خدای تعال را که مرا بدولت اسلام مشرف گردانید 
رسول صلی الّه علیه و آله و سلم با اصحاب گفت برادر خود را احکام اسلام بیاموزید و قرآن تعلیم 
دهید بعد ازان رحصت مراحعت .عکه طلبید وخلق را بخدای خواند و جمعی کثبر بواسطه وی بدولت 
اسلام مشرف شدند 

و ازانجمله آنست که حارث بن اي ضرار پیش رسول صلی الّه علیه و سلم آمد تا اسیران 
خود را بستاند و از برای فدیه شتری چند و کنیزکی آورده بود اما در راه پنهان کرد چون بر رسول 
صلی ال علیه و سلم در آمد و طلب اسیران کرد رسول صلی ال غلیه و سلم پرسید که فدیه چه 
آورده گفت هیچ نیاورده ام فرمود که کو آن شتران و کنيزك که در فلان موضع گذاشی حارث 
کون ال او اک ول ای تا ی کین تم و شک بارس اما 

و ازانجمله آنست که قباث بن اشیم الکنان رضی ال عنه گفته است که در روز بدر با 
مشررکان بودم و هنوز در نظر منست قلت مسلمانان و کثرت سواران و پیادگان که باما بودند چون 
لشکر ما منهزم شد من نیز بگریختم و از هر طرف مشر کانرا میدیدم که میگریختند با حود گفتم ما 
ریت مثل هذا الامر فر منه الا نساء یمین هرگز مثل اين امری ندیدم که همه از وی بگریختند مگر 
زنان چون عکه رسیدم و چند وقت آنحا بودم و داعیه اسلام در باطن من افتاد گفتم .عدینه روم و به 
بینم که مد صلی ال علیه و سلم چه میگوید چون عدینه رسیدم و خبر وی پرسیدم گفتند اينك در 


سایه مسجد است با اصحاب نشسته پیش وی رفتم و ويرا در میان ایشان عی شناختم پس سلام 
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کردم فرمود که یا قباث بن اشیم توتی آنکس که روز بدر میگفت ما ریت مثل هذا الامر فر منه الا 
نساء گفتم گواهی میدهم که تو رسول خدائی زیراکه اين سخن به زبان نیاورده ام و با هیچکس 
نگفته بودم این امری بود که در حاطر من گذشته بود اگر چنانچه تو رسول حدای نبودی ترا بران 
بدر اطلاع ندادی دست بیار تا با تو بیعت کنم پس مسلمان شدم 

و ازاجمله آنست که عصماء بنت مروان از بی امية بن زید بود در اذای رسول و عیب 
ملت اسلام جهدی تام مینمود در آن وقت که رسول صلی ال علیه و سلم به بدر رفته بود آن 
ملعونه در مذمت اسلام و اهل آن بیق چند گفته بود و آن ابیات بسمع عمیر بن عدی النطمی رضی 
اه کته که اغمی بوف و بان واسطه جر ده بانده بوذ رسیل با عدای تال غهد. کرد که یقن 
رسول صلی ال علیه و آله و سلم عدینه مراحعت ناید عصما را بکشد همانشب که رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم عدینه رسید عمیر در نیمه شب ششیر بر کشید و بخانه عصما در آمد و فرزندانش 
گرد وی در خواب بودند پستان در دهان فرزند کوچك خود فاده بود وبخواب رفته عمیر بدست 
خود بپوشد آن کودك را بيك جانب ناد وسر هشیر بر سینه عصما اد و زور کرد تا از پشت وی 
گذشت چون با رسول صلی ال علیه و سلم نماز صبح گزارد رسول صلی ال علیه و آله و سلم بوی 
نظر کرد و گفت ای عمبر دعتر مروانرا بکشق گفت آری یا رسول الّه رسول صلی اه علیه و سلم 
روی باصحاب کرد و گفت اگر دوست میدارید که.مردی, را بینید. که غایبانه تضرت شدای و 
رت دای کف ته بخطلاف قظر کی ای سین ره وی اه کیت بان امین که شب 
در طاعت خدای تعالی گذرانیده است رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که اعمی مگوی که وی 
بصیر است 

و ازاجمله آنست که دعتور بن حارث بن حارب با جمعی از بین حارب و بی ثعلبه قصد 
تعرض اطراف مدینه کردند رسول صلی الّه علیه و سلم با چهار صد و پنجاه کس بیرون آمد و 
بجانب ایشان روان شد مردی از بی ثعلبه پیش آمد و لعان آورد و گفت ايشان با شا ملاقات نی 
کتتله ایشن رال ی( له یه رو سای قوراضم انتان دلالت کرد چون باحا رسیدند ایشان هر چه 
داشتند در کوهها پنهان کرده بودند وگریخته رسول صلی ال علیه و سلم بجانب ذا مر توجه نمودند و 


سه روز اقامت کرد روز چهارم بجهت حاح از میان لشکر بیرون آمد باران می بارید حامه وی تر 


#_ 
شد بیرون آورد تا حشك کند و لحظه در زیر درخ تنها تکیه کرد اعراب از کوه آنرا دیدند دعثور 
را آگاه کردند ششیر کشیده روان شد و بالای سر رسول صلی ال علیه و سلم بایستاد و گفت ای 
حمد ترا از من که حلاص میدهد رسول صلی ال علیه و سلم گفت خدای تعایی فی الحال جبرئیل 
علیه السلام چنان بر سیثه او زد که ششیر از دست بیفتاد رسول صلی ال علیه و سلم ششیر ویرا بر 
داشت و گفت ترا از دست من که حلاص میدهد گفت هیچکس و کلمه شهادت گفت و عهد 
کرد که هررگز برای حرب رسول صلی الّه علیه و سلم لشکر جمع نکند 

و ازانجمله آنست که چون در روز احد هزعت بر لشکر اسلام افتاد أیی بن حلف بر اسپی 
سوار بود روی به پیغمبر صلی الّه علیه و سلم آورد و گفت امروز مرا بات مبادا اگر تو بحات یابی 
رتسول اصلی انم علیه ی سلم‌فر مان بت ریت بن تص و سهیل بی‌ کت انکه بو ایشان کردم زود 
ی بن حلف بر رسول صلی ال علیه و سلم حمله کرد مصعب بن عمیر خودرا وقایه رسول صلی ال 
علیه بو سلم :سالعت. ی لیژه اب مضعب رد ویر شهیل ساعت نیم نیزه هر دست سهیل برد سول 
صلی الّه علیه و سلم آنرا بستد و در زیر بغل درع ی زد أی اسپ را بدوانید تا بقوم حود رسید و 
همچون گاوان بانگ میکرد ابوسفیان گفت ویلك اين همه جزع از چیست این خراششی بیش نیست 
نه چیزی که ازان زهین رسد گفت ويلك ای ابن حرب میدان که مرا نیزه که زده است محمد 
(صلی ال علیه و سلم) زده است روزی در مکه بودم که با من گفت زود باشد که بدست من 
کشته شوی اکنون دانستم که او قاتل منست و من ازین زحم نخواهم زیست و حقا که الی ازین 
جراحت احساس میکنم که اگر بر همه ال حجاز قسمت کنند همه ملاك شوند پس مچنان نعره 
میزد و بانگ میکرد تا هلا شد و بدوزخ رفت 

3 ازاجمله: آتشت: که ییاز علخ بهرد رح توآنگ برد وال سار داشت:از: علشقان 
و غیر آن و رسول (صلی ال علیه و سلم) را می شناحت بآن صفانی که دانسته بود لا دوسین دین 
وی و انس با آن ویرا از مان برسول صلی الّه علیه و آله و سلم باز میداشت تا آن روز که حرب 
احد قام شد و آن روز شنبه بود گفت ای معشر یهود و اه که میدانید که نصرت محمد صلی ال 
علیه و آله و سلم بر شا واحب است گفتند امروز شنبه است گفت حکم شنبه باقی نمانده است و 


سلاح خود بر گرفت و بیرون آمد و بر رسول صلی الّه علیه و آله و سلم رسید در احد و قوم 
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خودرا وصیت کرده بود که اگر من امروز کشته شوم مال من تام از آن حمد صلی ال علیه وآله و 
سلم است هر چه خدای تعای فرماید آن کنند و با مشرکان مقاتله میکرد تا کشته شد و رسول 
صلی ال علیه و سلم فرموده است که عترین یهود مخیریق است و بعد ازان رسول صلی ال علیه و 
سلم اموال ویرا گرفت و همه صدقات وی در مدینه ازان بود 

و ازاجمله آنست که يكي از اصحاب که ویرا قزمان گفتندی از حرب احد تخلف کرده 
بود زنان مدینه ویرا گفتند تو نیز از زنان که درین وقت در خانه نشسته ویرا میت بران داشت ت که 
بیرون آمد و در قتال مشرکان جد تام نمود حال وی پیش رسول صلی الّه علیه و سلم باز گفتند 
رسول صلی ال علیه و آله و سلم گفت وی از اهل نارست مردم ازین سخن تعجب کردند قزمان 
گفت مردن از گریختن هتر و چندان مقاتله کرد که هفت کس از مشرکان بکشت و جراحتهای وی 
قوی شد بعضی از اصحاب بر وی گذشتند گفتند هنیقا لك الشهادة گفت و ال من از برای دین 
مقاتله نکردم من نخواستم که قریش نخلستان مارا بگیرند و چون آزار حراحت وی بیشتر شد سر 
ششیر بر سینه نماد و خودرا بکشت مردمان حقیقت حال وی نادانسته پیش رسول صلی الّه علیه و 
آله و سلم گفتند که وی هفت مشرك را بکشت و شهید شد رسول صلی ال علیه و آله و سلم 
گفت یفعل ال ما یشاء بعد ازان چون حقیقت حال اورا پیش رسول صلی ال علیه و آله و سلم باز 
نمودند گفت اشهد ان رسول اه بعد ازان فرمود ان الّه تعایی لیژید هذا الدین بالرجل الفاجی) یعن 
حداوند تعایل و تقدس این دین را عرد فاجر فاسق یاری میدهد 

و ازانجمله آنست که مصعب بن عمیر رضی ال عنه لوای مهاحرین در دست داشت 
قمیه ویرا رسول پنداشت ضریی بر وی زد و دست راست وی ببرید مصعب لواء را بدست چپ 
رف کرت کف ها ها رل ات فان شا کی نک ار قرز مت 
یه ارات یبن بان موه ری بای راننگام داش ور سار قن تکلاف ها روف که 
رسول صلی ال علیه و سلم لواء را بامیر للومنین علي کرّم ال وحهه داد 

و ازانجمله آنست که حنظلة بن اي عامر رضی ال عنه یله بنت عبد ال ابن اي بن سلول 
را ترویج کرده بود و شب زفاف آنشب بود که رسول صلی ال علیه و سلم بجانب آحد میرفت 


سك 
که بر رسول صلی ال علیه و سلم ملحق شود جیله دست در دامن وی زد و حلوت طلبید و پیشتر 
کسی فرستاده بود و از قوم خود چهار کس از برای اشهاد حاضر کرده حنظله با وی بخلوت در 
آمد و بغسلش حاحت افتاد اما از حوف آن که مبادا که از قتال باز ماند غسل ناکرده سلاح پوشید 
و روان شد دران وقت که رسول صلی ال علیه و سلم صفهاراست میکرد بأحد رسید و در مقاتله 
احتهاد نام بجای آورد و بعد ازان هزعت بعضی مسلمانان با ابوسفیان بن حرب در افتاد و ضربق 
باسپ او زد چنانکه ابوسفیان از اسپ در افتاد و بر سینه او نشست تا بکشد ابوسفیان فریاد بر آورد 
که ای معشر قریش من ابوسفیان بن حرب ام ویرا حلاص کردند و حنظله بعد ازان که بسی کافرانرا 
بلوزخ فرستاد شهید شد رسول صلی ال علیه و سلم چون از مقاتله مشرکان فارغ شد نظر بجانب 
کوه انداحت پس گفت به بینید که آنحا کیست که ملایکه صحاف سیمین آورده اند و اورا بآب 
باران غسل میکنند ابو اسید ساعدی رضی اه عنه میگوید که رفتیم دیدم که حنظله بود و از سر او 
قطرهای آب می چکید رسول را صلی ال علیه و سلم خبر دادم پیش جمیله کسی فرستاد و ازو 
پرسید جیله گفت وقت بیرون آمدن بغسل حاحت داشت بعد ازان قوم جیله از وی استفسار کردند 
که چرا مارا بر دحول زوج خود گواه ساعیق گفت از آنکه شب در خواب میدیدم که دری از 
آسمان کشاده شد و حنظله بآبجا در آمد و باز پوشیده شد من گفتم که آن شهادت خواهد بود 
حواستم که برسیدن وی .عن جمعی را اشهاد کنم 

و ازانجمله آنست که حارث بن صمّه رضی ال عنه گفته است که روز احد دران وقت که 
رسول صلی ال علیه و سلم در شعب بود از من پرسید که عبد الرحهن بن عوف را دیدی گفتم آری 
یا رسول الّه ویرا دیدم که از کوه فرود می آمد و گروهی از مشرکان گرد وی در آمده بودند 
خواستم که ویرا مددگاری کنم ترا دیدم بسوی تو آمدم فرمود که ملایکه عدد گاری وی با مشررکان 
مقاتله میکنند حارث بن صمّه رضی الّه عنه گوید که بسوی وی باز گشتم ویرا یافتم میان هفت تن 
از مشرکان که کشته افتاده بودند گفتم فیروزی باد ترا اين همه را تو کشته اشارت بدو تن کرد و 
گفت این دو تن را من کشته ام و امّا دیگرانرا کسی کشت که من ویرا نمیدیدم حارث رضی ال عنه 
گفت صدق ال و رسوله 


و ازاجمله آنست که چون مسلمانان منهزم شدند قتاده بن النعمان ارم رل لین انم 
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علیه و سلم غایب نگشت بر چشم وی زی زدند که ببرون حست رسول صلی ال علیه و سلم آثرا 
بجای فاد از اول تر و بینا تر گشت چنین است در اکثر روایات و در بعضی روایات آمده است که 
این واقعه در روز بدر بوده چنانکه گذشته است و ال اعلم 

و ازانجمله آنست که امیر الومنین علي کرم ال وجهه گفته است که چون قوم از پیش 
سول صلی, اه علیه و سلم برزوز جنگ احده مبهزم شدند آواز بر آمد که الا ان مدا قد قتل در 
مد کقت ان رشول .رای ایوس اف کت وه که مرن ای فراز قی یگ 
کشته نشده است همانا که عدای تعالی بر ما غضب کرد و رسول را از میان ما برداشت هیچ به ازان 
نیست که مقاتله کنم چندانکه کشته شوم و عام را یی او نه بینم نیام ششیر خودرا شکستم و دل بر 
شهادت فادم بعد ازان بر قومی از مشر کان که بجحتمع بودند جله کردم متفرق شدند دیدم که رسول 
صلی ال علیه و سلم در میان آن قوم بوده است و فرشتگان ویرا بفرمان حدای تعایی نگاه داشته اند 
تا سلامت مانده است 

و ازانجمله آنست که ابو براء بسوی رسول صلی الّه علیه و سلم دو اسپ و دو اشتر هدیه 
فرستاده است رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که اگر هدیه مشرکی قبول میکردم هدیه ابو براء 
قبول میکردم گفتند یا رسول الّه اورا دمله ایست حهة طلب شفا اینهارا بشما فرستاده است رسول 
صلی ال علیه و سلم کلوخ پاره از زمین برداشت و آب دهان مبارك بران انداحت و فرمود که این 
را در آب اندازد و آن آبرا بخورد چون بران موحب عمل کرد شفا یافت 

و ازانجمله آنست که چون در غزوة الرحیع که در سال چهارم از هجرت بود عاصم بن 
ثابت شهید شد دشنان قصد کردند که سر ویرا از تن جدا کنند و بسلافه دختر سعد فرستند که 
عاصم رضی ال عنه در حرب احد پسر ویرا کشته بود و وی نذر کرده بود که هر که سر عاصم را 
بوی آرد صد شتر بدهد و چون بر سر وی دست یابد در کاسه سر وی خر خورد حق سبحانه و 
تعای زنبوران را فرستاد تا بگرد عاصم در آمدند و هر که نزديك می آمد نیش میزدند تا روی او ورم 
میکرد و بلاك نزديك میرسید گفتند چون شب شود زنبوران دور شوند سر ویرا جدا کنیم چون 
شب در آمد ابر و باران پیدا شد و سیلی عظیم آمد و بدن عاصم را در ربود امیر المنین عمر بن 


الخطاب رضی ال عنه گفت که عاصم نذر کرده بود که تن هیچ مشرك را مساس نکنم و هیچ 
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مشرك نیز تن اورا چون بوفای نذر خود قیام نموده بود حق تعالی بعد از وفات وی تن اورا از مساس 
مشر کان نگاه داشت 

و ازانجمله آنست که حبیب بن عدی رضی ال عنه نیز در غزوة الرحیع بود ویرا اسیر 
گرفتند و .عشرکان مکه بصد اشتر بفروختند مشرکان ویرا حبوس ساختند روزی ویرا دیدند که 
خوشه انگور میخورد و در مکه هیچ میوه نبود گفتند اين میوه از کجاست گفت رزقی است که 
حدای تعال عن داده است 

و ازاجمله آنست که چون خواستند که حبیب را بر دار کنند بر اهل مکه دعای بد آغاز 
کرد معاویه گفت که از حوف دعای او ابوسفیان حواست که مرا بر زمین خواباند که در میان 
عرب شهرت داشت که هر که در وقت دعای بد هلو بر زمين حسید دعارا بر وی اثر نیست از پس 
اضطراب که از هیبت دعای وی در ابوسفیان پیدا شد مرا چنان بر زمین زد که مدقا ام آن از من 
فی رفت و گفته اند که چون سای گذشت از نظارگیان وی کم کسی مانده بود امیر المنین عمر 
رضی الّه عنه سعید بن عامر را رضی ال عنه در حمص عملی فرموده بود و او گاه گاه پیخود می شد 
امیر الومنین عمر رضی الّه عنه سبب آنرا پرسید گفت در وقت مقتل حبیب و دعای او حاضر بودم 
هرگاه که آن حالت بخاطر می آرم بیخود میشوم بعد ازان چون ویرا بردار کردند گفت خداوندا ما 
به تبلیغ رسالت رسول تو چنانکه فرموده بود قیام نمودم و اینجا هیچکس نیست که پیغام من بوی 
رساند بو فادری. که اشلاممق, بو رسان امه گوید کد تشون اصلی, آله له ورس تفر میان 
اصحاب نشسته بود که آثار وحی بر وی ظاهر شد و گفت و علیه السلام و رحمة ال پس آب در 
چشم آورد و گفت حبرئیل علیه السّلام از حدای تعالی سلام حبیب ععن رسانید چون خبر حبیب 
ری ال هت پوم رل ی له هی سوسیا فرمود که کیت ,را ارآنچوب فرود ازد 
جزاء او هشت باشد زبیر بن العوام و مقداد بن الاسود رضی ال عنهما بآن کار بر خاستند شب 
مشک ۵ روز ها ال تیه که یلا بو درس رال دار ی از ایکا 
داشتن وی خسییده بودند آهسته ويرا فرود آوردند و دست وی بر جراحتش بود خون ازان جراحت 
می نمود امّا رنگ او عوب بود و بوی مشك می آمد و هیچ تغیبری در بدن وی پیدا نشده بود با 


وحود آنکه قریب بچهل روز از شهادتش گذشته بود زبیر رضی الّه عنه ویرا بر اسپ خود بار کرد 


ما 
و روان شذ چون مشر کان آ گاه شدند هفتاد کنن در عقب یشان تاحتند چون بایشان رشیدند ژبتر 
و مقداد حبیب را بر زمین فادند زمين ویرا ابتلاع کرد یعق فرو برد آزین سبب ویرا بلیع الارض نام 
کردند بعد ازان زیر و مقداد رضی اله عنهما مساربه مشغول شندند مکیان باز گشتند و زیر و مقداد 
رضی ال عنهما پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمدند جبرئیل علیه السلام با رسول صلی ال علیه و 
سلم گفت ای محمد فرشتگان باین دو مرد از امة تو میاهات مي کنند 

و ازانجمله آنست که رسول صلی الّه علیه و آله و سلم در سال چهارم از همجرت پنج کس 
را از اصحاب که ابوقتاده رضی ال عنه یکی از ایشان بود به حیبر فرستاد که سلام بن ای احقیق را 
قتل کنند چون شب بخانه وی در آمدند و ویرا کشتند و بیرون آمدند ابو قتاده کمان خود را فراموش 
کرد باز گشت و کمان را گرفت و بای ویراازخی رسید و بعضی گفته اند بشکست بعمامه تحرد 
آلرآشسکا قاتا پوس هی تک رز تمه تماق رل شین رشول له قلیارن: 
آله و سلم رسیدند دست مبارك خود بر پای وی مالید فق احال صحت یافت 

و ازانجمله آنست که جابر بن عبد الّه رضی اه عنه گوید که در غزوه ذات الرقاع من 
شتری ضعیف چو زننده داشتم رسول صلی ال علیه و سلم بر من میگذشت و اشتر من چوك زده 
بود و مرا بحال رفتن نبود پرسید که چه ایستاده قصّه باز گفتم عصا طلبید و سه بار عصا در تن وی 
حلا نید بعد ازان آب خحواست و يلك کف آب بر روی زد و گفت برنشین بر نشستم بحتی آنخدائی 
ک سین له تایه وشن زا زاس ی فتاه که هر تن سول یی الل له و سل اش 
حودرا تیز میراند اشتر من از وی نمی ماند لا حرم از همراهی رسول صلی ال غليه و سلم باز نماندم 

و ازانجمله آنست که چون از غزوه ذات الرقاع فار غ شدند سبیع محاریی بر اسپی نشسته و 
مهار اش شتری گرفته پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمد و گفت در شکم اسپ من چیست رسول 
صلی ال علیه و آله و سلم گفت لا یعلم الغیب الا ال بعد ازان پرسید که باران کی فرود آید رسول 
صلی الّه علیه و آله و سلم گفت که آن امریست موحل خدای تعالل میداند باز پرسید که فردا چه 
کار خواهم کرد فرمود که نمی دانم دیگر پرسید که در کدام زمین خواهم مرد فرمود که مرا معلوم 
یست پس حضرت حق سبحانه و تعال این آمت فرستاد که اف اعد علم لاه ول اف 


مر ليم ۱ 
۳ 


و یلم ما فی الارخام وم تدری تفس مَاذا تکسب غذا وم تذری لس بای ارض تمّوت ان الله 


9 
لیم خر * لقمن: 6 بعد اژان آن ملعون گفت ای مد این اشتر مرا او نضدای نو دو ستراست 
رسول صلی ال علیه و آله و سلم فرمود که پروردگار من مرا از جان دوست ترست واز نفس 
وفرزند عزیز ترست وسر بسجده فاد چون سر برداشت فرمود که ای محاربی پروردگار من خبر داد 
که در يك حانب ریش تو ریشی پیدا شود که همه گوشت و پرست تو ازان فرو ریزد بعد ازان 
بدوزخ روی اندك مدتی گذشت آن ریش پیدا شد و روی وی تام فرو ریخت و چنان بوی ناحوش 
پیدا کرد که مردم از گند آن میگریختند و آن ملعون میگفت محمد صلی ال علیه و سلم سخین گفت 
و راست آمد 

و ازانجمله آنست که حویریه بدت حارث رضی ال عنها که رسول صلی ال علیه و سلم 
ویرا تزویج کرده بود گفته است که چون رسول صلی ال علیه و سلم بغزوه بیی الصطلق بیرون آمد 
و پدر من مهتر آن قوم بود پیش از آمدن رسول صلی الّه علیه و سلم در حواب دیدم که ماه تام از 
جانب یثرب طلوع کرد و در کنار من در آمد خواب خودرا پنهان داشتم و چون آمدن رسول صلی 
له علیه و سلم یقین شد پدرم گفت مارا لشکری عظیم پیش آمد که طاقت مقاومت آن ندارم دران 
لشکر مردان میدیدم بر اسپان ابلق نشسته و لشکر و خیل و سلاح بسیار مشاهده میکردم چون 
اسلام آوردم و رسول صلی ال علیه و سلم مرا تزویج کرد در لشکر اسلام نظر کردم دیدم که بدان 
استعداد و کثرتی که اوّل دیده بودم نبود دانستم که آن بواسطه امداد امی بود 

و ازانجمله آنست که در غزوه خندق که اصحاب حفر حندق میکنند سنگی سخت پیش 
آمد که از شکستن آن عاحز آمدند سلمان رضی الّه عنه رسول را صلی الّه غلیه و سلم ازان خبر 
کرد رسول صلی ال علیه و سلم بخندق فرود آمد و سلمان رضی ال عنه نیز همراه بود و بعضی 
اصحاب رضی ال عنهم بر کنار ایستاده بودند رسول صلی الّه علیه و آله و سلم میتین را از سلمان 
کرق و بان سک را رهش واازان دق ست. که ماو روش کردالیف رس ل+صلی از 
علیه و آله و سلم تکبیر فتح گفت و همه اهل اسلام نیز تکبیر گفتند ضربت دیگر بزد برقی دیگر 
پهست و رسول صلی ال علیه و سلم تکبیر گفت و همه عوافقت تکبیر گفتند و در ضربت سوم نیز 
همین حال شد سلمان گفت یا رسول ال پدر و مادر من فدای تو باد این چیست که ما دیدم که 


هرگز مثل اين ندیده ام رسول صلی ال علیه و آله و سلم بقوم نظر کرد و پرسید که شا نیز ديدي 


0 
آنچه سلمان دید گفتند بلی یا رسول ال رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که در ضربه اول برقی 
حست و در روشی آن کوشکهای حبره را از ارض کسری دیدم چون انیاب کلاب و حبرئیل علیه 
السّلام مرا خبر کرد که امت من بر آفا دست خواهد یافت و در ضربه دوم برقی حست و در 
روشنائی آن کوشکهای سرخ در زمین روم چون انیاب کلاب مشاهده کردم حبرئیل علیه السّلام مرا 
خبر داد که امت تو برین مالك دست خواهند یافت و غالب خواهند شد و در ضربه سوم برقی 
حست چنانکه دیدید و در روشنائی آن کوشکهای صنعارا دیدم و جبرئیل علیه السّلام خبر داد که 
مّت ترا فتح آن بلاد دست خواهد داد واقدی میگوید که رسول صلی الّه علیه و آله و سلم کوش 
متفید: گس عم رونت کره شلهان کیان ال که تفج ان هنشت که کر رد کزاشی 
میدهم که تو رسول خدائی رسول صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود که هر آینه شام فتح شود و 
هرقل با قصای ملکت خود گریزد و بر شام حاکم شوند و هیچکس با شا منازعت نتوانند کرد و 
هر آینه بعن نیز فتح شود و کسری کشته گردد و بعد ازان کسری نباشد سلمان گوید آنچه رسول 
صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود همه را بعد از وی همچنان مشاهده کردم 
و ازانجمله آنست که جابر گوید رضی ال عنه که رسول صلی اه علیه و آله و سلم از 
ترا شکسان.سبی دق در آمك و از کرستکیسنک بر شگرسته برد چون آنرا ددم ی نک 
شدم احازت خواستم و بخانه رفتم و حال را با اهل خانه گفتم گفتند يك صاع جو دارم و يك 
بزغاله جورا آرد کردم و بزغاله را بذیح آوردم و در دیگ انداعتم بعد ازان بسوی رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم باز گشتم اهل خانه گفته بودند که صورت حال را باز نمای تا شرمسار نشوم من 
آهسته با رسول صلی ال علیه و سلم کیفیت و کمیت آن طعام را باز نمودم رسول صلی ال علیه و 
آله و سلم آواز بر داشت که ای اهل خحندق جابر سوری ساخته و ضیافن کرده همه بیائید که 
بسیارست و پاکیزه و با من گفت اهل خودرا بگوی تا دیگ از دیگدان بر ندارد و تا من نرسم نان 
نپزد من پیشتر رفتم و با امل خود گفتم که رسول صلی الّه علیه و آله و سلم با همه مهاحرین و 
انصار اتباع و اشیاع می آیند گفت اگر رسول صلی ال علیه و سلم دانست هیچ باك نیست چون 
رسول صلی ال علیه و سلم با جمع بخانه ما رسید فرمود که فرقه فرقه در آیند پس فرمود که خیر را 


بیار بیاوردم دهان مبارك خود بکشاد و ازان سر چشمه همه خیرات و برکات رشحی دران خیر 


۳ 
رسید واز خدای تعالی بر کت طلبید پس فرمود که پزنده نان را بیار تا به پزد و فرمود تا از تنور ناین 
و از دیگ گوشت من میگرفتم و عردم میدادم تا همه سبر حوردند و مراحعت نودند و نان و گوشت 
همچنان باقی ماند 
و ازانجمله آنست که هم جابر بن عبد ال رضی اه عنه گفته که عادت سیّد عام آن بود 
که هر که اورا مهمان خواندی احابت کردی روزی جابر بن عبد ال رضی ال عنه رسول را صلی 
ال علیه و سلم مهمان خواند وعده داد که فلان روز بیام چون آنروز شد رسول صلی ال علیه و 
سسلم یو ,خانه بطاییتوسی چون:رشول: را ضای ال عیه وس بییی شاساتا شت ور فاد شفرات 
آب بیندانعت و غلطان پیش رسول آمد و گفت یا رسول الّه در آی رسول صلی الّه علیه و آله و 
سلم در آمد برّه داشت حال برّه را بسمل کرد تا بریان کنند جابر را دو پسر بود پسر بزرگ مر 
خرد را گفت بیا تا بتو نماعم که پدر ما اين بره را چگونه بسمل کرد بچه حرد را به بست و کارد بر 
حلق او براند و بنادین ویرا بسمل کرد و سر برادر را بر داشت عیال جابر چون آنرا دید از پس او 
بدوید بچه بترسید و بر بام گریخت مادر بر اثر وی می آمد از بیم مادر آن دیگر پسر از بام بیفتاد و 
هلا شد آن زن فزع نکرد و گفت اگر بنام و فریاد کنم خاطر پیغمیر صلی اه علیه و آله و سلم 
ملول شود صبر کرد و جزع نکرد و هردو فرزند را بخانه برد و کلیم بر هردو پوشید و کسی را ازان 
حال خبر دار نکرد و روی تازه داشت و لیکن بدل خون آلود می نالید تا بره را بریان کرد و جابر 
را ازان حال فرزندان خبری بن چون بره را بیاورد در پیش رسول صلی ال علیه و سلم فاد حضرت 
حبرئیل امین بیامد و گفت يا حمد صلی الّه علیه و سلم خدای تعالی میفرماید که جابر را بگوی تا 
فرزندان خودرا بیارد تا با تو طعام خورند رسول صلی له علیه و سلم جابر را گفت فرزندانرا بیار 
جابر برون آمد و عیال را پرسید که فرزندان کجا اند عیال او گفت مهتر را صلی الّه علیه و سلم 
بگوی که غایبند رسول صلی ال علیه و سلم گفت فرمان عدای تعالی است تا ایشان را حاضر کین 
جابر روان آمد و عیال خودرا گفت که از حدای تعال فرمان آمد که زود ایشانرا بخوان آن ضعیفه 
گریان شد و گفت ای جابر نمی یارم گفت که چه افتاده است هردو پسر را بجابر نمود و کلیم از 
ایشنان بر ,عافتت تحار هرحو نا دیدمرده گرتان شد کار عال ایشان سیر برد پس هرد باملند از 


در پای رسول صلی الّه علیه و سلّم افتادند خروش ازان خانه بر آمد خدای تعالی حبرئیل علیه السلام 


٩۲ 

را بفرستاد که رب العزة میفرماید که تو که محمدی بر سر ایشان رو و از تو دعا کردن و از ما زنده 
گردانیدن رسول صلی ال علیه و سلم بر حاست و بر سر ایشان آمد و دعا کرد هردو فرزند جابر 
رضی ال عنه ق احال زنده شدند بفرمان خدای تعالل 

و ازاجمله آنست که دختر بشر بن سعد گفت که مادر من رواحه يلك کف خرما .عن داد 
که این را به پدر خود و خال خود عبد الّه بن رواحه ببر تا بخورند من خرمارا گرفتم و رفتم رسول 
صلی ال علیه و سلم جائی نشسته بود گفت ای دحترك من با و پرسید که با حود چه داری گفتم 
را فرمود که اهل خندق را ندا کرد تا همه بيایند همه جمع شدند و چندانکه بایستند خوردند و باز 
گشتند و هه سه هزار کس بودند و هنوز از اطراف آن جامه از بسیاری خرما حرما میریخت 

و ازانجمله آنست که چون لبلة الاحزاب حذيفة بن الیمان را رضی ال عنه بجانب لشکر 
رواد شدم وپنداشتم که بحمام در آمده ام و هیچ سرما دومن ابر ع کرد تا یغزاب رسیدم و خبر 
ایشان معلوم کردم وباز گشتم وباصحاب پیوستم بعد از خالطه با اصحاب سرما در من اثر کرد واثر 
آنبطهور آمل 
گزارد و بعد ازان مناحات کرد که يا صریخ الکروبین و یا بجیب دعوة الضطرین اکشف هی و 
بادی از آسمان دنیا بر ایشان فرستاد و بادی دیگر از آسمان چهارم که سنگ می آورد حذيفة رضی 
ال عنه میگوید چون آبحا رسیدم بادی سرد در ایشان پیچیده بود و آتش های ایشانرا می کشت و 
یکدیگر را ندا میکردند که سرما مارا هلاك کرد بعد ازان بادی دیگر عظیم رسید که سنگهای 
چگ 1 1 ه ۰ ی مج ۹ 1 ۰ ۰ 
بزرگ می آورد چنانکه قوم به سپر خودرا ازان نگاه میداشتند پس هزعت در ايشان افتاد به تعجیل 
۳ كِ# 0 ۳ ۱ 7 ۲ رس و من مر رو مر ول 
قام بگریختند و اشارت باین است آنکه خدای تعالل میفرماید ریا ایا الذین اهنوا اذکروا نعمة ال 


کم 1 جاءتکم جُوذ فازسلا هم ریا و جُودا لم رها * الاحزاب: *) 


ی 

و ازاجمله آنست که چون قریش بگرختند رسول صلی ال علیه و سلّم گفت رن یغزوکم 
قریش بعد عامهم و لکنکم تغزوفم) یعی بعد ازین سال دیگر قرش با شا غزا نخواهد کرد لیکن شا 
با قريش غزا خواهید کرد لا حرم قریش هیچ غزا نکردند تا فتح مکه میسر شد 

اس سین کیک ری کرت توت انوا اروش از یش نس 
گفت که در میان شا هیچکس نیست که فرص نگاه دارد و انتقام مارا از حمد صلی الّه علیه و 
سلم بگیرد که میگویند تنها در بازارها میرود و بواسطه مشغول به تبلیغ رسالت از حال هر کسی 
غافل میباشد ناگاه مردی از عرب عنزل ابوسفیان در آمد و گفت اگر تو مرا تقویت کین من این 
کاررا کفایت کنم که راههارا نیکو میدام و حنجری دارم بغایت تیز ابوسفیان ویرا زاد و راحله داد 
و با یکدیگر شرط کردند که با هیچکس نگویند عرب روان شد و روز ششم عدینه رسید و از هر 
کشت تال رسرل ترا ای ال لفق صاورنی تسیک کفتد ول ی الق موی ین 
عبد الاشهل رفته است زانوی راحله ود به بست و پیاده بجانب بی عبد الاشهل رفت رسول صلی 
له علیه و سلْم با جمعی از اصحاب سحن میگفت چون آن عرب را از دور دید فرمود که این مرد 
اندیشه غدر دارد اما عدای تعالی ویرا عراد نرساند چون نزديك رسید گفت این ابن عبد الطلب 
رسول صلی ال علیه و سلم گفت انا ابن عبد الطلب قصد کردکه نزديك رسول صلی ال علیه و 
سلم رود دران صورت که گویا سخن پنهان دارد اسید بن حضیر اورا کشید وگفت دور باش ای 
ملعون و دست در کمر وی زد دید که اندرون آنحامه عنجری دارد فریاد کرد که یا رسول الّه این 
مرد غادر است عرب در پای وی افتاد که حون مرا به مخشید رسول صلی ال علیه و سم فرمود که 
راست بگوی که صدق تو ترا منفعیق رساند و اگر دروغ گوتی حق تعالی حود مرا بر اندیشه تو 
مطلع ساخته است عرب امان طلبید و تمامی احوال باز گفت رسول صلّی ال علیه و سلم ویرا باسید 
سپرد روز دیگر طلب داشت و گفت ترا امان دادم رجا که خواهی برو واگر خواهی ازین بتر نیز 
هست گفت فتر کدام است فرمود که آنکه شهادت بگوئی و برسالت من اقرار کین عرب گفت 
اشهد ان لا اله الا ال و اشهد اّك رسول الّه و ال ای حمد صلی الّه علیه و سلّم که من هرگز از 
هیچکس نترسیدم و از خوف تیغ و تبر بر خحود نلرزیدم چون ترا دیدم هوش از من برفت و ترا بر 
انديشه من اطلاع افتاد و میدانم که هیچکس ترا خبر نداده پس دانستم که ملهم و حافظ تو رمن 


7 ۱ ۳ 
روز اقامت کرد و اجازت طلبید و برفت و دیهر از وی خبری شنیده نشد 

و ازانجمله آنست که چون در سال ششم از همجرت رسول صلی الّه علیه و سلم با جمیع 
اصحاب بقصد عمره .عکه توحه نودند و در نواحی حدیبیه که چاهی است فرود آمدند آب آن چاه 

اه : ی هم اک : ۳ 

کم بود چون اندکی آب کشیدند تام شد و مردم از تشنگی شکایت بحضرت رسالت صلی ال علیه 
و آله و سلم آوردند رسول تیری از تر کش خود بیرون آورد و گفت این را در تك چاه بخلانید راوی 
میگوید که و ال بعد از علانیدن تبر هزار و چهار صد کس و چهار پایان ایشان همه سبراب شدند و 
در صحیح بخاری بروایت براء بن عاذذب رضی ال عنه چنانست که در حدیبیه مردم از کم آیی و 
موم : نت 7 ۲ 7 
تشنگی اصحاب شکایت کردند رسول صلی الّه علیه و آله و سلم بکنار چاه آمد و دلوی آب طلبید 
و ازان وضو کرد و دهان مبارك بشست و آب آن در چاه ریخت لظه بگذشت آن آب چنان طغیان 
کرد که همه اصحاب سبراب شدند و همه اشتران را نیز آب دادند 
مردم غلبه کرد و پیش رسول صلی الّه علیه و سلم رکوه بود و ازان وضو می ساخت مه مردم روی 
بجانب وی فادند فرمود که شارا چه بوده است گفتند که مارا نه آیی است که وضو سازم و نه آبی 
بیاشامیم دست مبارك خودرا در رکوه ناد و از میان انگشتان وی آب چنانچه از چشمها بر حوشد 
جوشیدن گرفت و روان شد همه سیراب شدم و وضو ساختیم از جابر رضی ال عنه پرسیدند که 
چند کس بودید گفت اگر صد هزار می بودم بس میکرد امّا ما هزار و پانصد کس بودم 

و ازانجمله آنست که یکی از اصحاب گوید که چون نزديك بحدیبیه رسیدم خبر آمد که 
قريش جاعی را پیش فرستاده اند رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که کیست که مارا از راه 
عقیه بیش اقامت ناسون رصن ال غله وس یی رسانناه 

و ازانجمله آنست که چون در روز حدیبیه امیر الومنین علي کرم اه وجهه در باب مصاه 


که میان رسول صلی الّه علیه و سلم و میان قریش واقع شد کتابق می نوشت بسم الّه الرهن الرحیم 


ِ 
نوشت و حمد رسول ال صلی ال علیه و سلم کتابت کرده سهیل بن عمرو آن روز هنوز لعان 
نباورده بود گفت من رحمانرا نمی شناسم همچنانکه رسم کتابت ماست باسك الم بنویس و بای 
حمد رسول اه حمد بن عبد ال بنویس که اگر مارا رسالت او معلوم می بود با او مقاتله میکردم 
بعد از گفت و گوی بسیار میان اصحاب و سهیل بن عمرو رسول صلی ال علیه و سلم امیر الومنین 
علي را رضی ال عنه گفت که آنرا محو کن و چنانچه سهیل میگوید بنویس امیر الومنین علي رضی 
ال عنه رعایت ادب را عحو اقدام ننمود رسول صلی الّه علیه و سلم خود آنرا حو کرد و فرمود که 
ای علي ترا نیز روزی مثل این واقعه واقع عواهد شد چون بعد از حرب صفین میان وی و معاویه 
رضی الّه عنهما مصاه واقع شد در کتابق که دران باب میکردند کاتب بنوشت که این مصاله 
امیر للومنین علي است معاویه رضی الّه عنه گفت امیر الومنین منویس که اگر من ویرا امیر الومنین 
شناعتمی با او مقاتله نکردمی چون امیر الومنین علي رضی ال عنه بشنید گفت صدق رسول ال 
علي بن اي طالب بنویس 

و ازانجمله آنست که رسول صلی الّه علیه و آله و سلم در حدیبیه موی مبارك تراشید و 
موی ترا شیده خحود را بر سر درحی سبز اند ااحت اصحاب بر آن درحت ازدحام نودند و آن مویها 
را از یکدیگر ربودند ام عماره میگوید که من چند تار موی گرفته بودم بعد از حضرت رسالت 
صلی الّه علیه و آله و سلم هر کرا مرضی بودی آن مویها را در آب می شستم و عریض میدادم 
حدای تبارك و تعال ویرا صحت میداد 

و ازانجمله آنست که چون بعد از بیست روز یا کم و بیش که در حدیبیه اقامت کردند 
مراحعت نودند اصحاب در بعضی منازل از قلت زاد شکایت کردند رسول صلی ال علیه و آله و 
سلم براحلها اشارت فرمود آن شحص بامیر الوّمنین عمر بن حطاب رضی الّه عنه رسید پیش رسول 
صلی الّه علیه و سلم آمد و گفت يا رسول ال اگر در میان مردم اندك چهار پائی باشد که بر نشینند 
هتر می نماید اگر چنانچه اشارت رود که مردم بقیه زادی که دارند جمع کنند و از فضل و عنایت 
ای زیادتی برکت خواهی شك نیست که ملتمس تو مبذول خواهد بود پس قوم بقیه زادی که 
داشتند جمع کردند و بر نطعها بپراکندند بعضی را يك مشت ر مانده بود و بعضی را يك کف 


سویق پس رسول صلی الّه علیه و سلم از حضرت حق سبحانه وتعای برکت خواست وفرمود که 


ی 
آفعيه تفر بباریت اورکنل ز وان ر اف یر داشتتد. که هار باپانرا فیکر اف بداشن فانق جراخ 
ازان موضع کوچ کردند با آنکه تابستان بود و هوا صایی خدای تعایی باران فرستاد که همه سبراب 
شدند و آعما برداشتند 
و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم در آحر ذی احجة سال شث ششم یا اول رم 
ازسال هفتم رسولان بارباب ادیان فرستاد دحية الکلی را رضی ال عنه به هرقل صاحب روم فرستاد 
و کتابی با وی هراه کرد مضمونش آنکه بعد از بسمله آنکه این کتابیست از محمد که بنده حدای و 
رسول اوست بسوی هرقل که عظیم روم است سلام بر کسان که متابعت هدایت کنند اما بعد 
بدرسیق که من ترا برعایت اسلام میخوانم اسلام آور تا سلامت مان و خدای تعال احر ترا مضاعف 
موی و و وهای بای جوا موی و 
(قل ال الکتاب الوا الی کلمّة سآء ییا بینتا و ببة کم الا ند الا اه و لا ثشرك به شین و لا 
جع ده فت من که اک تم ره رب لت ۳ 
دحية الكلي رضی ال عنه در مص برقل رسید و کتاب را بوی رسانید چون هرقل دید که 
عنوان آن عریی است ترجان طلبید و در صحیح بخاری چنانست که در آنوقت ابوسفیان با جمعی از 
قریش در ایلیا یعی در بیت القدس بودند هرقل ایشانرا طلب داشت ت و گفت کدام از شا باين مرد که 
کتاب فرستاده است نزدیکتر است ابو سفیان گفت من از همه نزدیکترم هرقل گفت ویرا نزديك من 
آرید و دیگرانرا در قفای وی بدارید پس ترجان را گفت با ایشان بگوی من ازین مرد که دعوی 
قرابت صاحب کتاب میکند سخنان خواهم پرسید هر چه درو غ گوید تکذیب وی کنید ابو سفیان 
گفته است و ال اگر وهم تکذیب نبودی شایسی که دروغ گفتمی پس اوّل سوال که کرد این بود 
که نسب وی چگونه است گفتم نسب شریف دارد دیگر گفت این دعوی که وی میکند هرگز 
کسی دیگر در میان شا کرده بود گفتم ن پس گفت هیچ کس از جهت پدران وی ملك بوده است 
گفتم ن گفت اشراف مردم متابعت او کردند یا ضعیفان گفتم ضعیفان گفت روز بروز زیادت 
ند یا کم میکردند گفتم زیادت میشوند گفت هیچ کس از جهت ناپسندیدن دین از وی بر 
میگردد گفتم ین گفت پیش از آنکه اي سخن گوید در هیچ امری ویرا متهم بکذب میداشتید گفتم 


ن گفت هیچ غدر میکند گفتم ن امّا ما حالی دورم از وی از حزویات احوال وی خبری ندارم ابو 


9 
یازا کون سوالات وی چنان متعاقب بود که مرا بغیر ازین کلمه گفتنم بحال نبود بعد ازان 
پرسید که با او هیچ مقاتله کردید گفتم آری گفت قتال شا با وی چون بود گفتم گاهی ظفر در 
حانب او بود و گاهی در حانب ما گفت شا را بچه میفرماید گفتم میفرماید که خدای را بیگانگی 
به پرستید و هیچ چیز را با او در عبادت شريك مسازید و بصلوة و صدق و عفاف و صله رحم 
میفرماید 

پس ترجمانرا گفت با او بگوی که من از نسب او پرسیدم تو اورا شریف اسب گفی وانبی 
چنین باشند و پرسیدم که در میان شا هیچ کس این دعوی کرده بود گفی ین گفتم اگر کسی پیش 
از وی اين دعوی کرده باشد شاید که وی نیز بتبعیت وی کرده باشد گفتم از پدران وی هیچکس 
فلا موه کف باکر از لزان وه کی مالت ری شاسیی که یی مت .یت ران این دعوی 
کردی دیگر پرسیدم که پیش ازین هر گز متهم بکذب بوده است گفی ن دانستم که هیچکس چنان 
ی کر و ره 
وی می کنند یا ضعیفان گفی ضعیفان و ما ميدانيم که اتباع رسل ميشه ضعیفان بوده اند دیگر 
گفی که زیادت میشوند نه کم هميشه سنت امی چنین بوده است تا دین تام شده است و گفی که 
هیچکس از دین وی بر نغیگردد و این نشان صفای قلب است بنور لعان و دیگر گفین که غدر نمی 
کند و بعبادت خدای تعالل میفرماید و از شرك نمی میکند و بصلوة و بصدق و عفاف و صله رحم 
میخواند اگر آنچه تو میگوئی راست باشد و ال که این موضع را که قدم بران نفاده ام در قعت 
تصرف خود آورد و من یقین میدانستم که چنین کسی مبعوث خواهد شد امّا گمان نمی بردم که از 
شا باشد اگر من دانستمی که بخدمت وی میتوام رسید لقای او را غنیمت شمردمی و خحاك پای او را 
توتیای دیده کردمی بعد ازان کتاب رسول را صلی ال علیه و سلم که دحية آورده بود فرمود که 
یکشادند چون بر مضمون کتاب اطلاع یافت و آنچه بخاطر وی رسید تقریر کرد آواز قیل و قال 
بلند شد ما از آنحا بیرون آمدتم و من با اصحاب خود گفتم که کار حمد صلی الّه علیه و سلم بلند 
شد که ملك بی اصفر از خوف وی می لرزد و مرا يقین شد که کار وی ظهور ام خواهد یافت و 
این یقین در دل من روز بروز می افزود تا حق تعالی دل مرا بنور اسلام منور ساحت 

و ازانجمله آنست که روزی در بیت القدس هرقل از خواب بیدار شد متغیر احال و 


اد 
اندوهگین بطارقه از وی سوّال کردند که موجب ملال تو چیست گفت در خواب دیدم که ملك 
ختنه کنندگان ظهرر یافته و بروایق چنانست که وی علم بحرم نیکو میدانست گفت در بجوم نظر 
کردم چنان دیدم که طائفه که ختنه میکنند بر ملك من مستویل خواهند شد بطارقه گفتند که ما بغیر 
از یهود طائفه ميدانيم که ختنه کنند و ایشان مطیع تواند *مه را قتل کن تا اِعن شوی درین اندیشه 
بودند که شخحصی از پیش حاکم بصری که نایب او بود آمد و مردمی از عرب همراه آورد و گفت 
ای ملك این شخص میگوید که در عرب شخصی دعوی نبوت میکند و جمعی متابعت وی کرده اند 
و بعضی مخالف اند و میان ایشان قتل بسیار واقع شده هرقل گفت ویرا بخلوتی برید و به بینید که 
تون است یا ان دیدند تون بود پس از حال عرب پرسید گفت همه نختون اند هرقل گفت و ال 
اينان آن طایفه اند که عن نعوده اند که ظهور خواهند کرد بعد ازان هرقل عصاحب خود که در روم 
بود و در علم بحوم ماهر بود کتایی نوشت و از احکام بحومی استعلام کرد و خود بطرف حمص روان 
شد چون بحمص رسید کتاب صاحب وی آوردند مشتمل بر آن که وقت ظهور سلطنت نی عریی 
است 

و ازانجمله آنست که بعد ازان هرقل منادی فرمود که همه عظمای روم در کشاده ترین 
معابدی که داشتند جمع شوند چون جع شدند فرمود تا همه درها به بستند با ایشان حطاب کرد که 
ای معشر روم صلاح و سداد و فلاح و رشاد حود میخواهید و دوام دولت و بات سلطنت خود 
میطلبید گفتند آری ای ملك چون نطلبيم گفت بیائید تا باين نی متابعت کنیم و دین اورا متابعت 
غائیم چون این شنیدند چون جر وحش هه برمیدند و بسوی درها شتافتند چون درهارا بسته یافتند 
آغاز قلق و اضطراب کردند چون هرقل کمال نفرت ایشانر! دید ایشان را باز طلبید و گفت مقصود 
من ازین سخن امتحان شا بود که به بينم که در دین خود راسخ هستید همه ازو راضی گشتند و 
سجلده کردند 

و ازاجمله آنست که در بعضی روایات آمده است که چون میان هرقل و ابوسفیان آن 
مقالات گذشته تام شد ابو سفیان گفت ای ملك اگر رحصت باشد یکی از سحخنان او باز گوع تا 
کذب وی پیش ملك ظاهر شود گفت آن کدام است گفت او چنان میگوید که در يك شب از 


زمين ما به بیت الْقدس آمده است و پیش از صبح باز گشته ابوسفیان گفته است چون من این سخن 


مر 
گفتم بطریق بیت القدس بر سر او ایستاده بود ق الحال گفت من آنشب را دانستم و از علاماتی که 
درانشب مشاهده افتاد ملك را نیز اعلام کرده ام پس گفت مارا عادت چنان بود که پیش از خواب 
رفتن همه درها را می بستیم در آنشب يك در را نتوانستیم بست همه اهل بیت القدس را جمع کردم 
خویا: اب هن تهانستد. کر وسجون بامداد شد اثر بستن دابه نزديك آن در دیدم 

و ازانجمله آنست که چرن هرقل از اعان قوم نومید شد دحیه کلی را رضی ال عنه گفت و 
له که من میدام که صاحب تو نی مرسل است و لیکن از اهل روم می ترسم که مرا هلاك کنند 
اگر چنانچه اين ترس نبودی هر آینه متابعت وی کردمی و آنرا سبب سعادت دو جهان شناختمی اما 
پیش فلان اسقف رو که وی در روم از من عظیم تر است و باحکام کتب افی علیم تر به بین که چه 
میگوید دحیه رضی الّه عنه پیش آن اسقف: رفت. و حال:را باز غود اسقف گفت.و ال که اوالی 
مرسل است ما اورا بصفتش می شناسیم بعد ازان بخانه در آمد و جامه سیاه که داشت بینداحت 
جامه سفید پوشید و عصا بر گرفت و بسوی اهل روم بیرون آمد ایشان در کنیسه بودند گفت ای 
معشر روم بدرسیق که مارا از هد مرسل رسولی آمد که مارا به بندگی خدای تعالل میخواند و من 
گواهی میدهم که هیچ خدائی بغیر ال که خالق السموات و الارض است نیست و امد بنده او و 
رسول اوست علیه السلام همه باتفاق بر وی ازدحام کردند و چندان زدند که کشته گشت پس چون 
دحیه رضی الّه عنه بسوی هرقل باز گشت و قصّه را باز گفت هرقل گفت من با تو گفته بودم که 
از قصد این طایفه امن نیستم و الم که این اسقف پیش ایشان بقدر از من اعظم بود و قول او مقبول 
تر با وجود این بسبب لمانش قتل کردند 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم شجاع بن وهب را برسالت پیش حارث 
بن ای شیر غسان فرستاد و وی در غوطه دمشق میبود شجاع اول پیش حاحب حارث آمد و از 
یت آستا وه آغام گرم اه ان یی اعوال بوسر یه خی وس اسان کرد و 
یمان آورد و گفت آنچه گفی بعینه صفت رسول علیه السلام است که عیسی علیه السلام بقدوم او 
بشارت داده است و شرایط اکرام و احترام بجای آورد و حارث را ازان خبر داد حارث بیرون آمد و 
تاج بر سر نماد و شجاع را طلبید و چون نامه رسول صلی ال علیه و سلم بخواند آنرا بینداحت و 
گفت ملك را از من که میتواند ستاند اسپان را نعل بندید که بسوی او لشکر می کشیم اگر چه در 
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یمن باشد پس شجاع را گفت برو و از آنچه دیدی صاحب خودرا خبر کن اما حاجب شجاع را 
رعایت بسیار کرد و گفت سلام من بحضرت رسول صلی الّه علیه و سلم برسان و اعلام کن که من 
تبع دین وم پس شجاع آمد و رسول را صلی ال علیه و سلم از حال حارث خبر داد رسول صلی 
له علیه و سلّم گفت هلاك شد ملك حارث و عام فتح بود که حارث وفات یافت و ملك وی 
بدیگری انتقال یافت 

و ازاجمله آنست که فروة بن عمرو ابذامی که عامل قیصر بود بر عمان چون خبر رسول 
صلی ال علیه و سلم شنید لمان آورد و از اسلام حود رسول صلی الّه علیه و سلم را اعلام کرد و 
کتاب نوشت و هدایا فرستاد و مضمون کتاب آنکه بعحمد رسول ال صلی ال علیه و سلم اعلام 
موده می آید که من باسلام اقرار کردم و گواهی میدهم که تو همان رسولی که بقدوم تو عیسی علیه 
السلام بشارت داده است و السلام علیکم و چون خبر اسلام فروة بقیصر رسید ویرا عزل کرد و 
حبس فرمود فروة گفت و ال که من هرگز از دین محمد صلی ال علیه و سلم اعراض نخواهم کرد و 
تو نیز میدن که او رسول حدای است صلی الّه علیه و سلم و همان پیغمبر است که عیسی علیه 
السلام .عقدم وی بشارت داده است و عدم انقیاد تو از دوسی دنیا است قیصر گفت بحق انحیل که 
راست میگوئی و فروة از اسلام باز نگشت و در حبس هلاك شد 

و ازانجمله آنست که چون حاطب بن ایي بلتعة کتاب رسول صلی الّه علیه و سلم .عقوقس 
ملك اسکندریه رسانید ویرا توقیر و تعظیم بسیار کرد و در حواب نوشت که من میدانم که پیغمبری 
باقی مانده است که خاتم انبیا اوست و لیکن گمان می بردم که وی از شام بیرون آید و همراه کتاب 
خوجارید که یکین هارية برد انش سفیل که بقلدل مهو اشت: و -هلانای هیک فرستاه وربا 
تخاطی: کفت که ای ای" کهتر از صاخی ود کر ههصانت از سول استظ. کاعیشن 
علیه السلام .عقدم او بشارت داده است و او بعد ازین ظاهر خواهد شد و اصحاب او بساحل ما 
نزول خواهند کرد چون حاطب مراحعت نود و مقالت ویرا با رسول صلی ال علیه و سلم بگفت 
رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که آن حبیث علك خود بیلی کرد اما ملك ویرا بقا نخواهد بود 
وی ایام حلافت امیر الومنین عمر در مصر وفات کرد 

و ازاجمله آنست که چون سلیط بن عمرو بن العاص کتاب رسول را صلی الّه علیه و سلم 


بت ام بت 
بسوی هودذة بن علي اخنفی برد در جواب آن نوشت که من شاعر قوم حویش و خطیب ایشا در 
دل عرب از من مهاب هست آنچه خلق را بآن میخوان بغایت خحوش است عملی بعهده من کن تا 
اتباع تو کنم رسول صلی اه علیه و سلم گفت اگر از من يك خرما طلبد که بر زمین افتاده باشد 
بدو ندهم خود و آنچه در دست وی است هلاك شود چون رسول صلی الّه علیه و سلم از فتح مکه 
باز گشت حبرئیل علیه السّلام آمد و از موت هوذة خبر داد رسول صلی ال علیه و سلم گفت بعد 
ازین در عامه درو غ گوتی پیدا شود که دعوی نبوت کند و بعد از من کشته شود فکان کما قال 
و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم عبد ال حذافه را بکسری فرستاد و کتای 
بو نوشت کشرع. آن. کتاب: رز کف‌نامه, سعادت :وی نود بد رید .عون آن هر اپرسول صلی اند غلیه 
و سلم رسید فرمود که (مزق کتابی و الّه غزق ملکه) یعی وی نامه مرا پاره کرد زود باشد که 
خدای تعاللی نامه ملك و دولت وی پاره گرداند هم دران نزدیکی شیرویه پسر وی ویرا بقتل آورد 
و ازاجمله آنست که از کتاب رسول صلی الّه علیه و سلم هیبق بر کسری مستولی شد 
دید که مردی ایستاده است و عصاتی بدست: گرفته میگوید ای کسری مان آور که نخدای تعال 
رسولل فرستاده است که خلق را بدین حق میخواند گفت امروز از پیش من بیرون رو بعد ازان 
حجاب را طلب کرد و سیاست نود بعضی را بکشت و بعضی را دست و پای ببرید و گفت با 
۰ ۰ مج 11 ۳ ۰ ص- 
وجود اين مبالغه که من کرده ام چون میگذارید که عربی بخلوت خاص من در آید ایشان سو گند 
عظیم یاد کردند که ما حافظت درگاه تو کرده ام و هیچکس را نگذاشته ام بار دیگر آن شحص 
همان طریقه ظاهر شد و عصا بر سر او زد و گفت پیش از آنکه این عصا شکسته شود لعان آور 
چون اعان نیاورد بار سوم عصارا بشکست و مانشب پسر او شیرویه ویرا قتل کرد 
و ازاجمله آنست که کسری بعد ازانکه کتاب رسول را پاره کرد بباذان که نایب وی بود 
در هن نوشت که چنان معلوم شد که دران زمین شخصی پیدا آمده که دعوی نبوت میکند ق الال 


مرد دانائی بجانب وی فرست تا کماهی احوال ویرا معلوم کند بلکه ویرا مقید سازد و زود عا رساند 


۲ 
باذان دو کس فرستاد چون عدینه رسیدند علاقات رسول صلی الّه علیه و سلم مشرف شدند گفتند 
ملك اللوك یعن کسری بباذان نوشته است که ترا بخدمت وی فرستد رسول صلی اه علیه و سلم 
تبسم نمود و گفت به نشینید هردو بزانو در آمدند و رسول صلی ال علیه و سلم ایشانرا دعوت کرد 
و باسلام خواند ایشان گفتند برعیز ای محمد و فرمان ملك را امتثال نمای اگر باعتیار حود بروی 
باذان ترا علك سپارش نویسد که نافع باشد و اگر نروی میدان که کسری کیست و چگونه ترا با 
قوم تو هلا گرداند و بلاد ترا ویران کند و آن دو کس اگر چه دلیرانه سحن میگفتند اما از هیبت 
جلس رسول صلی ال علیه و سلم لرزه بر ایشان افتاده بود و بعد از بیرون آمدن با یکدیگر گفتند 
اگر بیش ازین در بحلس خود مارا باز داش بیم آن بود که از هیبت لو هلاك شدمی بعد ازان از 
پروردگار اورا که کسری است دوش قتل کرد اگر مان آری و اسلام قبول کی ملکی که حالا در 
۲ ی ۱ ۱ : 1 ۲ ۱ ۱ 
تصرف تست بتو بگذارم وزود باشد که دین من ظاهر شود واهل اسلام بر هر چه در تحت وتصرف 
کسزی است: مسباط شوه رن رسولان. کحیر شاذان: رساندنل بادان .کفت: اک و دیش سر 
ادف ماش خی ات فاحل مانی. که هتکس ان سر کر اما ترس ترا ششت فاگ 
درین حال بودند که رسول شیرویه خبر قتل کسری آورد باذان با مه اهل وفرزندان وبا جماعت فرس 
که با وی بودند بدولت اسلام مشرف شدند 

و ازاجمله آنست که چون سال هفتم از هجرت بغزوه خیبر بیرون آمدند رسول صلی ال 
علیه و سلم اوّل بار علم بامیر الوُمنین عمر بن حطاب رضی ال عنه داد و وی با جماعت مسلمانان 
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برفت و جنگ در پیوست لشکر اسلام فتح ناکرده باز گشتند و رسول صلی الّه علیه و سلم درد 
شفیفه داشت بیرون نیامد اما فرمود که مقاتله کنید امیر الومنین ابو بکر صدیق رضی ال عنه علم 
برداشت و برفت و جنگی در پیوست ازان سخت تر و فتح ناشده باز گردید دیگر بار امیر الومنین 
عمر رضی ال عنه علم برداشت و برفت و جنگ ازان سخحت تر کرد و فتح ناشده باز گشت خبر 
بعضرت رسالت صلی الّه علیه و سلم رسید فرمود که لأعطین الراية غدا رحلا کرارا غیر فرار یب 
ت ت ت و 
له و رسوله و یخبه الّه و رسوله لا یرجع حیق یفتح الّه علی یدیه راوی میگوید امیر الومنین علي کرم 


و 
له تعالی وجهه آنروز آنحا حاضر نبود که درد چشم داشت ابوبکر و عمر و سایر اصحاب رضی ال 
عنهم مترصد میبودند که آنکس یکی از ایشان باشد سعد رضی ال عنه میگوید که در برابر هردو 
چشم رسول صلی ال علیه و سلم بزانو در آمدم و باز بر حاستم و ایستادم بامید آنکه آنکس من 
باشم و امیر المنین عمر رضی الّه عنه میگوید که هرگز امارت را دوست نداشتم مگر آنروز که از 
رسول اضلی, له غلیه ور سلم شتینم. که تخد و رسول شیارا دوست؛ داردو خذا و ,سول تا تویرا 
دوست دارند و باز نگردد تا فتح بر دست وی نشود پس حضرت رسالت صلی ال علیه و سلم 
فرمود تا امیر الومنین علي را رضی ال عنه آوردند و درد چشم داشت آب دهان مبارك در چشم وی 
انداعت در حال صحت یافت و در باقی عمر هرگز درد نکرد بعد ازان رایت بوی داد و درع خود 
درو پوشید و ذو الفقار بدست وی داد و بدعا گنت (اللَهم اکفه ار و البرد) امیر الومنین علي 
رضی الّه عنه گفته است که بعد ازان هرگز گرما و سرما در من اثر نکرد و گویند که در گرمای 
سخحت قبای پر پنبه میپوشید و هیچ باك نیداشت و در سرمای سخت با جامه تنگ بیرون می آمد و 
از سرما متضرر نمی شد پس امیر الومنین علي رضی اه عنه به تعجیل تام متوجه حصن شد چنانچه 
لشکری که در آخر بود هنوز نرسیده بود که وی بحصن رسید ابو رافع مولی رسول الّه صلی ال علیه 
و سلم گوید که چون نزديك حصار رسید یهودی چنان ضربی بر وی زد که سپرش بینداخت در 
آهنین حصار را بر کند و سپر ساعت و همچنان در دست وی بود تا فتح شد و گویند بعد ازان در 
را بر پشت خود ماد و پل ساخت تا همه مسلمانان بحصن در آمدند و چون فارغ شد در را بیندانعت 
ابو رافع رضی ال عنه گوید تا هفت مرد رفتیم تا در را منقلب گردانیم نتوانستیم 

و ازانجمله آنست که دران غزوه زن از بهود گوسفندی بزهر آلوده بریان کرد و در ذراع و 
ی [ مره شش کرو رها سوه که رتیول ای ۲اه ظیه و سم آ ترا دزشت سا ریش سول 
صلی ال علیه و سلم آورد ازان تناول کرد و ذراع آن با وی در سخن در آمد و گفت یا رسول ال 
من بزهر آلوده ام پاره در دهان داشت و می خائید بینداحت و بشر بن البراء ازان چیزی بخورد و .عرد 

و ازاجمله آنست که در آنوقت که بعضی از حصون خیبر را حاصره داشتند شبان سیاه 
پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمد و با وی رمه گوسفند بود و گفت ای حمد اسلام بر من 


عرضه کن رسول صلی ال علیه و سلم اسلام بر وی عرضه کرد چون اسلام آورد گفت یا رسول ال 


س_ِ 
من مزدور صاحب این گوسفندان ام و اين امانت ست پیش من من بآن چه کنم گفت بزن برویهای 
انفتان. که دار تدان هریاد آهل رقنت ات اسهم سک ریم بر رقاب کر ون 
گوسفندان زد و گفت بنداوند حود باز روید که من دیگر با شا نمی باشم آن گوسفندان فراهم 
آمدند و روی بحصار نادند چنانکه گوئی کسی ایشانرا می راند تا حصار در آمدند پس آن سیاه 
پیش رفت و با اهل حصار عقاتله مشغول شد سنگی بر وی آمد و شهید شد ویرا در له پیچیده 
آوردند و در پس پشت رسول صلی ال علیه و سلم نادند بسوی وی التفات فرمود و بعد ازان روی 
بر تافت اصحاب گفتند يا رسول ال چرا روی بر تافین گفت زیراکه اکنون از حور العین دو زوجه 
با وی اند 

و ازانجمله آنست که اساء بنت عمیس گفته است که در صهباء خیبر بودم که سر مبارك 
رسول صلی ال علیه و سلم بر کنار مبارك امیر الومنین علي بود رضی ال عنه و وحی نازل شد و 
آفتاب غروب کرد و علي رضی ال عنه نماز عصر نگزارده بود چون وحی منجلی شد رسول صلی 
ال علیه و سلم دعا کرد که افی اگر علي در طاعت تو ورسول تو بود آفتاب را باز گردان اساء 
بنت عمیس گفت بعد ازانکه آفتاب غروب کرده بود دیدم که باز طلوع کرد وبر کوه وزمین افتاد 
وطحاوی گفته است که این حدیث صحیح است و راویان آن نات اند و از اهد بن صا حکایت 
کرده که گفت اهل علم را سزاوار نیست که از حفظ این حدیث تخلف کنند که از علامات نبوت 
است 

و ازانجمله آنست که هم در سال هفتم محلم بن حسامه عامر اشجعی را بعد ازان که اسلام 
اوه بوه بکست: سول اضی یه وش ال و خابه که کسید مارا سرا کی عل 
گفت يا رسول ال کلمه گفتن وی از جهت فرار از موت بود رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که 
لورت اف بیان که او نهک اه وه ویان یهان :ول ات هل اد آنررسراص 
له علیه و سلم بر محلم دعای بد کردند بعد از هفته بعرد چون ویرا دفن کردند زمین ویرا بیرون 
انداعت و حال برین گونه بود تا پنج نوبت آخر ویرا در زیر سنگ پنهان کردند چون رسول را 
صلی ال علیه و سلم ازان خبر دادند فرمود که زمین بدتر از ویرا فرو می برد این از برای آن بود تا 
شرف کلمه شهادت را بدانید 


0 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم وقیق که خطبه میخواند تکیه بر چوب 
نخلی میکرد که در مسحجد افراشته بودند چون در سال هشتم از هجرت و بروایق در سال هفتم از 
برای رسول صلی ال علیه و سلم منبر ساختند و روز جمعه بران حطبه حواند آن چوب تخل در ناله 
آمد و چون اطفال می نالید رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که ناله ازان جهت میکند که حطبه نه 
بر وی میخوام پس از منبر فرود آمد ودست مبارك بر وی می مالید تا ساکن شد و باز بر منبر رفت 
و چون مسجد را از حال خود بگردانیدند اي بن کعب آن چوب را بخانه خود برد و در خانه وی 
بود تا آنرا خوره خورد و فرو ریجخت 

و ازانجمله آنست که چون رسول صلی ال علیه و سلم در سال هشتم سریه سه هزار مرد 
عوته که دهی است از بلقاء شام میفرستاد زید بن حارثه را رضی ال عنه بر ایشان امیر ساحت و 
فرمود که اگر وی شهید شود حعفر بن اي طالب رضی الّه عنه امیر باشد و اگر وی شهید شود عبد 
ال بن رواحه و اگر وی شهید شود بر هر که مسلمانان اتفاق کنند امیر باشد چون لشکر اسلام با 
کفار در موته ملاقات کردند رسول صلی الّه علیه و سلم در مدینه عنبر بر آمد و گفت رایت را زید 
گرفت و شهید شد و بعد ازان حعفر گرفت و شهید شد و بعد ازان عبد الّه بن رواحه گرفت و وی 
هم شهید شد بعد ازان عالد بن الولید پی آنکه ویرا امیر سازند بر دست وی فتح شد پس گفت اللهم 
انه سیف من سیوفك فانت تنصره یعی خداوندا او مشبریست از شمشبرهای تو پس تو نصرت میدهی 
ویرا و درین روز خالدرا رضی ال عنه سیف الّه نام نادند و بعد ازان چون یعلی بن منبّه خبر موته 
بسوی رسول صلی ال علیه و سلم آورد فرمود که ای یعلی من ترا خبر میدهم یا تو مرا عبر میدهی 
یعلی گفت تو حبر ده یا رسول الّه رسول صلی ال علیه و سلم از جمیع آن وقایع چنانکه بود خبر داد 
یعلی, گفت ی, اخداتی. که تزا ببراسین فرستاده.است. که از حلایت قرم حرف فرو.نگذاشی: پس 
رسول صلی الّه علیه و سلم گفت ان الّه تعالی رفع لی الارض حتی رایت معرکتهم) یعین خدای 
تعالی زمین را برداشته بر نظر من داشت تا جنگ گاه ایشان را مشاهده کردم 

و ازاجمله آنست که چون بی بکر بامداد قریش بر خزاعه که در عام حدیببیه بعهد رسول 
صلی ال علیه و سلم در آمده بودند شبخحون آوردند و بسیاری را از ایشان بکشتند در صباح آن 


رسول صلی الّه علیه و سلم با عايشه صدیقه رضی ال عنها فرمود که در خزاعه امری حادث شد 


هه 
عايشه صدیقه رضی الّه عنها گفت که قریش در زیر شُشیر فان شده اند چگونه بر نقض عهد اقدام 
نمایند رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که (ینقضون عهد ال لامر یریده ال هم) گفت عهد حدای 
می شکنند از برای امری که حدای تعالی بایشان خواسته است عايشه صدیقه رضی ال عنها گفت 
آن امر اسلام را عبر خواهد بود یا شر رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که خبر خواهد بود 

و ازانجمله آنست که چون درین سال رسول صلی ال علیه و سلم عزعت مکه کرد و در 
دعا گفت بار خدایا قریش را غافل کردان چندانکه ما بایشان برسیم حاطب بن ای بلتعة رضی ال 
عنه که از کبراء مهاحرین بود و از امل بدر بنابران که اهل وی در مکه بودند تا فریش مراعات حال 
ایشان نمایند بقریش نامه نوشت که رسول صلی ال علیه و سلم فلان روز ببرون خواهد آمد و قصد 
شا دارد و مکتوب را بساره آزاد کرده ابو لب داد و پنهان ویرا بفرستاد حبرئیل علیه السلام رسول 
را صلی ال علیه و سلم ازان حال خبر داد رسول صلی ال علیه و سلم امیر الومنین علي و زبیر و 
مقداد را رضی ال عنهم طلب کرد و فرمود که ساره را در یابید و نامه را ازو بستانید در عقب وی 
برفتند و با وحود آنکه وی بر بی راهه رفته بود ویر یافتند و با نامه باز آوردند 

و ازانجمله آنست که چون فتح مکه میسر شد و رسول صلی ال علیه و سلم طواف خانه 
کعبه کرد و در حوال خانه کعبه سی صد وشصت صنم بود پایهای ایشانرا برصاص و نحاس حکم 
کرده رسول صلی ال علیه و سلّم بچویی که در دست داشت بسوی بین اشارت کرد و گفت رو فل 
جاء ای و رهق الباطل ان الباطل کان زهوفا ‏ السرایه تن آنکه جروت بو رس پروم خر 
افتاد و همه بتان دیگر بروی در افتادند و در همه مکه در هر خانه که بی بود دران حظه نگونسار افتاد 

و ازانجمله آنست که بعضی گفته اند که رسول صلی ال علیه و سلم با علي رضی ال عنه 
بخانه در آمدند و بعضی اصنام را بر مواضع بلند اده بودند که دست غیرسید امیر الومنین علي رضی 
اه عنه گفت یا رسول الّه پای مبارك بر پشت من فد و این بتان را فرود آرید رسول صلی ال علیه 
و سلم فرمود که ترا طاقت بار ثقل نبوت نیست تو پای بر کتف من بنه علي رضی ال متثال فرمانرا 
قبول کرد و پای بر کتف مبارك رسول صلی ال علیه و سلم ناد و بتانرا فرود آورد و دران حالت 
سول بضلی الم علیه زو سلم ان امین الومتین:علی. ری للم عته. رسد که خمودرا بچگوته مایخ 


گفت یا رسول ال هه حجابما مکشوف شده است و چنان می بينم که سر من بر ساق عرش می 


_ِ 
ساید و هر چه دست دراز میکنم بدست من می آید رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که خحوشا 
وقت تو که کار حق می کی و حبذا حال من که بار حق میکشم 

و ازاجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم در روز فتح مکه وقت نماز پیشین بلال 
رضی ال عنه را گفت ببام کعبه بر آی و بانگ نماز بگوی و قريش بسرهای کوه گریخته بودند چون 
باینجا رسید که اشهد ان محمدا رسول ال حویریه بت ابو جهل گفت خداوندا بلند است ذکر تو 
نمازرا حود بگزارم و و ال که دوست نخواهیم داشت باتک وا که دیهان از که بلرسی. که یه 
پدر من آمد آنچه عحمد آمد از نبوت پدرم آنرا رد کرد و دوست نداشت که خلاف قوم خود کند 
و کال زب آسییک کشت جد ,دای را کیدزم را بان کرامی کرد که‌اینبانی یی پدرش پیش 
وت 
نمیگوم که هر چه گوع این سن دک رما ای ار غلی و یلم زا تن مر آفیه. کرد رشتول 
صلی ال علیه و سلم آمد و بر سر ایشان بایستاد و هر يك را جدا حدا حطاب کرد که تو ای فلان 
چنین گفی و تو ای فلان چنان گفی ابو سفیان گفت یا رسول ال صلی ال علیه و سلم من هیچ 
نگفتم رسول صلی الّه علیه و سلم بخندید 

و ازاجمله آنست که شیبه بن عثمان میگوید که چون رسول صلی ال علیه و سلم بعد از 
فتح مکه بغزوه حنین که وادی است میان مکه و طایف عزعت کرد و آبحا فرود آمد پدر و عم من 
که در روز احد کشته شده بودند بخاطر من آمدند با حود گفتم امروز فرص نگاه دارم و کینه 
خودرا از حمد ضلی ال غلیه و سلم بکشم قضد کردم که از دست,راست دز آم عباس ایستاده برد 
گفتم نخواهد گذاشت ت بر دست چپ گشتم دیگری ایستاده بود از قفای وی در آمدم و کار بداحا 
رسید که برجهم و ششیر بر وی زم ناگاه پاره آتش دیدم که بر آمد چون برقی و میان من و میان 
ول بای ال علیه ی سل یز پرشیتم: که او انش مرا بموود حسشه ی چم شوه: فاد 
وبقهتری واپس میرفتم که رسول صلی ال علیه و سلم سوی من نگاه کرد وگفت ای شیبه بعن 
نزديك شو پس گفت خداوندا دور کن از وی شیطانرا چون دیده بر دیدار رسول صلی الّه علیه و 
سلم انداستم مرا از مع و بصر من خوشتر نمود گفت ای شیبه قتال بر کافران کن 

و ازانجمله آنست که انس بن مالك رضی ال عنه گفته است که در میان آنکه با رسول ال 


۳ 
طواف خانه میکردم ناگاه دیدم که دسی و جامه بردی ظاهر شد گفتم یا رسول ال آن دست و 
حامه برد چه بود فرمودکه شا دیدید آنرا گفتم آری فرمود که عیسی بن مرع بودکه بر من سلام کرد 

و ازاجمله آنست که مالك بن عوف که در غزوه حنین صاحب لشکر کفار بود چون 
بلشکر اسلام نزديك رسید جعی جاسوسان فرستاد چون مشاهده لشکر اسلام کردند بسوی مالك 
باز گشتند متفرق الال مالك از ایشان سبب تغیر پرسید گفتند مردان سفید دیلم بر اسپان ابلق 
نشسته که اگر با ما مقاتله کنند و ال که مارا طاقت مقاومت ایشان نیست اگر سخن ما بشنوی با 
قوم حویش باز گردان و خودرا و مارا از هلاك باز رهان 

و ازاجمله آنست که چون اولا در غزوه حنین هزعت بر مسلمانان افتاد و باز جمع آمدند 
رسول صلی ال علیه و سلم دعا کرد که خداوندا بده ظفر و نصرتی که وعده کرده نصرت افی در 
رسید و ملایکه سفید بر اسپان ابلق بجنگ در آمدند و رسول صلی ال علیه و سلم گفت (هذا حين 
هی الوطیس) یعق این هنگامیست که گرم شده است تنور حرب پس مش خاك طلبید و در روی 
کافران افشاند و گفت (شاهت الوجوه) هیچکس غاند که هردو چشم وی ازان حاك پر نشد بعد 
ازان کافران پشت دادند و هزٍعت رل 

و در بعضی روایت چنین آمده که رسول صلی ال علیه و سلم با عباس رضی ال عنه گفت 
ای عباس مرا يلك کف دست ریگ ده ناقه شهباء که رسول صلی ال علیه و سلم بران سوار بود آنرا 
فهم کرد خودرا پست گردانید چنانکه شکم وی بزمین رسید رسول صلی ال علیه و سلم بدست 
مبارك خود يك مشت ریگ بر گرفت و در روی مشرکان افشاند و گفت (شاهت الوجوه تم لا 
ینصرون) خدای تعال هزعت بر ایشان انداعت 

ور از اجمله ایس که‌هاید بن غمرو نزن رضی اشعته کته است که رووستین ار 
رسول صلی ال علیه و سلم مقاتله میکردم تبری بر حبهه من آمد و حون بروی و ریش و سینه من 
روان شد رسول صلی ال علیه و سلم آن حون را بدست مبارك از روی و چشم من دور کرد و 
بسینه من آورد عاید در ایام حیات خود این حکایت میکرد چون وفات کرد در وقت غسل بآن 
موضع از سینه وی که دست مبارك رسول صلی ال علیه و سلم رسیده بود نظر کردند نوراین بود 


چون غره فرس 
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و ازانجمله آنست که در سال فم از همجرت رسول صلی ال علیه و سلم سریه را ببین 
کلاب فرستاد و کتایی نیز نوشت ایشان انقیاد اسلام نکردند و کتاب را بشستند و آن پوست را که 
کتابت بر آبحا کرده بودند برته دلو عود دوختند چون خبر ایشان بسمم مبارك رسول صلی ال علیه 
و سلم رسید گفت (ما شم اذهب ال عقوشم) چیست مر ایشانرا حدای تعال عقلهای ایشانرا به براد 
گویند که ایشان بواسطه دعای رسول صلی الّه علیه و سلم همه سفیه العقل و مختلط الکلام اند و 
بعضی چنانند که سخن ایشان مفهوم یشود 

و ازانجمله آنست که هم درین سال غزوه تبوك واقع شد در متری از منازل که شبگیر کرده 
بودند رسول صلی الّه علیه و سلم نزديك صبح در خواب شد تا غایین که آفتاب بر آمد از ابو قتاده 
آب طلبید ابوقتاده گفته است که مطهره آب داشتم بر دست رسول صلی ال علیه و سلم ریختم تا 
وضو ساخت و فرمود که باقی را نگاه دار که بکار خواهد آمد و همه مردم پیشتر رفته بودند و در 
موضعی یی آب فرود آمده و هر چند ابوبکر و عمر رضی الّه تعالی عنهما گفته بودند که بر سر آیی 
فرود آئیم التفات نکردند چو بایشان رسیدم دیدم که حرارت هوا در ایشان اثر کرده است و از 
تشنگی اشتران خویش را قربان می کنند و بقیه آیی که در معده اشتران می یابند میعورند چون 
رسول صلی ال علیه و سلم آن حال را دانست فرمود که اگر فرمان ابابکر و عمر رضی ال عنهما 
می شنیدند بایشان گزندی غیرسید بعد ازان آن مطهره آب را که در وی بقیه آب مانده بود طلبید و 
مردم را صلا داد و آب میریخت و مردم میخوردند تا همه سبراب شدند و ده هزار اسپ و پانزده هزار 
شتر وانیز آب دادند 

و ازانجمله آنست که عبد ال حیثمه رضی ال عنه بعد ازان که رسول صلی الّه علیه و سلم 
بجانب تبوك رفته بود بخانه حود در آمد و دو زن صاحب جال داشت و هر يك عریشی یعی سایه 
گاهی داشتند آنرا آب زده بودند و فرش نیکو انداحته و طعام حاضر کرده عبد الّه چون آنرا دید 
کهاسیضان انش شیر کی ,شاه وتان او کلفته ی تلف رازن ات در من 
هوای گرم سلاح برداشته بقتل کفار رود و عبد الّه در سایه طعام مهیّا ساخته با زنان حوب روی 
معاشرت کند این معامله از انصاف دورست و الّه که تا بخدمت رسول صلی الّه علیه و سلم مشرف 
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و با اوی:سضن. گفتند: جحواب نداد چون یدیل تبوك سین رشول.صلی ال غلیه: و سلم را[ یر 
دادند که شتر سواری از دور مینماید که باین حانب متوحه است سول نزن علیه و. سم 
فرمود که امید میدارم که آن ابو حیئمه باشد چون نزديك رسید گفتند و الّه که آن ابو حیثمه است 
جر پیش سول میالم علیه وا سل اد و سم کت رون ی ام غلیه نو سل وعت از رات 
فرمود (اویی لك یا ابا خیشمه) یعی بنعمت و ناز فان نپردانحی و آنرا در رضای حق سبحانه و تعال 
در باختن مر ترا بهتر است 

ام 
در سفر تبوك بوادی القری رسید آبحا زن بود و نخلستان داشت اصحاب را فرمود که خرماهای 
تخلستان ویرا ببرید چون بریدند خرماهای آن ده وسق بیرون آمد و آن زن را فرمود که تو نیز بعد 
ارم بانیم انز انگاه فندار_ که چیان گنها یرون مایت ون رات تفرمود سول کرد کبعز 
ازان خرماهای نخلستان تو چند آمد گفت ده وسق همان مقدار که رسول صلی ال علیه و سلم و 
ام بو مره ورد 

و ازانجمله آنست که چون از وادی القری بجانب تبوك روان شد فرمود که امشب باد 
سخحت خواهد آمد باید که هیچ کس از حای خود بر نخیزد و شتران خود را حکم به بندید دران 
شب بادی ستضف" آمد4 در آن. شنت :ده هرد تر خحاشته بودئل ایشانرا باد برد و یجرههای کدار آضا 
دور بود اندانعت 

و ازانجمله آنست که ابو ذر غفاری رضی ال عنه گفته است که چون رسول صلی الّء علیه 
و سلم بجانب تبوك توحه نمود اشتر من ضعیف و لاغر بود گفتم چند روز آنرا تعهد کنم و در عقب 
رسول صلی الّه علیه و سلم بروم چند روز آن شتر را علف دادم بعد ازان روان شدم چون بیکی 
منازل رسیدم اشتر من جوك زد و دیگر از جای بر نخاست متاعی که داشتم بر پشت خویش گرفتم 
و دران گرمای سخت راه تبوك پیش گرفتم چون من از دور ظاهر شده بودم گفته بودند که یا 
رسول الّه صلی ال علیه و سلم پیاده تنها از راه می آید فرموده بود که امید میدارم که ابوذر غفاری 
باشد چون: تزدیلت آمتم کفنند. کهای اه ابوخرست«چون پیش رسول«صلی الم غلیه بو سلمزسیتم 


برحاست و گفت (مرحبا بابی ذر عشی وحده و عوت وحده و یبعث وحده) یعق راحت و فراخ 
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عیشی باد ابوذر را میرود تنها و خواهد مرد تنها و بر انگیخته خواهد شد تتها و همچنان شد که 
رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود تنها بربده آمد و آنحا وفات یافت ابن مسعود رضی ال عنه اورا 
مرده دید گفت صدق رسول ال صلی ال علیه و سلم صاحب مستقصی گفته است که روضه ابوذر 
را در ربده زیارت کردم آجا اُری یافتم که در مقابر سایر صحابه نیافتم پیش قبر او از گزاردم و 
سر بسجده مادم رایجه مشك از فراز نواحی آن تربت معطر .عشام من رسید 

و ازانجمله آنست که هم درین غزوه در بعضی منازل ناقه رسول صلی الّه علیه و سلم گم 
شد یکی از منافقان گفت ممد صلی ال علیه و سلم گمان می برد که پیغمبر است و شمارا از آسمان 
خبر میدهد چونست که نیداند که ناقه وی کجاست آنرا با رسول صلی ال علیه و سلم باز گفتند 
فرمود که من نیدانم مگر آنچه خدای تعالل مرا بران مطلع میگرداند و اکنون مرا مطلع گردانید که 
در فلان درغاله است مهار وی در درخ بند شده است رفتند ناقه را همابحا همان حال یافتند 

و ازانجمله آنست که جمعی از منافقان با رسول صلی الّه علیه و سلم به تبوك میرفتند و یکی 
از ایشان ودیعه بن ثابت بود و با ایشان یکی بود از اشجع نام وی خشی بن جیر بعضی از ایشان با 
بعضی گفتند که می پندارند که قتال بین الاصفر چون قتال دیگران خواهد بود و ال که گویا می 
بینم که فردا اینهارا اسیر کرده در ریسمافا کشیده اند خشی بن یر گفت و ال که دوست میدارم 
که هو با زا ازهها تس هک بر نق :و در فان ها فرآن تارل شود بای شنم که که رو[ ی 
ال علیه و سلم عمار یاسر را گفت این قوم را دریاب که به سخنند از ایشان بپرس که چه گفتید 
اگر منکر شوند بگوی که چنین و چنین گفتید چون عمار یاسر پیش ایشان رفت و آنرا با ایشان 
بگفت همه بعذر حواهی پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمدند ودیعه بن ثابت عقب ناقه رسول را 
صلی ال علیه و سلم بگرفت و گفت يا رسول ال اثما کنا خوض و نلعب و خشی بن بر گفت یا 
رسول الّه مرا نام من و نام پدر من در میان ایشان نشاند از خشی آنرا عفو کن عفو کردند و نام وی 
عبد الرهن شد و از حدای تعال سول که کهویرا بشهادت رساند جائی که هیچ کس نداند در 
روز عامه شهید شد و از وی ری نيافتند 

و ازاجمله آنست که چون نزديك به تبوك رسیدند رسول صلی ال علیه و سلم با اصحاب 


گفت که فردا وقت چاشت به تبوك خواهید رسید باید که تا من نیام دست بآب نرسانید چون قوم 
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با رسیدند آب چشمه بغایت کم بود دست بآن نرسانیدند تا رسول صلی ال علیه و سلم آمد و 
دست و روی بآن آب بشست آب آن چشمه بجوش آمد و بسیار گشت تا همه مردم بقدر حاحت 
آب بر گرفتند و با معاذ بن حبل گفت امیدست که چندان عمر یایی که آب این چشمه را در بساتین 
حاری بین 

و ازانجمله آنست که معاذ بن جبل رضی ال عنه گفته است که چون از غزوه تبوك باز 
گشتیم بوادی رسیدم که آنحا چشمه آب بود که از شکاف سنگ بیرون می آمد چندانکه يلك سوار 
یا دو سوار بیاشامد رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که می باید که هیچ کس در آن آب بر ما 
پیشی نگیرد و هر که پیشی گیرد می باید که آب را بجنباند چهار نفر از اصحاب پیشتر آنحا رسیدند 
و آیی که چم شده بود گرفتند چون رسول صلی ال علیه و سلم با اصحاب آنحا رسیندند دید که 
آب را گرفته اند فرمود که آب را که گرفته است گفتند که فلان و فلان و فلان ایشانرا لعنت کرد 
بعد ازان فرود آمد و آن شکاف سنگ را باز بانگشت مبارك مسح کرد و تکلم کرد بآنچه خدای 
تعال حواست که بآن تکلم کند تا آب ازان شکاف سنگ روان شد يك مشت آب گرفت و بران 
شکاف سنگ پاشید معاذ رضی ال عنه گوید و الّه که شنیدم دران وادی که مثل صاعقه آواز آب 
می آمد پس رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که هر کس از شا چندان بزید که اين وادی را در 
یابد و گرداگرد وی هیچ وادی سبز تر و خرم تر از وی نه بیند یکی از سلف گوید و الّه که میان ما 
و شام وادی پر گیاه تر و سبز و حرم تر ازان نیست 

و ازانجمله آنست که دران راه ماری عظیم سهمگین با شکلی عجیب پیش آمد مردم بسیار 
ترسنالك شدند به نزديک رسول صلی الّه غلیه و سلم آمدند و رسول صلی ال علیه و سلم راحله ود 
زاایسیار نگاه داشت بعل از آنکه آن مار از راه یروت رفت و شر عجودارا بلند کرواو شربحه اضخابت 
گشت و سر فرود آورد پس رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که اين ازان نفر جن است که بسوی 
ما آمده بودند و استماع قرآن کرده چون نزديك مقام وی رسیلم بسلام ما آمد اکنون شا را سلام 
هی کنو اب وم باز نایک فای فرموفنک که صراب تاز میلس اي تفادنل ریس رسول ی الم 
و سلم فرمود که احبوا عباد اه من کانوا بندگان عدایرا دوست دارید هر که باشند 

و ازانجمله آنست که جوانمردی از بیی سعد گفته است که رسول صلی الّه علیه و سلم با 
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شش تن از صحابه کرام رضی ال تعالی عنهم اجمعین در تبوك نشسته بودند آنحا رفتم و گفتم یا 
رسول ال اشهد ان لا اله الا ال و اشهد ائك رسول ال رسول صلی ال علیه و سلّم گفت دولت 
ابدی یافین و بسعادت سرمدی شتافین بعد ازان از بلال رضی ال عنه طعام حواست بلال رضی ال 
عنه نطعی بگسترد و از انبان مقدار حرمای بروغن پرورده بیرون آورد همه ازان خوردم تا سیر شدم 
گفتیم یا رسول ال پیش ازین این همه را من تنها میخوردم و سبر نمی شدم رسول صلی ال علیه و 
سلم فرمود که «الکافر یأکل فی سبعة امعاء و الومن يا کل فق معی واحدق) دیگر روز بقصد دریافتن 
طعام چاشت باز آمدم تا يقین من در اسلام زیادت شود رسول صلی ال علیه و سلم با ده تن نشسته 
بود بلال را رضی الّه عنه گفت مارا طعام ده بلال رضی الّه عنه از انبان يك کف خرما بیرون آورد 
رسول صلی الّه علیه و سلم گفت همه را بیرون آورد از عداوند تعای که کفیل روزی همه حلق است 
نومید مباش بلال رضی ال عنه آنچه در انبان داشت بیرون آورد گمان می برم که مقدار دو مد 
بودی رسول صلی ال علیه و سلم دست مبارك خویش بدان حرما نماد و گفت کلوا باسم ال قوم 
میخوردند ومن نیز میخوردم و من بسیار خوار بودم و کم سبر میشدم چندان خوردم که بحال 
ور باق وم تاه مروت ی کر زوا فا یوار شرف کون ی رز هر 
آورده بود باقی بود تا سه روز بقیه مان حرما میخحوردم و بلال رضی ال عنه همان مقدار که فاده 
بود بر میداشت و یقین من در حقیت اسلام بکمال رسید 

و ازانجمله آنست که چون رسول صلی ال علیه و سلم در تبوك نزول کرد هرقل بحمص 
رسیده بود آبحا توقف کرد و مردی از غسان بسوی رسول صلی الّه علیه و سلم فرستاد تا بر مطالعه 
آیات و علامات نبوت اندیشه گمارد آن مرد آمد و در احلاق و اوصاف آنحضرت صلی ال علیه و 
سلم تأمل می نمود و سرحی چشم و مهر نبوت را دید و صدقه ناگرفتن ویرا دانست پس بسوی 
هرقل باز گشت و از آنچه دیده بود و دانسته ویرا اعلاع کرد هرقل قوم خودرا باسلام دعوت نود و 
عتابعت رسول صلی ال علیه و سلم فرمود قوم ابا کردند و دست بسلاح بردند و غوغا بر حاست 
حوف بر وی مستول شد چنانکه از آبحا که نشسته بود بحال حرکتش ناند بنوعی که میتوانست 
ایشانرا تسکین داد 

و ازانجمله آنست که رسول صلی الّه علیه و سلم خالد بن الولید را رضی ال عنه با جمعی 
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از تبوك بجانب دومة ابحندل فرستاد از برای محاربه اکیدر که صاحب دومة ابندل بود و نصران بود 
خالد گفت يا رسول ال حال ما با وی در میان بلاد دششنان و حال آنکه با جماعی اندکیم چون 
خواهد بود و رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که حدای تعایی ترا بر وی نصرت خواهد داد در 
وق که بصید گاو کوهی مشغول باشد پس خالد رضی ال عنه روانه شد و در شبی که ماهتاب بود 
بحصن اکیدر رسید اکیدر با خاتون خود رباب نام بر بالای بام شراب میخورد و زن مغنیه سرود 
میگفت و خالد از دور کمین کرده بود و چشم بر ایشان گماشته ناگاه دید که گاوان کوهی بازی 
کنان بر در حصن آمدند و در حصن را بشاخهای خود می کوفتند رباب با اکیدر گفت که مثل اين 
هرگز دیده گفت ین گفت هرگز کسی چنین شکاری از دست دهد اکیدر فرمود که اسپ ویرا زین 
کردند و با برادر خود حسان و جمعی دیگر از حصن بیرون آمدند و در عقب گاوان کوهی تاحتن 
گرفتتن اند وضی. اش خیم بر یشان له آررد سان در ارب کشعه قل ها کل اسر کشتتن 
دیگران گریزان بحصن در آمدند 

و از اجمله: آنست: که مین از ین سعل: به رف آمدانن:و. کفتندیا رسول لها بشوی تور 
آمدم و اهل خودرا بر سر چاهی گذاشته ام که آن آب اند کست و باهل ما وفا نیکند میخواهيم که 
از حدای تعال در خواهی که آب آن چاه زیادت شود تا سبب عزت و رفاهیت ما گردد و خالفان 
دین را طمع از ما منقطع شود رسول صلی الّه علیه و سلم یکی از ایشانرا فرمود که سنگ ریزه چند 
با اتکی یشک ویزم پذست» مارگ رسرل ای اه خلید و سم فاد آنرا بدست شود الکو 
همان کس داد و گفت این را ببرید و یکان یکان در آن چاه بیندازید و نام حدای تعالی بر زبان 
برانید چون چنان کردند آب آن چاه بجوش آمد و بسیار شد و سبب شوکت و غلبه ایشان بر مخالفان 
ظاهر گشت 

و ازاجمله آنست که عرباض بن ساریه گفت که رسول صلی الّه علیه و سلم در تبوك در 
خیمه ام سلمه بود رضی اه عنها من با دو کس دیگر از اصحاب آنحا حاضر شلیم و هر سه گرسنه 
بودم رسول صلی ال علیه و سلم از برای ما طعام طلبید نیافت بلال را آواز داد که برای این نفر 
طعامی پیدا کن بلال رضی ال عنه گفت که و ال همه انبانفارا فشانده ام رسول صلی الّه علیه و سلم 


مه 


گفت باز بیفشان شاید که چیزی بیایی بلال رضی ال عنه انبافارا یکان یکان بیفشاند هفت خرما 


0 
یافت رسول صلی ال علیه و سلم دست مبارك خود بران نماد و گفت بخورید باسم ال تبارك و تعال 
عرباض میگوید که من تنها پنجاه و چهار حرما خوردم و دانمای آن در دست من بود و آن دو یار 
دیگر همچون من میحوردند چون دست باز کشیدیم همان هفت خرما باقی ماند رسول صلی الّه علیه 
و سلم بلال رضی ال عنه را گفت این خرماهارا بردار و در انبان انداز که هر که ازین حرماها 
بخورد البته سیر شود و روز دیگر ده فقبر دیگر پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمدند همان هفت 
خرمارا از بلال طلبید و دست مبارك بر آن ناد و گفت کلوا باسم الّه عرباض میگوید بحق آنخدائی 
که حمد صلی ال غلیه و سلم را براسن فرستاده است که هه سیر شدنم و آن هفت خرما همه بر 
جای بود بعد ازان رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که اگر چنانچه شرم خدای پروردگار حود 
نداشتمی تا عدینه با همه لشکر ازین حرماها سیر خوردمی و آن خرماهارا بطفلی داد 
و ازاجمله آنست که در وقت مراحعت از تبوك جمعی از منافقان اتفاق کردند که رسول 
صلی ال علیه و سلّم را از عقبه بیندازند شب بود که بعقبه رسیدند رسول صلی ال علیه و سلم 
فرمود که همه قوم از راه وادی روند و خود تنها طریق عقبه احتیار کرد و هیچ کس را رحصت اتباع 
نداد مهار شتر خحود در دست عمار بن یاسر ماد و حذیفه را از برای سوق ناقه تعتن کرد بدین طریق 
بر راه عقبه میرفتند ناگاه جمعی از عقب پیدا شدند رسول صلی الّه علیه و سلم حذیفه را فرمود که 
باز گرد و ایشانرا باز گردان حذیفه در دست محجی داشت یی ابا محجن را بر روی رواحل ایشان 
زدن گرفت منافقانرا گمان آن شد که رسول صلی ال علیه و سلم بر کید ایشان اطلاع یافته است 
زود از عقبه فرود آمدند رسول صلی ال علیه و سلم از حذیفه پرسید که هیچ کس را ازین گروه 
شناحی گفت یا رسول ال صلی ال علیه و سلم راحله فلان و فلان را شناعتم اما هه رویهای ود 
بسته بودند و شب تاريك بود ایشانرا نشناختم چون از عقبه گذشتند و صبح دمید رسول صلی ال 
علیه و سلم اسید بن حضیر را گفت يا ابا یی میدانن که شب منافقان چه انديشه کردند میخواستند 
که دوش مرا از عقبه بیندازند اسید گفت بفرمای یا رسول ال تا نی امحال سرهای منافقانرا حضرت 
تو رسام گفت ای اسید مکروه میدارم که مردم گویند چون حرب منقضی شد محمد صلی ال علیه و 
سلم قتل اصحاب خود آغاز کرد اسید گفت ایشان از اصحاب تو نیستند فرمود که اظهار شهادت 
می کنند و خدای تعالی مرا از قتل اهل شهادت مي کرده است بعد ازان رسول صلی ال علیه و سلم 
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نامهای آنحماعت را با حذیفه گفت و گفت خدای تعای مرا از نماز گزاردن بر ایشان غی کرده 
است و بغیر وی از اصحاب هیچ کس آنرا نمیدانست و بعد از وقات رسول صلی الّه علیه و سلم 
امیر للومنین عمر رضی له عنه در وقت نماز جنازه دست حذیفه را گرفی اگر حذیفه بر متوق نماز 
کردی وی نیز نماز کردی و اگر نکردی نکردی 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم در تبوك گفت که حق سبحانه و تعالی 
مرا بگنج فارس و روم بشارت داد و از امداد ملوك حیر بجهاد ی سبیل ال خبر کرد چون عدینه 
مراحعت غودند رسول ملوك جبر رسید و از اسلام ایشان و از مفارقت ایشان از شرك اخبار مود و 
گفت که از حضرت رسالت التماس کنای دارند رسول صلی الّه غلیه و سلم فرمود تا با ایشان 
کتای مشتمل بر احکام اسلام نوشتند و تسلیم رسول ایشان نموده بفرستادند 

و ازانجمله آنست که چون رسول صلی ال علیه و سلم از تبوك باز گشت رسولان ملوك 
اطراف و وفود قبایل روی عدینه فادند و ازاحمله وفد بی مره بود که سیزده تن از ایشان به مدینه 
آمدند و اظهار اسلام کردند و گفتند مبتلای قحط شده ام در بلاد ما باران نباریده و گیاه نرسته 
بدعای تو امید وار می باشیم رسول صلی ال علیه و آله و سلم گنت (اللهم اسقهم الغیث) چون 
پبلاد خود باز گشتند قوم حودرا در رفاهیت یافتند و همانروز که رسول صلی له علیه و سلم دعا 
کرده بود در دیار ایشان باران باریده بود 

و ازاجمله آنست که چون وفد عبد القیس عدینه آمدند نون همراه آورده بودند ویرا پیش 
رسول صلی ال علیه و سلم آوردند و در نظر کردن وی ار جنون ظاهر بود رسول صلی ال علیه و 
سلم فرمود که پشت ویرا بسوی من کنید چنان کردند جامه بر پشت وی زد و فرمود که احرج یا 
عدو ال ق الحال آن اثر حنون از چشم وی دور شد و باز نگریست چون نگریستن عاقلان بعد ازان 
رسول صلی ال علیه و سلم ویرا پیش خحود نشاند و دعا کرد و دست مبارك بروی وی فرود آورد 
اثر آن در روی وی عاند پیر شده بود و روی وی چون روی حوانان حوب روی بود و عقل وی 
چنان بکمال شد که دران قوم از وی عاقلتری نبود 

و ازاجمله آنست که درین قوم شخصی بود که در بحرین با پسر عم حود شراب خورده 


بود و پسر عم وی زخی بر ساق وی زده بود و اثر آن مانده بود آن قوم گفتند هوای زمين ما ناساز 


۱ب 

کارست ما شراب بالای طعام میخوریم رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که چون یکی از شا يك 
کاسه شراب بخورد دیگری بران بیفزاید مست شود بر حیزد و ششیر بر ساق پسر عم خود زند 
چون آن شخص این سخن را بشنید ساق پای خودرا بپوشید 

و ازانجمله آنست که درین سال تحاشی ملک حبشه در حبشه وفات یافت رسول صلی ال 
علیه و سلم اصحاب را فرمود که به بقیع بیرون آیند چون بیرون آمدند فرمود که ان احاکم النجاشی 
قدمات پس بچهار تکبیر بر وی نماز گزارد و عايشه صدیقه رضی ال عنها فرموده است که هميشه 
بر قبر بحاشی نور مشاهده کرده می شده است 

و ازاجمله میت اک شتالح دهم وفد بن عامر ,عدینه آمدند و اظهار اسلام کرفنلد و 
احکام دین آموختند اربد بن القیس و عامر بن الطفیل در میان ایشان بودند آن قوم عامر را گفتند 
مسلمان شو گفت سوگند خورده ام که دست از مقاتله ندارم تا همه عرب عن اقتدا نه کنند حالي 
چگونه متابعت این جوان قریشی کنم بعد ازان اربد را گفت که من روی مد صلی ال غلیه و سلم 
را بطرف ود کنم و ویرا غافل سازم تو بشمشیر کار او را بساز چون پیش رسول صلی ال علیه و 
سلم آمدند عامر رسول را صلی ال علیه و سلم میگفت جزیه بر من مقرر ساز و مرا بگذار و رسول 
صلی ال علیه و سلم میگفت تا بمان نیاری چاره نیست بدین سخن رسول را صلی ال علیه و سلم 
مشغول میساعت و به اربد می نگریست و اربد هیچ کار نمیکرد و چون بحلس دراز کشید عامر با 
رسول صلی ال علیه و سلم گفت بلاد ترا از سواره و پیاده پرسازم رسول صلی الّه علیه و سلم 
گفت (اللهم اکفنی عامرا) حدای تعالل بروی طاعون فرستاد و هلاکش کرد و اربد گفته است هر 
بار که قصد میکردم که ششیر بر حمد صلی ال علیه و سلم زنم عامر میان من و حمد حایل میشد و 
تقو ییاه ابیز تاه بر هرت 

و ازانجمله آنست که چون هم درین سال رسول صلی ال علیه و سلم امیر الومنین علي را 
کرم الّه وجهه بیمن فرستاد کعب الاحبار آنحا بود پیش حضرت امیر رضی ال عنه آمد واز صفات 
رسول صلی ال علیه و سلم پرسید چون حضرت امیر رضی ال عنه بشرح اخلاق و شمایل رسول 
صلی الّه علیه و سلم.مشغول شد کعب الابار تیسم کرد حضرت امیر رضی ال عنه سیب تسم 
پرسید کعب گفت بسبب این صفات که ما در کتب قدیعه ود چنین يافته ام پس تصدیق کرد و 


۸ 

اعان آورد و بقدر طاقت احکام اسلام آموحت و هم در یعن اقامت نود و احکام اسلام .عردم می 
آموحت و در ایام حلافت امیر الوّمنین عمر بن اخطاب رضی ال عنه_عدینه آمد و میگفت کاش در 
ایام همجرت آمده بودمی تا شرف صحبت رسول ال صلی ال علیه و سلم در یافتمی در بعضی کتب 
چنین است اما مشهور آنست که اسلام کعب در شام بود در وقت خلافت امیر الومنین عمر رضی 
الم عته:بن سه و «سعیل ان رتیت رضتی الم عه کوی کدی میان آنکه امن للومتن عباس رضی 
له عنه در زمزم نشسته بود ناگاه کعب الاحبار پیش وی آمد از وی پرسید که ترا چه مانع آمد که 
در عهد نی صلی الّه علیه و سلم و در وقت ابوبکر رضی ال عنه لبعان نیاوردی و در ایام عمر رضی 
له عنه مان آوردی گفت پدر من از برای من از توریت چیزی نوشت و عن داد که باین عمل می 
کن و توریت را مهر کرد و عن سوگند داد که اين مهر را نشکین چون اسلام ظاهر شد و در وی 
غیر از خیر چیزی مشاهده نکردم با حود گفتم شاید که پدر تو بعضی علمهارا از تو پنهان داشته 
باشد مهر ویرا بشکستم در وی صفت محمد رسول الم صلی الم علیه و سلم و امت ویرا یافتم آمدم و 
لعان آوردم 

و ازانجمله آنست که هم درین سال جریر بن عبد الّه جلی رضی الّه عنه از بعن .عدینه آمد و 
اسلام آورد پیش از آنکه عدینه در آید رسول صلی الّه علیه و سلم در میان حطبه خواندن فرمود که 
ازین در مردی در خواهد آمد که مترین و فاضلترین اهل ,عن باشد 

و ازانجمله آنست که جریر بن عبد اله بر پشت اسپ فیتوانست ایستاد رسول صلی اه غلیه 
و سلم دست مبارك بر سینه وی زد چنانکه اثر آن در سینه وی عاند و گفت (اللهم ثبته و اجعله 
هادیا مهدیا) دیگر هرگز از اسپ نیفتاد 

و ازاجمله آنست که هم درین سال وفد طی بسوی رسول صلی الّه علیه و سلم آمدند و 
اسلام آوردند و زید بن الخیل که سید قوم بود با ایشان بود رسول صلی ال علیه و سلم ویرا زید 
اخیر نام ماد و در حق وی فرمود که از عرب هر کرا بفضل پیش من یاد کردند چون دیدم شنیده از 
دیده زیاده بود غیر زید الیل که دیده از شنیده زیادت بود وچون عزعت مراحعت ببلاد خحود کرد 
رسول صلی ال علیه و سلم گفت کاش زید از حمای مدینه حلاص یافق چون ببعضی از بلاد نحد 


رسید از ی وفات یافت 


- ۱۱۹ - 

و ازاجمله آنست که چون هم درین سال عدی بن حاتم عدینه آمد رسول صلی الّه علیه و 
سلم ویرا گفت ای عدی اسلام آور تا سلامت مان عدی گفت مرا دین است رسول صلی الّه علیه 
و سلم گفت من از تو داناترم بدین تو تو دین میان نصاری و صابتین احتیار کرده بودی عدی گوید 
که گفتم بلی گفت تو در میان قوم مرباع بودی یعق ربع ستاننده بودی از غنام گفتم بلی گفت آن 
در دین تو جایز نبوده گفتم بلی چون این سخنانرا از وی شنیدم آن کراهیت که از وی در خاطر من 
بود نماند پس گفت همانا فقری که از اهل اسلام مشاهده میک ترا از اسلام مانع می آید روزی 
باشد که مال در میان ایشان چنان بسیار گردد که چون صدقه از مال خود بیرون کنند کسی نیابند 
که صدقه قبول کند و شاید که ترا دخول در اسلام کثرت دشنان اهل اسلام مانع آید هرگز تو به 
حبره رسیده گفتم نرسیده ام اما آنرا میدانم گفت زود باشد که زن از حبره بطواف بیت ال بیرون 
آید و بغیر از حدای از هیچکس نترسد و شاید که ترا مانع از دخول در اسلام آن باشد که ملوك و 
سلاطین را در غیر اهل اسلام بی زود باشد که کنوز کسری بن هرمز بر اهل اسلام مفتوح گردد 
گفتم کسری بن هرمز گفت کسری بن هرمز عدی گوید اسلام آوردم و وال زن دیدم که تنها از 
حیره بطواف بیت ال رفت و من در اوّل جاعین بودم که بر ملك کسری غارت آوردند و وال که 
آن امر سیم واقع خواهد شد 

و ازاجمله آنست که هم درین سال وفد سلامان آمدند و اسلام آوردند و احکام شرایع 
آموشتند و کفتیی دزن ها فحط اسهم و تفای مال بو او رشرل ی اه وس اسان اوتا 
کردند دعا کرد چون ببلاد خود رسیدند همان روز که رسول .صلی ال علیه و سلم دعا کرده بود 
باران آمده بود 

و ازانجمله آنست که فیروز دیلمی که خواهرزاده نحاشی بود در همین سال عدینه آمد و 
اسلاه آوزد و وی نود که سرداعشستی کلاب را که دغوی یغمری کرد بکشت وردران شب که 
ویرا بکشت بامداد آن رسول صلی الّه علیه و سلم با اصحاب گفت که دوش اسود عنسی کشته شد 
گفتند که کشت اورا یا رسول الّه گفت مردی مبارك از خانواده مبارك که نام وی فیروزست پس 
بر سبیل دعا گفت فاز فیروز فاز فیروز یعی فیروزمند باد فیروز 

و ازاجمله آنست که در همين سال وفد کنده آمدند و وائل بن حجر که ملك زاده ایشان 


۲ب 

بود همراه بود از وی آرند که گفت پیش از آنکه برسول رسم صلی ال علیه و سلم با اصحاب وی 
ملاقات کردم گفتند که سه روزست که رسول صلی ال علیه و سلم مارا بقدوم تو بشارت داده 

و ازاجمله آنست که در همین سال سعد بن یی وقاص را رضی ال عنه در مکه در ایام حجة 
الوداع مرضی عارض شد رسول صلی ال علیه و سلم بعیادت وی آمد سعد رضی ال عنه گفته است 
که گفتم یا رسول الّه من از اصحاب در مکه باز خواهم ماند رسول صلی ال علیه و سلم گفت 
انشاء له دای تعالل ترا بدارد که ون عان عبر و رفعت: نو زیادت گردد » عملهاه تیگر از تو 
بظهور آید و قومی را از تو منفعت رسد و قومی را از تو مضرت بعد ازان سعد صحت یافت و تا 
ایام معاوية رضی الّه عنه بزیست و عراق بر دست وی و مثق بن حارئه رضی الّه عنهما فتح شد و 
در یوم الرده حرب بسیار کرد و کارهای عظیم از وی کفایت شد و اهل اسلام را منفعت رسید و 
اهل ردت را مضرت چنانکه رسول صلی الّه علیه و سلم فرموده بود 

و ازانجمله آنست که یکی از اصحاب گفته است که در حجة الوداع بیکی از خانمای مکه 
در آمدم رسول صلی ال علیه و سلم در آبحا بود گویا که روی وی دایره ماه بود مردی از اهل امه 
کود کی در حرقه پیچیده آورد رسول صلی الّه علیه و سلم ازان کودكك پرسید که من انا گفت انت 
رسول الّه فرمود که صدقت پس گفت بارك الّه فيك بعد ازان آن کودلك سخن نگفت تا بزرگ شد 
وق را مبارك الیمامه نام ممادند 

و ازانجمله آنست که اسامة بن زید رضی ال عنه گفته است که چون رسول صلی اللّه علیه 
و سلم بحج میرفت ویرا زن در راه به پیش آمد و کودکی بر دوش و سلام کرد رسول صلی الّه علیه 
و سلم بایستاد آن زن گفت یا رسول الّه این پسر منست و ازان روز باز که ویرا زاده ام ویرا چیزی 
میگیرد که ازان زهت می یابد رسول صلی الّه علیه و سلم دست مبارك دراز کرد و آن کودك را 
ازان زن گرفت و آب دهان را در دهان وی انداعت و گفت احرج عدو الّه انا رسول الّه پس ویرا 
عادرش داد و گفت ویرا بستان که من بعد از وی هیچ نه بیق که آنرا مکروه داری چون در وقت 
مراحعت مان موضع رسیلیم آن زن آمد و گوسفندی بریان کرده آورد و گفت يا رسول الّه من 
مادر آن کود کم که پیش تو آورده بودم رسول صلی ال علیه و سلم پرسید که حال آن کودك چه 


۳۰, 

شد گفت از آنروز از وی چیزی که مکروه بوده باشد ندیده ام اسامه رضی ال عنه گوید که بعد 
ازان مرا گفت یا اسیم ذراع آن گوسفند راعن ده يك ذراع را بوی دادم بخورد و دیگر بار فرمود 
که یا اسیم ذراع آنرا عن ده دیگر را دادم آن را نیز بخورد دیگر فرمود که یا اسیم ذراع آنرا.عن ده 
گفتم یا رسول الّه يك گوسفند را دو ذراع بیش نمی باشد فرمود که اگر تو این نمی گفی ميشه 
دران گوسفند ذراعی می یاف مادام که می طلبیدم بعد ازان فرمود که یا سیم بیرون رو به بین که 
هیچ جا پناهی می یایی قضای حاحت را بیرون آمدم و چندان برفتم که مانده شدم نه از میان مردم 
بیرون آمدم و نه هیچ حا پناهی یافتم باز گشتم و صورت حال را باز نمودم فرمود که هیچ درحی و 
سنگی دیدی گفتم آری يك جحای سه درحت خرما دیدم که در پملوی آن سنگی چند بود فرمود که 
پیش آن درختان و سنگها رو و بگوی که رسول خدای تعالل میفرماید که فراهم آئید تا پناهی باشد 
بامر رسول خدایرا رفتم و آنچه فرموده بود گفتم سوگند بآنخدای که ویرا براس بخلق فرستاده است 
که گویا می بینم آن درختانرا که با بیخها و حاکهائی که بران بود از حای بجستند و با یکدیگر 
چسپیدند چنانکه گویا یکدرحت شدند و گویا که می بينم آن سنگهارا که بعضی بر بالای بعضی 
دیگر چیده شدند و چون دیواری گشتند پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمدم و آنچه دیده بودم 
گفتم فرمود که آب بردار برداشتم و پیش از وی بردم و بنهادم و چون وضو ساحت و بخیمه باز آمد 
فرمود که یا اسیم پیش آن درختان و سنگها رو و بگوی که رسول خدای میفرماید که هر يك بجای 
حود باز گردید سوگند بآن خدای که ویرا براسی بخلق فرستاد که گویا می بینم آن درختانرا که با 
بیخها و حاکها بران بر می جهند و بجای خود میروند و آن سنگ هارا که بر می جهند و بجای خود 
باز میگردند 

و ازانجمله آنست که چون رسول صلی ال علیه و سلم قربان میکرد پنج شتر یا شض شتر 
پیش وف آوزردیت آن افترانزیر یکدیگر پیشین میگرشند و پرسول صلی له غلیهبوسام قرب میجیعند 
تا فاشتان الک 

و ازانجمله آنست که عايشه صدقیه رضی ال عنها فرماید که در سال یازدهم در میانه شب 
از حوابگاه ود بر جست گفتم پدر و مادر من فدای تو باد کجا میروی گفت بگورستان بقیم که 


مأمور شدم بآنکه از برای اهل آن مغفرت خواهم ابو مویهبه و ابو رافع که از موالی آنحضرت صلی 


۱ 

له علیه و سلم بودند همراه رفتند ایو مویهبه گوید که زمان دراز از برای اهل بقیع استغفار کرد بعد 
ازان گفت خوشگوار بادتان نعمتهائی که خدای تعال شمارا داده است و مبارك بادتان منازی که 
ابواب آنرا بدست رهت بر روی شا کشاده است باز رسته آید از فتنهای پیا پی که چون شب های 
تاريكك روی بخلق فاده است آخر آن باول پیوسته است و ابحام آن بآغاز بسته لاحق آن از سابق 
بترست و آینده از گذشته سخحت ترست بعد ازان گفت ای مویهبه مرا یر گردانیدند میان خزانمای 
دنیا و بقا دران و بعد ازان هشت و میان لقای حدای تعالل و بعد ازان هشت گفتم یا رسول ال پدر 
و مادرم فدای تو باد عزانمای دنیا و بقا دران و آنگه بهشت اختیار کن گفت نه ای مویهبه و ال که 
لقای خدای تعال و هشت اختیار کردم و بچند روز بعد ازان ربخور شد 

و ازانجمله آنست که رسول صلی الّه علیه و آله و سلم در همه مرضها از حدای تعال 
صحت و عافیت میخواست مگر در مرض اخبر که میفرمود ای نفس چیست ترا که از پی طاقیق هر 
چیزی پناه گیری 

و ازانجمله آنست که عايشه صدیقه رضی الّه عنها میفرماید که رسول صلی الّه علیه و سلم 
در ایام صحت فرموده بود که هیچ پیغمبری از عام نمیرود مگر که مقام حودرا در هشت می بیند 
پس اختیار ویرا در دست وی می فند اگر میخواهد می برند و اگر میخواهد صحت میدهند رسول 
صلی ال علیه و سلم در آحر مرض سر مبارك بر زانوی من فاده بود حظه چشم بر سقف خانه 
دوحت بعد ازان گفت الم الرفیق الاعلی دانستم که اورا یر گردانيدند و او احتیار رفیق اعلی کرد 
و آحرین کلمه که رسول صلی ال علیه و سلم تکلم کرد همین بود که هم الرفیق الاعلی 

و ازانجمله آنست که ابن مسعود رضی ال عنه گوید رسول صلی ال علیه و سلم پيكث ماه 
پیشتر از وفات ما را در خانه عایشه صدیقه رضی ال عنها جمع کرد و دعاهای یر فرمود و وصیتها 
کرد و خدای تعالل را بر ما خلیفه گردانید گفتیم یا رسول الّه وقت رحلت تو کی است گفت (دنا 
الفراق و النقلب ای ال و ای اجت) یعن نزديك آمده است مفارقت اصحاب و باز گشت بربٌ 
الارباب و نزول بدار الثواب 

و ازانجمله آنست که چون معاذ را رضی ال عنه بیمن میفرستاد ویرا وصیِی دراز فرمود و 


بعد ازان گفت يا معاذ اگر میان ما و تو بعد ازین ملاقات بودی وصیّت کوتاه کردمی ولیکن تا روز 
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قیامت بم باز نخواهیم رسید و چنان بود معاذ در یعن بود که رسول صلی الّه علیه و سلم وفات کرد 

و ازاجمله آنست که درین مرض فاطمه را رضی الّه عنها بخواند و در گوش وی چیزی 
صٍ_ ۲ لت ص م2 . هم محر ۲ 
گفت فاطمه رضی الّه عنها گریستن آغاز کرد باز سر بکوش وی آورد سخی دیگر گفت فاطمه 
رضی ال عنها بخنده در آمد ازواج مطهّرات رضی ال عنهن فاطمه را رضی ال عنها ازان سوال 
کردند گفت حاشا که من افشاء سر رسول کنم صلی الّه علیه و سلم عايشه صدیقه رضی ال عنها 
بعد از وفات رسول صلی ال علیه و سلم ازان سوال کرد گفت اول مرا خبر داد که هر سال جبرئیل 
علیه السلام یکبار قرآن بر من عرض میکرد امسال دو بار عرض کرد دانستم که احل من نزديك 
2 و 3 و ۰ 
آمده است من بگریستم چون گریه مرا دید دوم بار گفت ای فاطمه راضی نیس که سیده این امت 
باشی و ال کسی که از اهل من عن لاحق شود تو حواهی بود چون اين را شنیدم بخندیدم 

و ازاجمله آنست که فاطمه رضی ال عنها گوید که بر سر بالین رسول صلی الّه علیه و 
سلم نشسته بودم ناگاه کسی از در حانه گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوة احازت هست که در 
آم و گرد رسول الّه صلی الّه علیه و سلم بر آم گفتم ای بنده عدای تعالی ترا درین عیادت اجر 
دهاد ,سای امان دم کال رسول یدای ,را بروای کسی پیشت وی بانی بر من زد ک ای فاطمة 
منع من مکن که از در آمدن من چاره نیست درین حال وحم رسول صلی الّه علیه و سلم کمتر شد 
۳ ۳ ۱ ص_ ۲ ی ص مص ۱ 
چشم مبارك بکشاد و گفت ای فاطمه میداین که باکه سخن میگوئی گفتم نه گفت ای فاطمه این 
ملگ الوت است اجازت ده تا در آید در آمد و گفت السلام عليك یا رسول الّه رسول صلی ال 
علیه و سلم گفت و عليك السلام یا امین ال بعد ازان ملك الوت گفت بح آنخدائی که ترا براسیق 
بخلق فرستاده است که پیش از تو بر در خانه هیچ کس اذن نخواسته ام و بعد از تو هم نخواهم 
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و ازانجمله آنست که ام سلمه رضی الّه عنها میگوید که درانروز که رسول صلی الّه علیه و 
سلم وفات میکرد دست بر سینه وی فادم بعد ازان چند هفته گذشت که از برای وضو دست و 
روی می شستم و طعام میخوردم بوی مشك از دست من نمی رفت 

و ازانجمله آنست که چون رسول صلی الّه علیه و سلم وفات یافت در کیفیت غسل وی 
حلاف کردند که ویرا چون دیگر مردگان برهنه سل کنیم يا در پراهن ناگاه حواب بر همه غلبه 
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کرد تا همه ذقن بر سینه ناده آرام گرفتند درین حال آوازی شنیدند که بشویید رسول خدای‌را در 

و ازانجمله آنست که امیر الومنین علي رضی ال عنه گوید که رسول صلی الّه علیه و سلم 
وصیت کرد که بغسل وی من قیام نمام که بغیر من هر کرا نظر بر عورت وی افتد نابینا گردد 

و ازانجمله آنست که هم امیر الومنین علي کرم الّه تعالی وجهه گوید که در حالت غسل 
گوییا مارا از غیب مددگاری میکردند هر عضوی را از وی که غسل میکردم گوییا سه کس در 
تقلیب آن مدد گاری من میکر دند 

و ازانجمله آنست که امیر الومنین علي کرم الّه تعالی وحهه گوید در وقت غسل بر بدن 
مبارك وی هیچ گونه چر کی و آلایشی مشاهده نیفتاد گفت بابی و امی ما اطييك حیّا ومیتا 

و ازانجمله آنست که می آرند که امبر الومنین علي را کرم اه تعالی وجهه از سبب زیادتی 
فهم و حفظ وی بر دیگران پرسیدند گفت که چون رسول را صلی الّه علیه و سلم غسل کردم اندك 
آیی در چشم خانه مبارك وی مانده بود دریغ داشتم که آنرا بر زمین ریزم آنرا بزبان برداشتم و 
بخوردم اين قوّت حفظ من از آنست 

و ازانجمله آنست که آن روز چنان تاريك گشته بودکه بعضی اصحاب بعضی اصحاب را 
میدیدند و کف دست خود را می کشادند بچشم نمی نود تا آنزمان که از دفن فارغ شدند 

و ازانجمله آنست که امیر الومنین علي کرم الّه تعالی وحهه میفرماید که چون رسول صلی 
ال علیه و سلم وفات کرد از غیب ندا رسید که السلام علیکم اهل البیت و رحمة ال و برکاته کل 
نفس ذائقة للوت و اما توفون اجور کم یوم القيامة 

و ازانجمله آنست که می آرند که چون رسول صلی ال علیه و سلم وفات یافت عبد الّه بن 
زید انصاری رضی ال عنه که صاحب اذان رسول بود صلی الّه علیه و سلم آثرا شنید در بستان حود 
بود گفت خداوندا چشم مرا نابینا گردان فی احال نابینا شد گفتند چرا اين دعا کردی گفت لذت 
چشم در نظر است وبعد از حمد صلی ال علیه و سلم چشم من از دیدار هیچ کس لذت نیابد 

و ازاجمله آنست که هم از امیر الومنین علي کرم اه تعالی وجهه آرند که گفت چون 


رسول را صلی ال علیه و سلم دفن کردم اعرایی آمد و خودرا بر تربت مقدسه انداعت و ازان حاك 
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پاك بر سر میکرد ومیگفت یا رسول ال امر کردی وشنیدم وقرآن از عدای تعالل فرا گرفی و ما از 
تو فرا گرفتيم که فرموده (ووٌ ام اذ ظلْمُوا نسم جاگ فاستقفروا ال واستففرّ له الرْسُول 
لوَجَدُوا له وبا رحیمّا * النساء: 16) وبر نفس خود ظلم کرده ام وآمده ام تا از هر ما استغفار 
کی ق امحال از قبر ندا آمد که ترا آمرزیده اند 
و ازاجمله آنست که در روز فتح خیبر دراز گوشی در سهم غنیمت رسول صلی الّه علیه و 
سلم افتاد چون رسول صلی ال علیه و سلم بر وی سوار شد از وی پرسید که نام تو چیست گفت 
یزید بن شهاب رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که من ترا یعفور نام کردم دیگر از وی پرسید که 
صاحب تو که بود گفت بهودی مرحب نام هر گاه که نام مبارك ترا می شنید ناسزا میگفت چون 
بر من سوار می شد عمدا می لغزیدم و وی را بر وی درمی انداعتم با من بد زندگان میکرد و مرا 
1 دیگر پرسید که چه حاحت داری میخواهی که ترا حفیق بدهم گفت نن پرسید که 
چرا گفت پذران من از احداد من روایت کرده اند که نسل ما را هفتاد تن از انبیا سوار میخواهند 
کرد و آخرین نسل ما را پیغمبری سوار شود که نام وی حمد صلی ال علیه و سلم باشد من 
میخواهم که آن آخرین باشم پس آن دراز گوش پیش رسول صلی ال علیه و سلم بود تا آنروز که 
رسول صلی الّه علیه و سلم وفات کرد چون ازان سه روز بر آمد از بسیاری جزع بسر چاهی رفت 


و خودرا در آحا انداحت 
قسم تاین از رکن رابع 


در بیان شواهد و دلایلی که اوقات وقوع آن در کتی که مأخذ اين کتاب است تعیین نیافته بود 

و ازانجمله آنست که زید بن ارقم رضی ال عنه گفته است که با رسول الّه صلی ال علیه و 
سلم در بعض کوچهای مدینه ميگذاشتيم ناگاه بخیمه اعرایي رسیدعم دیدیم که آهوئی ماده را بآن 
خیمه بسته اند فریاد کرد که یا رسول ال صلی ال علیه و سلم اين اعرایی مرا صید کرده است ومن 
دو فرزند دارم در بیابان و شیر در پستاهای من بند شده است نه مرا می کشد تا ازین رنج خحلاصی 
یام ونه میگذارد تا بروم و فرزندان خودرا شیر شیر دهم رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که اگر ترا 
بگذارم باز می آثی گفت آری و اگر باز نیام خداوند مرا عذاب کناد. عذاب عشارین رسول ضلی 


م << 
له علیه و سلم ویزا یگذاشت چننان بر نیامد که بان آمذ,و بزبان لب جوذرارمین لیسید رسول صلی 
له علیه و سلم ویرا همان خیمه باز بست ناگاه دینم که آن اعرای می آمد با مشکی آب رسول 
صلی ال علیه و سلم ویرا گفت که این آهورا میفروشی گفت وی ازان تست رسول صلی ال علیه و 
سلم ویرا آزاد کرد زید بن ارقم رضی ال عنه گوید و ال که ویرا دیدم در بیابان فریاد میکرد و 
میگفت (لا اله الا له محمد رسول الّم) 

و ازاجمله آنست که سلمة بن الاکوع گفته است که روزی رسول صلی ال علیه و سلم بر 
جعی از اسلم بگذشت که تیر می انداحتند فرمود که نيك است این بازی تبر اندازید که یکی از 
پدران شا تیر می انداحته است تبر اندازید که من با ابن الاکوع قوم از تیر انداحتن باز ایستادند 
فرمود که چرا تیر نمی اندازید گفتند یا رسول ال چون تو با ابن الا کوع باشی بر همه غلبه خواهد 
کرد رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که من با همه شام تام آنروز تر انداعتند و آحر روز از 
یکدیگر جدا شدند برابر که هیچ یکی بر دیگری غلبه نه کرده بود 

و ازاجمله آنست که ابو سعید خدری رضی ال عنه گوید که در حولل مدینه شبان 
گوسفند می‌چرانید گرگی خواست که يك گوسفند از رمه وی برباید شبان مانع آن گرگ شد آن 
گرگ بلّم خود باز نشست وگفت از خدای تعاللی نمی ترسی که میان من و روز من حایل شدی 
قبان: کست:عجت بخال که کر کن ,بر هم ره تشه اشت و رن آدسان سس م‌ریل: کرک 
گفت عحب تر ازین آنست که رسول صلی ال علیه و سلم در مدینه با مردمان حبر قرنمای گذشته 
شیکوید شبان: کرسفندان نزدراآندن گرفت. یا غلیته رسید آمارا بر جعاق مضوط ساخت بو پیش 
رسول صلی ال علیه و سلم در آمد و آن قصه را باز گفت رسول صلی ال علیه و سلم ببرون آمد و 
راعی را گفت که آنچه آن گرگ گفته است با مردم بگوی شبان بر حاست و آنرا با مردم بگفت 
رسول صلی ال علیه و سلم گفت شبان راست میگوید از علامات قيامت اینست آنکه سباع بآدمی 
سخن گویند 

و ازاجمله آلشتت: که روزی اهبان بن اوس خزاعی در میان گسفتلان خود بود ناگاه 
گرگی گوسفندی از رمه وی در ربود و بدرید اهبان گفت که و الّه من هرگز گرگی ازین ظال تر 


ندیده ام و در عقب وی بدوید تا گوسفند را از وی بستاند گرگ به سخحن آمد و گفت مرا حروم 
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میگردان از آنچه خدای تعالی مرا روزی کرده است اهبان گفت عجب از گرگی که سخحن میگوید 
گرگ گفت عجب تر ازین آنکه حمد صلی الّه علیه و سلم در نخلستانای یثرب ظاهر شده است و 
شارا بکتاب خدای تعال میخواند و شا از وی غافلید اهبان گفت گوسفندان مرا که نگاه میدارد 
اگر من پیش وی روم گرگ گفت من محافظت نام و زیادت از آنچه مرا تعیین نمائی نخورم اهبان 
برای وی قوتی مقرر ساحت و گوسفندانرا بوی گذاشت و با جمعی از شبانان روان شد چون عدینه 
رسیدند رسول صلی الّه علیه و سلم با اصحاب نشسته بود چون چشم وی بر اهبان افتاد گفت ای 
اهبان آن گرگ وفا کرد بآنچه ضامن شده بود اهبان با همه همراهان لعان آوردند 

و ازاجمله آنست که یکی از اصحاب رسول صلی الّه علیه و آله وسلم گفته است که 
مردی از برای رسول صلی ال علیه و آله و سلم طعامی آورد ماخوردن گرفتيم و رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم لقمه گرفت و بخایید هر چند جهد کرد بگلوی وی فرو نرفت آنرا بینداحت و از 
طعام باز ایستاد چون آنرا بدیدم ما نیز باز ایستادم رسول صلی ال علیه و آله و سلم صاحب طعام 
را بخواند و گفت مارا خبر ده که این گوشت از کجا بوده است گفت یا رسول ال گوسفندی بود 
از آن صاحب من و وی حاضر نبود من تعجیل کردم و آنرا بکشتم بنّت آنکه چون بیاید بهای آنرا 
بوی دهم رسول صلی ال علیه و آله و سلم فرمود که آنرا بردارند و اسیرانرا بآن اطعام کنند 

و ازانجمله آنست که روزی رسول صلی ال علیه و سلم مر عباس را رضی ال عنه گفت یا 
ابا لفضل در خانه خود باش تا من بیاعم چاشتگاه بخانه وی در آمد و بر اهل بیت وی سلام گفت و 
ایشان نیز بر وی سلام گفتند بعد ازان گفت هم نزديك نشینید پس ردای خود را بر ایشان پوشید و 
گفت خداوندا اینها اهل بیت من اند ایشانرا از آتش دوزخ بپوشان چنانکه من ایشانرا بردای ود 
پوشیده ام از آستانه در و دیوارهای خانه آواز بر آمد که آمین آمین 

و ازاکمله. انش وی یر نان ماس نصا ی داش هی زو لصا ار 
هداس آمدند و استدعا کردند که فاطمه نیز رضی الّه عنها دران بحمع حاضر شود حضرت 
فاظمه وی اه غیها پواسطه آنکهر وی عانق که‌فتاتین آن لس تاش نو هر رفن تاو شمود 
رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که برو که طریقه ما نه آنست که کسی, را نومی گردانیم فاطمه 
رضی ال عنها با تشویش تام دران بحمع حاضر آمد و چون بحجره خود باز گشت اظهار ملالت نود 


- ۱۲۸ 

رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که تا یکی از زنان آن جحمم را طلب داشتند و از وی حال آن 
بحمع را پرسیدند گفت که چون حضرت فاطمه زهرا بآن بحمع در آمد حاضران در جامهای فاخر 
که پوشیده بود حیران ماندند و با یکدیگر گفتند یا رب این جنسهای شریف را کسا یافته اند و از 
کجا آورده اند فاطمه رضی ال عنها گفت یا رسول ال چرا این را عن ننمودی تا من نیز شادمان 
شدمی رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که زیبائی آن دران بود که در تو پوشیده بودند و از تو 
پوشیده که آنرا میدیدی 

و ازاجمله آنست که در عن آیی بود که هر که ازان آب بخوردی البته .عردی ق ‏ ی 
له علیه و سلم بآن آب پیغام فرستاد که مردمان مسلمان شدند تو نیز مسلمان شو آن آب مسلمان 
شد دیگر هر کس ازان آب میحورد ویرا تب میگرفت اما نمی مرد 

و ازانجمله آنست که یکی از اصحاب گوید که عدینه آمدم و لعان آوردم و از حلس رسول 
صلی ال علیه و سلم هیچ مفارقت نیکردم رسول صلی ال علیه و سلم میان شام و حفتن بیرون می 
آمد و مارا احکام اسلام می آموحت يك شب رعد و برق پیدا آمد و هوا بسیار تاريك شد و باران 
عظیم در ایستاد گفتیم یا رسول ال صلی الّه علیه و سلم ما چون به منزفای خود خواهیم رفت 
فرمود که من شارا عترفای شا رسانم بی آنکه شارا از باران آسیبی رسد چون غاز گزاردم فرمود که 
همه بر خحیزید همه بر خاستیم و از مسحد بیرون آمدم دنیا تاريكك بود و از آسمان باران مبریت فرمود 
که بروید برفتیم و هر کدام از ما عترل عود رسیدیم که جامهای مارا هیچ باران نرسید 

و ازاجمله آنست که ابن عباس رضی ال عنهما گوید که یهودی بود صاحب جال و بسیار 
عجلس رسول صلی ال علیه و سلم می آمد يك روز رسول صلی الّه علیه و سلم ویرا گفت دریغ 
میدارم که باين جمال بآتش دوزخ بسوزی وی گفت که من دین خودرا نیگذارم برای دیین دیگر 
روز دیگر .عجلس رسول صلی الّه علیه و سلم حاضر آمد رسول صلی ال علیه و سلم اين آیت 
میشوانت کر خوز عین * کائال لول اون * الواقعة ۲۳-۲۲) یهودی گفت یا رسول ال 
ضامن میشوی بیکی رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که فتاد حور ضامن میشوم یهودی اسلام 
آورد و اسلام وی نیکو شد چون وفات یافت رسول صلی ال علیه و سلم بر وی نماز گزارد و چون 


ویرا در قبر می فُادند بقبر وی فرود آمد و در آجا بسیار عاند بعد ازان بیرون آمد و جبین مبارك وی 


2 1:۲۹ بب 

عرق کرده بود و پیراهن وی از محل کتف پاره شده اصحاب ازان سوّال کردند فرمود که ازان سبب 
بسیار درنگ کردم که چندین حور بسوی وی پیشین میگرفتند اين میگفت من از آن وم و آن 
میگفت من از آن وم تا عدد ایشان کفتاد رسید و جامه مرا کشیدند تا پاره کردند 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم با ابوبکر و عمر و علي رضی ال عنهم 
روزی بخانه ابوامیتم بن التیهان رفتند وی گفت مرحبا برسول الّه و اصحابه رضی ال عنهم من هميشه 
دوست میداشتم که رسول خدای و یاران وی بخانه من آیند و نزديك من چیزی بود اما بر مسایگان 
قسمت کردم رسول صلی ال غلیه و سلم فرمود که نیکو کردی مرا حبرئیل علیه السّلام در حق 
هسایه جیدان. وضیت: کرد کذمرا کمان آن سل کمک هسانهر ]مزا مرش بعلءاران رسول 
صلی ال علیه و سلم نظر کرد دید که در يك جانب سرای ابو اميثم درحی خرماست فرمود که ابو 
امینم اذن میکین که ازان درحت خرما بگیرم ابواميثم گفت آن درحیی است خشك که هرگز حرما 
بار نیاورده است اعتیار آن پیش تست رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که حدای تعالی دران خیر 
بسیار ظاهر خواهد گردانید پس فرمود که ای علي قدح آب بیاور امیر الومنین علي رضی الّه عنه 
قدحی آب آورد حضرت ازان آب بخورد و قدری در دهان مضمضه کرد و بران درعت ربخت و 
ازان درعت خوشه های خرما در آویخت بعضی خرمای خحشك و بعضی خرمای تر چندانکه می 
بایست پس رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که این از جمله نعیمی است که شمارا ازان در روز 
قیامت خواهند برسید 

و ازانجمله آنست که ابوهریره رضی ال عنه گوید که با رسول بودم در يكي از غزوات 
فرمود که هیچ چیز داری گفتم آری نزديك من مری چند است در توشه دای فرمود که بیاور 
بیاوردم دست مبارك خود بر آبجا کرد و از آبحا خرمائی چند بیرون آورد و آنرا میسود و بر آچحا دعا 
کرد وفرمود که ده تن را از اصحاب بخوان ده تن را از اصحاب بخواندم ازان چندان بخوردند که سبر 
شدند و ده ده را میخواندم و میخوردند تا همه آن حیش سیر خوردند و هنوز دران توشه دان خرما 
مانده بود رسول صلی ال علیه و سلّم فرمود که ای اباهريرة این توشه دان را بگیر و دست در آنحا 
ی کیب آنرا نکر تستارشمتاز جر ابا بسانت ,سول صلی بان غلیه و سای از ها یرما وود و رگم 


دادم و در ایام حلافت ابوبکر وعمر وعتمان رضی له عنهم نیز در آنروز که عنمان را رضی له عنه 


مر ۳۱۷۳ بسن 
تیک بدا یل اه مرا غارت کنو تفر ردیل آلوی ری اه وی هراق وه 
دان دویست وسق خرما (وسق شصت صاع است) بیش گرفته بودم 
و ازانجمله آنست که راشد بن عبد ربه گفته است که در میان چند قبیله صنمی بود سواع 
نام روزی بعضی ازان قبائل هدایا عن دادند که پیش سواع بر پیش ازانکه ب بسواع رسم بصنمی دیگر 
رسیدم از درون وی آواز آمد که العجب کل العجب من خروج نی من بق عبد الطلب چحرم الزنا و 
0 ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ و ۶ ت 
دیگر آواز آمد که ترك الضماد و کان یعبد مدة حرج نی یصلی الصلوة و یأمر بالز كوة و الصیام بعد 
ازان از حوف صنم دیگر آواز آمد که: 
ً 7 1 ۳ س ۳ ‌ 
ان الذی ورث النبوة و امدی بعد ابن مرع من قریش احد 
بعد ازان بسواع رسیدم دیدم که دو روباه گرد وی میگردند و ویرا می لیسند وعدیه که گرد وی 
ماده اند میخورند بعد ازان پای برداشتند وبر وی بول کردند ومن ن درین معین گفته ام: 
آرب یبول التعلبان برأسه * لقد ذل من بالت علیه التعالب 
و این وق بود که رسول صلی ال علیه و سلم عدینه هحرت کرده بود به مدینه آمدم و با عود 
ی و 2 ۱ ۰ ی ۱ ٍ__ 1 
رو 
حود اقطاعی طلبیدم مقدار يك اسپ دویدن و سه سنگ دست انداختن برای من تعیین کرد ومطهره 
آب عن داد و آب دهان مبارك در آبحا اندانعت و فرمود که اين را در بالاء آب زمین خود ریز و 
مردم را ازان آب که از تو زیادت آید منع مکن راشد چنان کرد چشمه آب شیرین پیدا آمد و بر آبحا 
نخلها نشاند و اهل آن دیار به نت شفا آبحا غسل میکنند و آنرا ماء الرسول نام مٌاده اند و گویند که 
مم 0 ۰ 
سنگی که راشد بدست خود انداعت بمجائی رسیده است که از معهود بیرون است 
م2 ۱ ِ 
سواری در رسید بیخوابی شبگیر در وی ار کرده و سختیع سفر بر وی پیدا آمده بایستاد و پرسید 
که محمد (صلی الّه علیه و سلم) در میان شا کیست اصحاب اشارت برسول صلی الّه علیه و سلم 


۱۳۱ - 
کردند گفت ای محمد اوّل تو عرضه میک بر من آنچه حدای تعایی بآن فرموده است یا من عرضه 
کنم آنچه صنم من ازان خبر داده است رسول صلی ال علیه و سلم اسلام بر وی عرضه کرد بعد 
ازان وی گفت يا رسول ال صلی ال علیه و سلم منم غسان بن مالك العامری در میان ما صنمی بود 
که نزديك وی قربافا میکردم روزی عصام نام مردی نزديك وی قربان میکرد چون ازان فارغ شد 
از درون آن صنم آواز آمد که یا عصام یا عصام بلغ الانام جاء الاسلام و بطلت الاصنام و حقنت 
الدماء و وصلت الارحام و ظهرت القيقة و السلام عصام ازان بترسید و بیرون آمد و مارا ازان بر 
داد بعد ازان خبر تو عا آمد بعد از چ چند روز دیگر مردی دیگر طارق نام پیش آن صنم قربان میکرد 
از درون آن صنم آواز آمد که: 
یا طارق یا طارق بعت النی الصادق * جاء بوحی ناطق من العزیز الخالق 
وی نیز بیرون آمد و آنرا با ما بگفت و اخبار تو در میان ما قوی تر شد بعد ازان بچند روز دیگر 
من نیز پیش آن صنم قربان میکردم چون فار غ شدم از درون وی آوازی بلند بر آمد بزبان فصیح 
که: 
يا غسان ابن هامة * احق نبیا بتهامه * لناصریه السلامة * وبخاذلیه الندامة 
هذا وداعنا ال یوم القيامة 

بعد ازان آن بت از زمین بنلد شد و بروی در افتاد رسول صلی ال علیه و سلم و اصحاب وی چون 
این را بشنیدند تکبیر گفتند بعد ازان غسان گفت یا رسول ال صلی الّه علیه و سلم درین معین سه 
بیت گفته ام اذن هست که بخوام اذن یافت و بخواند 

و ازانجمله آنست که عباس بن مرداس رضی الّه عنه گفته است که در گرمگاه روز در میان 
شتران حود بودم ناگاه دیدم که شتر مرغی سفید ظاهر شد و بر وی کسی سوار جامهای چون شیر 
سفید پوشیده مرا گفت یا عباس بن مرداس ام تر ان الذّی نزل بالبرٌ و التقی یوم الثلثاء صاحب الناقة 
القصوی ازان بترسیدم از میان شتران بیرون رفتم و پیش صنمی آمدم که وی را می پرستیدم و ويرا 
ضماد نام بود گرد ویرا برفتم دست بر وی مالیدم و ببوسیدم ناگاه از درون وی آواز بر آمد که: 

قل للقبائل من سلیم کلها * هلك الضماد و فاز اهل السجدی 
ملك الضماد و کان یعبد مد * قبل الصلاة علی البی حمدی 


۳۲۰ ری 
ان الذی حاء بالنبوة و افدی * بعد ابن مرم من قريش مهتدی 
ترسان از پیش وی بیرون آمدم و آن قصّه را با قوم بگفتم و با سی صد مرد از بین حارثه عدینه رفتم 
چوت سرد مه و یم زشرل ای له غلیه وم ارف فتاه شم مره وهزموه ای عنانی 
اسلام تو چگونه بود قصّه خودرا بتمام بگفتم گفت راست میگوئی بآن شادمان شد پس با قوم عود 
همه اسلام آوردم 
و ازانجمله آنست که ابوهريرة رضی ال عنه گفته است که روزی حزع بن فاتك امیر 
الوّمنین عمر را رضی ال عنه گفت که یا امیر الوْمنین میخواهی که ترا از بدایت اسلام خود خبر 
کنم فرمود که بلی گفت که شتری گم کرده بودم بر اثر وی برفتم ناگاه شب رسید و من در وادی 
هولناك .عاندم آواز بلند کردم و گفتم: اعوذ بعزیز هذا الوادی من سفهاء قومه - ناگاه هاتفی آواز داد 
ات 
عذ عائذا با ذی امحلال * و احد و النعماء و الافضال 

و اقتد آیات من الانفال * و وحد ال و لا تبال 
من ازان آواز سخت بترسیدم چون بحال خود باز آمدم گفتم: 

یا ایها اماتف ما تقول * آرشد عندك ام تضلیل 
وی در حواب من گفت: 

هذا رسول ال ذو الاّیات * بیترب یدعو ای الیرات 

یآمر بالصوم و بالصلاة * و يزع الناس من اشنات 
چون آن شنیدم بر راحله خود سوار شدم و روی عدینه آوردم چون عدینه در آمدم روز جمعه برد 
ابوبکر صدیق رضی ال عنه از مسجد بسوی من بیرون آمد و گفت در آی رجمك اه که خبر اسلام 
تو ما رسیده است گفتم نیدام که طهارت چون می باید کرد مرا تعلیم طهارت کرد طهارت کردم 
و عسجد در آمدم رسول صلی ال علیه و سلم را دیدم که بر بالای منبر حطبه میخواند و گویا که ماه 
چهارده بود و میگنت که (ما من مسلم توضاً فاحسن الوضوء م صلی صلاة بحفظها و یعقلها الا 
دخل اجنة) 

در روایق چنین آمده است که حزم گفت که من از وی پرسیدم که تو کیسی گفت که 


۳۲ رجج 

من مالك بن مالك سید جن نحد پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم رفتم و لعان آوردم مرا بجن 
نحد فرستاده است تا ایشانرا بخدای تعالل بخوانم زود تر باش ای حزع و خودرا زود تر بوی رسان و 
مان آور که من کار شتر ترا کفایت کنم و باهل تو برسام من عدینه متوحه شدم روز جمعه باجخا 
رسیدم رسول صلی ال علیه و سلّم بر منبر بود و حطبه میخواند با حود گفتم راحله حود را بر در 
مسجد بخوابانم چون نماز بگزارند به مسجد در آم و رسول صلی الّه علیه و آله و سلم را از حال 
خحود خبر دهم چون راحله را بخوابانیدم ناگاه دیدم که ابو ذر رضی ال عنه بیرون آمد و گفت 
مرحبا ای حزم مرا رسول صلی ال علیه و سلم بسوی تو فرستاده است و فرموده که خبر اسلام تو 
ما رسید به مسجد در آی و با مردمان فان بکرار سنج ادن املع وم از پبکر ازهم تپ بش سول 
صلی الّه علیه و آله و سلم آمدم مرا از حال من خبر داد و فرمود که صاحب تو وعده خود وفا کرد 
و شتر ترا باهل تو رسانید و احباراتی که جن از بعشت رسول صلی ال علیه و سلم کرده اند بسیار 
است و در کتب مبسوطه مسطور برین قدر احتصار کردم 

و ازانجمله آنست که امیر الوّمنین علي کرم ال وحهه گفته است که رسول صلی ال علیه و 
سلم مرا به عن فرستاد تا قاضی باشم ومیان اهل عن .عوحب شریعت حکم کنم گفتم یا رسول ال 
من غالب نیستم باحکام قضا دست مبارك بر سینه من زد پس گفت اللهم اهد قلبه و سدّد لسانه بعد 
ازان هرگز مرا در حکم کردن میان دو کس شك نیفتاد 

و ازانجمله آنست که روزی امیر الوّمنین عمر بن النطاب رضی ال عنه نشسته بود شحصی 
از پیش وی گذشت گفتند اين سواد بن قارب است که جین وی ویرا از ظهور رسول صلی ال علیه 
و سلم خبر کرده است امیر الومنین عمر بن امخطاب رضی ال عنه ویرا بخواند و از وی پرسید که 
همچنان تو بر کهانت خحودی بسیار در غضب شد و گفت هرگز کسی در روی من نگفته است 
آنچه تو گفی گفت غضب مکن که آنچه ما دران بودم از شرك عظیم تر بود از کهانت تو اکنون 
ی و او ترس نی ماو 
بیداری بودم ج من عن آمد و پای خود بر من زد و گفت برحیز ای سواد بن قارب و سخن من 
گوش کن و در یاب آنچه میگوم اگر هوشندی داری بدرسق که مبعوث شد پیغمبری صلی ال علیه 


و سلم از وی بن غالب که بخدای تعال و عبادت وی میخواند و بیق چند مشتمل برین معق بخواند 


۳ رک 
من گفتم مرا بگذار که حواب کنم که دوش خواب نکرده ام و بوی التفات نکردم شب دوم نیز آمد 
و آنچه شب اوّل گفته بود باز گفت من نیز همان حواب گفتم که شب اول گفته بودم شب سوم 
نیز آمد و گفت آنچه گفته بود قر لین ار کرد ور تون بامداد شد عدینه آمدم و اه او 2 
علیه و سلم با اصحاب رضی ال عنهم نشسته بود گفتم یا رسول ال مقالت مرا گوش کن گفت 
بیار آنچه داری بیی چند که مضمون آن همین بود گفتم بخواندم و در آخر آن چند بیت خواندم: 
فاشهد ان الّه لا رب غبره * و اک مأمون علی کل غائب 
و اّك ادن الرسلین وسيلة * ای ال یا ابن الاکرمین الاطایب 
قفا فا باتات بارش ان ان شاف شب :ارات 
وکن ی شفیعا یوم لا ذو شفاعة * عفی فتیلا عن سواد ین قارب 

رسول صلی ال علیه و سلم و اصحاب وی بمکایین که گفتم شادمان شدند چنانکه اثر آن در 
رویهای ايشان مشاهده کردم چون امیر للوّمنین عمر بن الخطاب رضی ال عنه این حکایت را از 
سواد بن قارب بشنید از جای بجست و ویرا در بر گرفت و گفت میحواستم که این حدیث را از تو 
بشنوم اين زمان هرگز آن جنّی بتو می آید گفت ازان وقت که قرآن میخوام .عن نیامده است و 
حوش عوضی است ازان حی و سخنان وی 

و ازانجمله آنست که امیر الومنین علي رضی الّه عنه گفته است که رسول صلی ال علیه و 
سلم فرمود که ناقه مرا سوار شو و به من رو چون بفلان عقبه برسی که نزديك من است و بآن بالا 
روی خواهی دید مردمانرا که استقبال تو کرده باشند بگوی یا حجر یا مدر یا شجر رسول الّه يقرأك 
السلام چون بآن عقبه بالا رفتم دیدم مردمانرا که روی .عن کرده می آیند گفتم السلام علیکم یا 
حجر یا مدر یا شجر رسول الّه یقراً علیکم السلام خروش و غلغله از زمین بر آمد که علی رسول ال 
السلام چون آبنحماعت آنرا شنیدند همه اسلام آوردند 

و ازانجمله آنست که ابوهريرة رضی ال عنه پیش رسول صلی ال علیه و سلم شکایت کرد 
که یا رسول ال هر چه از تو می شنوم فراموش میکنم ویرا فرمود که ردای خودرا بگستر ابوهريرة 
رضی له عنه ردای خودرا بگسترانید رسول صلی ال علیه و سلم دست دراز کرد و یکبار یا سه بار 


از هوی چیزی گرفت و در ردای وی انداحت پس فرمود که آنرا فراهم گیرو بر سینه حود نه 


- ۱۳۵ - 

ابوهريرة رضی الّه عنه آنرا فراهم گرفت و بر سینه خود نماد بعد ازان هر چه شنید فراموش نکرد 

و ازانجمله آنست که ابوهريرة رضی الّه عنه گفته است که مادر من مشر که بود و هر چند 
ویرا باسلام میخواندم قبول نمیکرد یکروز ویرا باسلام دعوت کردم نسبت برسول صلی ال علیه و 
سلم سخین گفت که آنرا مکروه داشتم گریان پیش رسول صلی الّه علیه و سلم رفتم و قصِّه را باز 
گفتم پس گفتم یا رسول له دعا کن تا خدای تعالی مادر ابوهريرة را بعان روزی کند رسول صلی 
ال علیه و سلم گفت (اللَهم اهد ام اپی هريرة) بیرون آمدم تا آن بشارت را عادر حود رسانم چون 
بدر خانه رسیدم در بسته بود آواز آب می آمد که غسل میکرد چون آواز من بشنید گفت ای 
ابوهريرة همانحا باش بعد ازان حامه پوشید و در بکشاد و گفت ان اشهد ان لا اله الا ال و ان محمدا 
عبده و رسوله بسوی رسول صلی ال علیه و سلم باز گشتم و از شادی میگریستم گفتم یا رسول ال 
بشارت باد که دعای که در حق من و مادر من کردی مستجاب شد پس گفتم یا رسول الّه دعا کن 
که خدای تعال مرا و مادر مرا در دل بند گان خود دوست. گرداند و ایشانرا نیز ذر دل ما دوست 
گرداند رسول صلی ال علیه و سلم دعا کرد هیچ موم نام مرا نشنود مگر آنکه دوست دارد مرا 

و ازاجمله آنست که نابغه شعر خود بر رسول صلی الّه علیه و سلم خواند رسول صلی ال 
علیه و سلم گفت که (لا یغضض ال فاك) صد و پیست سال بزیست که یکدندان وی نیفتاد 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم دست مبارك بسر فیس بن زید فرود آورد 
و گت (بارك الّه فيك يا قیس) وی صد سال بزیست سر وی سفید شده بود هر موتی که دست 
مبارك رسول صلی الّه علیه و سلم بر آحا گذشته بود همچنان سیاه بود و اثر شیب بآن نرسیده بود 

و ازانجمله آنست که جابر رضی ال عنه گفته است که در یکی از غزوات با رسول صلی 
ال علیه و سلم بیرون آمدم در سایه درخ فرود آمده بودم ناگاه رسول صلی الّه علیه و سلم آنحا 
رسید گفتم یا رسول الّه درین سایه فرود آی فرود آمد در بار حود خیار داشتم بیرون آوردم فرمود 
که اين از کجا بوده است گفتم که از مدینه برداشته بودم و مرا صاحی بود که شتر مرا میچرانید 
شتر مرا پیش کرده بود و میرفت و در بر وی دو حامه کهنه بود رسول صلی ال علیه و سلم پرسید 
که وی به ازین جامه ندارد گفتم دارد یا رسول ال وی دو جامه دیگر دارد که من ویرا پوشانیده ام 


در جامه دان ماده است فرمود که ویرا بخوان و بفرمای تا آها را بپوشد ویرا خواندم حامها را 
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بپوشید و میرفت رسول صلی الّه علیه و سلم گفت ویرا چه حال بود ضرب ال عنقه این ازان هتر 
پیست. آن بشید گفت با وسول الق شبیل اله رسول صلی ال غلیه و سلم فرمود کهق سییل ال 
آن مرد در غزوه کشته شد 

و ازانجمله آنست که در یکی از غزوات ناقه رسول صلی الّه علیه و سلم غایب شد دعا 
کرد که خدای تعایی آن ناقه را بوی باز گرداند گرد بادی آن ناقه را میراند و می آورد تا پیش رسول 
صلی الّه علیه و سلم 

و ازانجمله آنست که حنظلة بن حذیم دست مبارك رسول را صلی الّه علیه و سلم بر سر 
حود نماده بود و رسول صلی ال علیه و سلم ویرا دعا کرده بود که بارك ال فيك راوی گوید که هر 
گاه مردی را روی ورم کردی یا گوسفندیرا پستان ورم کردی حنظله رضی ال عنه نفس بردست 
خود دمیدی پس دست خود را بر سر خود نمادی پس گفی بسم ال علی ار ید رسول ال صلی ال 
علیه و آله و سلم پس آنرا بران ورم مالیدی آن ورم برفق 

و ازانجمله آنست که حبیب بن فويك حکایت کرده است که پدر من مرا پیش رسول صلی 
له علیه و سلم برد و هردو چشم من سفید بود و هیچ چیزی نیدیدم رسول صلی ال علیه و سلم 
پرسید که چشم ترا چه شده است گفتم که روزی شتر خودرا میراندم پای من بر بیضه ماری آمد 
چشم من سفید شد رسول صلی ال علیه و سلم نفس مبارك بر هردو چشم من دمید چشم من بینا 
شد راوی گوید که من ویرا دیدم که هشتاد ساله شده بود رشته در سوزن می کشید و چشمهای 
وی سفید بود 

و ازاجمله آنست که شحصی بدست چپ چیزی میحورد رسول صلی ال علیه و سلم ویرا 
هم ابیت راست چیزی خوردی بدروغ گفت که بدست راست کیتواع خحورد نصا اه 
علیه و سلم فرمود که نتوان خورد بعد ازان دست راست وی هرگز بدهان وی نرسید 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم روز جمعه حطبه میحواند مردی از در 
مسجد در آمد و گفت يا رسول الّه چهار پایان ما هلاك شدند و راهها منقطع شد دعا کن تا عدای 
تعالی مارا باران دهد رسول صلی الّه علیه و سلم دستها برداشت و گفت (اللهم اغثنا هم اغا 


اللهم اغشا) انس رضی ال عنه گوید که در آسمان هیچ ابر نبود ناگاه از سر کوه مقدار سپری ابر بر 


۱۳۷ - 
آمد چون عیان آسمان رسید هن شد و باران در ایستاد يك هفته آفتاب ندیدم جمعه دیگر مردی از در 
مسجد در آمد و رسول صلی ال علیه و سلم حطبه میخواند گفت یا رسول ال چهار پایان ما هلاك 
شدند دعا کن تا باران بایستد رسول صلی ال علیه و سلم دستها بر داشت و گفت (اللهم حوالینا و 
لا علینا اللهم علی ال کام و الظراب و بطون الاودية و منابت الشجر) باران باز ایستاد و چون از 
مسجد بیرون آمدم در آفتاب ميرفتيم و مثل اين معیی از آنحضرت صلی ال علیه و سلم بسیار واقع 
شده است و بتکرار ظاهر گشته و تفاصیل آن در کتب مبسوطه به تفصیل تام مذ کور است 

و ازانجمله آنست که رسول صلی الّه علیه و سلم يك دینار بعروة بن اي ابععد البارقی داد 
که گوسفندی بخر آن يك دینار را دو گوسفند خرید و یکی را بيك دینار فروحت و آن دینار و 
گوسفند را پیش رسول صلی ال علیه و سلم آورد و حضرت رسول صلی ال علیه و سلم ویرا دعا 
کرد و گفت (بارك ال فيك و فی صفقتك) وی گفته است که از بازار کوفه باز نی گشتم بی آنکه 
چهل هزار درم سود نمیکردم و گویند که از مالدارترین اهل کوفه شد 

و ازانجمله آنست که سعد بن اي وقاص را رضی ال عنه دعا کرد و گفت الم استجب 
لسعد اذا دعاك سعد مستجاب الدعوات شد هر دعا که میکرد خدا احابت می کرد 

و ازانجمله آنست که مدلوك رضی اله عنه گفته است که با موالی ود پیش رسول صلی 
علیه و سلم آمدم و مان آوردم رسول صلی ال علیه و سلم دست مبارك خود بسر من فرود آورد 
و راوی گوید که من دیدم که آنحا که دست مبارك رسول صلی ال علیه و سلم رسیده بود سیاهی 
مانده بود و غیر آن همه سفید گشته 

و ازاجمله آنست که جعیل اشجعی رضی ال عنه گوید که در بعضی غزوات بودم و اسپ 
ضعیف لاغر داشتم رسول صلی ال علیه و سلم تازیانه حودرا بر آورد و بر وی زد و گفت (اللَهم 
بارك له فیها) دیگر سر ویرا نگاه نتوانستم داشت که بر همه کس پیشین میگرفت و از نسل وی 
دوازده هزار درم را فروعتم 

و ازانجمله آنست که انس رضی ال عنه گوید که رسول صلی ال علیه و سلم شحصی را 
دیل: که غاز .میحر ارد و فر وفت«سجلهزموش. کدرا بدشت: دگاه سیلآشیت: ۶ اک ترسل فرمود که 


(اللهم اقبح شعره) مویهای وی برجخت 


۱۱۳۰ سس 
ربترل لوغ کم که دایتعا مرا مال: بشیان دهد فرسید که رل ام له اند کن, اون که 
شکر آن توان گفت بتر از بسیاری که شکر آن نتوان گفت باز گفت يا رسول ال دعا کن که 
حدای تعایی مرا مال بسیار دهد فرمود که ویحك ای ثعلبة نمی خواهی که مثل من باشی اگر من 
خواهم که اين کوهها زر شود و با من روان گردد البته چنان شود باز گفت يا رسول ال دعا کن تا 
خدای تعالی مرا مال بسیار دهد سوگند بآنخدای که ترا براسیق بخلق فرستاده است که هر حقی که 
عال من متوحه شود آنرا ادا کنم فرمود که ای ثعلبة اندکی که شکر آن تون گفت به از بسیاری که 
شکر آن نتوان گفت باز گفت که دعا کن که حدای تعال مرا مال بسیار دهد رسول صلی ال علیه 
و سلم فرمود که هم ارزقه مالا) بعد ازان گوسفندی چند حرید حدای تعالی آنرا رک فا باه 
مدینه گنجائی آن نداشت از مدینه بیرون رفت روز به مسجد رسول صلی اه علیه و سلم حاضر 
میشد و شب نمی شد گوسفندان وی زیادت شد دورتر رفت چنانکه از جعه تا جعه به مسحد 
حاضر میشد چون گوسفندان بیشتر شد بجائی رفت که بجمعه و جماعت حاضر نیتوانست شد چون 
رسول صلی ال علیه و سلم چند وقت ویرا ندید حال پرسید خبر وی چنانکه بود باز گفتند رسول 
صلی ال علیه و سلم فرمود که وای بر ثعلبة بن حاطب بعد ازان عدای تعایل زکوة را فریضه کرد 
رسول صلی الّه علیه و سلم دو کس را تعیین فرمود که تا ز کوة گیرند و ایشانرا گفت تا بتعلبة و 
مرف از بی :سیم یک رن رن له برسیدنه و ان و طلب زر کرو کروند. کت کتان. کهواریه 
عن نمائید چون بوی نمودند گفت این نیست مگر جزیه حالا بروید تا از دیگران فار غ شوید ایشان 
برفتند چون آن مرد سلیمی خبر ایشان شنید استقبال کرد و بترین شتران خودرا بجهت زکوة پیش 
ایشان آورد گفتند آنچه بر تو واحب است فرودتر ازین است گفت اینها را بگیرید که میخواهم که 
به هترین مال خحود بخدای تعالل تقرب جوم چون دیگر بار پیش ثعلبه رفتند گفت کتاب خودرا.کن 
چون عذینه رسیدند رسول صلی الله علیه و سلم ایشانرا دید و پیش از آنکه ایشان سححن گویند فرمود 
که وای بر تعلبة بن حاطب و آن مرد سلیمی را ببر کت دعا کرد خدای تعال در شان تعلبه آیت 


فرستاد که (وَمنْهُم من عَاهدٌ الّه ... و بما کائوا یکنبُون * التوبة: ۷۷-۷۰) خویشان ثعلبه آنرا 


۳۹ 

شنیدند ویرا آگاه کردند و گفتند هلا شدی ای ثعلبه حدای تعال در شان تو چنین و چنن آیق 
فرستاده است ثعلبه پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمد و گفت اينك زکوة مال من قبول کن 
رسول صلّی ال علیه و سلم فرمود که عدای تعالی مرا منع کرده است که زكوة از تو قبول کنم 
تعلبه میگریست و خحاك بر سر میکرد رسول صلی ال علیه و سلم ویرا گفت که تو با حود این 
کردی ترا فرمودم فرمان من نبردی رسول صلی الّه علیه و سلم از وی زکوة نگرفت و چون حضرت 
وفات یافت ثعلبه پیش ابوبکر رضی ال عنه آمد و گفت زکوة مال من قبول کن فرمود صدیق رضی 
له عده که چیزی را که رسول صلی ال علیه و سلم قبول نکرد من چون قبول کنم و همچنین عمر 
رضي اه عنه قبول نکرد و امّا عتمان رضی اه قبول کرد بنابر آنکه احتهاد وی بآن مودی شد و در 
مدت خلافت عثمان رضی ال عنه وفات یافت 

و ازانجمله آنست که قنادة بن ملحان پیش رسول آمد رسول صلی الّه علیه و سلم دست 
مبارك خود بروی وی فرود آورد وی پیر و معمر شد و در همه جای وی اثر پیری ظاهر شد مگر در 
روی وی راوی گوید که در وقت مردن پیش وی نشسته بودم زن از پس پشت من بگذشت روی 
آنزن در روی وی بدیدم چنانکه در آثنه بینند 

و ازانجمله آئست که جابر رضی الّه عنه گوید که در میان. آنکه رسول صلی الّه غلیه و 
دم بازار میرفت زین فریاد کرد که مرا شوهریست که مرا می آزارد و عن نزدیکی نیکند مرا از 
وی جدا کن رسول صلی ال علیه و سلم شوهر ویرا بخواند گفت یا رسول ال من ویرا گرامی 
میدارم و بخود نزديك میگردانم آن زن در گریه شد و گفت در درو غ هیچ خبری نیست در روی 
زمین هیچکس را از وی دمن تر نمیدارم رسول صلی ال علیه و سلم تبسم نمود و طرف مقنعه ویرا و 
سر شوهر او گرفت و گفت خدایا پیوستگی و الفت ده هر يك ازین دو کس را با آن دیگر جابر 
کوین که ون ازین یکماه گذشت رسول صلی اه علیه و سلم, در بازانمورفت نزن :یش ام و 
ادعی چند بر سرداشت آنرا بینداعت و گفت گواهی میدهم که تو رسول خدائی و ال که در روی 
زمین هیچکس عن از شوهر من دوست تر نیست 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم شخصی را جائی فرستاد از وی درو غ 
گفت رسول صلی ال علیه و سلم ویرا دعای بد کرد ویرا یافتند مرده و شکم بدریده و چون دفن 


# 
کردند خاك قبول نکرد 

و ازاجمله آنست که ابوهريرة رضی له عنه گفت که روزی ابر بود در مسجد بودم "مه 
اصحاب جع شدند و چنان گمان بردم که نماز پیشین بیگاه شد ناگاه اعرابی آمد و گفت هنوز نماز 
نگرارده اید. گفتیم از آنکه رسول صلی ال علیه و سلم در خانه اس آواز ده بر حاست و گفت 
الضاده با رشول ال بخ ازان انش تخت با آن.زقت. کههدای تما غواسشی: ویک یار وی 
گفتند آواز ده گفت الصلاة یا رسول ال رسول صلی ال علیه و سلم بیرون آمد غضب ناك و چوبی 
در دست فرمود که آواز دهنده که بود اعرایی بر حاست و گفت من بودم حضرت ویرا بآن چوب 
بزد چون نماز گزاردم و ابر کشاده شد و آفتاب از میانه آسمان همان زمان گشته بود رسول صلی ال 
علیه و سلم فرمود که اعرایی کجاست اعرای نزديك آمد رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که مرا 
ایذا کردی آنزمان جلیس من نزديك من بود و من در حاجی از حاحات پروردگار خود بودم 
بدرسی که سلیمان بن داود صلوات ال علیهما در امری بود از موهای دنیوی خدای تعال برای وی 
آفتاب را باز گردانید خدای تعال ازان بزر‌گتر است که آفتاب را نگذارد که ازان وقت بگذرد که 
من دران نماز میگزارم بعد ازان اعرایي را گفت چوبی که بر تو زدم قصاص کن اعراي گفت قصاص 
نمیکنم یا رسول ال فرمود که آنرا عن بخش گفت من حتاج ترم بآن پس رسول صلی ال علیه و سلم 
آنرا ازو بيك شتر بخرید و فرمود که العدل من ربکم حل حلاله 

و ازانجمله آنست که ابن عباس رضی ال عنهما گفته است که مردی پیش رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم آمد و گفت بچه دلیل تو پیغمبر خداتی رسول صلی ال علیه و سلم گفت اگر 
چنانچه آندرحت خرمارا بخوانم و بیاید اعان می آری گفت بلی درحت خرمارا بخواند و آمد آن مرد 
اسلام آورد و در بعضی روایات چنین آمده است که رسول صلی الّه علیه و آله و سلم يك خوشه 
حرمارا ازان درحت بخواند و آن خودرا ازان درعت بکند و بر زمين افتاد و بر می جحست تا به پیش 
رسول صلی له علیه و.سلم آمذ. فرمود که مای شود باز کرد باز گشت.تا به هناضا زسیذ که .از 
اول بود آن مرد گفت اشهد ائك رسول ال 

و ازانجمله آنست که روزی رسول صلی ال علیه و سلم از برای قضای حاحت بصحرا 


بیرون رفت پناهی نبود یکی از اصحاب را گفت فلان درحت را بگوی تا پهلوی آن درعت دیگر 


- ۱۱ 

آیل انا ضان, ان عرشت بر هر اند هلر رعش دی ای رمول اضلی: الم یه ون سل در 
قفای آما قضای حاحت کرد و بعد از فراغ آن درحت .عوضع خود باز گشت 

و ازانجمله آنست که ابوهريرة رضی الّه عنه گفته است که روزی با رسول صلی الله علیه و 
سل انیب فا مرفتی نا کاخ عایسی وسیلیم: کهشی آضا شفری برد که چراری انش کفیلنن ون 
آن شتر رسول صلی ال علیه و سلم را دید گردن خودرا بر زمین نماد چون اصحاب آنرا دیدند 
گفتند یا رسول ال ما سزاوارترم ازین شتر بآنچه ترا سجده برم رسول صلی ال علیه و سلم فرمود 
شتا اه ای کم کش اد وا مه فرک وا کر فا شود وان 
شوهران خودرا سجده بردندی 

و ازانجمله آنست که یعلی بن سیابه رضی ال عنه گفته است که با رسول بودم صلی ال 
علیه و سلم در راهی حواست که قضای حاحت کند دو درحت مقابل بود آنحا فرمود که یکی از 
ایشان پهلوی دیگری رفت و بعد از فراغت بجای خود باز گشت بعد ازان دیدم که شتری پیش 
رسول صلی ال علیه و سلم آمد و گردن خود بر زمین ناد و آواز حود را در گلو می گردانید و 
بگریست چندانکه زمین از گریه وی تر شد رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که میدانید که چه 
میگوید میگوید که صاحب وی قصد کرده است که وی را فردا بکشد پس رسول صلی ال علیه و 
سلم صاحب ویرا بخواند و فرمود که ویرا عن بخش گفت یا رسول الّه و ال که مالی ازین دوستر 
ندارم فرمود که با وی بطریق معروف زندگان کن گفت لا جرم و الّه که هرگز هیچ مالی را گرامی 
ندارم مچون وی بعد ازان رسول صلی ال علیه و سلم بسر قبری رسید فرمود که صاحب این قبر 
معذب است از برای گناهی غیر کبیره پس شاحی از درخحت خرما طلبید و بر قبر وی ناد و فرمود 
که شاید حدای تعای عذاب ویرا تخفیف کند مادام که این چوب تر باشد 

و ازانجمله آنست که ابن عباس رضی ال عنهما گفته است که مردی دو شتر نر داشت 
مست. شدند و صحایطی در آمدند آن مرد درا حایط را حکم کرد رسول صلی الّه علیه و سلم با 
اصحاب بآن حایط آمد و آن مرد را گفت در حایط را بکشای آن مرد بترسید که مبادا رسول را 
صلی ال علیه و سلم آسیی رساند باز فرمود که در را بکشای چون در را بکشاد یکی ازان دو شتر 


نزديك در ایستاده بود چون رسول را صلی الثم علیه و سلم بدید به سجده در افتاد وال ای زر 


۱6۲ بد 

علیه و سلم فرمود که چیزی بیار تا سر ویرا به بندم آمرد چیزی آورد تا سر ویرا به بست بعد ازان 
بدرون حایط در آمد چون آن شتر دیگر ویرا بدید سجده کرد چیزی دیگر طلبید و سر ویرا نیز به 
پنست و .هردهو را بان مرد داد.و گفت اینهاراانگاه دار که دیگر هر گر از تور گردن نخواهند. کشنید 
چون اصحاب آن بدیدند گفتند اين شتران که هیچ نیدانند ترا سجده میکنند ما ترا سجده نکنیم 
فرمود که من کسی را نمی فرمایم که کسی را سجده کند و اگر فرمودمی زن را فرمودمی تا شوهر 
خودرا سجده کردی 

و ازانجمله آنست که ابن مسعود رضی ال عنه گفته است که در سفر مکه بودم و عادت 
رسول صلی الّه علیه و سلم آن بود که در وقت قضای حاحت دور رف و پناهی پیدا کردی که بآن 
حودرا از نظر خلق بپوشیدی در یکی از منازل پناهی نیافت جز دو درحت که از یکدیگر دور بودند 
مرا گفت ای ابن مسعود بسوی آن دو درخت رو و بگوی که رسول خدای تعالی شیارا فرموده 
است که فراهم آئید و با یکدیگر بحتمع شوید تا بشما ودرا از نظر حلق بپوشاند هر یکی از ایشان 
بسوی دیگری رفت و چون رسول صلی ال علیه و سلم قضاء حاحت کرد هر يك یجای خحود رفتند 

و ازاجمله آنست که هم ابن مسعود رضی ال عنه گفته است که چون رسول صلی ال علیه 
و سلم بکوچهای مدینه در آمد شتری دوان بسوی وی آمد و در سجده افتاد پس بر حاست و از 
چشمان وی اشك مبریخت رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که خداوند این شتر کیست گفتند 
فلان کس است فرمود که ویرا بخوانید چون آنکس آمد فرمود که با این شتر چه می کرده که 
فبکایت:سی کند. کنخ این تست کهپیست‌سشال است: که‌بری: آپ. کشیده امنی اکتون :ویر 
فربه ساخته ام تا بکشیم رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که ویرا.عن فروش یا .عن بخش گفت وی 
ازان تست یا رسول ال صلی الّه علیه و سلم آنرا.عیان شتران حود فرستاد 

و ازاجمله آنست که جابر رضی الّه عنه گفته است که با رسول صلی ال علیه و سلم بسفر 
بیرون رفتیم روزی فرمود که ای جابر مطهره آب بردار مطهره آب برداشتم و روان شدیم ناگاه دو 
درعت پیدا شد که میان ایشان چهار گر مسافت برد فرمود که‌بشوی آن یکدرخت رو و بگوین 
کهبان ذیگری ون و چرن بان دیکرع پیوست در قناق. اقا قضاه تعاخت: کرد و داز فراغت 


آن درخحت بجای خود باز گشت بعد ازان سوار شدم و ميرفتيم زن پیش آمد که با حود کود کی 


۱۵ج 

داشت گفت يا رسول ال هر روز سه بار اين فرزند مرا دیومی گیرد رسول صلی الّه علیه و سلم از 
برای وی بیستاد و کودك را از وی گرفت و پیش پالان شتر نماد پس سه بار گفت (اخساً عدو اله) 
و کودك را بوی داد در وقت مراحعت بآن موضع رسیدم مادر آن کودك آمد و دو گوسفند آورد و 
گفت يا رسول ال هدیه مرا قبول کن که سو گند بآنخدای که ترا براسی بخلق فرستاد که ازان روز 
فرزند مرا دیو نگرفته است رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که يك گوسفند از وی بگیرید و یکی 
اوه یاه وان رون شدم ناگاه دیدم که شتری آمد پیش رسول صلی الّه علیه و سلم در 
سجله افتاد فرمود که مردمانرا آواز دهید چون مردمان جمع آمدند فرمود که این شتر از آن کیست 
جمعی از انصار گفتند که از آن ماست یا رسول الّه فرمود که با وی چه کرده اید گفتند بیست سال 
است که بوی آب کشیده لم و اکنون خواستیم که ویرا بکشیم از ما بگریخت فرمود که ویرا.عن 
فروشید گفتند از آن تست يا رسول فرمود که اگر از آن منست با وی نیکوئی کنید تا احل وی 
پرسد آنحا مسلمانان گفتند یا رسول الّه ما از یم سزاوارترم بآنکه ترا سجده برم فرمود که نمی 
شاید که کسی مخلوقی را سجده برد و اگر اين بایسیق شایسق که زنان سحده بردندی شوهران 
خحودرا 

و ازاجمله آنست که یعلی بن امیه تقفی گفته است که با رسول ال صلی الّه علیه و سلم 
میرفتیم. بشتری.بگذشتيم چون آن شتر رسول,,رادصلی اه غلیه او اسلم دید آراز دز گلویآخنود 
انداخت و گردن خود بر زمین نماد رسول صلی الّه علیه و سلم بیستاد و فرمود که حداوند این شتر 
کیست مردی آمد و گفت این شتر از آن منست يا رسول ال فرمود که این را.عن فروش گفت بتو 
می بخشم فرمود که ن .عن فروش گفت ‏ بتو می بخشم پس گفت ازان اهل بیین است که وحه 
قفا مرازیم تلارنت فزموی. جر انوا هلان سر آسسقن که ش‌کایته میک راز 
کثرت عمل وقلت علف با وی نیکوئی کنید بعد ازان برفتیم و عترل فرود آمدم و رسول صلی ان 
علیه ورسد وا سل دیلص که دی رفن رامین شاف وهی مت نا رعول زا صی رال لد 
و سلم بپوشد پس بمای خود باز گشت چون رسول صلی ال علیه و سلم بیدار شد آنرا با وی 
بکنتبم فرمود که آن دزی برد کذاز پروره کار عوه دستورزی عواست تا بر رشرل شدای+صیی ان 
علیه و سلم سلام کند 


هد 

و ازانجمله آنست که انس رضی ال عنه گفته است که رسول صلی ال علیه و سلم بحایطی 
که ازان انصار بود در آمد وابوبکر وعمر وجعی از انصار رضی الّه عنهم با وی بودند و دران حایط 
رمه گوسفند بود رسول را صلی الّه علیه و سلم سجده کردند ابوبکر رضی ال عنه گفت یا رسول 
ال ما لایق ترم ازین گوسفندان فرمود که نمی شاید که کسی جز خدایرا سجده برد و اگر شایسق 
من زنانرا فرمودمی تا شوهران خودرا سجده کردندی 

و ازاجمله آنست که اهل بیت رسول را صلی ال علیه و سلم جانوری بود وحشی چون 
سل اصلی_ له خلیه ود سم از خانه,برونامین آمد بوک بر هیکت وبا امیکزه و وق سوق 
صلی ال علیه وسلم بخانه درون می آمد آن وحشی بزانو درمی آمد و از حای نیجنبید و آواز نمی داد 

و ازانجمله آنست که یکی از اهل ععن گوید که در خانه حود در یعن چاهی کندم آب شور 
بیرون آمد آنرا با رسول صلی الّه علیه و سلم گفتم مطهره آب عن داد و دران چاه ریختم شیرین شد 

و ازانجمله آنست که زیاد بن اخارث الصّدائی گفته است که قوم من که پیش رسول صلی 
له علیه و آله و سلم آمده بودند گفتند یا رسول الّه مارا چاهی هست که چون در زمستان گرد آن 
می نشینیم آب آن همه را فرا میرسد و در تابستان آب آن کم میشود پیش ازین چون کم میشد 
متفرق میشلیم و بسوی آمائی که در حوال آنست ميرفتیم و اکنون آنان که گردا گرد مایند اعدای 
مایند دعا کن تا خدای تعال چاه مارا برکت دهد و آب آن زمستان و تابستان عا وفا کند رسول 
صلی ال علیه و سلم هفت سنگ ریزه طلبید و بدست مبارك خود عالید و دعائی بران دمید و فرمود 
که وق که بچاه خود برسید این سنگ ریزها يكايك در آبحا افکنید و نام حدای تعالی را یاد کنید 
آن قوم بآن عمل کردند آب چنان بسیار شد که نیتوانستند که در قعر آن نگاه کنند 

و ازاجمله: آتسنت: کهسع,مون ان بکر ,رضتی اه غنهما کته است که با یرسول: یی ار 
علیه و سلم در سفری بودم در مر فرود آمدم مرا گفت ای سعد برو و آن بز را بدوش و من 
آموضم را میدانستم و آبحا هیچ بزی نبود چون برفتم دیدم که آبحا بزیست پستاما پر شیر بدوشیدم 
چند بار چون وقت کوچ کردن رسد کسی را بران بز موکل ساختم و من ازان غافل شدم ناگاه 
غایب شد هر چند طلب کردم نیافتم رسول صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود که چرا دیر کردی ای 


سعد گفتم بکوچ کردن مشغول شدم و آن بز غایب شد فرمود که آن بز را خداوند آن ببرد گفتم 


ِ 
آری 

و له انش که هاش ری اهنا که ات که زین کش شین ای اه 
علیه و سلم آمد و پسری آورد و گفت یا رسول ال این پسر مرا بامداد و شبانگاه جنون می گیرد 
و کارهای نابایست میکند رسول صلی ال علیه و سلم بدست مبارك خود سینه ویرا مسح کرد ودعا 
کرد ویرا قی آمد مثل سگ بچه سیاه از درون وی ببرون آمد وبرفت 

و ازانجمله آنست که انس بن مالك رضی ال عنه گفته است که زید بن ارقم را رضی ال 
عنه چشم درد میکرد بعیادت وی رفتم رسول صلی ال علیه و سلم را نزديك وی یافتم هردو چشم 
زید را بکشاد و آب دهن مبارك خود در آبحا اندانحت و فرمود که لیس عليك بأس چشم وی نیکو 
شد بامداد پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمد فرمود که چون می بودی ای زید اگر چشم تو بر 
همان حال می بود گفت صبر میکردم و چشم نتیجه میداشتم رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که 
سوگند بآن کسی که جان من در قبضه قدرت اوست که اگر چشم تو بودی چنانکه بود و تو صبر 
کردی بخدای تعال رسیدی آمرزیده 

و ازانجمله آنست که خوتون عتبة بن فرقد گفته است که ما نزد عتبة بن فرقد چند زن بودم 
که همواره کوشش میکردم و بویهای حوش بکارمی بردم که ازان دیگری حوش بوی تر باشیم و 
عتبة هرگز هیچ بوی بکار نمی برد و از ما همه خوش بوی تر بود و هرگاه که .عیان مردم در آمدی 
می گفتند که ما هرگز بوی از بوی عتبه حوشتر نه شنیده ام يك روز ویرا گفتیم ما در بوی حوش 
بکار بردن مبالغه ام میکنیم و تو هرگز بوی حوش بکار نمی بری و از همه حوشبوی تری سبب این 
چیست گفت که در عهد رسول صلی ال علیه و آله و سلم آبله بر آوردم و بوی ازان شکایت کردم 
مرا فرمود که تن خود را برهنه کردم و پیش وی نشستم نفس در دست خود دمید و در پشت و 
شکم من مالید از آنروز باز مرا این بوی پیدا آمده است 

و ازانجمله آنست که جرهد اسلمی پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمد و طعامی حاضر 
پوه بطرهل را دسر انس دزد سکره فست ی هر ار کم تا ام رزخ رسرل صی المخله و 
سلم فرمود. که بدست راست طعام وی هل . کف تسیا سول ال دست راشتتت میم هرق فی‌کزان 


رسول صلی ال علیه و سلم نفس مبارك خود بر دست وی دمید دست وی نيك شد و هرگز دیگر 
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درد نکرد 

و ازانجمله آنست که یکی از اصحاب گفته است که پیش رسول صلی ال علیه و سلم 
آمدم و باما کودکی همراه بود که پیش ازان بيك روز دست وی شکسته بود و حبایر بر آنحا بسته 
بودم رسول صلی اللّه علیه و سلم ویرا گفت پیش آی آمد آن جبایر را از دست وی یکشاد و دست 
مبارك بر آبحا مالید ق احال نيك شد چنانکه معلوم نمی شد که دست شکسته وی کدام است طعامی 
پیش آمد رسول صلی ال علیه و سلم ویرا فرمود که بدست راست میخحور چون از طعام فارغ شدتم 
آن کودك را گفت این حبایر را بسوی اهل خود ببر شاید که بآن حتاج باشند پس آن کودك آن 
جبایر را گرفت و برفت به پیری رسید از قوم ما که هنوز اعان نیاورده بود آن پیر از وی پرسید که 
حال تو چیست گفت که رسول صلی الّه علیه و سلم دست خود بر دست من مالید و حال دست 
من اینست آن پر پیش رسول صلی الّه علیه و سلم آمد و لمان آورد 

و ازانجمله آنست که روزی که رسول صلی الّه علیه و سلم اسپ ايي طلحه را که کاهل 
بود سوار شد چنان تیز رو شد که دیگر هیچ اسپ بوی سبقت نی توانست گرفت 

و ازاتجمله آانست که شرخبیل جعفی رضی الله عله گفته اسنت که پیش رسول صلی اه غلیه 
و سلم آمدم و بر کف دست من سلعه ظاهر شده بود گفتم یا رسول ال مرا این سلعه ایذا میرساند 
دسته ششیر و عنان مر کب نیتوانم گرفت رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که نزديك من نشین 
نزديك وی نشستم فرمود که کفدست قجوادو ا بکشاها بکشادم نفس مبارك حود در کف من دمید 
بعد ازان کف خود را بران می مالید تا بتمام دور شد و معلوم میشد که ار آن کجا رفت 

و ازانجمله آنست که جابر بن عبد ال رضی ال عنه گفته است که بیمار بودم رسول صلی 
له علیه و سلم با ابوبکر رضی ال عنه بعیادت من آمدند و من از خود رفته بودم رسول صلی ال 
علیه و سلم وضو ساحت و آب وضوی خود را بر من ریخت با خود آمدم 

و ازاجمله آنست که جوان پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الّه مرا 
در زنا کردن رحصت ده اصحاب بانگ بر وی زدند رسول صلی ال علیه و سلم ویرا گفت نزديك 
من آی آمد بنشست رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که دوست میداری که با مادر ئو زثا کنند 


گفت ن فرمود که همچنین اند همه مردمان با مادر حود اين کار نمی خواهند پس گفت که اين را با 


۵۷ج 

دحتر حود روا میداری گفت ن فرمود که همچنین اند همه مردمان پس فرمود که با خواهر حود روا 
میداری گفت ن فرمود که همچنین اند هه مردمان پس مین طریقه ذکر عمّه و خاله کرد بعد ازان 

۳ ۲ ۲ ۲ ار ی و ی ۳ 
دست مبارك بر سینه وی فاد و فرمود که «اللهم اغفر ذنبه و طهّر قلبه و حصن فرجه) دیگر هرگز 

و ازاجمله آنست که عايشه صدیقه رضی ال عنها گفته است که در عهد رسول صلی ال 
علیه و سلم زین بود بطاله روزی بر رسول صلی ال علیه و سلم در آمد و وی نشسته بود و پیش وی 
قدری گوشت ت قدید فاده بود ومیخورد آن زن گفت ویرا بینید که نشسته است مچنانکه بندگان 
نشینند و میخورد همچنانکه بندگان میخورند رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که آری من بنده ام 
چنان می نشینم که بندگان می نشینند و چنان میخورم که بندگان میخورند بعد ازان آن زن گفت 
مرا طعام ده از آنچه پیش داشت ت چیزی بوی داد آن زن گفت ازان میخواهم که در دهان داری پاره 
و شت نیم خائیده از دهان بیرون آورد آن :زن. گفت, یا رسول,: اه بلاست ود در دهان.مین زه 
رسول صلی ال علیه و سلم آنرا بدست خود در دهان وی ناد و بخورد دیگر هرگ بآن زن بطالق 
که داشت یت 

(1 77 

فربه عوش آمد آنرا گرفتم و فرو بردم يك سال شکم من درد کرد آنرا با رسول صلی ال علیه و 
سلم گفتم فرمود که هفت تن را دران حق بود بعد ازان دست مبارك بشکم من فرود آورد آن از من 
بیفتاد سوگند بآن خدای که ویرا براسیق بخلق فرستاد که تا اين زمان هرگز شکم من درد نکرده 
است 

و ازانجمله آنست که ابو شهم گفته است که در راه مدینه میرفتم مرا زین به پیش آمد دست 
1 
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یا من که دیگر بآن باز نگردم هر گز فرمود که آری و بیعت کرد 
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و ازانجمله آنست که انس بن مالك رضی ال عنه گفته است که ذکر کردم نزديك رسول 
صلی ال علیه و سلم مرد را بقوت احتهاد در عبادت خدای تعال ناگاه از دور آن مرد پیدا شد 
کم یارس این فری کی که سا ی یه ورس سید سر کتو ان 
خدای که حان من در قبضه قدرت اوست که من در روی وی اثری از شیطان می بينم آن مرد پیش 
وفیرل ی نف علسی سب آستوسلام کرد سول نی ال غیت سل مود که سر کید فزای 
بر تو که چون مارا دیدی نفس تو حدیث کرد بآن که درین قوم هیچکس از تر بهتر نیست گفت 
آرق مه زان تفت و ی بر رشان کفیل و سین ساعت و در غار شاه زسون ضای ال 
علیه و سلم فرمود که کیست که برود ویرا بکشد ابو بکر صدیق رضی ال عنه گفت که من پس 
برفت و ویرا در نماز یافت بترسید که ویرا در نماز بکشد باز گشت رسول صلی ال علیه و سلم از 
وی پرسید که چه کردی گفت ویرا در نماز یافتم بترسیدم که ویرا بکشم باز رسول صلی ال علیه و 
سلم فرمود که کیست که برود و ویرا بکشد امیر للومنین عمر بن الخطاب رضی ال عنه گفت که 
من و وی نیز چنان کرد که ابو بکر صدیق رضی ال عنه کرد باز رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود 
که کیست که برود و ویرا بکشد علي رضی الّه عنه گفت که من فرمود که توئی اگر ویرا دریایی 
پس برفت و ویرا آنحا نیافت باز گشت و آثرا با رسول صلی ال علیه و سلم بگفت فرمود که این 
ال کسی است که خروج کند از امت من اگر ویرا میکشی میان دو کس از امّت من اختلاف واقع 
نمی شد پس فرمود که بی اسرائیل هفتاد و يلك فرقه شدند و زود باشد که امّت من هفتاد و سه فرقه 
شوند و همه در آتش باشند مگر يلك فرقه 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم با اصحاب گفت که فردا هر که بیاید 
چیزی صدقه بیارد عتبه بن زید رضی ال عنه گوید که من شب با خدای تعال مناحات کردم و 
گفتم حداوندا تو میدان که رسول صلی ال علیه و سلم مارا بصدقه فرمود و نزديك من هیچ چیز که 
صدقه کنم نیست من عرض و آبروی خودرا صدقه کردم چون بامداد شد همه اصحاب صدقه آوردند 
و عتبة بن زید رضی ال عنه با ایشان در آمد رسول صلی ال علیه و سلّم هیچکس را ندید مگر که 
چیزی آورد فرمود که (اين التصلّق بعرضه البارحة) یعق کجاست آنکس که دوش عرض خودرا 
صدقه میکرد هیچ کس حواب نداد باز فرمود که راين التصدّق بعرضه البارحة) هیچ کس حواب 
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نداد عتبة بن زید بر حاست و گفت که آن منم فرمود که (قبله له منك) سه بار 

و ازانجمله آنست که ابوهريرة رضی ال عنه گفته است که رسول صلی ال علیه و سلم مرا 
فرمود که زكوة ماه رمضان را حافظت نام يك شب کسی آمد تا چیزی ازان بگیرد ویرا گرفتم و 
گفتم ترا پیش رسول صلی الّه علیه و سلم می برم گفت مرا بگذار که دیگر باز نیام و اين ازان 
سبب کردم که عیالند و حتاحم بر وی رحم کردم و بگذاشتم چون بامداد کردم رسول صلی ان 
علیه و سلم فرمود که ای ابو هريرة اسیر تو دو شینه چه کرد گفتم یا رسول ال پدر و مادر من فدای 
تو باد گفت که عیالند و حتاحم بر وی رحم کردم و بگذاشتم فرمود که وی با تو دروغ گفت و 
باز خواهد آمد چون شب دیگر شد کمین کردم و ویرا بگرفتم و گفتم که نه گفته بودی که دیگر 
بار نیام باز اظهار حاحت کرد باز رحم کردم و ویرا بگذاشتم چون بامداد کردم رسول صلی ان 
علیه و سم فرمود که ای ابوهريرة دوشینه اسبر تو چه کرد حال را باز گفتم فرمود که درو غ 
میگوید و معاودت خواهد کرد شب دیگر کمین کردم و ویرا بگرفتم و گفتم گفته بودی که دیگر 
عود نکنم گفت مرا بگذار که کلمه چند ترا تعلیم کنم که خدای تعالی ترا بآن نفع رساند گفتم که 
آن کدام است گفت که وق که بجامه عواب خود بیائی آية الکرسی را از اوّل تا آحر بخوان که 
حدای تعال از برای تو حافظی بپای کند و شیطان بتو نزديك نیاید تا بامداد چون بامداد کردم 
رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که ای ابو هريرة اسبر تو دوشینه چه کرد گفتم که گفت باز نیام 
و مرا کلمه تعلیم کرد و گفت که خدای تعالی ترا بآن نفع خواهد رسانید فرمود که آن کدام است 
گفتم گفت که آية الکرسی را بخوان بر روی فراش حود تا مدای تعلل برای تو حافظی بهای کند و 
شیطانر | نگذارد که تردیلت تز. آید فرمود که بدرسین که راست گفت اما وی درو غ گوی ام 
دانسیق که وی که بود گفتم ن فرمود که وی شیطان بود 

و ازانجمله آنست که ابوسعید حدری رضی ال عنه گفته است که مرا مادر من بفرستاد تا 
از رسول صلی الّه علیه و سلم چیزی خواهم چون پیش وی آمدم و بنشستم روی من کرد و فرمود 
که (من استغنی اغناه الّه و من استعف اعفه الّه و من استکفی کفاه و من سأل و له قيمة اوقية فقد 
احف) من با حود گفتم که فلان ناقه من از يك اوقیه بتر است باز گشتم و هیچ نه طلبیدم 


و ازانجمله آنست که ابوهريرة رضی الّه عنه گفته است که چون آیت تیمم نازل شد 


هه 
میدانستم که تیمم چون می باید کرد عترل رسول صلی ال علیه و سلم رفتم تا پرسم چون بآنا 
رسیدم وی بیرون آمد چون مرا دید گویا دانست که حاحت من چیست بول وک بعد ازان دو 
دست خودرا بر زمین زد و روی و دو دست خودرا بآن مسح کرد و برین زیادت نکرد باز گشتم و 
از وی سوال نکردم 

و ازانجمله آنست که چون صهیب رضی ال عنه از مکه هجرت کرد جمعی از جوانان 
قریش در عقب وی بیرون آمدند وی کیش پرتیر خودرا بایشان نود و گفت شا میدانید که من تبر 
انداز تر از شام و الم که شا عن نخواهید رسید مادام که در کیش من يك تبر باقی است ایشان 
گفتند مارا بذخیره که در مکه گذاشته نشان ده ما عهد کنیم که ترا بگذارم ایشانرا نشان داد ویرا 
بگذاشتند چون برسول صلی ال علیه و سلم رسید رسول رو من الّاس من یشری تفس ابتفاء 
مُرضّات الّه و له روف بالعباد * البقرة: ۲۰۷) 

و اژانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم لشکری مانی میفرستاد در میان ایشان 
مردی بود جدیر نام و آن سال قحط بود و طعام نایاب همه را زاد راه داد و حدیر را بر وی فراموش 
گردانیدند جدیر هم با آحماعت بیرون رفت بیزاد و صبر پيشه کرد و نتیجه آن چشم میداشت و در 
آحر قرم میرفت و میگفت لا اله الا ال و ال اکبر سبحان الثم و امد لّ و لا حول و لا قوة الا بل 
پس میگفت نیکو زادیست این ای پروردگار من و اين را تکرار میکرد جبرئیل علیه السّلام آمد و با 
رسول صلی الّه علیه و سلْم گفت که پرورد گار من مرا بتو فرستاده است و ترا خبر میدهد که هره 
اصحاب را زاد راه دادی و بر تو فراموش گردانیدند که جدیر را زاد راه دهی و وی در آخر قوم 
یک ی او اک اقا ی وی تیک 
نعم الزاد هذا یا رب و این کلام وی مر اورا نوری خواهد بود از زمین تا آسمان برای وی زادی 
بفرست رسول صلی الّه علیه و سلم مردی را بخواند و زاد جدیر را بوی داد و فرمود که چون بوی 
رسی آنچه میگوید یاد گیر و چون زاد بوی دهی آنچه گوید یاد گیر و بگوی که رسول خدای ترا 
سلام میرساند و میگوید که زاد ترا فراموش کردم خدای تعالل حبرئیل علیه الستلام من فرستاد تا مرا 
تام دانزن آن مر یه لین رسلهتان کلمات رام کنی,وجون شام وسول راتص امه و 


ی 
جزعی و ضعفی پس گفت يا رب" کما ۸ تنس حدیرا فاحعل حدیرا لا ینساك پس آن مرد آنچه شنید 
یاد گرفت و پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمد و باز گفت فرمود که اگر تو نیز سر خود بسوی 
آمعان بالا کی هر آینه مر کلام وی را نوری بیق بلند در میان آسمان و زمين 

و ازاجمله آنست که روزی رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که میخواهم که جماعیق 
بجانی فرستم چیزی تصدق کنید عبد الرجن بن عوف رضی ال عنه گفت یا رسول ال نصف مال 
حود میدهم ونصفی برای عیال خود میگذارم وصحایی دیگر يك صاع تمر آورد و گفت یا رسول ال 
دو صاع مر اجره دلو کشیدن گرفته ام يك صاع از برای اهل خود گذاشتم و يك صاع اينك آورده 
ام منافقان در شان عبد الرحهن بن عوف رضی ال عنه گفتند که این تصدق از برای سمعه وریاست 


2 
مر مه 


مر این مرد حدای تعال این آیت فرستاد که (الذین یمرن الْطوَعینْ من امین فی الصدقّات * 
التوبة: ۷۹) 

ازاتخهلهآ لته که امیس ری تا عتیا که اشت. درد ی که یت رم برقرسیلن 
صلی اه علیه و سلم بوضو ساختن بر حاست ناگاه آوازی بگوش من آمد که می فرمود لبيك لبيك 
لبيك سه بار از وی پرسیدم که یا رسول ال صلی الّه علیه و سلم آبحا با تو که بود سحن میگفت 
فرمود. که رراجو نی کعب بود که از من طلب تضرنت» میکرة ایشانر | گمان آن شدهابست. که ایشانرا 
مکی کش زان مه روز تاد کف از بی کت کسن او با رسول صی اه غلیه سل 
نماز گزارد و رجزی خواند مضمون آن طلب نصرت از برای بین کعب بود رسول صلی ال علیه و 
سلم فرمود که لّيك لبيك پس از مدینه ببرون آمد و در روحا نزول فرمود و نظر کرد دید که ابری 
بر آمد فرمود که اين از برای نصرت بی کعب بر آمده است 

و ازاجمله آنست که ابن مسعود رضی ال عنه گفته است که در شب ميرفتيم با رسول 
صلی ال علیه و سلم فرمود که کیست که وقت ناز را نگاه دارد من گفتم که من نگاه دارم فرمود 
که در حواب خواهی شد باز فرمود که کیست که وقت ناز را نگاه دارد باز گفتم که من پس زمام 
ناقه رسول را و زمام ناقه حودرا گرفتم در آحر شب چنانچه رسول صلی الّه علیه و سلم فرموده بود 


در خواب شدم بیدار تیه فکر از حرارت آفتاب چون بیدار شدم ناقه خودرا دیدم که نزديك بود 


۱۵۲ -_ 
آن مرد برفت ناقه را یافت زمام وی بر شاخ درخی پیچیده زمام ویرا بکشاد و آورد بعد ازان رسول 
سنّت فجر گزاردند بعد ازان اقامت کرد و جاعت گزاردند چون سلام داد فرمود که اگر حدای 
تعای حواسی شا را در خواب ناندی لیکن خحواست که تعلیمی باشد مرا آنانرا که بعد از شا باشند 

هر کس که در خواب ماند یا فراموش کند باید که چنین کند 

و ازاجمله آنست که جابر رضی ال عنه گفته است که با رسول صلی الّه علیه و سلم در 
سفر بودم ناگاه بادی بر انگیخته شد فرمود که این باد از برای فوت منافقی بر انگیخته شده است 
چون عدینه رسیدم آنروز منافقی عظیم النفاق مرده بود 

و ازانجمله آنست که قتادة بن النعمان رضی ال عنه گفته است که شی سخت تاريك که 
باز گشت مرا دید و با وی چویی خرما بود که عصا ساخته بود فرمود که ترا چه بوده است ای 
قتاده اینجا درین ساعت گفتم غنیمت شردم حضور این نماز را با تو آن شاخ چوب را عن داد و 
فرمود که شیطان در خانه تو حلف تو شده است بر اهل تو این چوب را بر و در روشنائی آن بخانه 
رو شیطانرا در زاویه خانه حود خواهی یافت ویرا باين چوب بزن از مسجد ببرون رفتم آن چوب 
«مچون شع روشنائی میداد چون بخانه رسیدم اهل بیت من در خواب شده بود بزاویه خانه نظر کردم 
دیدم که شیطان بصورت خارپشی در زاویه خانه است با آن چوب ویرا می زدم که بیرون رفت 

و ازاجمله آنست که این عباس رضی ال عنهما گفته است که رسول صلی الّه علیه و سلم 
بسوی ما بیرون آمد و ابری بر آمده بود که ما بان طمع باران ميداشتيم فرمود که فرشته که این ابر 
را میراند حالی بر من فرود آمده بود بر من سلام کرد و گفت که اين ابر را بفلان وادی از بکن میرانم 
بعد ازان جمعی از شتر سواران از آبحانب آمدند از ایشان حال آن ابر را پرسیلیم گفتند که درانروز 
باران بارید آنحا 

و ازاجمله آنست که ابو حدعه مردی بود بر زن از اهل قبا شیفته شد و بر وی قدرت 


نیافت ببازار رفت و حله عرید مثل حله رسول صلی الّه علیه و سلم پس بسوی اهل قبا آمد و گفت 


ی رب 
من رضول رسول خدام بسوی شا اننلی حله وی که‌مرا پوشانیده است: و مرا فرموده است که در 
حانه از حانفای شا مترل گیرم و مهمان باشم چون ویرا دیدند که بزنان می نگریست بایکدیگر 
گفتند که آنچه ما از رسول خدای صلی ال علیه و سلم دانسته لم آنست که از فواحش نمی میکند 
پس این چیست که این مرد میکند دو کس را پیش رسول صلی ال علیه و سلم فرستادند تا حال 
معلوم کند رسول صلی ال علیه و سلم قیلوله کرده بود منتظر بودند تا بیدار شد گفتند یا رسول ال 
قو آبا ها را فرعاده نود که آرخوعه کیستت کنعف با رشرل الم رسولن کهعا هساو وله 
در بر اوست میگوید که تو پوشانیده اورا ما آمدم که از حال وی بپرسیم ترا رسول صلی الّه علیه و 
سلم در غضب شد چنانکه رنگ مبارك وی سرخ بر آمد پس فرمود (من کذب علی متعمدا فلیتبو] 
مقعده من الْتّار) پس فرمود که ای فلان وای فلان زود بروید اگر ویرا در یابید بکشید و بسوزید و 
لیکن گمان نمی برم شارا مگر این که چون بوی برسید کار ویرا کفایت کرده باشند پس ویرا بآتش 
بسوزید آن دو کس بوی آمدند وی رفته بود تا بول کند ماری ویرا گزیده بود و مرده 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و آله و سلم ام ورقه را رضی ال عنها در ایام 
حیات وی زیارت میکرد و شهیده میخواند غلام و جاریه داشت که ایشانرا مدبر ساخته بود در ایام 
خلافت امیر المنین عمر بن خطاب رضی ال عنه اتفاق کردند که ویرا بکشند چون امیر الومنین 
عمر رضی ال عنه آنرا شنید گفت صدق الّه و رسوله هميشه رسول صلی الّه علیه و آله و سلم 
میفرمود بر خیزید تا بروم و شهیده را زیارت کنیم 

و ازانجمله آنست که روزی رسول صلی ال علیه وسلم فرمود که کیست که برود و حالد 
بن نبیح را بکشد و دل مرا از وی فارغ گرداند عبد الّه بن انیس رضی ال عنه گفت من بروم یا 
رسول الّه ویرا صفت کن چون ویرا به بينم بشناسم رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که چون ویرا 
به بییق هراسی از وی در دل تو خواهد افتاد گفتم یا رسول اه سوگند بآن خدای که ترا براسیق 
بخلق فرستاد که من هرگز از هیچکس نترسیده ام و خالد بن نبیح آن وقت در عرفات می بود عبد 
ال بن انیس رو بعرفات آورد وی گفته است که پیش از غروب آفتاب مردی را دیدم که از وی 
هراسی در د افتاد دانستم. که آنکس است که رسول صلی ال علیه و سلم فرموده است از من 
پرسید که چه کسی گفتم بحاجی بیرون آمده ام شب پیش شا میتوان بود گفت که آری در عقب 


و 
من بیا در عقب وی روان شدم پس ناز دیگر را سبك بگزاردم و ترسان ازانکه مرا به بیند بوی 
رسیدم و ویرا به ششیر بزدم و بکشتم 

و ازانجمله آنست که ثقفی و انصاری فراهم رسیدند که میخواستند از رسول صلی الّه علیه 
و سلم سوالی کنند تقفی انصاری را گفت که اين شهر تست و هر وقت که میخواهی بر رسول 
ی له غلبة و سلم؛ در فیتران امد مرا ستوری وه کیت از نو سوال. کنم ادتوری :داد تفت 
پیش امد سول ی ام غلیهاو سل فرموه که کر وال ودرا میکرنی نا من کوش که ان نو از 
چیست ثقفی گفت يا رسول الّه تو بر ده از سوال من رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که سوال 
از نغاز و روزه است ثقفی گفت که سوگند بآنغدای که ترا براسیق بخلق فرستاده است که نیامده ام 
الا از برای آنکه ترا سوال کنم ازینها پس رسول صلی ال علیه و سلم چنانچه می بایست از سوالات 
وی حواب گفت بعد ازان انصاری پیش آمد رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که تو حود از سوال 
خود خبر میکی یا من خبر کنم انصاری گفت يا رسول الّه تو حبر کن فرمود که آمده تا از حج و 
روز عرفه و حلق شعر و طواف سوال کین انصاری گفت سوگند بآنخدای که معبود بر حق وی 
است که من نیامده بودم الا از برای سوال ازینها رسول صلی الّه علیه و سلّم حواب وی نیز بگفت 

و ازانجمله آنست که عمار بن یاسر رضی ال عنه گفته است که با رسول صلی ال علیه و 
سلم در سفری بودم چون در مترل فرود آمدم من دلو و مشك خودرا گرفتم تا آب بیارم رسول 
صلی الّه علیه و سلم فرمود که کسی ترا از آب مانع خواهد آمد چون بسر چاه رسیدم مردی سیاه 
آمد و گفت و الّه که امروز يك دلو آب ازین چاه نخواهی گرفت و مرا بگرفت و من اورا بگرفتم و 
ویرا بر زمين زدم و بسنگ بین و روی ویرا بشکستم بعد ازان مشك خودرا پر کردم و پیش رسول 
صلی الّه علیه و سلم آمدم فرمود که هیچکس بر سر آب ترا پیش آمد قصه را باز گفتم فرمود که 
هیچ میدان که آن چه کس بود گفتم ین گفت که آن شیطان بود 

و ازانجمله آنست که وابصه بن معبد رضی ال عنه گفته است که من پیش رسول صلی ال 
علیه و سلم آمدم و میحواستم که هیچ چیز را از نیکی وبدی نگذارم که از وی سوال نکنم نزديك 
وی جماعی بودند رفتم تا از ایشان بگذرم گفتند دور باش ای وابصه از رسول خدای تعالی صلی ال 


۱۳ عم 


تب« 
رسول صلی ال علیه و سلم فرمود ادن یا وابصه نزديك شدم چنانکه زانوی من بزانوی وی سود 
فرمود که یا وابصه من ترا حبر کنم از آنچه آمده تا از من بپرسی يا خود سوال کین گفتم یا رسول 
له تو عبر کن مرا فرمود که آمده تا ببرسی مرا از نیکوی و.بدی بعد ازان انگشتان: مباراگ:بز سینه 
من زد و گفت ریا وابصه یا وابصه استفت قلبك استفت نفسك الب ما اطمأن الیه القلب واطمانت 
الیه النفس والائم ما حاك فی القلب وتردد فی الصدر وان افتاك الناس وافتوك) 

و ازانجمله آنست که ابوهريرة رضی الّه عنه گفته است که در عهد رسول صلی ال علیه و 
سلم دو مرد بودند که یکی از ایشان جلس رسول را صلی ال علیه و سم کم مفارقت کردی و 
دیگری کم حاضر شدی واز وی عمل بسیار نیز مشاهده نیفتادی يك روز آن مرد که از جلس 
رسول صلی ال علیه و سلم کم مفارقت کردی پرسید که یا رسول ال قيامت کی قاعم خواهد شذ 
فرمود که از برای وی چه آماده کرده گفت که حبٌ حدای تعالی و حبٌ رسول وی صلی الّه علیه 
و سلم فرمود که (ائلك مع من احببت و لك ما احتسبت) و آمرد دیگر که عجلس آنحضرت کم 
حاضر شدی وفات یافت رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که هیچ دانستید شا که حدای تعالی 
ویرا در هشت در آورد اصحاب در یکدیگر نگریستند و تعجب نودند بعضی بر خاستند و پیش 
زوحه وی رفتند و ویرا از قول رسول صلی ال علیه و سلم عبر کردند و از تعجب خویش از آنحال 
زوجه وی گفت چنین است که شا میگوئید و لیکن هر گاه که ميشنید که موذن میگفت اشهد ان 
لا اله الا ال وی میگفت و انا اشهد ان لا اله الا ال اشهد بما مع کل شاهد و اکفی من اي و چون 
رقف که مودن یک هت ان لا زسول: اشوس کت رو انا اه ان دا سول اب 
اشهد به مع کل شاهد و اکفی من اي چون اصحاب به پیش رسول صلی ال علیه و سلم باز گشتند 
فرمود که پیش اهل فلان کس رفتید و ویرا از آنچه من گفتم حبر کردید و وی ما را خبر کرد از 
آنچه شوهر وی میگفت هر وقت که بانگ نماز می شنید گفتند آری یا رسول الّه فرمود که بسبب 
این خحدای تعال ویرا به هشت در آورد 

و ازانجمله آنست که عقبه بن عامر ابگهی رضی ال عنه گفته است که روزی که حدمت 
رسول صلی ال علیه و سلم میکردم چون از پیش وی بیرون آمدم دیدم که جماعی از اهل کتاب 
کتابا همراه آوردند و گفتند دستوری خواه تا بر وی در آثیم باز گشتم و رسول را صلی ال علیه و 
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سلم ازان حال بر کردم فرمود که مرا بایشان چه کار مرا از چیزها می پرسند که من نیدام من 
بنده ام نميداتم مگ آنچه پرورد گار من مرا بآن دانا گرداند و بعد ازان فرمود که آب وضو بیار وضو 
ساخت و دو رکعت ناز گزارد و اثر سرور در روی مبارك وی ظاهر شد فرمود که برو و ایشانرا و 
هر که از اضخاب من حاضرست همه را درون آر چون ایشانراً در آوردم و رسول صلی ال علیه و 
سلم ایشانرا دید فرمود که اگر میخواهید شارا عبر دهم از آنچه میخواهید که سوال کنید و چنان 
خبر دهم که در کتب شا مسطور است گفتند آری خبر ده مارا پیش ازان که ما سبحن گوئیم از 
آنچه میخواهيم که سوال کنیم فرمود که آمده اید که مرا از قصّه اسکندر سوال کنید و من شمارا 
خبر دهم از وی چنانکه در کتب شا مسطور است بعد ازان قصّه اسکندر را بگفت همه اعتراف 
نمودند و گفتند قصه اسکندر هچنین مسطور است که تور گفن 

و ازانجمله آنست که حبیب بن مسلمه فهری رضی ال عنه پیش رسول صلی ال علیه و سلم 
آمد عدینه پدر وی در عقب وی آمد و گفت یا رسول الّه پسر من دست و پای منست فرمود که 
ای حبیب با پدر خود باز گرد که وی زود می میرد در همان سال .عرد 

و ازانجمله آنست که عمران بن حصین رضی الّه عنه گفته است که در سفری با رسول 
صلی ال علیه و آله و سلم يك شب تا آحر شب براندم و نزديك صبح فرود آمدم و در خواب 
شلیم چنانکه بیدار نکرد مارا مگر حرارت آفتاب و ال کسی که بیدار شد ابوبکر بود رضی ال عنه 
بعد ازان عمر بن النطاب رضی ال عنه چون عمر رضی الّه عنه آن حال را مشاهده کرد بآواز بلند 
تکبیر گفت چنانکه رسول صلی الّه علیه و آله و سلم بیدار شد مردم از فوت ناز بامداد شکایت 
کردند رسول صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود که باکی نیست کوچ کنید چون اندك راهی برفتیم 
رسول صلی ال علیه و آله و سلم فرود آمد و آب طلبید و وضو ساخت و با مردم نماز گزارد چون 
فار غ شد دید که مردی از مردم بيك کناره ایستاده نماز نگزارد فرمود که فلان چرا با قوم نماز 
نکزاروی. کقیت با سل اه مر اطایت یله و اب تس مود کی باه اه با که ان ۱ 
باه ات ریق ازان رونت و مهم را شک ان اف پیش رزسول ین ام غلیه تشن 
شکایت کردند امیر الومنین علي رضی الّه عنه ويك کس دیگررا طلبید و گفت بروید و از برای ما 
آب طلب کنید ایشان برفتند ناگاه دیدند که زن می آید دو مشك بر شتری بار کرده و در میان آن 
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نشسته از وی پرسیدند که آب کجاست گفت که دیروز همين وقت از آب جدا شده ام ویرا پیش 
رسول صلی الّه علیه و سلم آوردند رسول صلی الّه علیه و آله و سلم انائی طلبید و بفرمود تا از 
دهن های آن دو مشك آب در وی ریختند ازان آب مضمضه کرد ودر انا ریت و آب انا را در 
مشکها ریخت پس فرمود که آب خورید و آب بردارید هر که حواست آب خورد و هر که خواست 
آب برداشت و در آخر کار آن مرد جنابت رسیده را يك انا آب داد و فرمود که برو و بر خود ریز 
9 ۰ مم 1 ۰ و و 1 
و آن زن ایستاده بود و مینگریست که با آب وی چه میکنند عمران بن حصین گوید که سو گند بآن 
خحدای تعال که چون دست ازان مشکها باز داشتند پر آب تر از اوّل می نود بعد ازان رسول صلی 
له علیه و سلم فرمود که برای وی قدری خرما و آرد و سویق جمع کردند و پیش شتر وی فُادند 
پس رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که دانسی که ما بآب تو هیچ نقصان نرسانیدم بلکه حدای 
تعالی مارا آب داد چون آن زن بقوم عود رسید از وی پرسیدند که چرا دیر آمدی گفت مرا دو مرد 
رنه ۱ ,۲ ج ۰ ۰ ۳ 0 0 سس ۰ مگ 
پیش آمدند و پیش آن مرد بردند که میگویند که از دین قوم خود بگشته است وقصه را باز گفت 
پس گفت که وال وی ساحر ترین کسان است که میان زمين و آسمان اند یا حود پیغمبر حداست 
بعد ازان مسلمانان چون بر کافران غارت می آوردند همه حوالی قوم آن زنرا غارت میکردند و قوم 
ویرا میگذاشتند روزی آن زن با ایشان گفت واه که این جاعت قوم مارا بقصد میگذارند وغارت 
نه میکنند هیچ میل آن دارید که اسلام آرید همه فرمان وی بردند ومسلمان شدند 

و ازانجمله آنست که ابوهريرة رضی ال عنه گفته است که و ال که من از گرسنگی چنان 
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بودم که سنگ بر شکم خود می بستم روزی بر رهگذار اصحاب بنشستم که شاید مرا همراه ببرند و 
قوتی دهند ابوبکر صدیق رضی الّه عنه عن بگذشت ویرا از آیق از کلام الم سوال کردم و آن از 
برای آن کردم تا مرا همراه حود بیرد و نبرد بعد ازان عمر رضی ال عنه هن بگذشت ویر نیز از آین 
سوال کردم همان نیت وی نیز مرا با حود نبرد ناگاه رسول صلی الّه علیه و سلم عن بگذشت چون 
مرا بدید و آرزوی من دریافت آنچه مرا بود از گرسنگی فرمود که یا اباهريرة گفتم لبيك گفت که 
عا پیوند و روان شد و بخانه یکی از امهات الوّمنین آمد و پرسید که پیش شا هیچ طعامی هست 
گفتند آری فلان کس برای تو مقداری شیر هدیه فرستاده است فرمود که یا اباهريرة گفتم لبيك 
فرمود که برو و اصحاب صفه را آواز ده و اصحاب صفه مهمانان اهل اسلام بودند و ایشان را اهل 


0 
و مالی نبود هرگاه که رسول صلی ال علیه و سلم را هدیه میرسید حود میخورد و اهل صفه را نیز 
میداد و چون صدقه میرسید نمی خورد و همه با اهل صفه میداد من با حود گفتم چه بودی که مرا 
ازین شیر يك شربت دادی چون اهل صفه بیایند از يك کاسه شیر .عن چه خواهد رسید پس من اهل 
صفه را حاضر کردم و هر يك بجای حود بنشستند رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که یا اباهررة 
آن کاسه شیر راعن ده چون بوی دادم باز عن داد و فرمود که برحیز و این بتمام قوم برسان همه قوم 
ازان بیاشامیدند و غبر از رسول صلی ال علیه و سلم و من هیچ کس ناند کاسه را از من گرفت و 
باز عن داد و فرمود که یا اباهريرة بیاشام بیاشامیدم دیگر باز فرمود که یا اباهريرة زیادت کن زیادت 
کردم دیگر باز فرمود که زیادت کن زیادت کردم چهارم بار گفت که بیاشام گفتم و ال یا رسول 
له که دیگر جای نماند کاسه را از من بستد و آنچه باقی مانده بود بیاشید 
و ازانجمله آنست که انس بن مالك رضی الله عنه گفته است. که رسول صلی الّه علیه و 
سلم عدینه آمد و من هشت ساله بودم و پدر من مرده بود و مادر من ابو طلحه را شوهر کرده بود و 
ابوطلحه را هیچ چیز نبود و گاه بودی که يك شب يا دو شب بگذشی که ما شام نخوردمی یکروز 
مادر من مشی جو یافت آنرا آرد کرد و دو نان پحت واند کی شیر از هسایه طلبید و بر آبحا ریخت 
و مرا گفت برو و ابوطلحه را بخوان تا اين را هم بخورید من بیرون رفتم شادی کنان که چیزی 
خواهم خورد ناگاه دیدم که رسول صلی ال علیه و سلم با اصحاب نشسته است بوی نزديكك شدم 
و گفتم مادر من ترا میخواند رسول صلی ال علیه و سلم برحاست و اصحاب را گفت بر خیزید و 
آمدند تا عترل ما نزديك رسیدند رسول صلی ال علیه و سلم ابوطلحة را گفت هیچ چیزی آماده 
ساخته اید که مارا میخوانید ابوطلحه گفت سوگند بآن خدای که تورا به پیغمبری بر انگیحت که 
از دیروز بامداد هیچ چیز در دهان من نرسیده است رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که پس ام 
سلیم مارا بچه خوانده است درای و به بین پس ابوطلحه بخانه در آمد و پرسید که ای ام سلیم رسول 
خدای را برای چه خوانده ام سلیم گفت که من غیر ازین کاری نکردم که قرصی حوین پختم و 
قدری شیر از همسایه گرفتم و بر آبحا ریختم و انس را گفتم برو و ابوطلحة را بخوان تا آنرا هم بخورم 
پس ابوطلحه بیرون آمد و آنچه ام سلیم گفته بود باز گفت رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که 


باکی نیست مارا بخانه در آتید پس رسول صلی الّه علیه و سلم و ابوطلحه بخانه در آمدئد و من نیز با 
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ایشان در آمدم فرمود که ای ام سلیم بیار قرص خودرا ام سلیم آنرا آورد رسول صلی اه علیه و سلم 
کف مبار خودرا بران قرص فاد و انگشتانرا از یکد گر جدا ساعت و فرمود که ای ابو طلحه برو 
ده تن را از اصحاب ما بخوان ده تن آمدند فرمود که بنشینید و بسم الّه بگوئید و از میان انگشتان 
من بخورید بنشستند و بسم ال گفتند و از میان انگشتان وی میخوردند تا سیر شدند و گفتند سیر 
شدم یا رسول ال رسول صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود که باز گردید و ابوطلحه را گفت ده تن 
دیگر را بخوان همچنین ده تن میرفتند و ده تن می آمدند تا هفتاد و سه تن آزان خوردند پس فرمود که 
ای اباطلحه و انس بیائید رسول صلی ال علیه و آله و سلم و ابوطلحه و من نیز بخوردیم چنانکه سیر 
شدع بعد ازان قرص را برداشت و فرمود که ای ام سلیم اين را بستان و خود بخور و هر کرا حواهی 
تخوران 

و از اجمله آتسیت. که عبت الرتعن ین ان ایکر رضی اله فته. که است که با رسول اصلی 
ال علیه و سلّم صد وسی تن از اصحاب همراه بودم فرمود که با هیچ يك از شا طعامی هست با 
یکی از اصحاب يك صاع آرد بود یر کردند بعد ازان مشرکی آمد و با وی گوسفندی مراه بود 
رسول صلی ال علیه و سلم از وی پرسید که اين فروختین است یا هدیه است گفت فروختین است 
ات اوه ریت نا بین فر موی کد کر ویرا تیان کردنک ی له که هی کتی رانک و سب فایه 
که رسول صلی الّه علیه و سلم از برای وی قطعه نبرید اگر حاضر بود بوی داد و اگر غائب بود از 
برای وی بنهاد و آنرا در دو کاسه کرد و همه بخوردم و سبر شدع و دران دو کاسه چیزی باقی ماند 
بر شتر ما بار کردم و ببردم 

و ازانجمله آنست که سره بن جندب رضی الّه عنه گفته است که يك کاسه طعام پیش 
رسول صلی ال علیه و سلم آوردند از بامداد تا ظهر جمعی بعد از جمعی میخوردند يكي از سمره 
رضی اه عنه پرسید که آن کاسه را هیچ مددی میرسید سره رضی الّه عنه گفت که آنرا هیچ مددی 
میتی مک از اعاو اشارت باضیان: کرد 

و ازانجمله آنست که ام اوس رضی الّه عنها عکه از روغن پیش رسول صلی الّه علیه و آله 
و سلم هدیه فرستاد آنرا قبول کرد و اندکی روغن در آبحا گذاشت و نفس مبارك خود برانحا دمید و 


دعای بر کت کرد پس فرمود که اين را با وی باز دهید آنرا بوی باز بردند بروغن ویرا تصور شد که 


۳ 
رسول صلی ال علیه و آله و سلم آنرا قبول نکرده است پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم آمد 
فریاد کنان و گفت یا رسول الّه آن روغن را نساخته ام مگر برای آنکه تو آنرا بخوری رسول صلی 
له علیه و سلم فرمود که ویرا بگوئید که روغن آنرا بخورده ام و دعای برکت کرده ام ام اوس رضی 
ال عنها گفته است که روغن آنرا عوردم در مدت حیات رسول صلی ال علیه و سلم و در مدت 
خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اه عنهم تا آنزمان که واقم شد میان امیر الومنین علي رضی 
له تعای عنه و معاویه آنچه واقع شد 

و ازانجمله آنست که ام سلیم مادر انس بن مالك رضی ال عنهما عکه روغن جدیه فرستاد 
سول اضلی الم علیه و سلم آنرا فیرل. کردوعکه را باز پس,فرضتاخ زین پیش ام سیم آمد وار وی 
قدری روغن طلبید ام سلیم گفت عکه را روغن که داشتیم بمدیه پیش رسول صلی الّه علیه و سلم 
فرستادم آن زن گفت آن عکه را باز جوئید شاید که چیزی بيابید ام سلیم دحتر خودرا گفت برحیز 
و عکه رسول را صلی الّه علیه و سلم باز حوی دختر برفت دید که آن عکه پر روغن است ام سلیم 
پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمد و گفت ترا چه باز داشت از آنکه عکه مارا قبول کین رسول 
صلی ال علیه و سلم فرمود که ما آنرا خالی ساختیم چنانکه در وی چیزی باقی نماند ام سلیم گفت 
سوگند بآن حدالی که ترا براسین بر آنگیخته است که از روغن پرست رسول صلی ال علیه و سلم 
خندان شد و گفت ازان می خور و آنرا از حای بحنبان 

و ازانجمله آنست که ام شريك رضی ال عنها عکه روغن به کنيزك داد و گفت که به پیش 
رسول صلی ال علیه و سلم برو و بگوی که ام شريك فرستاده است کنيزگ آنرا ببرد و رسول صلی 
له علیه و سلم آنرا قبول کرد و حالی ساحت آن کنيزك گفت که آن عکه را بیاویز و سر آنرا مبند 
روزی ام شریلک بخانه در آمد دید که آن عکه پر روغن امستا سر آثرا به بست وربا کنیزگ عتاب 
کرد کهترا کف که آترانیش رشول ضی اه له ورزر کهر کسترتو کزد عذای: که آنر 
پیش رسول صلی اله غلية و سلم بردم: و ال ساست, چتانکه بر دست سرنگون: کردم یلک قطره 
ازان نچکید لیکن مرا گفت که آنرا بیاویز و سر آنرا مبند پس ازان عکه خوردند تا آن وقت که ام 
شريك وفات یافت و یکبار هفتاد و دو کس ازان خوردند و هیچ کم نشد 


۱۱ - 
پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمدم و از وی طعام طلبیدم عمر را رضی ال عنه گفت برو و 
ایشانرا عطا ده عمر رضی ال عنه گفت که غیر از صاعی چند حرما دیگر هیچ چیز نیست رسول 
صلی الّه علیه و سلم دیگر بار گفت برو و ایشانرا عطا ده عمر رضی ال عنه گفت سبعا و طاعة با 
وی برفتیم از میان واه کلیهع بیرون آورد و در خانه بکشاد دیدم که در آن خانه مقدار شتر بچه 
حوك زده بار خرما بود گفت بر دارید از ما هر کدام آن قدر که خواست بر داشت چون بیرون 
رفتیم چنان پنداشتيم که يك خرما ازان بر نداشته ام 
و ازانجمله آنست که جابر بن عبد ال رضی ال عنه گفته است که در مدینه بهودی بود که 
خرما بوی میفروختم که در وقت خرما بریدن تسلیم وی کنم و تن آن میگرفتم يك سال خرما کم 
آمد آن یهودی وقت خرما بریدن پیش من آمد هر چند از وی تا سال دیگر مهلت خواستم قبول 
نکرد رسول را صلی ال علیه و آله و سلم ازان خبر دادم با اصحاب گفت بیائید تا بروم و از برای 
جابر از بهودی مهلت خواهيم به نخلستان من آمدند و رسول صلی ال علیه و آله و سلم ازان یهودی 
از برای من مهلت خواست گفت يا ابا القاسم ویرا مهلت نمیدهم چون رسول صلی الّه علیه و آله و 
سلم آنرا بدید گرد نخلستان بر آمد و دیگر بار ازان بهودی مهلت خحواست مهلت نداد من بر نحاستم 
و اندکی خرمای تر پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم آوردم آنرا تناول کرد و پرسید که حای 
نشست تو درین نخلستان کجاست گفتم فلان جای گفت آبحا برای من فرشی بینداز بینداعتم آبحا 
حواب کرد چون بیدار شد مقداری خرمای دیگر آوردم بخورد و دیگر بار ازان یهودی مهلت 
خواست. قبولنگره بر عاست: و کرد طلستان بر آمدان کفت ای ,خایر تعرماعع ودرا یره فقضنای 
دين حود کن در خرما بریدن ایستادم و قضای دین خود کردم و مثل آن فاضل آمد پیش رسول صلی 
له علیه و سلم آمدم و ویرا بآن بشارت دادم رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که اشهد این رسول 
۱ 


۳ 


و ازانجمله آنست که هم جابر بن عبد ال رضی الّه عنه گفته است که پدر من وفات یافت 
و از وی دین بسیار ماند چون وقت خرما بریدن رسید خرما ستانرا بر غرعان عرض کردم تا همه 
رما هارا بگیرند و مرا بگذارند قبول نکردند و دانستند که آن بدین ایشان وفا نیکند پیش رسول 


صلی ال علیه و آله و سلم آمدم و گفتم میخواهم که غرعان ترا به بینند فرمود که برو و خرماهای 


(۹ 

خودرا حرمن کن هر صنفی را خرمی علیحده آنچه فرمود کردم پس ویرا بخواندم چون غرعان ویرا 
بار و بر آنحا نشست پس فرمود که غرعان خودرا بخوان بخواندم ازان حرمن خرما بر ایشان می پیمود 
له علیه و آله و سلم بران نشسته بود نظر میکردم گویا که يك خرما کم نشده بود 

و ازانجمله آنست که ابو قتاده انصاری رضی الّه عنه گفته است که با رسول صلی الّه علیه 
و آله و سلم در سفری بودم غاز شام حطبه کرد و فرمود که امشب همه شب راه خواهید رفت و 
ویرا ستون شدم و نگاه داشتم بی آنکه ویر بیدار کنم پس بر بالای شتر راست بایستاد دیگر برفتیم تا 
بش شییة: بگذاشت :نار رسول اصلین ال علیهیو آله‌زی ستلم در راب رش رو از تالا شترمیل کرد 
باز ویرا ستون شدم ی آنکه ویرا بیدار کنم باز راست بایستاد پس برفتیم تا وقت سحر باز رسول 
صلی الّه علیه و آله و سلم میل کرد بیشتر از بیشتر چنانکه نزديك شد بآنکه بافتد باز ویرا ستون 
شدم سر بالا کرد و گفت کیست گفتم منم ابوقتاده پرسید که از کی باز با مین گفتم امشب همه 
ماندیم و بر ایشان پوشیده شدم هیچ کس از ایشان می بیین گفتم اينك يك سوار و اينك دیگری تا 
هفت کس جع شدعم پس رسول صلی ال علیه و سلم از راه یکسو شد وسر بنهاد و فرمود که وقت 
غاز ما را نگاه دارید و وی صلی الّه علیه و سلم اوّل کسی بود که بیدار شد و آقتاب بر پشت 
بلند شد مطهره آب طلبید مطهره که داشتم آوردم وضو ساخت و اندك ای که در مطهره ماند 
۳ و 3 ظ ۰ 4 ۰ و 
فرمود که اين را نگاه دار که مر آنرا شان عظیم خواهد بود پس رکعتین سنّت فجر گزارد و بعد 
پر سب سا و , ]۰ ۳ و ۰ ۲ ۲ مر سم 
ازان فرض را چنانکه هر روز میگزارد پس فرمود که سوار شوید سوار شدم و با یکدیگر آهسته می 


گفتیم که تقصیر کردم و غاز فوت شد فرمود که شارا عن اقتدا بس نیست بدرسی که در خواب 


۱۳ - 
تقصیر نیست تقصیر آنست که تا وقت ناز دیگر آنرا نگزارید هر کس را که این واقع شود باید که 
آن نماز را بگزارد وقین که آگاه شود پس فرمود که چه گمان می برید که مردمی که پیش رفته اند 
چه کرده باشند باز فرمود که چون بامداد کردند وپیغمبر خودرا نيافتند ابوبکر وعمر رضی ال عنهما 
گفتند که رسول صلی ال علیه و سلم در عقب است ازان قبیل نیست که شمارا باز پس گزارد و 
دیگران گفتند که در پیش است اگر مردم فرمان ابوبکر و عمر رضی الّه عنهما می برند راه راست 
می یابند چون روز بلند شد عردم رسیلم همه فریاد بر آوردند که یا رسول الّه از تشنگی هلاك شلم 
رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که (لا هلاك علیکم) پس فرود آمد و فرمود که قدح صغیر مرا 
,عردم میدادم چون مردم دیدند که در مطهره آب اند کنبت با یکدیکر مضایقة کردن. گرفتدد رسول 
غیر از رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که بیاشام گفتم می آشامم تا تو نیاشامی فرمود که (ان 
ساقی القوم آخرهم شربا) من بیاشامیدم پس رسول صلی الّه علیه و سلم بیاشامید بعد ازان باب 
رسیدند همه سیراب و ماند کی انداخته 
و ازانجمله آنست که مقداد بن اسود رضی ال عنه گفته است که من و دو یار دیگر .عدینه 
آمدم و از رنج راه چنان شده بودم که چشم های ما و گوش های ما رفته بود خودرا بر اصحاب 
رسول صلی الّه علیه و سلم عرض کردم هیچ کس مارا قبول نکرد پیش رسول صلی ال علیه و سلم 
۰ ک_ ۱ م‌ 
رفتیم ما را بسوی اهل خود برد و آنحا سه بز بود فرمود که اینها را می دوشید و میان یکدیگر 
قسمت می کنید چنان میکردم و نصیب رسول را صلی الّه علیه و آله و سلم نگاه ميداشتيم رسول 
م ۳ ۰ مم ۰ 9 1 
بیدار را نمی شنوانید پس عسحد میرفت و نماز میگزارد و بعد ازان می آمد و شیری که نصیب وی 
ویرا باین شیر حاحت نیست مرا این وسوسه میکرد تا آنرا بخورم چون آنرا بخوردم و در شکم من 
قرار گرفت باز آمد ومرا ازان پشیمان ساعت و گفت این چه بود که کردی نصیب محمد صلی ال 


۱ 

عیه وی سم افو ردی الم ایو بل کر کهای: نهک وتا و اسر و دنسر آ ویو 
بر من شله بود که چون بر سر خود می کشیدم پای من برهنه میشد و چون بر پای خود می کشیدم 
سر من برهنه میشد مرا خواب نمی آمد و یاران من در خواب بودند زیراکه آنچه من کرده بودم 
ایشان نکر ده بودند ناگاه دیدم که رسول صلی الّه علیه و آله و سلم آمد وسلام گفت و عسجد 
رفت و نماز گزارد وبعد ازان بسر آن شیر آمد هیچ نیافت روی بآسمان کرد با خود گفتم که اکنون 
بر من دعای بد خواهد کرد گفت اطعم ال من اطمعین و سقی من سقان چون این را شنیدم بر 
خاستم و شله خودرا حکم بستم و کارد گرفتم تا هر بز را که فربه تر باشد برای رسول صلی ال 
علیه و سلم بکشم دیدم که آن همه بزهارا پستانما پر شیر است کاسه گرفتم و شیرهارا بدوشیدم 
چنانکه روغن بر بالای آن ایستاد پس پیش رسول صلی الّه علیه و سلم بردم فرمود امشب شا شیر 
خود نياشامیدید من گفتم بیاشام یا رسول الّه بیاشامید پس عن داد باز گفتم بياشام یا رسول الّه باز 
بیاشامید پس کاسه را عن داد من نیز بياشامیدم و بخندیدم چنانکه از خنده بر زمین افتادم فرمود که 
اين یکی از بدیهای تست ای مقداد من قصّه را باز گفتم فرمود که این نیست جز رح از حدای 
تعالی چرا مرا حبر نکردی تا آن دو یار را بیدار کردمی تا ازین نصیی یافتندی گفتم سوگند بآن 
حدائی که ترا براسیق بخلق فرستاد که من هیچ باك ندارم چون تو بآن رسیدی و من بان رسیدم 

کش هی کر بان سل نا ترش 
و ازانجمله آنست که ابو قرصافه رضی ال عنه گفته است که بدایت اسلام من آن بود که 
من مادری وخاله داشتم و مرا با خاله خود میل بیشتر بود و من گوسفندی چند داشتم که می 
چرانیدم هموراه خاله مرا میگفت که ای فرزند می باید که باین مرد یعین محمد صلی الّه علیه و آله و 
سلم نگذری که ترا گمراه خواهد کرد من يك روز گوسفندان بچراگاه بردم و بگذاشتم و .عجلس 
رسول صلی الّه علیه و آله و سلم رفتم و همه روز آبحا بودم و شبانگاه گوسفند لاغر و پستانما حشك 
بخانه بردم خحاله من گفت گوسفندان ترا چه حالست گفتم نميدام و روز دیگر بدین دستور برفتم 
شنیدم که رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که (يا ها الناس هاجروا و تمسکوا بالاسلام فان 
افجرة لا تنقطع ما دام اهاد) و شبانگاه گوسفندانرا بخانه بردم چون شب پیشتر پس روز سوم 


عجلس وی رفتم و آبُحا بودم تا اسلام آوردم و بیعت و مصافحه کردم پس با وی شکایت کردم از 


- ۵و۱ - 
تحار تساه خود و گوسفندان حود فرمود که گوسفندان حود را پیش من آر پیش وی آوردم قسشن 
مبارك به پشتها و پستاهای ایشان فرود آورد و دعای برکت کرد ق امحال همه فربه و پر شیر شدند 
چون ایشانرا بر حاله حود در آوردم گفت ای فرزند می باید که هر روز گوسفندانرا چنین چران من 
گفتم امروز هم گوسفندانرا چنان چرانیده ام که هر روز می چرانیدم اما قصّه دیگر هست قصّه را 


حکایت کردم مادر و خاله من با من آمدند و اسلام آوردند 


رکن خامس 


در بیان آنکه خصوصیت بیکی ازین اوقات نداشته باشد ودر بیان آنچه دلالت آن بعد از وفات 
ظاهر شده باشد و آن دو قسم است 

قسم اوّل در بیان آنچه حصوصیت بیکی ازین اوقات نداشته باشد: 

و ازاجمله آنست جال صورت و تناسب اعضا و حسن آن بر وحهی که بر آن مزیدی 
متصور نیست چنانچه در بسیاری از احادیث بصحت رسیده است و در اوصاف وی صلی ال علیه 
و آله و سلم آمده است که میانه بالا بود در کمال اعتدال و با وجود این هیچ بلند بالائی که بطول 
قامت منسوب بودی با وی همراه نکردی که قامت آنحضرت صلی ال علیه و آله و سلم از قامت وی 
بلند تر ننمودی و چون تست گفیی ارو ناف دیده شدی که از میان دندامهای وی بیرون آمدی در 
شب چهارده در ماه نظر میکردند و در روی او حسن ماه در مقابله روی جهان افروز او ناقص می 
نمود عايشه صدیقه رضی ال عنها در حجره چیزی گم کرده بود ونی یافت رسول صلی ال علیه و 
سلم در آمد ینور جبهه مبارك او حجره روشن شد عایشه صذیقه رضی اله غنها گم کرده حودرا باز 
یافت 

و ازاجمله آنست که نظافت حسم و طیب رایحه وعرق ونزاهت بدن وی از قاذورات انس 
رضی الّه عنه گوید که هرگز نبوئیدم هیچ عنبری و هیچ مشکی و هیچ برئی خوشتر از بوی رسول 
صلی ال علیه و سلم آورده اند که هیچ کس با وی مصافحه نکردی مگر که همه آنروز بوی وش 
شنیدی ودست بر سر هیچ کودك ننهادی مگر که آن کودك از هه کودکان تشن وش فان کم 


تفت 

روزی در خانه انس رضی الّه عنه در خواب شده بود و عرق کرده مادر انس رضی الّه عنهما شيشه 
آورده بود وآن عرق را جمع میکرد رسول صلی ال علیه و سلم از وی پرسید که اين را چه میکین 
گفت این را با بوی حوش خود می آمیزم زیراکه این حوشبوی ترین همه بویهای حوشست وبخاری 
رحم ال در تاریخ کبیر خود آورده است که چون رسول صلی الّه علیه و سلم براهی بگذشی هر 
که از پی وی در آمدی بدانسیق که وی ازان راه گذشته است و اسحاق بن راهویه گفته است که 
آن رایحه خاصه وی بود نه آنکه طیی بکار برده بود صلی ال علیه و سلم 

و ازاجمله آنست که مندیلی که بر روی مبارك وی رسیده بود آتش بران کار ی کرد 
جاعی مهمان انس بن مالك رضی ال عنه شدند برای ایشان طعام آورد چون فارغ شدند کنيزك 
خودرا آواز داد که فلان مندیل را بیار آن کنيزك مندیلی چر کین آورد انس ویرا گفت در تنور آتش 
برافروز آتش برافروحت پس بفرمود تا آن مندیل را در میان آتش انداختند بعد ازان بیرون آوردند 
چون شیر سفید شده بود هیچ نسوخته پرسیدند از وی که اين چیست فرمود که اين مندیلی است 
که رسول صلی الّه علیه و سلم روی مبارك خود پاك کردی هرگاه که چر کین میشود در آتش می 
اندازم پاك میشود و نی سوزد 

و ازانجمله آنست که ابوهريرة رضی ال عنه گفته است که مردی پیش رسول صلی ال علیه 
و سلم آمد که دعتر خودرا بشوهر میدهم مرا مددگاری کن رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که 
چیزی موجود نیست ولیکن چون بامداد شود شیشه کشاده سر بیاور وشاحی چوب شمچون بامداد 
ش آن موم شیف و شاخ ,ویب آو رد رسول صلین الب و سلمر از رساعتهای مباز اف وه غرق 
جع میکرد و دران شيشه میکرد تا پرشد فرمود که اين را بدحتر حود ده و بگوی که هرگاه که 
بوی خوش بکار برد این چوب را باين شيشه فرو برد و آنچه باین چوب بیرون آید بر خود مالد 
گویند که هرگاه که آن دختر آن کار بکردی همه اهل مدینه آن بوی خوش را بشنیدندی و خانوده 
ایشانرا بیوت الطیبین نام ماده بودند 

و ازانجمله آنست که هرگز هیچ کس غایط ويرا ندید هرگاه که ویرا بآن حاجت افتادی 
زمین بشکافی و آنرا فرو بردی و از عايشه صدیقه رضی ال عنها آرند که از نی صلی ال علیه و 


سلم پرسید که یا رسول الّه بخلا حای می روی و آحا از تو هیچ اثر نمی یام رسول صلی الله علیه و 


- ۱۷ 

سلم گفت ای عايشه تو ندانسته که هر چه از انبیا ظاهر میشود زمین فرو می برد 

و ازاجمله آنست که در قوت بدن از همه کس زیادت بود با رکانه که قوی ترین رو زگار 
خود بود کشیق گرفت و ویرا بر زمین زد وقیق که ویرا باسلام خوانده بود و «مچنین پدر وی ابو 
رکانه را که وی نیز قوی ترین وقت خود بود در حاهلیت بر زمین زد و ابو رکانه سه بار از وی 
طلب کشی کرد رسول صلی ال علیه و سلم هر سه بار ویرا بینداحت 

و ازاجمله آنست که چرن پیاده رفیق هیچ کس بوی نرسیدی ابوهریره رضی اه عنه گوید 
که ندیدم هیچ کس را که بشتاب تر رف از رسول صلی ال علیه و سلم گویا که زمین در زیر قدم 
وی دور دیده می شد ما خود را در رنج می انداحتیم و وی بی رنج مبرفت و بوی غبرسیدم 

و از اجمله آنشت که باب:زدهان شیارگ یوع آب ,شور شیرین میشید انش وضی, ال غبه کید 
که رسول صلی ال علیه و سلم در خانه وی آب دهان در آب چاه انداحت چنان شیرین شد که در 
همه مدینه ازان آب شبرین تر نبود 

و ازانیمله آنست که مردی از عامه پیش رسول صلی ال علیه و سلم آمد که من در دیهی 
بزرگ می باشم و آنحا هیچ مسحدی نیست رسول صلی ال علیه و سلم آب طلبید و روی مبارك و 
دمان و دو ساعد و دو کف خودرا بآن آب بشست و آن آب را بآن شخحص داد گفت برو و آنحا 
مسجدی بنا کن و اين آب را با آب دیگر بيامیز و در آنحا بپاش که درین بر کت بسیار خواهد بود 
آن شخحص چنان کرد مسجدی بغایت پر برکت و مروح آمد و در وی کیاهی بردمید که زمستان و 
تابستان حشك عیشد 

و ازانجمله آنست که از چاهی دلوی آب پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم آوردند 
ازان دلو آب بیاشامید و اندکی آب از دهان مبارك خود در دلو ریخت آن دلو را در چاه ریختند ازان 
چاه بوی مشك می آمد 

و ازاجمله آنست که بینائی چشم وی چنان بود که هر چه از پیش روی میدید از پس 
پشت نیز میدید و «مچنان که در روشنائی میدید در تاریکی نیز میدید و می آرند که وی در ریا 
یازده ستاره میدید صلی ال علیه و سلم 


و ازاجمله آنست که فصاحت لسان و بلاغت کلام وی صلی الّه علیه و سلم بجوامع کلم و 


- ۱۸ - 
بدایع حکم خصوص بود زبان همه قبایل عرب و طوایف ایشانرا نیکو میدانست و با هر کسی بزبان 
م : 

وی سخن میگفت چنانکه بسیار بود که فهم آن بر اصحاب مشکل می شد و از وی شرح آن می 
طلبیدند 

و ازانجمله آنست که جاع که دندان رباعیه رسول را صلی ال علیه و سلم شکسته بودند 
هر گر فرزندان ایشان را دندان رباعیه نمی رست 

و ازاجمله آنست که دست مبارك وی هر چه رسیدی خبر و برکت گرفی چنانکه چون به 
نگاه میداشتم رسول صلی ال علیه و سلم با ابویکر رضی ال غنه عم من بگذشتند رسول ضلی ال 
علیه و سلم گفت ای کودك هیچ شیر داری گفتم آری و لیکن من امينم گفت هیچ میشی داری که 
با نر حفت نشده باشد همچنان میشی آوردم پستان ویرا بدست مبارك خود بسود و شبر بسیار فرود 
آمد خود بنوشید و ابوبکر صدیق رضی ال عنه را نیز داد بعد ازان پیش وی آمدم و گفتم مرا از دین 
تعلیم کن دست مبارك بسر من فرود آورد و گفت تو کودکی متعلمی 

و ازاجمله آنست که قوت رحلیت وی می آرند که وی را رحولیت در بحامعت نسا قوت 
چهل مرد بود و گاه بودی که در يك ساعت از شب يا روز بر همه نساء خود از حرایر و سراری و 
همه یازده تن بودند بگذشن سلمی کیيزك وی رضی اله غنها گفته است که رسول صلی ال علیه و 
این پا کیزه ترست و خوشتر 
۲ ۲ ی : ۱ م2 ت 
مشررکان مکه تکذیب وی و ایذاء اصحاب وی میکردند و در خاطر خحود میگرفتند که بوی آزار 
راتتانتل, وان بو یسدنه ویر مزر ک‌تمداشمن وفضای خاخات .و میکر دنل و گاه بوخ که 
کسی که ویرا ندیده بودی هیبت بر وی مستویی شدی و لرزه بر اندام وی افتادی و می آرند که 
شخصی پیش وی رسید لرزه بر وی افتاد فرمود صلی الّه علیه و سلم بر خود آسان کیر که من 
پادشاهی نیستم 

و ازاجمله آنست که مهر نبوت که بر کتف جانب ایسر وی بوده است ما بین الکتفین 


خ ۱ 
کوش ارم وه ار تون آملهوی آ ها فوی سل است و دیمع بات ان ایرد عم رس 
ال عنهما آمده است که بر آنحا بگوشت مکتوب بود لا اله الا ال و در بعضی روایات هم از وی 
ین سرا ۳ 

و ازاجمله آنست که کمال عقل و علم و معرفت وی عتابه بود که هر گز هیچ آدمی چنان 
نبوده است و دلیل برین آنست که وی با وحود آن که امی بود و از هیچ کس تعلم نکرده بود 
اعمال و احوال و سیر و تمایل وی بر وجهی بود که علم و عقل هیچ کس عثل آن وفا میکرد و 
ایضا بر هر چه در توریت و ابحیل و سایر کتب منزله واقع بود علم داشت بی آنکه ویرا کسی تعلیم 
کند يا مطالعه کتب کند يا بعلماء اهل کتاب بحالست کند و همچنین حکمتهای حکما و سیرمای 
امتهای گذشته را نیکو میدانست و ضرب امثال و سیاسات انام و تقریر شرایع و احکام و تعیین 
آداب شریفه و حصال جیده همه از وی بر وحهی صادر میشد که دلالت میکرد بر کمال عقل و 
علم وی بحیثیق که از قوت بشری خارج مینمود و «مچنین سایر احلاق وی از حلم و عفو و حود و 
شحاعت و حیا و حسن معاشرت با خلق و شفقت و رافت و رمت با جمیع خلایق و وفا بعهد و 
صله رحم و تواضع و عدل و امانت و عفت و صدق و وقار و مروت و زهد در دنیا و قناعت و غبر 
ذلك من الاخلاق الميدة و الاوصاف الشريفة چنان در کمال اعتدال واقع بود که مزیدی بران 
متصور نبود و تفاصیل آن ی در کتب مبسوطه مذ کور است و درین ختصر باشارت اجمالی 
اکتفا کرده شد 

و از له معجزات وی قرآن عظیم و فرقان جید است و آن قوی ترین معجزات و ظاهر 
ترین و باقی ترین همه است و آن يك معجزه نیست بلکه هزاران معجزات است زیرا که از هر موضع 
ایراد مثل آن عاحز است یکی از وحوه اعجاز آن فصاحت مفردات و بلاغت نظم آنست بر وجهی 
که هه فصحا و بلغاء عرب از ایراد مثل آن عاجز آمدند با وجود آنکه ایشان در کمال حرص بودند 
بر معارضه و بحادله حضرت رسالت صلی ال علیه و سلم و دیکری از وحوه اعجاز نظم عجیب و 
اسلوب غریب آنست که خالف اسالیب کلام عرب است و هیچ بان غی ماند و مثتل آن در کلام 


عرب نه پیش از نزول آن یافته اند و نه بعد ازان روزی رسول صلی الّه علیه و سلم قرآن خواند ولید 


۳ 
بن مغیره که از فصحای عرب بود آنرا شنید رقت کرد ابوجهل ویرا دران سرزنش کرد ولید گفت و 
له که هیچ کس از شا بکلام عرب و اشعار ایشان داناتر از من نیست آنچه وی میخواند هیچ بآفا 
فی ماند و روزی دیگر در یکی از مراسم عرب که قبایل جمع می آمدند ولید بن الغيرة با قریش 
گفت که در حق محمد صلی الّه علیه و سلم فکر کنید و رآیهای خودرا بر يك چیز قرار دهید که 
یکدیگر را دران تکذیب نکنید تا فبایل عرب را بآن از وی تتفیر و تحذیر کنیم قریش گفتند میگوئیم 
که وی کاهن است ولید گفت که و اه که وی کاهن نیست و کلام وی بزمزمه و سجع کاهنان 
نمی ماند گفتند ميگوييم که وی نون است گفت ولید که و الّه وی بحنون نیست و هیچ اثر جنون 
و وسوسه آن نیست ویرا گفتند ميگوئيم که وی شاعر است گفت و ال که وی شاعر هم نیست 
من همه اقسام شعر را نیکو می شناسم کلام وی یچ از آنما نمی ماند گفتند میگوئيم که ساحر است 
گفت ساحر هم نیست و نفث و عقدی که ساحرانرا می باشد ویرا نیست قریش گفتند پس چه 
گوم گفت هر چه ازینها میگویند همه کذب و باطل است امّا نزدیکتر بکار آنست که گوئید وی 
ساحرست که میان مرد و زن و فرزند و دختر وی و برادر وی و زوحه وی و خحویشان وی حدائی 
می افکند پس همه بران اتفاق کردند و متفرق گشتند و بر سر راهها بنشستند و مردم را از وی تنفیر 
میکر دند 
و دیکری از وحوه اعجاز وی اخبار است از اموری که در قرفمای گذشته واقع شده بود و 
از امتهای پیشین و شرایع ایشان با وحود آنکه احبار اهل کتاب که عمر در گفت و گوی و حست 
و حوی آن گذرانیده بودند نمی دانستند ازانما مگر یکان یکان را و معلوم بود که رسول صلی ال 
علیه و سلم خواننده نیست و نویسنده نیست و هیچ کتاب نخوانده و همچنین با اهل کتاب بحالست 
نکرده و بسیار بودی که اهل کتاب ویرا ازانما سوال کردندی پس بر وی قرآن نازل شدی مشتمل 
بر حواب سوال ایشان وهمه تصدیق وی کردندی و بحال انکار نداشتندی و دیکری از وجوه اعجاز 
وی اخبارست از مغیبات که بر چه از امور مستقبله بر کرد واقم شده است يا حواهد شد و آن 
ار قآ از ای یکی ان توالت ان اس شدای ها فمووم است که زان تس کرلا 
الذکرٌ و ات له لَحافظون * اححر: )٩‏ یعی ما قرآن را فرو فرستادم و نگاه دارنده آنیم از آنکه در 


وی تغییری واقع شود و امروز هشتصد سال زیادتست که وی نازل شده و هر چند ملاحده و زنادقه 


۳۱۴ 

به تخصیص قرامطه خواستند که در وی تغییری کنند نتوانستند نه بيلك کلمه و نه بيك حرف و امد 
علی ذلك و پوشیده نماند که محفوظ ماندن وی برینوحه نیز وحهی است از وحوه اعجاز زیراکه 
محافظت کلامی بدین طول در مدتی بدین درازی با کثرت معارضان و معاندان از قوت بشر 
بیرونست و از قبیل اخبار از مغیبات است کشف اسرار منافقان و اهل کتاب و غیرهم 

و دیکری از وحه اعجاز وی هیبت و ترسی است که در وقت تلاوت و استماع آن بر قاری 
و سامع واقع میشود و می آرند که عتبه بن ربیعه با رسول صلی الّه علیه و سلم سحین میگفت در 
باب آنچه رسول صلی الّه علیه و سلم آورده بود خالف دین قوم حود رسول صلی ال علیه و سلم 
سوره حم فصلت را تا آحا که (صاعقه مثل صاعقه عاد و نود) بخواند عتبه دست پیش دهان مبارك 
رسول صلی الّه علیه و سلم برد و سوگند بر وی داد که از قراءت باز ایستید و در رواین چنان آمده 
است که رسول صلی الّه علیه و سلم آن سوره را میخحواند و عتبه می شنید و دستهای خود پس 
پشت فاده بود چون به آیت سجده رسید رسول صلی ال علیه و سلم سحله کرد غتبه بر حاست و 
ندانست که چه کند بخانه عود باز گشت و پیش قوم نرفت تا بدر خانه وی آمدند پس عذر خواهی 
کرد و گفت و الّه بکلامی با من تکلم کرد که هرگز گوش من مثل آن نشنیده است ندانستم که در 
جواب وی چگوم و «مچنین از بسیاری از بلغا که .عقام معارضه آن در آمده اند حکایت کرده اند 
که ایشانرا هیبی و ترسی عارض شده است که ازان باز ایستاده اند ابن مقنع که بلیغ ترین وقت خود 
بود بان مقام در آمد که در معارضه قرآن کلامی ترتیب کند و دران کار شروع کرد ناگاه بکودکی 
بگذشت که اين آیت میخواند که و قیل یا ارضْ ابلعی مائك و یا سَمَاء اقلعی * هود: ء ) و باز 
گشت و آنچه ترتیب کرده بود محر کرد پس گفت من گواهی میدهم که این کلام بشر نیست و می 
آرند که یی بن الغزال که از بلغای اندلس بود حواست که مثل سوره احلاص ایراد کند بر وی رقق 
و هیبق عظیم مستول شد توبه و انابت کرد 

و دیکری از وحوه اعجاز وی آنست که قاری و سامع را از تلاوت و استماع آن ملالت 
نخیزد هر چند بیش خوانند و بیش شنوند حلاوت و حبت آن زیادت گرد و به علاف کلام مردمان 
که هر چند فصیح و بلیغ بود چون بتکرار خوانده و شنیده شود ملالت آرد 

و دیکری از وحوه اعجاز اشتمال آنست بر علوم و معاری که از شان عرب نبود که آنرا 


2 ۱۷۲ - 
دانند بلکه از شان رسول صلی ال علیه و سلم نیز نبود که آنرا داند پیش از بعشت و نزول قرآن و 
ازان قبیل است علوم غریبه که حق سبحانه و تعال در آبحا درج کرده است و بعضی از خواص را 


بران اطلاع داده 


قسم تاین در بیان آنچه دلالت آن بر نبوت وی صلی الّه علیه و سلم 
بعد از وفات وی ظاهر شده است 
و ازاجمله آنست اخبار از حلافت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه بعد از وی روزی زن 
بترديك وی آمد و چیزی حواست رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که بعد ازین باز آی آن زد 
گفت یا رسول الّه شاید که چون بیام ترا نیام رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که اگر مرا نیایی 
پیش ابوبکر صدیق رضی الّه عنه آی که بعد از من وی خواهد بود 
و ازانجمله آنست که رسول صلی الّه علیه و سلم شخصی را چند شتر دار حرما داد آن 
فرمود که شاید بدهند آن شخحص گفت که دهد رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که (ابویکر) آن 
از ابوبکر مرا آن عطا که خواهد داد رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که (عمر بن اخطاب) بار 
دیگر یز للومتن علی ری ال تغته فرهوادر که بیس که بعد او عتر که عطا شم ان داد سول ی 
له علیه و سلم فرمود که (عشمان و علي) رضی الّه عنهم اجعین چون آنرا شنید حاموش شد 
آغارا از وی به نسیه: حرید و مهلیی در میان کرد امیر للومنین علی رضتی الله عته ازان اعرای.پرشید 
که ششیرهای خود را چه کردی گفت برسول صلی الّه علیه و سلم فروعتم عهلق امیر الوْمنین علي 
رضی الّه عنه گفت اگر رسول را حادثه واقع شود بای ششیرهای ترا که خواهد داد اعرایی گفت 
یدام بروم و بپرسم پیش رسول صلی اللّه علیه و سلم رفت و بپرسید رسول صلی الّه علیه و سلم 
فرمود که ادای مال تو و قضای دین من و وفا بعهدهای من ابوبکر خواهد کرد پس اعرایی آنرا با 
علی رضی ال عنه بگفت فرمود که اگر ابوبکر صدیق رضی ال عنه را حادثه افتد مال ترا که ادا 


کند گفت آنرا به پرسم پس برفت و بپرسید رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که اگر مرا حادثه 
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افتد و ابوبکر را حادثه افتد عمر قام مقام من خواهد بود و قضای دین من خواهد کرد و بوعدهای 
رضن له عنه:اگر عمر رعادنه: افتد بچه حواهی. کرد اغران بیش رسول ضلی اله علیه و سلم آنت و 
باد ترا 

و ازانجمله آنست که انس بن مالك رضی الّه عنه گفته است که با رسول صلی ال علیه و 
سلم در حایطی بودم در بسته ناگاه آینده آمد و در را بکوفت رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که 
ای انس ببین کیست بیرون رفتم ابوبکر صدیق رضی الّه عنه بود با رسول صلی الّه علیه و سلم گفتم 
گفت از برای او در بکشای و ویرا به هشت بشارت ده و بگوی که بعد از من حلیفه وی خواهد 
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بود و بعد ازان دیگری در را بکوفت رسول صلی ال علیه و سلم فرمود ای انس به بین که کیست 
بیرون رفتم دیدم که عمر رضی الّه عنه بود با رسول صلی الّه علیه و سلم گفتم گفت در بکشای و 
ببهشتش بشارت ده و بگوی که بعد از ابوبکر خلیفه تو خواهی برد بعد ازان دیگری, در بکوفت 
رسول صلی الّه علیه و سلم گفت ای انس به بین که کیست بیرون رفتم عثمان بود با رسول صلی 
ال علیه و سلم گفتم فرمود که در بکشای و بشارت ده اورا به هشت و بگوی که بعد از عمر 
حلیفه تو حواهی بود پس فرمود که کار وی بجائی برسد که وی را بکشند بر وی باد که صبر کند 
متا میگره سکن فاص یس آتویکن یی ری ال را کف مت شرف را مار دی 
مر وه بعان از آن مر رضین الله غته را کقبت سک شوه را هلو سک آبویکن دیق ترضی. آل خه 

۵ له آتست: کهسن: رن رون سین مراب شترا جات و درس له 
اصحاب تو کیست اگر امری واقع شود ویرا بدانيم و اگر نشود ویرا بر گزينيم رسول صلی اللّه علیه 
و سلم فرمود که اينك وزیر من ابوبکر (صدیق رضی الّه عنه) وزیر و قام مقام من خواهد بود بعد از 


وی عمر بن الطاب دوست من است براسیق سخخن میگوید از زبان من و عثمان بن عفان از من 
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است و من از وی و علي برادر منست و صاحب من روز قيامت 

و ازانجمله آنست که سفینه رضی ال عنه گفته است که از رسول صلی ال علیه و سلم 
شنیدم که گفت مدت خلافت بعد از من سی سال خواهد بود و بعد ازان ملك و سلطنت باشد بعد 
ازان سفینه گفت دو سال مدت خلافت ابوبکر صدیق بود رضی ال عنه و ده سال ازان عمر بن 
اخطاب رضی ال عنه و دوازده سال ازان عنمان و شش سال ازان علي رضی ال عنه 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم با ابوبکر و عمر و عثمان و علي و طلحة 
و زبیر رضی ال عنهم بر کوه حرا بود آن کوه بجنبید رسول صلی ال علیه و سلم گفت بیارام که 
نیست بر تو مکر پیغمبری یا صدیقی يا شهیدی 

و ازاجمله آنست که عايشه صدیقه رضی اه عنها گفته است که با رسول صلی ال علیه و 
آله و سلم گفتم که احازت ده که مرا بعد از وفات هلوی تو دفن کنند فرمود که ترا آنحا چون دفن 
کنند که نیست آحجا مگر موضع قبر من و قبر ابوبکر و قبر عمر و قبر عیسی بن مرم صلوات الرمن 
علیه 

و ازانجمله آنست که عايشه رضی ال عنها گفته است که رسول صلی ال علیه و سلم 
بعثمان نظر کرد پس گفت خدای تعالی رمت کند بر عثمان (رضی ال عنه) که شهید خواهد شد و 
بعلي و زبیر رضی ال عنهما نظر کرد و گفت شا با یکدیگر مقاتله حواهید کرد و تو ای زبیر ظام 
خواهی بود و بعد ازان بطلحه نظر کرد و گفت خدای تعال رمت مکناد بر قاتل وی 

و ازانجمله آنست که عايشه صدیقه رضی ال عنها گفته است که روزی رسول صلی ال 
علیه و سلم فرموده که من میخواهم که بعضی اصحاب من اینجا باشند تا با وی بعضی امور را 
بگوم گفتم يا رسول ال صلی ال علیه و سلم ابوبکر (صدیق رضی ال عنه) را بخوانم هیچ نگفت 
دانستم که ابوبکر صدیق رضی ال عنه را نمیخحواهد گفتم که عمر را بخوانم هیچ نگفت دانستم که 
ویرا نیز میخواهد گفتم ابن عم تو علي را بخوام هیچ نگفت دانستم که ویرا نمیخواهد گفتم که 
عثمان بن عفان را رضی ال عنه گفت بخوان ویرا بخواندم آمد و پیش رسول صلی الّه علیه و سلم 
بایستاد و رسول صلی ال علیه و سلم با وی چیزی میگفت و رنگ وی متغیر شد و دران روز که 


ان ری ال را در دار وی محاصره کرده بودند ویرا گفتند که مقاتله یکین گفت با من رسول 


0 
صلی ال علیه و سلم عهدی کرده است و سخین گفته من برین بیّه صابرم عايشه صدیقه رضی ال 
عنها گفته است که گمان مردم چنان بود که رسول صلی ال علیه وسلم ویرا ازان روز خبر کرده بود 

و ازانجمله آنست که عمار یاسر رضی الّه عنه گفته است که رسول صلی الّه علیه و سلم 
با امیر الومنین علي رضی ال عنه گفت ای علي خبر کنم ترا از بدبخت ترین مردمان و آن عاقر ناقه 
صا است و آنکسی که ششیر بر سر تو زند و ازان حاسن تو رنگین گردد 

و ازانجمله آنست که ابوالاسود دول گفته است که از امیر الومنین علي رضی اه عنه 
شنیدم که گفت روزی از مدینه بیرون می آمدم عبد الّه بن سلام آمد در وقیق که پای در ر کاب 
کرده بودم پس گفت کحا میروی گفتم بعراق گفت آگاه باش اگر تو بعراق روی البتة بتو سر 
ششیر برسد بعد ازان سوگند خورد که من اين را از رسول صلی ال علیه و سلم شنیده ام که 
میگفت 

و ازانجمله آنست که امیر الومنین علي رضی الّه عنه در ینبع بیمار شد ویرا گفتند چرا اینجا 
ایستاده اگر ال تو اینجا برسد اعراب اینجا کار سازی تو نخواهند کرد چرا عدینه نروی که اگر 
احل تو برسد برادران تو کار سازی تو کنند و بر تو نماز گزارند امیر الومنین علي رضی ال عنه گفته 
است من حالی نمی میرم رسول صلی الّه علیه و سلم مرا بر کرده است که من نخواهم مرد تا امبر 
نشوم پس این من از اين من رنگین شود یعین محاسن من از حون سر من 

و ازانجمله آنست که امیر الوّمنین علي رضی ال عنه گفته است که با رسول صلی ال علیه 
و سلم ضدیقه بگذشتم گفتم.یا رسول ال چه حوش, است این حدیقه.رسول صلی الّه غليه و سلم 
فرمود که ای علي مر ترا در هشت تر ازین خواهد بود و همچنین بر هفت حدیقه بگذشتیم در همه 
گفتم که خویست این حدیقه و رسول صلی ال علیه و سلم گفت مر ترا در هشت خویتر ازین 
خواهد بود بعد ازان رسول صلی الّه علیه و سلم آواز بر داشت و آغاز گریه کرد گفتم یا رسول ال 
چه می گریاند ترا گفت کینهائی که در سینهای قومی است از تو که آنرا ظاهر نخواهند کرد مگر 
بعد از من گفتم یا رسول الّه صلی ال علیه و سلم بسلامت گذرد گفت بسلامت دین 

و ازانجمله آنست که عایشه صدیقه رضی الّه عنها گفته است که پیغمبر صلی الّه علیه و 


سلم طلحه را دید که میرفت گفت شهیدی است که بر روی زمين میرود 
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و ازاجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم روزی با ازواج طاهرات رضی ال تعالی 
عنهن گفت کدام از شائید خداوند جلی که پیشان وی پر پشم باشد بیرون آید تا آنحا که سگان 
حوآب بر وی بانگ کنند بسیاری بر دست راست وی کشته شوند و بسیاری بر دست چپ وی و 
وی هم نزديك بآن برسد اما نحات یابد چون عايشه صدیقه رضی ال عنها در وقت توحه بعراق به 
بعضی از آبهای بی عامر رسید سگان بر وی بانگ کردند پرسید که این چه آب است گفتند حواب 
گفت من باز میگردم ابن زبیر رضی الّه عنهما گفت نه باز مگرد شاید که حدای تعال بواسطه تو 
اصلاح ذات بین اینها کند باز گفت من باز میگردم و آنچه رسول صلی ال علیه و سلم بازواج 
طاهرات گفته بود حکایت کرد 

و ازانجمله آنست که اشارت همین قضیه فرموده است صلی ال علیه و سلم که بیرون آیند 
قومی هلاك شوند کان که فلاح پات پیش ام ایسان رین باس تشوافن. ایس نونف کشت بان 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلّم با ازواج طاهرات گفت آنکسی که 
مهربان نماید با شا بعد از من راست گفتاری نیکو کرداری خواهد بود بارخدایا سبراب گردان عبد 
لرحمن بن عوف را از سلسبیل هشت عبد الرحمن بن عوف رضی ال عنه بعد از وفات رسول صلی 
ال علیه و سلم بعضی اموال خودرا بچهل هزار دینار بفروحت و بر ازواج طاهرات رضی ال تعال 
عنهن قسمت کرد 

و ازانجمله آنست که امیر الومنین علي رضی الّه عنه روزی با زبیر رضی ال عنه رازی 
میگفت رسول صلی ال علیه و سلم با امیر الومنین علي گفت با زبیر راز میگوئی و حال آنکه وی با 
تو مقاتله خواهد کرد و آن از وی ظلم خواهد بود در حرب یوم ابحمل امیر الومنین علي رضی ال 
عنه آنرا بیاد زبیر داد رضی الّه عنه زبیر از مقاتله وی باز گشت شخصی از قفای وی برفت و ویرا 
قتل کرد و ششیر ویرا پیش امیر الومنین علي رضی ال عنه آورد فرمود که بشارت باد قاتل زبیر را 
باتش دوزخ 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم روز حفر خندق دست مبارك بسر عمار 
یاسر رضی ال عنه فرود آورد وگفت ترا گروهی از اهل بغی خواهند کشت چون در روزی از 
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ال عنه داد که این آنروز هست که رسول صلی ال علیه و سلم مارا بآن وعده میداد حضرت امیر 
هیچ جواب نداد بار دوم سوگند داد حضرت امیر هیچ نگفت چون بار سوم سوگند داد حضرت 
امیر فرمود که آری همان روز است عمار یاسر رضی ال عنه تکبیر آورد و گفت بادی حوش وزیدن 
گرفت الیوم تلقی الاحبة محمدا و حربه برداشت و روی بلشکر معاویه آورد و عقاتله مشغول شد و 
بعضی از مبارزان لشکر معاویه را از پای در آورد و تشنگی بر وی غلبه کرد آب خواست قدحی 
شیر باب آمیشته آوردند عمار چون آنرا بدید گفت اله اکبر آنگاه قدری ازان بياشامید و گفت 
حضرت رسالت صلی ال علیه و سلم مرا عبر داده است که ای عمار ترا گروه اهل بغی بکشند و 
کشتن تو میان حبرئیل و میکائیل واقع شود و علامت آن باشد که دران وقت آب خواهی ترا شیر 

باب آمیخته دهند 
و ازانجمله آنست که رسول صلی الّه علیه و سلم عبد ال بن عمرو بن العاص را رضی ال 
عنهما فرموده بود که ای عبد الّه بشارت ده کشنده عمار را بآتش دوزخ گویند که عمار را شهید 
ساحتند دو شحص سر ویرا گرفته پیش معاویه آوردند وهر یکی میگفت که ویرا من کشتم معاویه 
گفت هر که ویرا کشته باشد ویرا يك انبان درهم بدهم تفحص آنرا بعبد ال عمرو بن العاص رضی 
له عنهم حواله کرد عبد ال رضی الّه عنه از یکی پرسید که ویرا چون کشی گفت بر وی له 
کردم و ویرا بقتل آوردم عبد ال گفت تو قاتل وی نیسی پس ازان دیگر پرسید که ویرا چون کش 
گفت بر یکدیگر مله کردم طعن من بر وی موثر افتاد و چون از مر کب حدا شد بزانو در آمد و 
گفت لا افلح من ندم بین حبرئیل و میکائیل یعین فیروزی نیابد آنکه ندامت و حسارت وی در 
حضور حبرئیل و میکائیل باشد اين قول بر زبان میراند و از چپ و راست می نگریست من سر ویرا 
حدا کردم عبد ال گفت خذ ابلراب و ابشر بالعذاب یعی بگیر انبان درهم و بشارت داده باش 
بعذاب جهئم آن شخحص گفت اگر کشته شوم وای بر ما و اگر بکشیم وای بر ما و انبانرا بنیدااعت 
و گفت انالّه و ابا الیه راحعون معاویه گفت ای عبد ال چه حای این سخنان است عبد ال گفت 
گواهی میدهم که در روز بنای مسحجد که هر کس يك سنگ می آورد و عمار دو سنگ می آورد 
از رسول صلی ال علیه و سلم شنیدم که فرمود ای عمار ترا گروه اهل بغی بکشند پس رسول صلی 
له علیه و سلم گفت ای عبد ال بشارت ده کشنده عمار یاسر را بآتش دوزخ معاویه گفت خاموش 
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با که تاویل این کلام را نمیدان قاتل وی آنکس است که ویرا بحرب آورده این سنحن با امیر 
للمنین علي رضی الّه عنه رسید فرمود که برین تقدیر قاتل امیر الوّمنین حمزه رضی ال عنه رسول 
صلی الّه علیه و سلم بوده باشد نه وحشی 

و ازانجمله آنست که رسول صلی الّه علیه و سلم گفته بود که ای علي زود باشد که میان 
تو و عایشه چیزی واقع شود و آن اشارت بحرب یوم اممل بود امیر الومنین علي رضی الّه عنه گفت 
یا رسول ال این حاصه مرا واقع شود از میان اصحاب رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که آری 
علي گفت پس من بدبخت ترین اصحاب باشم رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که نه چنین است 
و لیکن چون آن واقع شود و بر وی مسلط شوی ویرا عأمن وی باز گردان لا حرم چون امیر الوُمنین 
علي رضی الّه عنه در یوم ابحمل بر لشکر عايشه صدیقه رضی ال عنها ظفر یافت ویرا باکرام و 
احترام ام .عدینه مراحعت فرمود 

و ازانجمله آنست که عمار بن یاسر رضی ال عنه روزی که بحرب معاویه رضی ال عنه 
میرفت گفت که از حضرت رسالت پناه صلی ال علیه و سلم مامور شده ام بآنکه مقاتله کنم با 
ناکتین یعین ناقضان عهد و بیعت امیر الومنین علي رضی الّه عنه و آن طلحه و زبیر رضی الّه عنهما و 
جمع ایشان بودند و از مقاتله ایشان فار غ شده ام و با قاسطین [القسوط ابحور و العدول عن ا] 
یعن اهل حور و عدول از حق وآن معاویه واتباع ویند و اينك عحاربه ومقاتله ایشان مبروع و با 
مارقین [الروق نفوذ البهم من الدین و تبه میت اوارج] و ایشانرا ندیده ام هنوز و مراد با ایشان 
خوارج اند که امیر الومنین علي رضی اه عنه بعد از شهادت عمار با ایشان حاربه کرد 

و ازانجمله آنست که امیر الومنین علي رضی ال عنه مقداری زر که هنوز از حاك جدا 
نکرده بودند از یهن به پیش حضرت رسالت صلی ال علیه و سلم فرستاد وآنرا بر جمع قسمت کرد از 
اهل بحد قریش و انصار گفتند یا رسول ال مارا میگذاری وبر اهل بحد قسمت میکین رسول صلی ان 
علیه و سلم فرمود که از برای آن بر ایشان قسمت کردم تا باسلام واهل آن الفت گیرند درین 
بودندکه ناگاه شحصی چشمها .عغاکی فرو رفته و رحسارها بر آمده باریشی کثیف پر موی آمد و 
گفت ای محمد از حدای تعال به پرهیز رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که فرمان عدای تعالی که 


برد اگر من عاصی شوم خالد بن الولید رضی ال عنه حاضر بود احازت قتل وی خواست احازت 


۷ 
7 تِ 2 ۱ و كِ 
نیافت پس آن شخحص روی بگردانید و برفت رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که از نسل این 
شخحص قومی پیدا شوند که قرآن خوانند اما از گلوهای ایشان در نگذرد و اهل اسلام را بقتل آرند 
و عابدان اصنام را بگذارند بعرقون من الاسلام کما بعرق السهم من الرمية یعی از دین اسلام بیرون 
آیند همچون بیرون آمد تبر از کمان شکاری و خوارج از اهل وی بودند لا حرم ایشانرا مارقین 
گویند 

و ازانجمله آنست که رسول صلی ال علیه و سلم اساء بنت عمیس را گفت که ترا از ات 
من سه نفر زن کنند حعفر بن اي طالب و ابوبکر بن یی قحافه و علي بن اي طالب اخحتیار کن آنرا 
که دوستر است پیش تو تا در هشت شوهر تو باشد وی جعفر اي طالب را اختیار کرد زیرا که 
بکارت ویرا جعفر برده بود و همچنانکه رسول صلی الّه علیه و سلم اخبار کرده بود واقع شد بعد از 
حعفر اسمارا ابوبکر صدیق رضی الّه عنه بخواست و بعد از وفات ابوبکر امیر الومنین علي نکاح کرد 
کرده بود که محاربه حواهی کرد با جاعی از مارقین از دین یعق خوارج که در میان ایشان شخحصی 
پاش که ای یکدست وغ باره. گو شتر باشدبر سر دوش وع هون پستان-زنان بان کرت 
پاره موتی چند باشد چون دم یربوع می آرند که چون حضرت امیر رضی الّه عنه بر خوارج ظفر 
پافت وه ازیشان سار کشتعند فرمود. که آن: شعصضی زا روکد یکیارن مسعد. تیافنید. تحضرات امیز 
ح ۳ یز "-- 2 
سوگند خورد که و الّه که من درو غ نمیگوم و با من درو غ نگفته اند دیگر بار ویرا بجستند در زیر 
چهل تن از کشتگان یافتند ممان صفت که حضرت امیر از رسول صلی الّه علیه و سلم روایت 
کرده بود 

و ازانجمله آنست که رسول صلی اه علیه و سلم با امیر للومنین علي رضی ال عنه گفته 
برد کهتر| از اشبران نی یفه؛ اریه:بلدست خمراهل ام چرن یسری: از وی فتولد شود اور عم 
نام کن و بکنیت منش بخوان چون در زمان خلافت امیر الومنین ابوبکر رضی اه عنه فتح عامه 
کردند و ارب" نحیفه: استران: آوردنت امین لو من اپویکر ررضی اه عیه ختفی را کهمافر بل تفه 


است با امیر الومنین علي رضی ال عنه داد و از وی حمد متولد شد 


ِ_ِ 

و ازاجمله آنست که زن از یعامه فرزندی پیش رسول صلی الّه علیه و سلم آورد که بر سر 
وی ریشی بود رسول صلی ال علیه و سلم آب دهان مبارك خود بر سر وی انداعت آن ریش نيك 
تقو ازشیل ال کیدات آن لت هر که دا تایتو ان رن مش کیک ریغ ام امه 
کذاب برد آب دهان نا مبارك خودرا بر سر وی انداعت سر او کل شد و در نسل وی عاند 

و ازانجمله آنست که چون ابوذر غفاری رضی ال عنه که در عهد امیر للوُمنین عثمان بن 
عفن رضی. اه .غته. از مذیته بیرون: آمله برد و .در وبله:اقامت. کرده یمان شك و بر ,مرت مشرفت 
گشت خاتون وی ام ذر رضی الّه عنها بسیار میگریست ابو ذر رضی الّه عنه گفت چرا می گریتی 
گفت چون نگرم که وفات تو نزديك رسیده است و چندان کرباس حاضر نیست که بکفن تو وفا 
کند ابو ذر رضی ال عنه گفت غم خور که روزی در حضرت رسول صلی ال علیه و سلم نشسته 
بودم فرمود که یکی از شا در بيابان وفات یابد جاعی از اهل اسلام در وقت وفات وی حاضر 
شوند و از آبجماعت کسی که نسبت بوی این واقع شود غیر از من مانده است برخیز و برین تل بر 
آی ومر طرق نظر کن که چنانچه رسول صلی ال علیه و سلم فرموده است جماعیق پیدا خواهند شد 
ذر گفت موسم آمد و شد حاحیان گذشته است امید آن نیست که کسی پیدا شود دیگر بار 
مبالغه کرد که برخیز وبرین تل بر آی چون ام ذر بران تل بر آمد دید که جاعی شتر سواران پیدا 
وین غانه شود سوق یشان اشارت کرد یش وعن ایند کفت ایر قزر مصاخب رسون صلی ۸ 
علیه و سلم در حالت نزع است گفتند پدر و مادر ما فدای وی باد و بسوی وی آمدند ایشانرا 
مرحبا گفت و بنقل حدیت گذشته اشتغال مود بعد ازان گفت کفن ندارم امّا میخواهم کفن من 
کسی دهد که امیر و عامل و نقیب قومی نبوده باشد حوان از انصار در میان ایشان بود گفت ای 
عم من هیچ يك ازینها نبوده ام و دو جامه وار کرباس دارم که مادر من رشته است و بافته ابوذر 
رضی ال عنه ویرا دعاي خیر کرد و بعد ازان وفات یافت آن جاعت بر وی نماز گزاردند و یکی از 
ایشان ابن مسعود بود و دیگری مالك بن اشتر رضی الّه عنهما 

و ازانجمله آنست که ابوهريرة رضی ال عنه گفته است که روزی جمعی در حضرت رسول 
صلی الّه علیه و سلم نشسته بودم و رجال بن عنفوه در میان ما بود رسول صلی الّه علیه و سلم 
فرمود که ان فیکم لرجلا ضرسه یوم القيامة ف النار اعظم من احد) و چون آن قوم که در حلس 


- ۱۸۷ 

بودند همه وفات یافتند و بغیر از من و رحال کسی غاند حوف بر من مستویی شد دام از حال رحال 

خبر می پرسیدم چون خبر ارتداد وی و امداد وی به مسیلمه کذاب را شنیدم حوف من کمتر شد 
و ازانجمله آنست که رافع بن خدیج را رضی الّه عنه در احد یا خیبر تیری بر سینه آمد پیش 
رسول آمد صلی ال علیه و سلم و گفت یا رسول ال اين تبر را از سینه من بکش فرمود که اگر 
حواهی ای رافع تبر و پیکان هردو را بکشم و اگر خواهی تبر را بکشم و پیکانرا بگذارم و گواهی 
دهم از برای تو در قيامت که تو شهیدی رافع گفت يا رسول الّه تبر را بکش و پیکانرا بگذار ودر 
قيامت بشهادت من گواهی ده رسول صلّی ال علیه و سم تیر را کشید و پیکانرا گذاشت رافع 


رضی ال عنه تا زمان معاویه بزیست پس حراحت وی تازه گشت و بران عرد 


رکن سادس 


در بیان شواهد و دلایلی که از اصحاب کرام و ائمه عظام رضی ال تعالی عنهم بظهور آمده است 

از امام شام امد حنبل رضی ال عنه سوال کردند که سبب چیست که از اصحاب رسول 
صلی ال علیه و سلم کرامت و خوارق عادات آمقدار بحد اشتهار نرسیده است که از اولیاء امت و 
صلحاء ایشان رسیده است فرمود که اعان ایشان چنان قوی بود که حاحت بآن نداشتند که آنرا 
بکرامات و خوارق عادات تقویت کنند و اما دیگرانرا یمان ضعیف بود لا جرم آنمارا باظهار کرامات 
تقویت کردند قال الشیخ الامام العارف باه شهاب الدین السهروردی قدس الّه تعالی سره و حرق 
العادة اما یکاشف به لوضع ضعف یقین الکاشف من الّه تعالی لعباده العتاد ثوابا معحلا شم و فوق 
هولاء قوم ارتفعت اجب عن قلوهم و باشر بواطنهم روح الیقین و صرف العرفة فلا حاحة شم الل 
مدد من العرقات و روية القدرة علی الایات و غذا للعین ما نقل عن اصحاب الرسول صلی الله علیه و 
سلم کثیر من ذلك الا القلیل و نقل عن التأحرین من الشایخ و الصادقین اکثر من ذلك لان اصحاب 
رسول ال صلی ال علیه و سلم لب ركة صحبة الیی صلی ال علیه و سلم و بحاورة نزول الوحی و تردد 
اللانكة و هبوطها تنورت بواطنهم و عاینوا الاخرة و زهدوا ق الدنیا و تزکت انفسهم و انخلعت 
عاداقم و انصقلت مرایا قلوهم فاستغنوا عا اعطوا عن رژية الکرامات و انوار القدرة و من بلغ من قوة 
الیقین هذا البلغ یری ق احزاء عام اکمة ما یری الغیر من القدرة و بری القدرة مکمنة بل متجلية من 


- ۱۸۲ 

سجف الحکمة و لو تحردت له القدرة و انکشفت له ما استغرب و الستغرب للقدرة یقوی یقینه با 
لانه محجوب باحکمة عن القدرة 

ذکر امیر الوّمنین ابوبکر صدیق رضی ال تعالی عنه همه احوال و اعمال و اقوال وی دلیل 
نبوت و شاهد رسالت متبوع وی است صلی ال علیه و آله و سلم وق که رسول صلی الّه علیه و 
سلم مأمور شد مجرت از جبرئیل علیه السّلام پرسید که با من که هجرت خواهد کرد جبرئیل علیه 
السّلام گفت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه ازانروز باز ویرا خدای تعالی صدیق نام کرد 

و ازاجمله آنست که ابو مسعود انصاری رضی الّه عنه گفته است که اسلام ابوبکر صدیق 
رضی ال عنه شبیه بوحی است زیراکه وی گفته است که شبی پیش از بعشت رسول صلی ال علیه و 
سلم در خواب دیدم که نوری عظیم از آسمان فرود آمد و بر بام کعبه افتاد و در مکه هیچ خانه نماند 
که ازان نور چیزی بآن در نیامد پس آن انوار همه جمع شدند و یکنور گشتند همچنانچه اوّل بود و 
بخانه من در آمد و من در خانه حود را به بستم بامداد آن خواب را بیکی از احبار یهود گفتم و تعبیر 
آن خواستم گفت این از قبیل اضغاث احلام است و اعتباری ندارد و چون رو زگاری برین گذشت 
در بعضی پحارات بدیر بحورا که مسکن یرای راهب بود رسیدم و تعبیر حواب خودرا ازو پرسیدم 
گفت تو چه کسی گفتم من مردی ام از قریش گفت خدای تعالی در میان شا پیغمبری بر خواهد 
انگیخت و تو در ایام حیات وی وزیر وی خواهی بود و بعد از وفات وی خلیفه وی پس چون 
رسول صلی الّه علیه و سلم مبعوث شد مرا باسلام خواند گفتم هر پیغمبریرا دلیلی بوده است بر 
تبونت: وی دلیل تور بجیستت: کفت ادلی توت من آن رای که ادیدی وان خر فرز صواب نو گفت 
که آنرا اعتباری نیست و بحبرا گفت که تعبیران چنین است و چنین من گفتم ترا باین که خبر کرد 
گفت جبرئیل علیه السّلام گفتم من از تو هیچ دلیل و برمان نمی طلبم زیادت ازین اشهد ان لا اله الا 
وحده لا شريك له و اشهد اتك ممدا عبده و رسوله بعد ازان رسول صلی ال علیه و سلم فرمود 
که هیچکس. زا باسلام دعوت نکردم که در اول توقف و تردد نکرد مگر ابوبکر صدیق رضی اه 
عنه که چون ویرا دعوت کردم مرا تصدیق کرد و گفت تو رسول خدائی وی صدیق اکبر است 

و ازانجمله آنست که امیر الومنین ابوبکر صدیق رضی الّه عنه گفته است که روزی در ایام 


حاهلیت در سایه درخ نشسته بودم نااگاه دیدم که شاعی ازان درحت میل بجانب من کرد چنانکه 


۸۳ ۱ب 

بسر من رسید من دران می نگریستم و میگفتم این چه خواهد بود آوازی ازان درعت بگوش من 
آمد که پیغمبری در فلان وقت بیرون خواهد آمد میباید که تو سعادتندترین مردمان باشی بوی گفتم 
روشن تربگری که آنا پیغمبر کنست وانام وق چیست گفت عمد.بن عبد. ال بن عبد. الطلب بن 
هاشم گفتم وی صاحب و الیف و حبیب منست ازان درخت عهد بستدم که هرگاه وی مبعوث 
شود مرا بشارت دهی چون مبعوت شد ازان درحت آواز آمد که بجد باش و اهتمام کن ای پسر ابو 
قحافه که وحی بوی آمد سوگند برب موسی که هیچکس بر تو در اسلام بر وی سبقت تخراهد 
گرفت چون بامداد کردم بسوی رسول صلی ال علیه و سلم رفتم چون مرا دید گفت ای ابوبکر ترا 
بخدای و رسول خدای میخوام گفتم اشهد ان لا اله الا ال و اشهد نك رسول اه بعتك باق 
سراحا منیرا پس بوی اعان آوردم و تصدیق وی کردم 

و ازانجمله آنست که امیر للوّمنین ابوبکر صدیق رضی ال عنه گفته است که پیش از بعشت 
رسول صلی ال علیه و سلم بقصد تحارت مانب عن رفته بودم بر شیخی از قبیله ازد فرود آمدم که 
وی کتب آسسمان خوانده بود و عمر وی بچهار صد سال رسیده بود چون مرا بدید گفت گمان می 
برم که تو از حرم مکه گفتم آری گفت از قریشی گفتم آری گفت از بن تیمی گفتم آری گفت 
يك علامت دیگر مانده است گفتم آن کدام است گفت شکم خود را برهنه کن گفتم نمی کنم تا 
نگوئی که مقصود تو چیست گفت در کتب يافته ام که در حرم پیغمبری مبعوث خواهد شد که 
ویرا دو معاون باشند جوان و کهلی اما الفیق فحواص غمرات و امّا الکهل فابیض حیف علی بطنه 
شامة شکم خودرا برهنه کردم دید که بر بالای ناف من خالی است سیاه گفت سوگند برب الکعبة 
که تو آن کهلی پس مرا وصیت کرد و گفت اياك و الیل عن المدی و تسك بالطريقة الثلی و حف 
له فیما اعطاك چون کارهای خودرا در عن بساعتم و آمدم تا ویرا وداع کنم بییق چند .عن داد که 
ی راب نی پرسان سول تعکه رسیم رشیرل اضی الم غیة زاس مرکشتم برد دی 
قریش بدیدن من آمدند گفتم در میان شا هیچ امری غریب واقع شده است گفتند کدام امر ازین 
غریب تر که یتیم ابوطالب دعوی نبوّت میکند ما منتظر تو بودم چون آمدی تو کفایت این خواهی 
کرد ایشانرا بر نوعی که بود دفع کردم و خبر رسول صلی ال علیه و سلم پرسیدم گفتند که در 
حانه حدمه است رضی ال عنها رفتم و در یکوفتم رسول صلی الّه غلیه و سلم بیرون آمد گفتم ای 
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حمد ترا در منازل اهل تو نیافتم میگویند دین آبا و احداد خود را گذاشته گفت ای ابوبکر من 
رسول خدام بتو و همه مردان بخدای تعای اعان آر گفتم دلیل تو برین چیست گفت آنکه شیخ ازدی 
که در بعن دیدی گفتم در بعن بسیار مشایخ دیده ام کدام را میگوئی گفت آنکه بیق چند بتو داده 
است گفتم باین ترا که خبر کرد ای حبیب من گفت آن فرشته بزرگ که پیش از من بانبیا آمده 
است دست وی بگرفتم و گفتم اشهد ان لا اله الا له و انت رسول الّه پس از پیش وی باز گشتم و 

هیچکس از من شادمان تر نبود بسبب آنکه توفیق اعان یافتم 
و ازانجمله آنست که در مرض اخیر حود گفت که امشب در تفویض امر حلافت بتکرار 
استخحاره کردم و از دای تعالی در خواستم که مرا بر آنچه رضای وی دران باشد توفیق دهد گفت 
میدانید که درو غ نخواهم گفت و کدام عاقل در وقت ملاقات خدای تعالی افتری بر وی روا دارد و 
فریقین مسلمان بدرو غ جایز شُرد هه گفتند ای حلیفه رسول خدای صلی ال علیه و سلم هیچ کس 
را در صدق تو شکی نیست بگوی آنچه میگوتی گفت در آحر شب خواب بر من غلبه کرد رسول 
را صلی ال علیه و سلم دیدم که دو جامه سفید پوشیده بود و اطراف آن حامهارا من جمع میکردم 
ناگاه آن هردو جامه سفید سبز شدن ودرخشیدن گرفت چنانکه نور آن دیده بیننده را می ربود وبر 
دو انب رسول صلی ال علیه و سلم دو مرد بلند بالا بودند در غایت حسن وجمال لباس ایشان از 
نور ولقای ایشان سرمایه سرور پس رسول صلی الّه علیه و سلم مرا سلام کرد و بشرف مصافحه 
مشرف ساخحت ودست مبارك خود بر سینه من ماد خفقان واضطرایی که در خود می یافتم ساأکن 
شد گفت ای ابوبکر اشتیاق ما علاقات تو بسیار است وقت نشد که پیش ما آئی من در خواب 
چندان بگریستم که اهل من ازان حبردار شدند و بعد ازان مرا عبر دادند پس گفتم واشوقاه اليك یا 
رسول ال رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که اندکی مانده است که وصال ی توهم فراق دست 
دهد بعد ازان گفت خدای تعال ترا در تفویض خلافت اختیار دارد گفتم یا رسول ال تو اعتیار کن 
رسول صلی له علیه و سلم فرمود که والی رعیت ساز عامل صادق قوي فاروق را که مردی است 
در زمین و آسمان وپاکیزه ترین روزگار است اعی امیر الومنین عمر بن النطاب رضی ال عنه پس 
گفت شا دو مرد وزیران تو اند در دنیا و مددکاران تو اند در وقت وفات و مسایگان تو اند در 


هشت بعد ازان مرا سلام کرد و آن دو مرد مرا سلام کردند و گفتند علاصی یاف از مکروه و تو 


۳ 
صدیقی در آسمان و صدّیقی در میان مردم و صلدّیقی در میان ملایکه و صدیقی در زمین گفتم یا 
رسول الّه پدر و مادر من فدای تو باد این دو مرد کیانند که من مثل ایشان ندیده ام فرمود که این 
دو فرشته کر حبرئیل و میکائیل اند پس برفت و من بیدار شدم رخحساره از آب دیده تر و اهل بیت 
من بر بالین من گریان 

و ازانجمله آنست که عايشه صدیقه رضی ال عنها گفته است که بعضی گفتند که ابوبکر 
صدیق رضی الّه عنه را در میان شهیدان دفن کنیم و بعضی گفتند به بقیع برم و من گفتم در حجره 
حویش پیش حبیب خود دفن میکنم درین احتلاف بودم که خواب بر من غلبه کرد آوازی شنیدم که 
کی هگرید وا ای ال ای دوست: را جدوست: رسانید چرن یداد شلم که ان آوان را 
شنیده بودند تا غایی که مردمان نیز در مسجد شنیده بودند 

و ازانجمله آنست که ابوبکر صدیق رضی ال عنه وصیت کرده بود که تابوت مرا بدر 
روضه رسول صلی ال علیه و سلم برید و بگوئید السلام عليك یا رسول ال اين ابوبکر صدیق است 
باستانه تو آمده اگر چنانچه اجازت شود و در کشاده گردد کل آرید و الا به بقیع برید راوی 
ش‌کویک که ون موب وضیت آپویکر سین ررض ال عهخیا کردید هیور ان کلعا قاماسزه 
بود که پرده دور شد و آواز از در بر آمد و ندائی بگوش ما رسید که در آرید حبیب را بسوی 
یت 

و ازاجمله آنست. که شی وبرا مهمانان. رسیدند و وی پیش حضرت رسالت بو صلی ال 
علیه و سلم تا وقت خواب کردن اند چون بخانه باز رسید پرسید که مهمانان شام حورده اند اهل 
وی گفتند طعام آوردم نخوردند و موقوف داشتند تا با تو طعام حورند وی در غضب شد و سوگند 
خورد که ازان طعام نخورد بعد ازان گفت این سوگند ازان شیطان بود ازان طعام خوردند راوی 
گوید هر لقمه که ازان طعام بر میداشتم از زیر لقمه بیشتر ازان که بر می داشتیم پیدا می آمد تا همه 
سبر خوردند و آنچه باقی ماند سه برابر اول بود و بعد ازان مردم بسیار که عدد ايشان را یدام ازان 
طعام خوردند 

و ازانجمله آنست که در مرض موت فرزندان حودرا بعایشه صدیقه رضی اه عنها سپارش 
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عايشه رضی ال عنها گفت مرا يك خواهر هست دیگری کدام است گفت خاتون من حامله است 
و گمان می برم که فرزند وی دختر خواهد بود و آنچنان بود چون خاتون وی وضع حل کرد دختر 


امد 

ذکر امیر الوْمنین عمر بن اخطاب رضی الّه عنه رسول صلی ال علیه و سلم فرموده است 
که در امم سالفه جعی محدئین میبودند یعین که حدای تعال با ایشان سخن میگفت و اگر درین امّت 
همچنان کسی باشد عمر بن اخطاب رضی ال عنه است و موید این معین است آنکه عبد ال بن عمر 
رضی ال عنهما گفته است که در هر امری که اصحاب میگفتند حکم ای موافق سخن عمر رضی 
له عنه نازل شد ابو هريرة رضی ال عنه گوید که از رسول صلی الّه علیه و سلم شنیدم که میگفت 
در خواب دیدم که دلوی در چاهی انداخته بودند بآن دلو ازان چاه آب کشیدم چندانکه خدای 
تعای خواسته بود بعد ازان ان ايي قحافه بر گرفت ويك دو دلو کشید ودر کشیدن وی ضعفی بود 
حدای تعالل بر وی رت کناد بعد ازان ابن حطاب گرفت و من هرگز چون وی در کشیدن آب 
مردی قوی ندیدم تا همه حوضها را پر آب ساخت و همه مردمانرا سیراب گردانید و اين ماول 
بغلافت است و فضایل وی بسیار است و خوارقی که بر وی گذشته بیشمار 

و ازاجمله آنست که روز آدینه در میانه آنکه عنبر بر آمده بود و حطبه میخواند ترك حطبه 
کرد و دو بار يا سه بار گفت یا سارية ابحبل و باز بخطبه مشغول شد و تام ساحت مردمان گفتند 
همانان که عمر بن الطاب رضی ال عنه دیوانه شده است عبد الرهن بن عوف رضی الّه عنه بعد از 
نماز بر وی در آمد و گفت ای عمر چه بود ترا که در میان خطبه آن سخحن گفی و زبان مردم را بر 
خود دراز کردی گفت دران وقت دیدم که ساریه و قوم وی نزديك کوهی با کافران حاربه میکنند 
و کافران از پیش و پس ایشان در می آیند چون آنرا دیدم بیطاقت شدم و آن سخن گفتم تا پشت 
یکوه باز ند و از شر کافران باز رهند و گویند که از مدینه تا لشکرگاه ساریه یکماهه راه بود 
چون يك چند بر آمد و ساریه ازان سفر مراحعت کرد گفت که روز جمعه با کافران محاربه میکردم 
از وقت صبح تا وقت غاز جعه ناگاه شنیدم که منادی ندا میکند که یا سارية ابلبل پشت بکوه باز 
مادم و چندان محاربه کردم که بسیاری از ایشان کشته شدند و دیگران بگریختند چون آنان که بر 


عمر رضی له عنه طعن جنون زده بودند این سخن را شنیدند گفتند بگذارید ویرا که از برای این 
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کار ساعته شده است و گویند که این سخن را در همان روز جمعه با امیر الوّمنین علي رضی ال عنه 
گفتند فرمود که وی هیچ کاری نکند و سحی نگوید که از عهده آن بیرون نتواند آمد 

و ازاجمله آنست که جیشی بیکی از بلاد بعیده فرستاده بود روزی در مدینه آواز برداشت 
که یا لبیکاه یا لبیکاه و هیچکس ندانست که آن چیست تا بآن وقت که آن جیشی عدینه مراحعت 
مود و صاحب جیش فتحهای را که خدای تعال توفیق آنش داده بود تعداد میکرد امیر ال منین عمر 
رضی ال عنه گفت اینهارا بگذار حال آن مرد که ویرا بزجر در آب فرستادی چه شد گفت و الّه با 
امیر الومنین که من بوی شری خواستم بایی رسیدم که غوری آنرا نمیدانستم تا ازاحا بگذرم ویرا 
برهنه ساختم و در آب فرستادم هوا خشك بود در وی سرایت کرد و فریاد بر داشت که وا عمراه 
وا عمراه و بعد ازان از شدت سرما هلاك شد چون مردمان آنرا شنیدند دانستند که لبيك وی در 
جواب ندای آن مظلوم بوده است بعد ازان صاحب حیش را گفت اگر نه آن بودی که اين بعد از 
من دستوری ماندی هر آینه گردن ترا بزدمی برو و دیت ویر بامل وی رسان و چنان مکن که دیگر 
ترا به بينم پس گفت کشتن مسلمان پیش من بزرگتر است از هلاك بسیاری 

و ازانجمله آنست که دران وقت که مصر فتح شد و عمرو بن العاص رضی ال عنه آنحا 
حاکم بود در یکی از ماهها اهل مصر پیش وی رفتند و گفتند که رود نیل را عادتی است که ی آن 
میرود و آب وی خحشك میشود عمرو رضی ال عنه پرسید که آن عادت کدام است گفتند آنست 
که چون ازین ماه که در آنیم دوازده روز بگذرد دعتری پیدا کنیم و مادر و پدر ویرا چندان مال 
بدهیم که راضی شوند پس ویرا جخوبترین جامها و زیورها بيارائیم و در نیل اندازم عمرو رضی ال 
عنه چون آنرا بشنید گفت این امریست که هرگز در اسلام متل این نخواهد بود بدرسی که اسلام 
همه قاعده های بد را که پیش از وی بوده است ویران میکند چون ازان تاریخ سه ماه بگذشت آب 
نیل تمام حشاك شد و اهل مصر عزعت حجلا کردند عمرو رضی ال عنه چون آنحال مشاهده کرد 
کیفیت آنرا با امیر الوّمنین عمر رضی الّه عنه نوشت امیر الومنین عمر رضی الّه عنه بوی نوشت که 
آنچه کرده صواب بوده است در درون مکتوب خود کاغذ پاره نماده ام آنرا در رود نیل بینداز چون 
مکتوب وی بعمرو رسید آن کاغذ پاره را بکشاد در وی نوشته بود که من عبد الّه امیر الومنین الی 


نیل مصر امّا بعد فانك ان کنت تحري من قبلك فلا تحر و ان کان الّه الواحد القهّار هو الذی بجريك 


- ۱۸۸ - 
فنسأل الّه الواحد القهار ان جريك پس عمرو رضی ال عنه آن کاغذ پاره را در نیل انداحت و دیگر 
روز بامداد را شانزده گز بالا آب روان شده بود و ازان وقت باز اين عادت بد از مصریان بر خحاسته 
است 
مه انست: که دران ریرعا کهو. کشفه شل, هه ووعع رن تایلک سل جیانکه 
کودکان پیش مادران خود می آمدند و می گفتند ای مادر مگر قیامت بر خاسته است می گفتند نه 
بلکه عمر بن امخطاب رضی ال عنه کشته شده است 
و ازاجمله آنست که در روز مصیبت وی این ابیات را شنیدند و گوینده را ندیدند: 
لیبك علی الاسلام من کان باکیا * فقد اوشکوا هلکی و يا قدم العهد 
و ادبرت الدنیا و ادبر عبرها * و قد ملها من کان یوم بالوعد 
و ازانحمله آنست که جنیان اين ابیات را در مرئیه گفته اند و خوانده اند: 
ستبكيك نساء اجن یبکین شحجیات * و یخمشن وجوها کالدنانیر النقیات 
و یلبسن لباس السود بعد القضیات 
و ازانجمله آنست این بیتهای دیگر که بعد از سه روز از مصیبت وی جنیان خوانده اند: 
حزی ال خیرا من امیر و بارکت * ید الّه ی ذاك الادم للمزق 
فمن یسع او یر کب جناحی نعامة * لیدرك ما قدمت ق ایر یسبق 
و از له کرامات شیخین است رضی ال تعای عنهما عقوبات روافض که نسبت بایشان 
بی ادیی کرده اند و ناسزا گفته اند امام مستغفری رحمة الّه علیه در کتاب دلایل النبوة آورده است از 
یکی از ثقات که فرموده که ما سه نفر بجانب عن متوحه شدم و با ما شخصی بود از کوفه که در 
حق ابوبکر و عمر رضی الّه عنهما سخنان بد می گفت هر چند ویرا نصیحت کردم ازان باز نیستاد 
چون به نزديك عن رسیدم فرود آمدم و حواب کردم چون وقت کوج رسید وضو ساختیم و آن 
کوق را بیدار کردم بیدار شد و گفت هیهات من از شا درین مترل باز ماندم درین وقت که مرا 
بیدار ساعتبد رسول صلی الّه علیه و سلم بالای سر من ایستاده بود و میگفت ای فاسق خدای تعال 
فاسق را خوار گردانید تو درین مترل مسخ خواهی شد گفتیم وای بر تو برحیز و وضو ساز وی 


نشست و پایهای خود زار کر اف ناگاه دیدیم که انگشتهای پای وی مسخ شدن گرفت هردو پای 


۱۸۹ - 
وی چون دو پای بوزینه شد پس بزانوی وی رسید آنگاه بتهیگاه وی بعد ازان بسینه وی و در آخر 
بسر و روی وی بعینه بوزینه شد ویرا بگرفتیم و بر پالان شتر بستیم و روان شدم در وقت غروب 
آفتاب به پيشه رسیلم که بوزینه چند آنحا جمم آمده بودند چون ایشانرا دید اضطراب بسیار نمود و 
ریسمانرا پاره کرد و بایشان پیوست بعد ازان از آبحا روی باما کرد وآن بوزینه ها با وی موافقت 
کردند ما گفتیم کار ما بد شد وقیق که وی آدمی بود مارا ایذا میکرد اکنون که بوزینه شد و 
بوزنگان دیگر یار وی شدند تا چه خواهد گرد آمد و نزديك ما بر دم حود بنشست و در رویهای 
ما نظر میکرد و از چشمان وی آب مبریخت چون ساعیق گذشت بوزنگان برفتند و وی نیز در عقب 
ایشان برفت 
و هم امام مستغفری رحة ال علیه آورده است از علي بن زید رضی ال عنهما که وی گفته 
است که سعید بن مسیب رمة ال تعای علیه مرا گفت که کسی را بفرست که فلان شخحص را به 
بیند گفتم تو حال وي را بگوی گفت نه کسی را بفرست فرستادم سعید بن مسیب رحمه ال تعالی 
گفت آن شحص بعضی از اصحاب رسول را دشنام میداد بر روی وی ریشی پیدا شد و همه روی 
وی را بگرفت و میاه گشت و هم امام مستغفری رحه ال از مردی صا که وی گفته است 
شخحصی بود از کوفه که ابوبکر و عمر را رضی ال عنهما ناسزا میگفت باما هم سفر شد هر چند 
وی را نصیحت کردم نشنید گفتیم از ما جدا شو جدا شد در وقت مراحعت غلام وی را دیدم 
گفتیم که خواحه خودرا بگوی که باما مراحعت کند گفت خواحه مرا عجب واقعه پیش آمده است 
دو دست وی چون دو دست خوك شده است پیش وی رفتیم و گفتیم باما مراحعت کن گفت مرا 
حادثه عظیم افتاده است دو دست خودرا از آستین بیرون کرد چون دو دست خوك پس باما همراه 
شد تا بجائی رسیدم که آنحا خو کان تیار به دنل یو را از هر کب شلات و یو زب وال گرفش 
و با حوکان پیوست چنانکه وی را ازیشان باز نشناختیم متاع و غلام وی را بکوفه آوردم و هم 
وی آورده است یکی از غازیان گفته است که با جماعی بغزا میرفتیم با ما شخحصی بود از موال بی 
قیم ابو حیان نام و ابوبکر و عمر رضی ال عنهمارا دشنام میداد وناسزا میگفت هر چند ویرا 
نصیحت کردم سود نداشت ویرا پیش یکی از حکام که راه ما بر وی بود بردم گفت وی را پیش 


بِ 
حاکم وی را حامه پوشانیده و اسپی داده و چون عا رسید آغاز شاتت گرد و گفت چون دیدید ای 
دشنان خدای گفتیم با ما همراهی مکن وی در یکجانب راه میرفت و ما در جانب دیگر ناگاه از راه 
بیرون رفت و بقضاء حاجت بنشست دیدم که جاعی زنبوران بر وی له کردند از ما مددگاری 
حواست خواستیم که وی را حلاص کنیم زنبوران بر ما حمله کردند ما باز گشتیم روی بوی آوردند 
و گوشت و پوست وی را ام بکندند چنانکه استخوامای وی روشن می درحشید ما فریاد بر 
داشتیم که کیست از بی یم که ترکه ابوحیّانرا جمع کند و هم وی آورده است از یکی اکابر 
سلفت: که: کفته" انش شرا هسایه برد که. ابویکر و عمر وضی. اه عتهما راناشزا یکت ,یک 
رسول صلی ال علیه و سلم را در خواب دیدم که ابوبکر رضی الّه عنه بر دست راست وی بود و 
عمر رضی ال عنه بر دست چپ وی گفتم يا رسول ال همسایه دارم که مرا ایذا میرساند در شان 
این دو مرد رسول صلی ال علیه و سلم شحصی را گفت که برو همسایه ویرا بکش چون بامداد شد 
گفتم بروم و وی را خبر کنم از آنچه دیده ام چون عحله وی در آمدم از سرای وی خروش و ولوله 
می آمد حال وی پرسیدم گفتند دوش کسی در آمده است و ویرا کشته و هم وی آورده است که 
یکی از امل بصره گفته است که بیکی از بزرگان اهواز متاعی فروخته بودم مرا گفتند که وی 
رافضی است و ابوبکر و عمر را رضی الّه عنهما ببدی ذکر میکند چون آمد و شد من بوی بسیار 
شد یکروز پیش وی بودم ناگاه نسبت بایشان سخنان ناخوش گفتن آغاز کرد از پیش وی بسیار 
مغموم و محزون بر خاستم و آنشب افطار نکردم رسول صلی له علیه و سلم رس و 
گفتم ب نی ال آنکس را می بییی که در شان ابوبکر و عمر چه میگوید فرمود که آن ترا بد می آید 
گفتم بلی یا رسول ال صلی ال علیه و سلم گفت برو و ویرا پیش من آر رفتم و وی را آوردم گفت 
ویرا بخوابان بخوابانیدم کاردی عن داد و گفت ویرا بکش گفتم یا رسول الّه ویرا بکشم سه بار از 
وی اين سوال کردم زیراکه کشتن پیش من امری عظیم می نمود بار سوم گفت وای بر تو بکش ویرا 
بکشتم چون بامداد شد گفتم پیش آن خبیث روم و ازانش خبر کنم چون عحله وی رسیدم از خانه 
وی فریاد و فغان می آمد گفتم چه بوده است گفتند فلان کس را دوش بر بستر وی کشته يافته اند 
گفتم که و ال من ویرا کشته ام بامر رسول صلی ال علیه و سلم چون پسر وی آنرا دانست گفت 


مر ۰ و ۰ ۰ 
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آورده است که یکی از سلف گفته است که من در کودکی معلمی داشتم که مرا .عذهب روافض 
دلالت کرد و من ابوبکر رضی ال عنه و عمر رضی ال عنه را ناسزا میگفتم شبی در حواب دیلم که 
قيامت قائم شده است و مردمان همه روی بحضرت رسالت پناه صلی ال علیه و سلم نماده اند ناگاه 
دیدم که رسول صلی ال علیه و سلم نشسته است و بر مین وی پیری دو موی نشسته و بر یسار وی 
یز ابیرف تهیکر هو موی تست ور مردم پرسول لیا علیه و سلم.سلام هیک ردنت امن نیز پزوزلت 
شدم تا بر وی سلام کنم یکی ازان دو پیر گفت يا رسول الّه این شخحص از ما چه میخواهد رسول 
صلی ال علیه و سلم حواست که مرا بگیرد از حواب در آمدم و فق الحال موی روی و ابروی من 
بریخت و مدت چهار ماه چنان عاندم یکروز یکی از آشنایان بر من در آمد و گفت این چه عارضه 
است که ترا پیش آمده است که همه طبیبان از مداوای آن عاحز شده اند و چنان در یافتم که وی را 
تضور آن شده است که.مگر مرا چنانچه: حوانان باشد غفق و بت کسی بان حال گردانیده من 
حقیقت حال را با وی بگفتم گفت سبحان ال چرا پیش رسول صلی ال علیه و سلم توبه نکردی و 
عذر نخواسیق مگر نه دانسته که صلوات و تسلیمات و غبر آن که بروح رسول صلی ال علیه و سلم 
می فرستند بوی میرسد و ق الحال طشت و ابریق طلبیده وضو ساختم و دو رکعت غاز گزاردم و 
گفتم حداوندا توبه کردم و بفضیلت شیخین رضی ال عنهما قائل شدم يك هفته بر من نگذشت که 
موی روی و ابروی من بردمید و هم وی آورده است که یکی از اکابر سلف گوید که بشام سفر 
کردم ناز بامداد را در مسجدی گزاردم چون امام از نماز فارغ شد ابوبکر و عمر رضی ال عنهما را 
دعای بد کرد چون سال آینده باز بشام رسیدم اتفاقا نماز بامداد را در همان مسجد گزاردم چون امام 
فارغ شد از برای ابوبکر و عمر رضی ال عنهما دعای نیکو کرد و باهل مسحد گفتم پارینه بر 
یگرب هی ری اضما اوهای یل کر شین ور امسال: دعاع کی یت ات یی کت 
میخواهی که امام پارینه را به بیین گفتم آری مرا بسرایی در آوردند که درابحا سگی بود و از 
چشمهای وی آب میریخت با وی گفتم که تو آن امامی که پارینه بر ابوبکر و عمر رضی اه عنهما 
دزن مکردع: سر ود اشارت کرد که آری و هم وی آورده است که یکی از سلف گفته 
است که در مدائن بودم و هر جا که می شنیدم که کسی مرده است ویرا کفن میکردم روزی 
شخحصی آمد که اینجا نفری چند از اهل کوفه فرود آمده اند و یکی از ایشان مرده است و کفن 


۹۲ رح 

ندارد غلام حودرا فرستادم تا برای وی کفن بخرد و من بر وی در آمدم دیدم که مرده است و حشیق 
بر شکم وی نماده اند ناگاه باز نشست و گفت يا ویلاه یا ویلاه من ویرا گفتم بگوی که لا اله الا 
له گفت این نفعی میرساند من با قومی بودم که شتم ابوبکر و عمر رضی الّه عنهما میکردند و من 
با ایشان شتم میکردم و اکنون هلاك شدم و حای من از دوزخ عن نمودند پس مرا بر انگیختند تا 
مردمانرا بیم کنم من از پیش وی بیرون آمدم و اصحاب وی را ازان حبر کردم گفتند این شیطانی 
است که بزبان وی سخن گفته است 

و از له کرامات شیخین رضی الّه عنهما که در کتاب فتوحات مکیّه مذکور است که 
طائفه از اولیاء ال هستند. که ایشانرا رجبیون میگویند و ایشان چهل تن می باشند ی زیادت و 
نقصان و حال ایشان آنست که در اول روز رحب چنان گران میشوند که گویا آسمان را بر بالای 
ایشان فاده اند بر حود غیتوانند جنبید نه بر پای میتوانند حاست و نه میتوانند نشست دست و پای 
بلکه چشم را نمی توانند جنبانید در روز اول رحب چنین می باشند و روز بروز سبکتر میشوند چون 
شعبان در می آید سبکبار میشوند چنانکه گوئیا از بند حلاص شده اند و ایشان را در رحب 
کشفهای بسیار و حلیهای بیشمار و اطلاع بر مغیبات می باشد و در شعبان آنا از ایشان مسلوب 
می شود و گاه باشد که بعضی ازان احوال را بر بعضی باقی گذارند در تام سال و صاحب فتوحات 
رضی الّه عنه گفته است که من یکی از ایشان را دیده ام و بر وی کشف روافض را گذاشته بودند 
که ایشان را در صورت خحوك تنل کان بودی که مردی مستور امال که هیچکس مذهب وي 
ندانسق بر وی بگذشی و مذهب رفض داش وی را در صورت خوك دیدی وی را طلب داشی و 
گفی توبه کن و بخدای باز گرد که تو رافضیع آن شخحص در تعجب افتادی اگر توبه کردی و در 
توبه خحود صادق بودی وی را در صورت انسان دیدی و گفق راست می گوئی و اگر کاذب بودی 
همچنان وی را در صورت خوك دیدی و گفی دروغ میگوئی و توبه نکردی روزی دو مرد از عدول 
شافعیه بر وی در آمدند که هرگز هیچکس از ایشان رفض فهم نکرده بود و از جماعت شیعه نیز 
نبودند بفکر و نظر ود آن مذهب گرفته بودند و نسبت بابوبکر و عمر رضی الّه عنهما اعتقاد بد 
کرده بودند و در شان علی رضی له عنه غلو داشتند چون این دو عدول بر وی در آمدند فرمود تا 


ایشان را بیرون کردند سبب پرسیدند فرمود که من شا را در صورت خوك می بینم و اين علامق 
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است میان من و خدای تعالی که رافضیانرا درینصورت عن مینماید در باطن خود ازان مذهب توبه 
کردند ایشانرا گفت که درین ساعت توبه کردید زیراکه شارا در صورت انسان می بینم ازین معین 
تعجب نودند و بالکلیه ازان مذهب باطل توبه کردند 

امیر الُمنین عنمان بن عفان رضی ال تعالی عنه کنیت وی ابو عبد ال است و لقب وی 
ذی النورین زیرااکه دو دحتر رسول صلی ال علیه و سلم بنکاح وی در آمده بود یکی بعد از دیگری 
اول رقیه رضی ال عنها وفات یافته بعد رقیه ام کلثوم رضی ال عنها و رسول صلی اه علیه و سلم 
فرموده ابیت کف اکن | دخحتری سیم بودمی آنرا هم بعتمان رضی ال عنه نکاح کردمی و گفته اند 
که هیچکس را از آدمیان این دولت دست نداده است که دو دختر پیغمبر بنکاح وی در آمده بانتتل 
و وی را فضائل و کرامات بسیار است 

و ازانجمله آنست که روزی یکی از اصحاب بخانه وی در آمد فرمود که چه بوده است مر 
شارا که یکی از شا بخانه من در می آید و در چشم وی اثر زنا ظاهر است آن صحابه گفت یا 
حلیفه رسول ال بعد از رسول حدای صلی ال علیه و سلم وحی نازل میشود گفت این وحی نیست 
پلکه نور فراستست 

و ازانجمله آنست که دران شیی که بامداد آن شهید شد رسول صلی ال علیه و سلم را در 
حواب دید که فرمود ای عثمان روز دیگر پیش ما افطار خواهی کرد لاحرم روز دیگر کسان خودرا 
نگذاشت که با مخالفان مقاتله کنند و سعادت شهادت یافت 

و ازانجمله آنست که جهجاه بن سعید غفاری دران ایام عصائی را که از رسول صلی ال 
علیه و سلم بوی رسیده بود از دست وی در ربود و بر زانو نماد تا بشکند مردم بانگ بر وی زدند 
در زانوی وی علین پیدا شد که پیش از آنکه سال بر وی بگذرد دران عرد 

و ازانجمله آنست که یکی از نقّات گفته است که در طواف بودم نابینائی را دیدم که 
طواف میکرد و میگفت خداوندا مرا بیامرز و گمان ندارم که مرا بیامرزی گفتم سبحان ال در 
مچنین جائی چنین سخی میگوئی گفت از من گناهی عظیم صادر شده است گفتم آن کدامست 
گفت آنروز که عثمان را حاصره کرده بودند من با یکی از اصحاب خود سو گند خوردم که اگر 


عثمان رضی الّه عنه کشته شود بر روی برهنه وی طپانچه زنیم چون وی را بکشتند بخانه وی در 


رک 

آمدم و سر وی در کنار حاتون وی بود صاحب من با خاتون وی گفت که روی وی را برهنه کن 
گفت مقصود چیست گفت سوگند خورده ام که طیانچه بر روی برهنه وی زم خاتون وی گفت 
هیچ نگاه نمیداری حق صحبت وی مر رسول را صلی ال علیه و سلم و ترویج وی مر دو دحتر 
رسول را صلی ال علیه و سلم و تعداد فضائل دیگر وی کرد صاحب من شرم داشت و باز گشت 
من بآن التفات ننمودم و طپانچه بر روی وی زدم حاتون وی گفت خدای تعالی گناه ترا نیامرز و دو 
دست ترا خشك کناد و چشم ترا کور گرداناد والّه که هنوز از آستانه خانه وی بیرون نیامده بودم 
که دست من حشك شد و چشم من کور گشت و گمان نمی برم که خدای تعالی گناه مرا بیامرزد 

و ازانجمله آنست که چون عثمان را رضی ال عنه شهید ساختند جنیان سه روز بر بام 
مسجد رسول صلی ال علیه و سلم نوحه میکردند و در مرثیه وی ابیات میخواندند 

و ازانجمله آنست که عدی بن حائم رضی ال عنه گفته است که در روز قتل عثمان رضی 
له عنه شنیدم که گوینده میگفت ابشر اين عفان بروح وریحان وبرب غیر غضبان ابشر این عفان 
بغفران و رضوان چون باز نگریستم هیچکس را ندیدم 

و ازاجمله آنست که چون وی را شهید ساختند سه روز عاند که ویرا دفن نکردند ناگاه 
هاتفی آواز داد که ادفنوه ولاتصلوا علیه فان الّه عز وجل قد صلی علیه 

و ازانجمله آنست که چون بعد از سه روز ویرا در شب بجانب بقیع می بردند تا دفن کنند 
سوافی از قفای ایشان بیدا آمد.ه وت بر ایشان مسترل شل.چتانکه انرزدیلت بود »که اه قزر را 
بگذارند و متفرق شوند از میانه آن سواد کسی آواز داد که بر قرار باشید و مترسید که ما آمده لم 
که در دفن وی حاضر باشیم بعضی از حاضران میگفتند که و الّه آنما فرشتگان بودند 

و ازاجمله آنست که در بعضی از مواسم حح چون قافله عدینه رسیدند همانا شحصی بطریق 
اون و خوار داشت عشهد امیر الومنین عثمان رضی ال عنه نرفت که دور است از راه همه قافله 
بسلامت رفتند و بسلامت باز گشتند و سبعی عیان قافله در آمد و وی را پاره پاره ساحت مه اهل 
قافله دانستند که آن بواسطه ی حرمی با عثمان بود رض ال عنه 

و از جله کرامات خلفای ثلاثه است آنکه روزی در پیش ابو ذر عثمان را رضی ال عنهما 
ذکر کردند گفت من در حق وی نیگوم ابدا مگر عبر زیراکه روزی رسول صلی ال علیه و سلم از 
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خانه بیرون آمد و روان شد من نیز در عقب وی روان شدم تا به موضعی رسید و بنشست من پیش 
وی رفتم و سلام کردم و بنشستم فرمود که ترا چه چیز آورد ای ابا ذر گفتم که خدای تعال و 
و و اهنا الا کام اس ان ایک ری امه مق تفر را رس ادص 
له علیه و سلم بنشست رسول صلی الله علیه و سلم پرسید که ترا چه آورد ای ابویکر گفت حدای 
تال و رسول وی قاناثر انک:بعد ازان عس)رطتی ( له عفاه امک ,و بر سک براست اپویکی رت ال غه 
پنشست و با وی همان سوال و حواب واقع شد بعد ازان عثمان رضی الّه عنه آمد و بر دست راست 
عمر رضی ال عنه بدشست رسول صلی ال علیه و سلم هفت یا نه سنگ ریزه برداشت و در کف 
مبارك گرفت آغاز تسبیح گفتن کردند چنانکه آواز آنرا می شنیدم چون آواز زنبور عسل بعد ازان 
سنگریزهارا بر زمین نماد حاموش شدند بعد ازان برداشت و در دست ابوبکر رضی ال عنه نماد و به 
تسبیح در آمدند چون بر زمین نماد خاموش شدند باز رسول صلی ال علیه و سلم آنرا بر داشت و در 
دست عمر فاد و به تسبیح در آمدند چون بر زمين ماد حاموش شدند باز آنرا بر داشت و بر دست 
عتمان ماد باز به تسبیح در آمدند چون بر زمين فاد حاموش شدند 
و ازاجمله آنست که مردی از انصار در روز قتل مسیلمه کذاب کشته شده بود ویرا در 
میان. کشتگان میطلبیدند شنیدند یکی از کشتگان میگوید حمد رسول ال ابوبکر الصدیق عمر 
الشهید عثمان اللین الرحیم 
امیر الومنین علي بن ابی طالب کرم الّه وجهه وی امام اول است از ائمه ای عشر و کنیت 
وی ابو احسن و ابو تراب است و هیچ نامی ویرا از ابو تراب حوشتر نيامدي و چون ویرا بآن نام 
بخواندندی شادمان شدی رسول صلی ال علیه و سلّم بخانه فاطمه زهرا رضی ال عنها آمد علي رضی 
له عنه را آنحا ندید از فاطمه رضی ال عنها پرسید که پسر عم تو کجا است گفت میان من و وی 
چیزی واقع شد حشم کرد و ببرون رفت و پیش من قیلوله نگرد رسول صلی الّه علیه و سلم کسی 
زا فرموی هیقب کوین کاست. آنکس او کتض با سول له ور مسج دی عوایست 
رسول صلی ال علیه و سلم آنحا رفت ویرا دید عفته و ردای وی از دوش وی افتاده و دوش وی 
حاك آلوده شده رسول صلی ال علیه و سلم آن خاك را بدست مبارك خود از دوش وی دور میکرد 


و میگفت قم یا اباتراب قم یا اباتراب و شمائل و فضائل وی بیشتر است از آنکه بتقریر زبان و تحریر 


۹ رد 

بنان ادا توان کرد امام لمد بن حنبل رضی ال عنه فرموده است که از هیچ يك از صحابه کرام 
رضی ال عنهم آنقدر فضائل عا نرسیده است که از امیر للومنین علي بن اي طالب رضی ال عنه 
رسیده است جنید گفته است قدس اه سره اگر چنانچه امیر الوّمنین علي رضی ال عنه از محارباتی 
که با خالفان میکرد باز پرداحی هر آینه از وی ما نقل کردندی ازین علم یعق علم حقائق و تصوف 
آنچه دفا طاقت آن نیاوردی و در شرح تعرّف است که علي بن اي طالب سر عارفان است و مر 
آزرا-ستشتان اسست, که کی بیش ازدوینگفته اسک و بعد ارو کسن معلن آن تیاو رده است, تا یدحا 
که روزی عنبر بر آمده بود گفت سلون عما دون العرش فان ما بین ابحوانح علما جما هذا لعاب 
رسول صلی ال علیه و سلم ق فمی هذا ما زقان زقا زقا فو الذی نفسی بیده لو اذن للتوریت و 
الاحیل ان یتکلما لوضعت وسادة فاعبرت عا فیهما فصدقان علی ذلك و دران بحلس مردی بود که 
وی را دعلب بان میگفتند گفت این مرد بس عریض دعوی کرد هر آینه وی را فضیحت سازم پس 
پر حاست و گفت سوای دارم حضرت امیر فرمود وای بر تو سوال میکی از برای تفقه و دانائی که 
قه ان رای تیور گر آرمانن فقلییه کف رای اب داش مس شبن کههان برایت رراق نا 
علي قال ما کنت لأعبد ربا م اره قال کیف رأیته قال ۸ تره العیون عشاهدة العیان و لکن رأته 
القلوب بحقائق الایقان ری واحد لا شريك له احد لا ثان له فرد لا مثل له لا بحویه مکان و لا یداوله 
زمان لا یدرك باحواس و لا یقاس بالناس چون دعلب این سخنان را بشنید صیحه زد و بیهوش بیفتاد 
چون با خود آمد گفت با حدای خود عهد کردم که سوال نکنم از هیچکس بر سبیل تعنت و 
امتحان حضرت امیر فرمود که اگر کار بدست تو باشد 

و امام مستغفری ره الّه در کتاب (دلائل النبوق) آورده است که ملك روم در وقت امیر 
الوّمنین عمر رضی الّه عنه سوالات مشکل نوشت و تفصیل آن دران کتاب مذ کور است و آنرا با 
امیر الومنین عمر رضی ال عنه فرستاد امیر الومنین عمر رضی ال عنه آنرا بخواند و برداشت و پیش 
امیر الومنین علي رضی ال عنه آورد چون امیر الومنین علي رضی ال عنه آنرا بخواند دوات و قلم 
طلبید و جواب آنرا بنوشت و در پیچید و برسول قیصر داد رسول قیصر پرسید که این حواب 
نویسنده کیست امیر الومنین عمر رضی ال عنه گفت این اين عم رسول خدا است صلی الّه علیه و 


سلم و داماد وی و دوست وی و ولادت وی عکه بو ده است بعضی گفته اند ولادت وی در خانه 


رد 

کعبه بوده است و در وقت بعثت رسول صلی ال علیه و سلم پانزده ساله بوده است و بعضی گفته 
اند سیزده ساله و ابن حوزی در کتاب (صفة الصفوق آورده است که در سن وی چهار قول است 
شصت و سه و شصت و پنج و پنحاه و هفت و پنجاه و هشت و ال اعلم گویند یکروز مردمان بر 
وی احتماع کردند و ازدحام نمودند چنانکه پای مبارك وی را خون آلود کردند مناحات کرد که 
خداوندا من اين قوم را مکروه میدارم و ايشان نیز مرا مکروه میدارند مرا ازیشان باز رهان و ایشان 
را از من سحرگاه همانشب وی را زحم زدند و وی را کرامت بسیار است 

و ازاجمله آنست که بروایات صحیحه ثابت شده است که چون پای مبارك بر ر کاب می 
ماد افتتاح تلاوت قرآن میکرد و چون پای دیگر بر کاب میرسید و بروایق بر بالای ستور راست می 
ایستاد ختم تمام میکرد 

و ازانجمله آنست که اساء بنت عمیس از فاطمه رضی ال عنها روایت میکند که گفت در 
شی که علي ابن لي طالب با من زفاف کرد از وی بترسیدم زیراکه شنیدم که زمین با وی سخن 
میگفت بامداد آنرا با رسول صلی ال علیه و سلم حکایت کردم رسول صلی ال علیه و سلم سحده 
دراز کرد پس سر بر آورد و گفت ای فاطمه بشارت باد ترا بپاکیزگی نسل بدرسیق که حداي تعال 
فضیلت فاد شوهر ترا بر ساثر لائق و زمین را فرمود که با وی بگوید ابار حودرا و آنچه بر 
روی زمین خواهد گذشت از مشرق تا مغرب 

و ازانجمله آنست که چون امیر الومنین علي رضی ال عنه بکوفه آمد و مردم بر وی جع 
آمدنل دز عیان انضان: جوانن زد از شیعه وی شک و در بیش وی نا اغداء مقانله مي‌کرد. نا کاف زین 
خواست روزی حضرت امیر رضی اه عنه نماز بامداد گزارده بود شحصی را فرمود که بفلان موضع 
رو آنحا مسجدیست و در هلوی مسجد خانه و دران زن و مردی با هم جنگ و نزاعی دارند ایشان 
را پیش من حاضر کن آنشخحص برفت و ایشانرا آورد روی بایشان کرد و فرمود که امشب نزاع شا 
دراز شد آن حوان گفت ای امیر الومنین اين زن را نکاح کردم و چون پیش وی در آمدم مرا از وی 
فرتی واقع شد اگر توانستمی همان حظه وی را از پیش خود دور کردمی با من آغاز جنگ و نزاع 
بنیاد کرد تا آنزمان که فرمان تو رسید پس امیر کرم ال وجهه روی با حاضران بحلس کرد و فرمود 
که بسیار سعنان هست که آتکس که بآن مخاطب میشود نخواهد که دیگری بشنود همه برفتند و آن 
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جوان و زن عاندند روی بآن زن کرد و گفت که این جوان را می شناسی گفت که نن فرمود که 
من ترا بگوم چنانکه وی را بشناسی اما می باید که منکر نشوی گفت نشوم فرمود که تو فلانه بنت 
فلان نیسیق گفتم هستم فرمود که تو پسر عمی نداشق که هردو یکدیگر را دوست میداشتید گفت 
آری پس فرمود که ترا پدر بخواست که بزین بوی دهد ووی را از پیش خود بیرون کرد گفت آری 
فقو که یکضیا: قیاع سابست یرون امد و ترا بکروفت وبا غاشفت. کرد و آبسان ایو 
آنرا با مادر گفیق و از پدر پنهان داشیق چون وقت وضع حل آمد شب بود مادر تو ترا از حانه بیرون 
برد چون فرزند آمد وی را در خرقه پیچیدی و در بیرون دیوارها که محل قضاء حاحت مردمان بود 
پیندانحیق سگی آمد و وی را بوی میکرد سنگی بسوی آن سگ انداحق بر سر آن کودك خورد و 
بشکست مادر تو پاره از ازار عود بدرید و بر سر وی بست پس ویرا بگذاشتید و برفتید و دیگر 
حال وی را ندانستید آن زن گفت حال چنین بود ای امیر الومنین و اين را هیچکس غبر از من و 
مادر من نیدانست پس فرمود که چون بامداد شد فلان قبیله آن کودك را گرفتند و تربیت کردند تا 
بر کت شلدن غنراه ایشان یکره امه فرازن کرد آن وان وا فرمود که مر و خر هه کرد 
ثر آن شکستگی بر سر وی ظاهر بود پس فرمود که اين پسر تست خدای تعال وی را از آنچه بر 

وی حرام بود نگاهداشت پسر خود را بگیر و برو 
و ازاجمله آنست که اهل کوفه گفتند که یا امیر اللوّمنین آب فرات امسال طغیان کرده 
است و همه کشتزارهارا ضائع ساخته چه باشد اگر از خدای تعالی در خواهی که آب کمتر شود 
برحاست و بخانه در آمد و مردمان همه بر در خانه منتظر وی ایستاده ناگاه بیرون آمد جبه رسول 
صلی ال علیه و سلم و برد وی در برو عمامه وی بر سر و عصای وی در دست پس اسپ طلبید و 
سوار شد و "مه مردمان از اولاد وی و غیر ایشان در رکاب وی پیاده روان شدند چون بکنار فرات 
رسید فرود آمد و دو رکعت نماز سبك بگزارد پس بر حاست و عصارا بدست خود گرفت و ببالای 
پل بر آمد و امیر الوّمنین حسن و حسین رضی الّه عنهما با وی همراه بودند پس بآن عصا بجانب آب 
اشارت کرد يك گز آب کم شد فرمود که اين قدر بس هست گفتند مردمان که ن امیر الوّمنین باز 
بعصا بجانب آب اشارت کرد يك گز دیگر کم شد یکبار دیگر اشارت کرد يك گز دیگر کم شد 


چون سه گز کم شد مردمان آواز برداشتند که همین بسندست یا امیر الومین 
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و ازانجمله آنست که جندب بن عبد الازدی گوید که در جمل و صفین با امیر الّمنین علي 
بودم کرم الّه وجهه و مرا هیچ شك نبود دران که حق بجانب وی است اما چون بنهروان فرود آمدم 
شکی در خاطر من افتاد که آبحماعت همه قراء و خیار مایند کشتن ایشان کاری بس عظیم است 
بامدادی از میان لشکرگاه بیرون آمدم وبا حود مطهره آب داشتم درحایی نیزه خودرا بزمین فرو بردم 
وسپر خود را بآن باز نمادم و در سایه آن بنشستم ناگاه امیر الومنین علي رضی الّه عنه آنحا رسید 
پرسید که هیچ آب همراه داری مطهره که داشتم پیش آوردم بستد و چندان دور رفت که از نظر من 
پنهان شد بعد ازان پیدا آمد وضو ساخته و در سایه آن سپر بنشست ناگاه دیدم که سواری از حال 
وی می پرسید گفتم ای امیر الومنین این سوار ترا چه میجوید گفت وی را بخوان بخواندم و گفت 
امیر لو منین خالفان در نمروان بگذشتند و آب را ببریدند فرمود که کلا که ایشان گذشته باشند باز 
آن سوار گفت و ال که گذشتند حضرت امیر رضی الّه عنه گفت کلا که ایشان نگذشته اند درین 
سخن بودند که دیگری آمد که خالفان گذشتند حضرت امیر رضی ال عنه فرمود و ال که نگذشته 
اند آن شخحص گفت من نیامدم تا ندیدم رایات ایشانرا بر آنحانب آب حضرت امیر رضی ال عنه 
گفت و ال که نگذشته اند و چون گذرند که حای افتادن و محل ریخان حون ایشان اینجاست بعد 
ازان برعاست و من نیز بر حاستم و با خود گفتم امد له که میزان بدست من افتاد که حال این 
مردم را بشناعتم یا آنست که گذابیست دلیر یا حود وی را بینه هست از خدای تعاللی بر کار خود 
یا از رسول صلی ال علیه و سلم حبری داشته است وبا خحود گفتم بار خدایا با تو عهد کردم که اگر 
به بینم که خالفان از نمروان گذشته اند اول کسی که با اين مرد محاربه کند من باشم و اگر نگذشته 
باشند بر حاربه وقتال ثابت باشم چون از صفوف بگذشتیم دیدم که رایات ایشان همچنان بحال حود 
ایستاده است حضرت امیر کرم ال وجهه پس پشت مرا بگرفت و ممجنبانید و گفت ای فلان حقیقت 
کار بر تو روشن شد گفتم آری ای امیر الومنین پس امیر الومنین فرمود که بکار خود مشغول باش 
یکتن را ازیشان کشتم و دیگری را هم کشم پس با دیگری در آویختم من وی را زمي زدم و وي 
مرا زمی زد و هردو بیفتادم اصحاب من مرا برداشتند و ببردند و با حود نیامدم جز آن وقت که 
حضرت امیر کرم له وحهه از محاربه فار غ شده بود 


و ازانجمله آنست که در وقت توحه بسوی ایشان فرمود که ایشان از آنحا نی گذرند مادام 


ی 
که مقاتلان ایشان کشته نشوند و از ایشان هیچکس زنده نماند مگر کم از ده تن و از اصحاب من 
هیچکس کشته نشوند مگر کم از ده تن بعد ازان متوحه آنحماعت شد و چندان مقاتله کرد که از 
ایشان نه تن باقی ماندند و از اصحاب وی نه تن کشته شدند 

و ازانجمله آنست که شخصی را از احوال وی خبر داد و گفت که ترا صلب خواهند کرد 
در فلال موضع بر فلان درحت خرما وهمچنانکه فرموده بود بعینه واقع شد 

و ازانجمله آنست که ححاج کمیل بن زیاد را رضی الّه عنه طلب کرد از وی بگریخت 
وظائف و عطاهای قوم وی را باز گرفت کمیل با حود گفت که عمر من بآحر رسیده است نمی 
شاید که قوم خودرا حروم گردام پیش ححاج آمد حجاج گفت دوست میداشتم که بتو راه یام 
کمیل گنت باقی غانده است از غمر من مگراندکی هر چه میخواهی بکن که موغدما عنای تعال 
است و بعد از قتل من حسایی خواهد بود و مرا امیر للومنین کرم الّه وجهه خبر کرده است که قاتل 
من تو خحواهی بود حجاج گردن وی را بزد 

و ازانجمله آنست که حجاح روزی گفت که دوست میدارم که بر هم بیکی از اصحاب 
ابو تراب تا بخدای تعالی تقرب جوم بقتل وی گفتند ما هیچکس نيدانیم که با وی پیش ازان صحبت 
داشته باشد که قنبر مولای او وی را طلب داشت و گفت توئی قنبر گفت آری گفت مولای علي 
بن اي طالب رضی الّه عنه گفت مولای من حدای تعالی است و امیر الومنین علي کرم الّه وجهه ول 
تعت سکم کته او قیقع از هو . کمتهه مرا دی از یف فالی رای‌انی ‏ کع را 
خواهم کشت هر نوع که کشتن میخواهی احتیار کن قنبر گفت اختیار پیش تست هر نوع که مرا 
امروز بکشی فردا ترا آن نوع خواهم کشت بدرسق که خبر کرده است مرا امیر الومنین علي کرم 
له وجهه که ترا بظلم خواهند کشت ححاج فرمود تا وی را بکشتند 

و ازانجمله آنست که براء بن عاذب را رضی ال عنه گفته بود که فرزند من حسین را 
بکشتند و تو زنده بافی و ویرا نصرت نکیی چون امیر الوّمنین حسین را رضی ال عنه شهید کردند 
براء بن عالذب رضی ال عنه گفت امیر الومنین علي رضی اه عنه راست گفت حسین رضی الّه عنه 
کشته شد و من وی را نصرت نکردم و اظهار ندامت میکرد 


2 اه شنت کهتهر مضی سفرهای دیراد سر اش و سب نگرست نز 


۳ 
گریان گریان از آنحا بگذشت پس گفت و الّه اینست حل خوابانیدن شتران ایشان و موضع مردن 
بکشند که بیحساب ببهشت در آیند بعد ازان برفت و هیچکس تأویل سح وی ندانست تا آنروز 
و ازاجمله آنست که چون از کوفه لشکر طلبید و بعد از قال و قیل بسیار لشکر فرستادند 
پیش از آنکه آن لشکر بوی برسد فرمود که از کوفه دوازده هزار مرد و يك مرد می آرند یکی از 
اصحاب وی گوید که چون من آن سخن را شنیدم بر گذرگاه آن لشکر بنشستم و يك يك را 

بشمردم و ال که از آنکه فرموده بود نه يك مرد کم بود و نه زیادت 

و ازاجمله آنست که در وقت توحه بصفین اصحاب وی تاج بآب شدند از چپ و 
راست شتافتند آب نیافتند حضرت امیر کرم الّه تعای وحهه ایشان را اندکی از حاده بگردانید دیری 
ظاهر شد در میان بیابان از ساکن آن دیر سوّال آب کردند گفت ازینجا تا آب دو فرسنگ است 
اصحاب گفتند ای امیر النین احازت ده تا بآنحا بروع شاید که پیش از آنکه هیچ قوت ناند بآب 
و بجائی اشارت کرد که آنرا بکاویدند چون مقداری خحاك برداشتند سنگی بزرگ پیدا آمد که هیچ 
آنرا بر کنید هر چند اصحاب بتمع شدند و حهد کردند نتوانستند که آنرا از حای بجنبانند چون 
تتضرنت: از موی اک خیش انز | پیت ار بغله وق فرود ملس آشن زا از ساعه با تووفیگ, ون 
انگشعان مبارك بتیر آن سنگ دز آورد و زور کرد و آن سنگ رااز بالای چشمه دور انداخت .پس 
آیی ظاهر شد بغایت صال و شیبرین و خن که دران سفر کتر ازان ها نخورده بودند همه آب 
هوردند و آفقداز که حواستند برداشتند پس حضرت آمیر کرم ال وجهه آن سنگ وا برداشت:و 
ببالای چشمه شاد و فرمود که آنرا بخاك بیاشتند چون راهب آن دير آن حال را مشاهده کرد از دیر 
فرود آمد و پیش حضرت امیر رضی الّه عنه بایستاد و پرسید که تو پیغمبر مرسلی فرمود که ی پس 
گفت که تو فرشته مقریی گفت نن پس گفت تو چه کسی فرمود که من وصی پیغمبر مرسلم حمد 
بن عبد ال خاتم النبیین صلی الّه علیه و سلم راهب گفت دست بیار که مسلمان می شوم حضرت 


۳ 
امیر کرم ال وجهه دست بوی داد گفت اشهد ان لا اله الا ال و اشهد ان حمدا رسول ال و اشهد 
انك وصی رسول الّه بعد ازان حضرت امیر رضی الّه عنه از وی پرسید که سبب چه بود که بعد از 
آنکه مدتی مدید بر دین خود بودی امروز اعان آوردی گفت ای امبر الوّمنین بنای اين دیر از برای 
تلم این سک :و پیش ال هی بیان فرایم فیر بوده ان زیزا کسایدی کب مفره ديله ام و از 
علمای خود شنیده که درین موضع چشمه ایست و بر بالای آن سنگی که آنرا نداند و کندن آنرا 
نتواند مگر پیغمبری یا وصی پیغمبری پس چون من این دیدم که تو اين کار کردی بآرزوی خود 
رسیدم و آنچه انتظار آن میبردم يافتم چون حضرت امیر رضی ال عنه آنرا بشنید چندان بگریست که 
حاسن مبارك وی از آب دیده تر شد بعد ازان گفت امد له الذی ۸ اکن عنده منسیا و کنت ف 
کتبه مذکورا پس آن راهب ملازم حضرت امیر رضی ال عنه شد و در پیش وی با اهل شام مقاتله 
کرد چندانکه شهید شد حضرت امبر رضی الّه عنه بر وی نماز گزارد و وی را دفن کرد و از برای 
وی از حدای تعال آمرزش خحواست و هر گاه که وی را یاد میکرد میگفت وی مولای منست 
و ازانجمله آنست که حبه عرن که از اصحاب امیر المنین علي بود رضی ال عنه گوید که 
در ایام محاربه معاوية حضرت امیر رضی ال عنه بر کنار دریائی فرود آمد ناگاه مردی آمد و گفت 
السلام عليك يا امیر الوّمنین حضرت امیر فرمود که و عليك السلام آن مرد گفت من شعون بن 
یوحنا ام صاحب این دیر و اشارت بدیری کرد که آنحا بود پس گفت نزديك ما کتایی است که 
اصحاب عیسی علیه السّلام آنرا از یکدیگر میراث گرفته اند اگر حواهی آنرا بر تو خوام و اگر 
خواهی پیش تو آرم حضرت امیر فرمود که بخوان آن مرد خواندن گرفت در نعت رسول بود صلی 
ال علیه و سلم و اوصاف امت وی و در آخر آن این بود که روزی فرود آید بر کنار این دریا مردی 
که اقرب باشد بوی از امل اين زمان در قرابت و دین اهل مشرق را بیارد و با اهل مغرب مقاتله کند 
الدنیا اهون علیه من رماد اشتدت به الریح ق یوم عاصف و الوت ق جنب ال اهون علیه من شربة 
ماء یشربا الظمآن العون له رضوان و القتل معه شهادة پس آن مرد گفت چون آن نی مبعوث شد 
بوی اعان آوردم چون تو اینجا فرود آمدی پیش تو آمدم تا زنده و مرده با تو باشم حضرت امیر 
رضی ال عنه بگریست و حاضران نیز بگریستند با وی پس فرمود که امد نله الذی ۸ یجعلین عنده 


منسیا و امد له الذی ذکرن ق کتاب الابرار پس با حبه عرن گفت ای حبه اين را با حود نگاه 


0 
دار و هر گاه که شام و چاشت خوردی ویرا طلب کردی در لبلة امریره که حرب وی با معاویه 
صعب شد شهید گشت حضرت امیر رضی ال عنه بر وی نماز گزارد و در قبر وی فرود آمد و 
فرمود که هذا رحل منا اهل البیت 

و ازانجمله آنست که ابن عباس رضی ال عنهما گفته است که چون رسول صلی الّه علیه و 
سلم روز حدیییه عکه متوحه شد مسلمانان تشنه شدند و هیچ جای آب نبود رسول صلی ال علیه و 
سلم در جحفه فرود آمد پس گفت که کیست که با جمعی از مسلمانان بفلان چاه رود و مشکها بر 
دارد و ازان چاه پر آب کند و بیارد که رسول صلی الّه علیه و سلم ضامن میشود ویرا به هشت 
مردی بر حاست و گفت من بروم یا رسول ال رسول صلی ال علیه و سلّم وی را با جمعی از 
سقایان روان کرد سلمة ابن الاکوع رضی الّه عنه گوید که من با ایشان بودم چون بنرديك آن چاه 
رسیدم آبحا درختان بود ازان درختان آوازها شنیدم و حرکات بسیار دیدم و آتشها افروخته بی آنکه 
هیمه باشد دیدم ترس بسیار بر ما مستوی شد نتوانستیم که ازان درعتان بگذرم به پیش رسول صلی 
ال علیه و سلم باز گشتیم فرمود که آنحماعی از جن بودند که شمارا ترسانیده اند اگر شا مبرفتید 
چنانکه شارا فرموده بودم هیچ گزندی بشما نمی رسید دیگری چون آنرا بشنید بر حاست که من 
بروم یا رسول الّه وی نیز با آنحماعت سقایان برفت ایشان را نیز همان حال به پیش آمد پیش رسول 
صلی ال علیه و سلم باز گشتند رسول صلی ال علیه و سلم با ايشان نیز گفت اگر چنانکه شارا 
فرموده بودم میرفتید هیچ مکروهی بشما نمی رسید پس درین حیص بیص شب رسید و تشنگی بر 
اصحاب غلبه کرد رسول صلی ال علیه و سلم علي رضی ال عنه طلب کرد و فرمود که با این 
جاعت سقایان بروید و ازان چاه آب بگیرید سلمه بن الاکوع رضی الّه عنه گوید که بیرون آمدم 
مشکها بر دوش و ششیرها در دست امیر الومنین علي رضی الّه عنه در پیش ما میرفت و این رجز 
با خود میگفت: 

اعوذ بالرحهن ان امیلا 7 عن عزف جن اظهرت تعویلا 
و اوقدت نیراما تغویلا * و فرعت مع عزفها الطبولا 

تا رسیلم بآن محل که آن آوازها و حرکتها پیدا آمد و هول بر ما مستول شد با حود میگفتیم که 
علي رضی الّه عنه نیز چون آن دو کس باز خواهد گشت وی روی ما کرد و گفت قدم بر قدم من 


۳-9 
ید و از آنچه به بینید مترسید که گزندی بشما نخواهد رسید چون عیان درختان در آمدع آتشهای 
عظیم افروخته بی آنکه هیمه باشد و سرهای بریده بی بدن پیدا آمد و آوازهای هولناك میکردند 
چنانکه هوش از ما برفت امیر الومنین علي رضی ال عنه بران سرها میگذشت و میگفت در عقب 
من بیائید و از چپ و راست منگرید که هیچ باکی نیست در عقب وی میرفتیم تا بآن چاه رسیدم 
بلق دنو داشیم یراع یی مالک رضی اند عته یلق دلو,با خی دلر اب کشیل ریسمان یکسسک :و لو در 
چاه افتاد و از تگ چاه آواز خنده و قهقهه بر آمد امیر الومنین علي رضی ال عنه گفت که کیست 
که برود و از لشکر ما دلوی بیارد اصحاب گفتند هیچکس را طاقت آن نیست که ازان درختان 
بگذرد امیر الومنین علي رضی ال عنه میزر بر میان بست و بچاه فرود آمد و از عنده و قهقهه که 
می آمد زیادت شد چون عیان چاه رسید پای وی بلغزید و بیفتاد غلغله و ولوله عظیم از چاه بر آمد 
و آوازی چنانچه کسی را خناق کرده باشند می آمد ناگاه امیر الومنین علي رضی ال عنه ندا کرد 
که ال اکبر ال اکبر انا عبد ال و احو رسول ال صلی الّه علیه و سلم مشکها را فرو گذارید هره 
مشکها راتن ان کر ون تست ملق لک را الا اموه لیا زان عقوم داتیهه ها هر 
يكك يك مشك برداشتیم چون بان درختان رسیدم از آنچه دیده و شنیده بودم هیچ واقع نشد چون 
نزديک آمد که از درحتان بگذرم آوازی سهمگین شنیدتم که هاتفی در نعت رسول صلی ال علیه و 
سلم و منقبت امیر الومنین علي رضی ال عنه ابیات خواندن گرفت وامیر رضی ال عنه در پیش ما 
می رفت و رحز می گفت تا به پیش رسول صلی ال علیه و سلم رسیدم علي رضی ال عنه قصّه را 
بتمامها به پیش رسول صلی ال علیه و سلم حکایت کرد رسول صلی الّه علیه و سلم گفت که آن 
هاتف عبد الّه بود آن جح که شیطان اصنام مسعر را در کوه صفا بکشت 
و ازاجمله آنست که خدای تعال برای وی دو بار رد شس کرد وآفتاب را از مغرب باز 
گردانید یکی در عهد رسول صلی ال علیه و سلم و یکی بعد از وفات وی ام سلمه و اساء بنت 
عمیس و جابر بن عبد ال انصاری و ابو سعید حدری رضی ال عنهم روایت کرده اند که رسول 
صلی ال علیه و سلم روزی در خانه حود بود و امیر الومنین علي رضی ال عنه پیش وی ناگاه 
حبرئیل علیه السّلام بوی آمد و از گرانن وحی تکیه بر ران علي رضی الّه عنه کرد و سر بر نداشت 


تا نان که افتاب غروتی کرهعلی و اه مار خر زا تسه کرارگ اشارگ شون رس[ 


۳ 
صلی ال علیه و سلم بحال خود باز آمد فرمود که ای علي عصر از تو فوت شد گفت یا رسول ال 
باشارت گزاردم نشسته رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که دعا کن که خدای تعایی آفتاب را 
بر گرداند تا تو نماز دیگر را در وقت بگزاری بر پای حاست علي رضی ال عنه دعا کرد آفتاب بآن 
موضع که نماز دیگر باشد باز گشت و علی نماز خود را در وقت بگزارد و اماء بنت عمیس گوید 
که از آفتاب در وقت غروب آوازی می آمد همچون آواز ازه و اين قصه اگر چه پیشتر گذشته اما 
چون بین الروایتین تفاوتی بود ثانیا مذ کور شد و آنچه بعد از وفات رسول صلی ال علیه و سلم واقع 
شد آن بود که در وقت توجحه ببابل چون خواست که از فرات بگذرد و غاز دیگر بود با طائفه از 
اه کر وا هیک و شا ای ان سای نان مس 
تودند آقتاب غروب کرفتون غاز فیک از یشان فرت شور ان باب‌سان کمن رن عضرت: ام 
الومنین کرم ال وحهه آنرا شنید از حدای تعالل در خواست که آفتاب را بر گرداند تا اصحاب وی 
همه نغاز را در وقت گزارند عدای تبارك و تعال دعاء ویرا احابت کرد و آفتاب بجای نماز دیگر آمد 
چون با قوم سلام باز داد آفتاب غروب کرد و از وی آوازی سخت هولناك می آمد حوف بر مردم 
غالب شد و به تسبیح و قٌلیل و استغفار اشتغال نودند 

و ازانجمله آنست که حضرت امیر کرم الّه وحهه شخحصی را بآن متهم داشت که خبرهای 
ویرا بسوی معاویه میرسانند آن شخحص انکار کرد حضرت امیر فرمود که سوگند میحوری آن 
شخص سوگند خورد امیر فرمود که اگر درین سوگند کاذب باشی خدای تعالی چشم ترا کور 
گرداناد ازان هفته برنیامد که بیرون آمد و عصای ویرا گرفته بودند و می کشیدند و چشمان وی 
هیچ نمیدید و مثل اینست آنکه امام مستغفری ره ال در کتاب دلایل النبوة آورده است که امیر 
الومنین علي رضی ال عنه روزی در رحبه [رحبة السجد ساحته] شخصی را از سح سوال کرد آن 
شحص راست نگفت حضرت امیر فرمود که دروغ میگوتی گفت نیگوم فرمود که بر تو دعا 
خواهم کرد که اگر دروغ گفته باشی دای تعای ترا کور گرداناد گفت دعا کن حضرت امیر دعا 
کرد آن شخص از رحبه بیرون نرفت الا نابینا 

و ازاجمله آئشت که‌روزی با تخاضران غلس,سو کند داد که‌هر که از ,رشول.صلی ار 
علیه و سلم شنده است که گفته (من کنت مولاه فعلي مولاه) گواهی دهد دوازده تن از انصار 


0 
حاضر بودند گواهی دادند یکی دیگر که آثرا از رسول صلی ال علیه و سلم شنیده بود اما گواهی 
نداد حضرت امیر کرم الّه وجهه فرمود که ای فلان تو چرا گواهی ندادی با آنکه تو هم شنیده 
گفت من نیز شنیده ام و الا فراموش کرده ام امیر دعا کرد که خداوندا اگر این شخحص دروغ 
کر سفیدی بر بشره وی ظاهر گردان که عمامه آنرا نیوشاند راوی گوید که و ال من آن 

شخحص را دیدم که سفیدی بر میان دو چشم وی پیدا آمده بود 

و ازانجمله آنست که زید بن ارقم رضی ال عنه گفته است که من در همان بحلس یا مثل آن 
حاضر بودم و من نیز ازان جمله بودم که شنیده بودم امّا گواهی ندادم و آنرا پنهان داشتم حدای تعال 
روشنائی چشم مرا ببرد و گویند که هميشه بر فوت آن شهادت اظهار ندامت می کرد و از حدای 
تعای آمرزش میخواست 

و ازانجمله آنست که روزی بر بالای منبر گفت انا عبد ال و او رسول ال وارث نی 
الرحة منم و ناکح سیدة نساء اهل اجحنة منم سید اوصیا و خاتم ایشان منم هر که غیر از من اين 
دعوی کند خحدای تبارك و تعایی ویرا ببدی گرفتار گرداند مردی ازان بجلس گفت که کیست که از 
وی خوش نیاید که گوید انا عبد ال و احو رسول ال از حای خود بر نخاسته بود که ویرا حنون و 
فسادی در دماغ واقم شد چنانکه پای ویرا گرفتند و از مسجد بیرون کشیدند بعد ازان از قوم وی 
پرسیدند که هر گز ویرا این عارضه بوده است گفتند که ن 

و ازانجمله آنست که روزی از روزهای حرب صفین ندا فرمود که یا ابا مسلماه یعق 
ابومسلم کجاست مد بن حنفیه رضی ال عنه گفت وی در آحر صفوفست فرمود که ای فرزند 
من مراد من ابومسلم خولان نیست مقصود من صاحب حیش ماست که از حانب مشرق با رایات 
سیاه پدید آید و چندان ماربه کند که خدای تعال بواسطه وی حق را در مرکز خود قرار دهد 
حوشاوقت آنان که با وی موافقت نموده در اعلای دین و نگنساری ظالان جهد و جد نمایند 

و ازانجمله آنست که چون حضرت امیر کرم ال وجهه اهل کوفه را بفریاد رسی حمد بن 
ابوبکر رضی ال عنهما تحریص کرد و احابت ننمودند گفت بار خدایا کسی را برین طایفه مسلط 
گردان که هرگز بدیشان رحم نکند گفت غلامی از تقیف بر ایشان گمار همان شب حجاج در 


طایف متولد شد و باهل کوفه رسید از وی آنچه رسید 


۳ / 

و ازانجمله آنست که روزی معاویه رضی ال عنه گفت که چگونه توان کرد که عاقبت 
کار خود را بدانیم حاضران بجلس گفتند که ما طریق دانستن اين را نميدانيم گفت من آنرا از علي 
معلوم توام کرد که هر چه بر زبان وی گذرد حق تواند بود نه باطل سه تن از معتمدان خودرا طلبید 
3 و چ مش و ۰ ۳ ۰ , 
خبر مرگ مرا باز گوئید و لیکن می باید که همه با یکدیگر متفق باشید در ذکر بیماری و روز مردن 
و ساعت آن و موضع قبر و گزارنده نماز و غبر آن سه تن چنانکه معاویه گفته بود روان شدند چون 
نزديك کوفه رسیدند یکی روز اوّل در آمد اهل کوفه از وی پرسیدند که از کجا میرسی گفت از 
شام گفتند خبر چیست گفت معاویه وفات یافت پیش حضرت امبر کرم ال وجهه آمدند و آن خبر 
راباز کفعندبان التفات تمرد بعد:ازان روز دیگر دیکری آمد و وی نیر غبر وفات معاوية گفت با 

ور ۳ و ى‌َ 7 : : ث 
امیر بگفتن آن هیچ نگفت روز سوم دیگری آمد و وی نیز موافق ایشان گفت با امیر رضی ال عنه 
ح. 0 ۱ تس ی له 
حبر وفات معاویه باز گفت امیر رضی الّه عنه فرمود که کلا که وی عیرد و مادام که این و اشارت 
عحاسن خود کرد ازین و اشارت بسر خود کرد حضاب کرده تتقوفنو رنکین نگردد و این الايکة 
الا کباد بآن ملاعبه نکند آن سه تن این خبر را ععاویه بردند 

و ازاجمله آنست که در یکی از خطبهای خود اشارت بواقعه بغداد کرده است و گفته 
است که گویا می بینم یکی از بی العباس را که ویرا میکشند همچنانکه شتران قربان را بقربانگاه 
گفتند استطاعت آن ندارد که آنرا از خود دفع کند وای بر وی وای بر وی چه خوار شده است در 
میان آن قوم بسبب آنکه امروز امر پروردگار خود را گذاشته است و روی بدنیا کرده بعد ازان هم 
دران خطبه گفته است که اگر خواهم شارا خبر دهم از نامهای ایشان و کنیتهای ایشان و حلیهای 
ایشان و مواضع قتل ایشان 

و ازانجمله آنست که روزی عبد الرجن ملجم را لعنة ال علیه که قاتل وی است در مسجد 
کوفه دید با نفس خود حخاطبه آغاز کرد و گفت: 

اشدد حيازعك للموت فان الوت لاقيك " و لا بحزع من الوت اذا حل بواديك 

بعد ازان ویرا طلبید و گفت ای پسر ملجم در ایام حاهلیت یا ایام صبا هیچ لقی داشته گفت یدام 


۳ 
فرمود که ترا هیچ دایه یهودیه بود که ترا ای شقی و ای عاقر ناقه صا مي گفت آن گفت بلی بود 
حضرت امیر خاموش شد 

و ازاجمله آنست که روزی گفت دوش حضرت رسالت را صلی ال علیه و سلم در حواب 
دیدم گفتم یا رسول ال چه حنتها و حصومتها که از امّت تو .من رسید فرمود که بر ایشان دعا کن 
گفتم خداوندا مرا بهتر از ایشان عوض ده وبدتر از من بر ایشان گمار در همان ایام شهید شد 

و ازانجمله آنست که از امبر للوّمنین حسین رضی ال عنه روایت کنند که چون حضرت 
امیر کرم ال وجهه وفات یافت شنیدم که قایلی میگوید که بیرون روید و این بنده خدایرا باما 
بگذارید بیرون رفتیم از درون خانه آوازی آمد که محمد علیه السّلام در گذشت و وصّی او شهید 
شد نگهبان امّت که تواند کرد دیگری گفت هر که سیرت ایشان ورزد و پیروی ايشان کند چون 
آواز ساکن شد در آمدم ویرا غسل کرده و در کفن پیچیده يافتیم بر وی نفاز گزاردم و دفن کردم 

و ازانجمله آنست که امیر الوّمنین حسن و حسین را رضی الّه عنهما وصیت کرده بود که 
چون عیرم مرا بر سریری فید و بیرون برید و بغزبین برسانید که آنحا سنگی سفید خواهید یافت که 
ازان نور درخحشان باشد آنرا بکنید که در آنحا کشادگی خواهید یافت مرا در آنحا دفن کنید 

و ازاجمله آنست که موضع قبر ویرا با زمین هموار کرده بودند و مستور ساخته روزی 
هارون الرشید شکارکنان بناحیت غزبین رسید آهوان پناه بغزبین بردند هر چند حزع بر ایشان 
انداحتند و سگان بر ایشان سردادند باز گشتند و بر سر ایشان نیامدند بعضی از پیران غزبین را از 
سران پرسیدند گفتند از پدران ما عا چنین رسیده است که قبر امیر المنین علي رضی الّه عنه اینجا 
است هارون الرشید آنرا قبول کرد و تا زنده بود هر سال بزیارت می آمد 

و ازانجمله آنست عقوبات محخالفان از نواصب و غیرهم - امام مستغفری ره ال در کتاب 
دلایل النبوة از فراس بن عمرو رضی ال عنهما آورده است که ویرا در عهد رسول صلی ال علیه و 
سلم صداعی عارض شد رسول صلی ال علیه و سلم پوست میان دو چشم ویرا بگرفت از موضع 
اصابع وی موئی برست چون موی خارپشت و آن درد سر از وی برفت در آنروز که خوارج بر امیر 
الومنین علي رضی ال عنه خروج کردند فراس نیز با ایشان موافقت کرد آن موی از پیشان وی 


بریخت فراس را ازان جزعی عظیم پیدا شد ویرا گفتند اين بسبب آن شد که بر امیر الومنین علي 


۳ 
رضی الّه عنه حروج کردی توبه کرد و استغفار نمود باز آن موی بر پیشان وی برست راوی گوید 
که من آن موی را دیدم پیش ازان که بریزد و بعد ازان که ریخته بود و دوم بار که نیز رسته بود و 
هم وی آورده است از یکی از صاین که گفت شبی قيامت را در خواب دیدم که قام شده است 
و همه حلایق را در حسابگاه حشر کرده اند بصراط نزديك رسیدم و از آبحا بگذشتم ناگاه دیدم که 
رسول صلی الّه علیه و سلم بر کنار حوض کوثر است و حسن و حسین رضی ال عنهما مردمانرا 
آب میدهند پیش ایشان رفتم که مرا آب دهید ندادند پیش رسول صلی الّه علیه و سلم آمدم که یا 
رسول ال ایشان را بگوی که مرا آب دهند رسول صلی الّه علیه و سلم فرمود که ترا آب نخواهند 
داد گفتم چرا یا رسول ال گفت ازان سبب که در همسایگی تو شخحصی است که علي رضی ال 
عنه را بد میگوید و تو ویرا منم نمی کین من گفتم یا رسول الّه می ترسم که قصد حلاك من کند و 
مرا استطاعت آن نیست که منم وی توانم گرد رسول صلی ال علیه و سلم کاردی برهنه عن داد و 
فرمود که ,ری و ویا بکتن امن در خقران ویر بکشتم ییاز کشتم رفن رسرلضی له غلیفیو 
سلم آمدم و گفتم یا رسول الّه آنچه فرمودی کردم پس رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که ای 
حسن ویرا آب ده امیر للومنین حسن رضی ال عنه مرا آب داد و من کاسه ویرا گرفتم و نیدانم که 
خوردم يا نه بعد ازان از خواب بیدار شدم بسیار ترسناك وضو ساختم و بنماز مشغول گشتم تا 
آنزمان که صبح بدمید ناگاه آواز مردم بر آمد که فلانکس را بر جامه خواب وی کشته اند و 
گماشتگان حاکم آمدند و مسایگانرا بیگناه گرفتند با حود گفتم سبحان ال این خوابیست که من 
دیده ام خدای تعالی آنرا راست ساخته است پس بر خحاستم وپیش حاکم رفتم و گفتم اين کاریست 
که من کرده ام و همه مردم ازین بیگناهند حاکم گفت وای بر تو این چیست که میگوئی گفتم آن 
ی و صواتب را با وی 
حکایت کردم گفت جزاك الّه حیرا برحیز و برو که تو بیگناهی و قوم نیز بیگناهند و هم وی آورده 
است که علي بن زید رضی اه عنهما گفته است که سعید بن مسیب رحه ال شحصی را.عن نود 
و گفت برحیز و ويرا به بین گفتم تو حال وی را باز نمای چه حاجتست که من به بينم گفت این 
ی ال عنهما سخحنان ناشایسته میگفت 


0 
آنشحص سیاه شد و هم وی آورده است که در مدینه شخصی بود که نسبت بامیر الوّمنین علي 
رضی الّه عنه سخنان ناشایسته میگفت سعد بن مالك رضی الّه عنه ویرا دعای بد کرد آن شخص 
شتر خودرا یرو تسخن کزاشیر بود خود .عسجد در آمده و در میان حلقه مردم نشسته آن شتر از 
جای خود بجست و عسجد در آمد و آنشخحص را در میان مردم در زیر سینه خود گرفت و بر زمین 
می مالید تا بکشت و از حسين بن علي بن السین رضی ال عنهم روایتست که فرمود که ابراهیم 
بن هشام الخزومی والی مدینه بود هر روز جمعه مارا نزديك عنبر جمع میکرد و در امیر الومنین علي 
رضی ال عنه می افتاد و ناسزا میگفت در یکی از جمعها آن مقام از مردمان پر آمده بود من ملوی 
منبر افتادم و در حواب شدم دیدم که قبر رسول صلی الّه علیه و سلم بشکافت و از آنحا مردی بیرون 
آمت تجامهای.بفید پوشیده مرا گنت ای ابو غبك اه ترا اندوهکن غی سازد آنچه ین شتحض میکوید 
گفتم بلی گفت چشمان خودرا بکشای و به بین که خدای تعالی با وی چه میکند چون چشم 
بکشادم وی ذکر علي رضی ال عنه می کرد از بالای منبر بیفتاد و بعرد 
ذکر امیر الومنین حسن رضی الّْه تعایی عنه وی امام دوم است از ائمه ای عشر رضی ال 
عنهم کنیت وی ابو حمد است و لقب وی تقی و سید ولادت وی در مدینه بود و در نیمه رمضان 
سنة ثلث من امجرة و حبرئیل علیه السّلام نام وی را بهدیه پیش رسول صلی ال علیه و سلم آورد بر 
قطعه از حریر هشت نوشته و شبیه ترین مردمان بود برسول صلی ال علیه و سلم از سینه تا فرق سر 
روزی امیر الومنین ابوبکر صدیق رضی الّه عنه امیر الوّمنین حسن رضی ال عنه را بر دوش گرفته بود 
و سوگند میحورد که اين شبیه نی است صلی ال علیه و سلم نه شبیه علي رضی ال عنه و علي 
رضی ال عنه آحا ایستاده بود و تبسم می نود و از وی آرند که بیست و پنج حج پیاده گزارد و 
سا آنکه میت بو و۱ با وم کفیلنه در کر اس کر وروی رل ی له علیه و سل 
عنبر بر آمد و حسن بن علي رضی ال عنهما با وی بود گاهی عردمان نظر میکرد و گاهی بسوي 
وی و میگفت این پسر من سید است و زود باشد که خدای تعالی اصلاح کند بواسطه وی میان دو 
گروه از مسلمانان و این اشارت بآنست که معاویه میدانست که امیر للوّمنین حسن رضی ال عنه 
دشن دار ترین مردمانست مر فتنه را چون امیر الومنین علي رضی الّه عنه شهید شد معاویه بامیر 


الوشن: ین ری آلله یه تفن سر ماه کرو غهل سین ایک کر و را ادن بش ان 


۰۳ج 

خلیفه امیر للوْمنین حسن باشد رضی ال عنه بعد ازان امیر للوّمنین حسن رضی ال عنه حطبه خواند و 
گفت ای مردمان من هميشه بودم که فتنه را مکروه میداشتم امروز مصاله کردم و اين کار را .ععاویه 
گذاشتم اگر حق وی بود بوی رسید و اگر حق من بود بوی بخشیدم از جهت صلاح امت حمدی 
صلی ال علیه و سلم و خداي تعالی ترا وال ساحت ای معاویه یا از برای عیری که دانسته است 
نزديك تو یا از برای شری که دیده است در تو رو ان آذری لعلةْ فنة لک و مناغ ای حين * 
الانبیاء: ۱۱۱) پس از منبر فرود آمد یکی از حاضران بحلس روی بوی کرد و گفت یا مسود وجوه 
السلمین با معاویه بیعت کردی و مال را بوی گذاشن امیر الوّمنین حسن رضی ال عنه گفت خدای 
تعالی ملك بی امیه را برسول صلی ال علیه و سلم نمود دید ایشانرا که عنبر وی بالا میروند یکی بعد 
از دیگری این بر وی دشوار آمد عدای تعال بوی فرو فرستاد که انا اعطیناك الکوثر یمین غر قی ابنة 
و انا انزلناه ق ليلة القدر و ما ادريك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شهر مراد بالف شهر مدة 
ملك بی امیه است راوی گوید که مدت ملك ایشان را حساب کردم هزار ماه بود و آورده اند که 
چون امیر للومنین حسن رضی الّه عنه آن کار را ععاویه گذاشت گفت ای ابو مد بچیزی 
حوافردی کردی که هررگز نفس مردان مرد عثل آن جوان مردی نکرد ابوهريرة رضی ال عنه گوید 
که کی تین ینعی وضین آلمعقها پیش وترل برد تیآ علیه ی سلم ی مغ وا تیان 
دوست میداشت وی را فرمود که پیش مادر خود رو من گفتم با وی همراه بروم فرمود که نن ناگاه 
برقی از آممان آمد در روشین ن آن برفت تا به پیش مادر خود رسید 

و از له کرامات وی رضی ال تعایی عنه آنست که در بعضی از مواسم حج که پیاده .عکه 
میرفت پای مبارك وی ورم کرد یکی از موالی وی گفت کاشکی چندان سوار شوی که ورم پای تو 
فرو نشیند آنرا قبول نکرد و گفت چون عترل برسی ترا سیاهی پیش خواهد آمد که مقداری روغن 
داشته باشد از وی بخر و مکاس مکن مولای وی گفت پدر و مادر من فدای تو باد در هیچ مترل 
کسی ندیدم که وی را این دوا باشد درین منرل او کحا خواهد آمد چون عنزرل رسیدند سیاهی پیدا 
آمد فرمود که اينك آن سیاه که میگفتم برو و از وی روغن بخر و نن وی بوی ده چون آن موی 
پیش آن سیاه آمد و روغن طلبید گفت که ای غلام اين را از برای که می ری گفت از برای 


حسن بن علي رضی الّه عنهما گفت مرا به پیش وی ببرکه من مولای وم چون پیش وی رسید 
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گفت که من مولای تو ام و تن نمیگیرم لیکن خاتون مرا درد زه گرفته است دعا کن که خدای 
تعای مرا پسری نام اندام بدهد فرمود که عنزل خود باز گرد که خدای تعالی ترا چنان پسری که 
خواسی داد و وی از شیعه ما خواهد بود چون آن سیاه بخانه حود رسید حال را چنان دید که 
فرموده برد 

و ازانجمله آنست که روزی با یکی از اولاد زییر رضی الّه عنه در سفری بودند در نخلستان 
که شاک شده بود فرود آمدند برای امیر الوّمنین حسن رضی ال عنه در پای يك نخله فرش انداعتند 
و برای زییر در پای نخله دیگر زبیر گفت کاش برین نخله عرمای تر بودی تا بخوردمی امبر الومنین 
حسن رضی له عنه فرمود که خرمای تر میخواهی دوع «عسسه قلاعا هگا دن رین 
لب چیزی گفت که کس ندانست ی امحال يك نخل سبز شد و برگ بر آورد و بخرمای تر بار آور 
شنله. کفتلن. ارم شیر ای شیاین کفبا اسان تراد کف ابرم سر تست لیکم دعاسیت سخماتت 
که از فرزند پیغمبر واقع شده است پس بآن خله بالا رفتند و آنچه بار آورده بود ببریدند همه را 
کفایت کرد آنچه در مناقب وی از علم و عبادت و کرم وحود و غبر اينها از مکارم اخلاق نوشته 
اند و بصحت رسیده است بیش از آنست که استقصای آن توان کرد لا جرم دران شروع غیرود 
آورده اند که ویرا زهر دادند و در وقت وفات وی امیر الومنین حسین رضی ال عنه بر سر بالین وی 
بود فرمود که ای برادر من گمان میبری که ترا که زهر داده است گفت برای آن می پرسی که ویرا 
بکشی گفت آری فرمود که اگر آنکس باشد که من گمان می برم بأس و نکال خدای تعال از همه 
سشخت فرست:و ااگر زه پاش دوشت:غیلارم که پیگناهی,رابراق مه بکشتد و تنشهوو انشت. که 
ویرا خاتون وی جعده زهر داده است بفرموده معاویه وفات وی در اوائل ربیع الاول بوده است سنه 
سین من افجرة رضی الّه تعایل عنه 

امیر الومنین حسین رضی ال تعالی عنه وی امام سیم است و ابو الائمه است کنیت وی ابو 
عبد ال است و لقب وی شهید و سید ولادت وی در مدینه بود روز سه شنبه چهارم ماه شعبان سنه 
اربع من افجرة و گویند مدت حمل وی شش ماه بوده است و هیچ فرزند شش ماهه نیامده است 
مگر وی و یی بن زکریا علیهما السلام و میان ولادت امیر المنین حسن رضی ال عنه و علوق 


فاطمه رضی الّه عنها امیر للومنین حسین رضی ال عنه پنجاه روز بوده است و رسول صلی الّه علیه 
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و سلم وی را حسین نام نماده است و وی را جمال بود که چون در تاریکی بنشسی از بیاض جبین و 
پرتو رحساره وی بوی راه بردندی و وی را از سینه تا پایها مشاهت بود برسول صلی ال علیه و 
سلم چنانچه امیر الومنین حسن را رضی ال عنه از سینه تا فرق و رسول صلی ال علیه و سلم فرموده 
است که حسین از من است و من از حسین خدای دوست دارد آنکس را که دوست دارد حسین را 
و حسین سبطی است از اسباط و روایت کرده اند که روزی حسن و حسین رضی الّه عنهما پیش 
رسول صلی ال علیه و سلم کشیق می گرفتند رسول صلی ال علیه و سلم مر حسن را گفت که 
بگیر حسین را فاطمه رضی ال عنها گفت یا رسول الّه بزرگ را میگوتی که حردرا بگیر رسول 
صلی ال علیه و سلم گفت اينك جبرئیل علیه السّلام حسین را میگوید که حسن را بگیر و روایت 
است از ام الارث که گفت پیش رسول صلی الثم علیه و سلم آمدم و گفتم یا رسول ال حوایی دیده 
ام که ازان ترسیده ام رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که چه دیدی گفتم دیدم که پاره از تن تو 
بریدند و در کنار من نادند رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که اينك فاطمه پسری آرد و در کنار 
تو باشد بعد ازان امیر المنین حسین رضی اه عنه در وجود آمد و روایت است که روزی رسول 
یل له علیه مسا ین برض باه مرآ من را رس ود سا تنم ود ورس شوه انزاهیم ترایز 
ران چپ حبرئیل علیه السّلام فرود آمد و گفت خدای تعالی این هردو را از برای تو جمع نخواهد کرد 
یکی را از تو باز واهند شد اکنون تو ازین هردو یکی را اختیار کن رسول صلی ال علیه و سلم 
فرمود اگر حسین وفات کند بر فراق وی هم جان من بسوزد و هم حان علي و هم حان فاطمه و 
اگر ابراهیم برود بیشتر الم بر حان من باشد من ام حویش را احتیار کردم بر ام ایشان چنانچه بعد از 
سه روز ابراهیم وفات یافت هرگاه که حسین رضی ال عنه پیش پیغمبر آمدی پیغمبر صلی ال علیه و 

سلم ویرا بوسه دادی و گفی راهلا و مرحبا بعن فدیته باینی ابراهیم) 
ام له رضی آلهعنها: کفته است: کهشی ,رسول ی الم غلیه و سم از ححانه من پیرزان 
رفت و بعد از زمالن دراز آمد ژولیده موی و غبار آلوده و چیزی در دست گرفته گفتم یا رسول له 
این چه حالست که بر تو مشاهده میکنم فرمود که امشب مرا .عوضعی بردند از عراق که آنرا کربلا 
گویند و جای قتل حسین رضی الّه عنه و جماعی از فرزندان بعن نمودند و من خومای ایشان را بر می 


چیلم و ایستت در دش من ودست یکشود و کقت این را ستان:ه نگاه کار من انا ستلم‌شا کی 
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بود سرخ آنرا در شيشه کردم و سر آنرا حکم ببستم چون حسین بن علي رضی الّه عنهما بسفر 
عراق بیرون رفت آن شيشه را هر روز بیرون می آوردم و نگه می کردم و میگرستم چون روز دهم 
حرم رسید اول روز آنرا نگاه کردم بر قرار حود بود و باز در آخر روز نگاه کردم آن خاك دران 
هحون تاره کته یود داست کهبویرا کته انسیا بگریستم اما «عودرا قرو گرفتم تا 
دشنان بزودی شاتت نکنند چون خبر شهادت وی آمد موافق همان روز بود و شهادت وی روز 
عاشوراء بوده است روز شنبه سنه احدی و ستین من افجرة و مدت عمر وي پنجاه و هفت سال و 
پنج ماه بوده است 

و از عايشه صدیقه رضی ال عنها آورده اند که روزی رسول صلی الّه علیه و سلم با 
جبرئیل بود علیه السّلام حسین بن علي رضی ال عنهما بر ایشان در آمد جبرئیل علیه السّلام پرسید 
که اين کیست رسول صلی الّه علیه و سلم فرمودکه پسر من است و وی را بر کنار خود نشاند 
حبرئیل علیه السلام گفت زود باشد که وی را بکشند رسول صلی ال علیه و سلم پرسید که وی را 
که کشد جبرئیل علیه السّلام گفت که امت تو اگر خواهی ترا بگوم که وی را در کدام زمین 
خواهند کشت پس حبرئیل علیه السلام اشارت جانب کربلا کرد و قدری خاك سرخ گرفت و 
برسول صلی ال علیه و سلم نمود و گفت این از حاك مقتل وی است 

و از امام زین العابدین رضی له تعای عنه آورده اند که فرموده است که در وقت توحه 
بکوفه در هیچ متزیل فرود نیامدم و کوچ نکردم مگر که امیر الومنین حسین رضی ال عنه ذکر جی 
بن زکریا علیهما السلام کرده باشد یکروز فرمود که از خواری و بی اعتباری دنیا آنست که سر 
بجی بن زکریا علیهما السلام بزن نابکار از نابکاران بی اسرائیل هدیه فرستادند سعید بن جبیر از ابن 
عباس رضی ال عنهما روایت کرده است که وی گفته که برسول صلی ال علیه و سلم وحی آمد 
که بجهت قتل یی بن زکریا علیهما السلام هفتاد هزار کس را کشتیم و برای فرزند تو دو هفتاد 
هزار کس را خواهیم کشت و بصحت رسیده است که هیچکس از قاتلان امیر الوّمنین حسین رضی 
له عنه و اصحاب وی ناند که پیش از مرگ فضیحت نشد و مبتلا نگشت بقتل یا ببلای دیگر یکی 
از ثقات گوید که چون سرهای عبید الّه بن زیاد و اصحاب وی را عسحجد کوفه آوردند و گفتند در 


رحبه بنهادند من بابجا رسیدم آواز مردم شنیدم که میگفتند آمد آمد ناگاه ماری آمد و عیان آن سرها 


- ۲۱۵ - 
در آمد و بسوراخ بیق عبید ال زیاد در رفت و ساعیق درنگ کرد و بیرون آمد و برفت تا غایب شد 
باز مردم گفتند که آمد آمد دیگر بار آن مار باز آمد و آنچه پیشتر کرده بود کرد همین نوع بار 
مکرر شد گویند که شُر بن ذی ابحوشن مقداری زر سرخ در میان بارهای امیر الومنین حسین رضی 
له عنه يافته بود و بعضی را ازان بدعتر خود داد و دختر وی آنرا بزررگری داد تا از برای وی 
زیوری سازد چون زرگر آن زر را باتش برد در آتش هبا و ناچیز شد چون شر آنرا شنید زرگررا 
طلبید و باقی زر را بوی داد که اين را در حضور من در آتش نه چون زرگر آنرا در آتش بنهاد آن 
ین تانعیر دشد مین آرنی. که شور سین که او آمیر الوسین تخس ری لته مانله ود آن یل فان 
آنرا بکشتند و بپختند چنان تلخ بود که ازان هیچکس لقمه نتوانست خورد یکی از ثقات گوید که 
با مردی از قبیله طی گفتم که ما رسیده است که شا نوحه جنیان را بر امیر للومنین حسین رضی ال 
عنه شنیده اید گفت آری هیچ آزاد و بنده را ازین قبیله نپرسی مگر که ازین معین ترا بر دهد گفتم 

من دوست میدارم که از تو بشنوم آنچه خود ازیشان شنیده گفت من ازیشان شنیدم که میگفتند: 
مسح الرسول جبینه فله بریق ق اخدود * ابواه من علیاء قریش و جده خیر ابلدود 
و میگویند که چون یکی از بدبختان در مدینه حطبه خواند و بقتل امیر للومنین حسین رضی ال عنه 
اظهار بشاشت کرد شب آنرا در مدینه آوازی شنیدند و صاحب آواز را ندیدند که میخواند: 
ایها القاتلون جهلا حسینا * ابشروا بالعذاب و التنکیل 

کل من ق السماء یدعو علیکم " من نی و ملائك و قبیل 

قد لعنتم علی لسان بن داود * وعیسی بن مر صاحب الابحیل 
ویکی از غازیان ارض روم گفته است که در یکی از کنائس ایشان دیدم که نوشته بودند: 

آترجو امة قتلت حسینا * شفاعة جده یوم العاد 

پرسیدم که این را که نوشته است گفتند نميدانیم و از زید بن ارقم آرند رضی ال عنه که چون ابن 
زیاد فرمود که سر امیر الومنین حسین را رضی له عنه بر نیزه کرده در کوچهای کوفه بگردانند من 
ردق ان وه پوقم ون اه ای ی سیک از شش رس یله کی رانک رام تعسیت آن 
اصنخاب الکهّف و الرّقیم کائوا من آیانتا عَجبا * الکهف: هی موع ی اه مش بر نی 
ندا کردم که و الّه این سرتست یا ابن رسول ال و امر تو عجبتر است می آرند که معمر و زهری 
رجهما ال در بجلس عبد اللك بودند ولید پرسید که کدام از شا میدانید که در روز قتل حسین 


۰۳ سب 

رطلن له غته فا ستکهای: پیت الفنمن, چه برد زهری ,ره ال کشت سین غرم پرسیه است: که 
هیچ سنگهارا بر نداشتند که مگر در زیر او عون پاره یافتند و از دیگری آرند که گفت چون 
حسین بن علي رضی ال عنهما شهید شد از آسمان حون ببارید و هر چیز که مارا بود پر حون شد و 
چند روز آمان در چشم ما چون خون بسته مینمود و چون بعضی از ائمه اهل بیت مذ کور شدند 
کزرسبافن اقجه تیوه کب رف :صیت پعم رکه رشان ین ال علیه و سل مشر فه فده آی 
با آن انضمام می باید تا آن سلسله که آنرا علمای دین و عرفای اهل یقین لعزقا و نفاستها سلسلة 
الذهب نامیده اند از صورت انضمام نیفتد و بعد از اتمام آن انشاء الّه تعالی رجوع بذکر خوارق و 
کرامات بعضی دیگر از صحابه رضی ال عنهم خحواهد افتاد 

علي بن امحسین رضی له تعالی عنهما وی امام چهارم است و کنیت وی ابو حمد و ابر 
احسن و ابوبکر نیز گفته اند و لقب وی سحاد و زین العابدین است ولادت وی در مدینه بوده است 
سنه ثلاث و ئلائین من امجرة و قیل سنه غان و ثلائین و قیل سنه ست و ثلائین و مادر وی 
شهر بانوست دختر یزدحرد که از اولاد نوشیروان عادل است و وفات وی در ثامن عشر مرم بوده 
است سنه اربع و تسعین و قیل سنه خس و تسعین و گفته اند سبب آنکه ویرا زین العابدین نام کرده 
اند آن بود که يكك شب در ماز مجد بود شیطان بصورت اژدرهائی متمثل شد تا ویرا از عبادت باز 
دارد و بطرف غو و لعب مشغول سازد بوی هیچ التفات ننمودند حی که انگشت پای ویرا بگرفت 
نیز التفات نکرد پس چنان گزد که دردناك شد هنوز نماز خودرا قطع نکردند پس خدای تعالی بر وی 
منکشف کردانید که آن شیطانست ویرا دشنام داد و طبانچه زد و گفت دور شو ای خوار و ذلیل 
آن ملعون چون دور شد بر حاست تا ورد حود تمام کند آوازی شنید و قایل را ندید که میگفت انت 
زین العابدین سه بار و گفته اند که هرگاه وضو ساخیق گونه وی زرد شدی و لرزه بر اندام وی 
افتادی چون ویرا ازان پرسیدندی فرمودی که میدانید که پیش که خواهم ایستاد و گفته اند که وقق 
در خانه نماز میگزارد آتش افتاد و وی در سجده بود هر چند فریاد کردند که یا ابن رسول الّه یا ابن 
وت لاله التار التاز تشر وی ان ,سدم بر تاش جون انش :از و ایند کچ یز 
ترا غافل گردانید ازین آتش گفت آتش آخحرت و ویرا کرامات و خحوارق عادات بسیار است 


و ازانجمله آنست که زهری رحمة اه علیه گفته است که علي بن احسین را رضی الّه عنهما 


۰۳ 

دیدم که عبد اللك بن مروان فرموده بود که بندهای گران بر پای وی فاده بودند و غل بر دست و 
گردن وی و نگاهبانان بر وی گماشته ازیشان احازت خواستم که بر وی سلام کنم و وداع کنم بر 
وی در آمدم و وی در حیمه بود چون ویرا بدان حال دیدم بگریستم و گفتم چه بودی که بجای تو 
من بودمی و تو سلامت بودی فرمود که ای زهری تو پنداری ازین که بر دست و پای و گردن 
منست من در ربحم بدانکه اگر من بخواهم اين دور شود و می باید که اگر بتو و امثال تو اندوهی 
رسد عذاب خدای تعال را یاد کین تا آن بر تو آسان گردد بعد ازان دست. خودرا از غل بیرون کرد 
و پای خود را از بند و گفت ای زهری من دو مترل پیش با ایشان همچنین نخواهم رفت چون چهار 
روز ازین بر آمد گماشتگان بر وی عدینه باز گشتند و ویرا در مدینه می طلبیدند و نیافتند و بعضی 
از ایشان گفتند که در مترل فرود آمده بودم و ویرا نگاه ميداشتيم چون بامداد کردم در میان حمل 
وی غبر از قید وی هیچ نيافتیم زهری رحة الّه علیه گفته است که بعد ازان پیش عبد اللك مروان 
رفتم مرا از حال علي بن السین رضی ال عنهما پرسید گفتم آنچه دانستم گفت در همان وقت که 
گماشتگان من اورا گم کرده بودند بر من در آمد و گفت میان من و تو چه افتاده است ویرا گفتم 
پیش من اقامت کن گفت نیخواهم پس بیرون رفت و وال که من از حوف و هیبت وی پر بر آمده 
بودم و زهری رحة ال علیه هر گاه که علي بن امحسین را رضی اه عنهما یاد میکرد میگریست و 

میگفت ,وعازنن الهابدین اس 
و ازانجمله آنست که یکی از نمات گفته است که روزی بدر خانه علي بن سین رضی 
له عنهما رفتم نخواستم که آواز دهم بنشستم تا بیرون آمد بر وی سلام کردم و دعا گفتم حواب من 
باز داد پس بپای دیواری آمد و گفت ای فلان اين دیوار را میبیی گفتم بلی یا ابن رسول ال گفت 
روزی تکیه برین دیوار کرده بودم و اندوهگین بودم ناگاه دیدم که مردی خوب منظر حامهای نیکو 
در بر پیش روی من ایستاده در من نظر میکرد بعد ازان گفت یا علي بن احسین چرا ترا اندوهگین 
می بینم اگر برای دنیاست دنیا رزقی است حاضر که میخورد از اين بر و فاحر گفتم اندوه من از 
برای دنیا نیست ودنیا چنانست که نو میگوفی پس گفت اگر اندوه تو برای آحرئست آن وعده 
آنست صادق و حکم خواهد کرد دران پادشاهی قاهر گفتم اندوه من نه از برای اینست و آخحرت 


۰ص ۰ ك- ىِ ۰ ۳ 1 | ۳ ۰4 
چنان خواهد بود که تو میگوئی پس گفت ای علي اندوه تو از چیست گفتم میترسم از فتنه ابن زبیر 


۲۱۸ - 
گفت ای علي هیچکس را دیدی که از حدای تعای چيزي خواست که بوی نداد گفتم ن گفت 
هیچ کس را دیدی که از خدای تعالی ترسید و کفایت کار وی نکرد گفتم ن بعد ازان غایب شد 

مرا گفتند یا علي بن احسین اين حضر بود علیه السلام که با تو راز گفت 

و ازانجمله آنست که همين راوی گفته است که روزی پیش علي بن سین بودم رضی ال 
عنهما جوقی از عصافیر گرد وی می گشتند و بانگی میکردند فرمود که ای فلان هیچ میدان که اين 
عصافیر چه میگوید گفتم نن گفت تقدیس پرورد گار ود میکند و قوت امروز خود می طلبید 

و ازانجمله آنست که در میانه شب سایلی میگفت که این الزاهدون ی الدنیا الراغبون ی 
الاحرة از حانب بقیع هاتفی آواز داد که آواز وی را می شنیدند و ویرا نمیدیدند که آن علي بن 
اطتسین استتتترضی له .ختهنا 

و ازاجمله آنست که روزی با جمعی از اولاد و موایی و غیر ایشان بصحرا آمده بود بیرون 
سفره مادند تا چاشت ت خورند آهوئی آمد و نزديك ایشان بیستاد روی بوی کرد که من علي بن 
حسین بن علي بن ابی طالبم و مادر من فاطمه رضی ال عنها بنت رسول ال صلی ال علیه و سلم 
امنت میا وسبافا عاشت تقو آناهو الیو با اشان زورره لاد که حواسیت یش ملک اسو 
رفت بعضی از غلامان وی گفتند که باز ویرا بخوان فرمود که ویرا زنغار خواهم داد زار مرا بر 
نیندازید گفتند نیندازم گفت من علي بن حسین بن علي بن اي طالبم و مادر من فاطمه رضی ال 
عنها بنت رسول ال صلی ال علیه و سلم است و با و باما چاشت خورآن آهو باز آمد تا بر مایده 
بایستاد و با ایشان چیزی خوردن آغاز کرد یکی ازان جماعت دست بر پشت وی فاد برمید علي بن 
ا سین رضی ال عنهما با وی گفت بر انداحیق زفار مرا هرگز دیگر با تو سحن نخواهم گفت 

و ازاجمله آنست که روزی ناقه وی در راه کاهلی میکرد و نغیرفت ویرا بخوابانید و تازیانه 
و عصا بوی نود و گفت تیزتر برو و گر نه ترا باین تازیانه و عصا بزم آن شتر تیز رفتن گرفت و 
بعد ازان دیگر کاهلی نکرد 

و ازانجمله آنست که روزی با اصحاب خود در صحرائی نشسته بود ناگاه آهوئی آمد و در 
برابر وی بایستاد و دست خود بر زمین میزد و بانگی میکرد حاضران گفتند یا این رسول ال صلی 


له علیه و سلم اين آهو چه میگوید فرمود که میگوید فلان قریشی دیروز بچه مرا گرفته است و من 


۰۳۹ 

از دیروز ویرا شیر نداده ام در دل بعضی حاضران انکاری در آمد کسی را بفرستاد تا آن قریشی را 
آورد فرمود که اين آهو از تو شکایت میکند که دیروز بچه ویرا گرفته و ازان وقت شیر نداده اکنون 
از من در حواست میکند که از تو در حواهم تا بچه ویرا بوی باز دهی تا شیر دهد و چون شیر دهی 
بتو باز گرداند آن قریشی بچه وی را حاضر کرد ویرا شیر داد علي بن سین رضی ال عنهما ازان 
قریشی در خواست کرد که آن آهو بچه را بوی بخشد بخشید علي بن السین رضی الّه عنهما ویرا 
نیز به مادرش بخشید با بچه خود روان شد و بانگی میکرد گفتند یا ابن رسول الّه وی چه میگوید 
فرمود که شا را دعا می کند و میگوید جزاکم ال حبرا 

و ازانجمله آنست که در شی که وفات میکرد فرزند خود محمد باقر رضی الّه عنه را گفت 
ای پسر برای من آب وضو بیار آورد گفت آب دیگر بیار که درین آب جانوری مرده است شب 
تاريگ بود چراغ آورد و احتیاط کرد موشی در آن آب مرده بود آب دیگر آورد وضو ساحت 
و گفت ای فرزند امشب وعده من رسیده است وویرا وصیت کرد 

و ازاجمله آنست که ویرا ناقه بود که چون عکه میرفت. تازیانه را از پیش پالان وی می 
آویخت هیچ حاحت بآن نمی شد که ویرا بزند تا آن وقت که باز .عدینه میرسید چون وی وفات کرد 
آن ناقه بسر قبر وی آمد و سینه بر زمین ناد و ناله میکرد امام حمد باقر رضی الّه عنه آمد و گفت 
برحیز که حدای تعال بر کت دهاد ترا بر نخاست گفت ویرا بگذارید که میرود سه روز آنحا بود بعد 
ازان .عرد 

3 نله انست: ک یم از مقعا یر للوفین سین ری اه له ما این یه رضی 
له عنه پیش علي بن السین آمد و گفت من عم تو ام و بسن از تو بزرگترم و بامامت سزاوار ترم 
سلاح رسول صلی ال علیه و سلم راعن ده علي ین للسین رضی له غنه گفت ای غم از عذای 
تعالی بترس و دعوی آنچه حق تو نیست مکن دیگر بار محمد بن امنفیه رضی ال عنه مبالغه کرد 
فرمود که ای عم بیا که تا پیش حاکم روم که میان ما حکم کند گفت آن حاکم کیست فرمود که 
حجر الاسود هردو پیش وی آمدند فرمود که ای عم سخن گوی سخن گفت هیچ جواب نیامد بعد 
ازان دست بدعا برداشت و خدای تعال را باماء عظام بخواند و طلب آن کرد که حجر الاسود را 


ی 
شاده است که مارا خبر کن که امامت و وصایت بعد از حسین بن علي حق کیست حجر الاسود بر 
خود بجنبید چنانکه نزديك بود که از حای خود بیفتد و بزبان عریی فصیح گفت ای محمد بن حنفیه 
مسلم دار که امامت و وصایت بعد از حسین بن علي حق علي بن سین است رضی ال عنهم 

و ازاجمله آنست که در طواف دست زن و مردی بر حجر الاسود چسپید هر چند جهد 
کردند از آبحا باز نشد مردم گفتند دستهای ایشانرا می باید برید ناگاه دران میانه علي بن احسین 
ری اله عتهما آضا رسیدو آنراادیت پیش امل زر نیتسار کر ازشان مالیه تماق ایشان کشاده 
شد و برفتند 

و ازاجمله آنست که عبد اللك بن مروان بحجاح نوشت که از قتل بی عبد الطلب احتناب 
مای که آل ابوسفیان دران مبالغه نمودند مدّت ملك ایشان زود منقطع شد آن نوشته را پنهان بحجاج 
فرستاد علي بن اللسین رضی الّه عنه ازان آگاه شد بعبد اللك نوشت که در فلان روز و در فلان 
ساعت به حجاج مکتویی چنین و چنین نوشق رسول صلی ال علیه و سلم مرا خبر داد که آن 
پسندیده خحدای تعال افتاد و ملك ترا ثبات داد مقداری از زمان بران افزود و آن نوشته را بغلامی داد 
بر راحله خود سوار کرد و بوی فرستاد و چون عبد اللك تاریخ آنرا موافق کتابت خود یافت 
دانست که آن حقست بسیار شادمان شد و آن راحله را آنقدر دراهم که طاقت داشت بار کرد و 
بو ره 

و ازانجمله آنست که منهال بن عمرو گوید که به حج رفته بودم بر علي بن احسین رضی 
ال عنهما در آمدم از من پرسید که حال خزعه بن کاهل الاسدی چیست گفتم که ویرا در کوفه 
زنده گذاشتم دست بدعا بر آورد و گفت اللهم اذقه حر امحدید الم اذقه حر النار چون بکوفه باز 
گشتم ختار بن اي عبیده خروج کرده بود با وی سابقه دوس داشتم سوار شدم تا با وی ملاقات 
کنم چون بوی رسیدم سوار می شد با وی همراه شدم .عوضعی رسید و بایستاد و انتظار کسی برد 
نااگاه دیدم که حزعه را حاضر کردند ختار گفت امد له که خدای تعالی مرا بر تو دست داد و 
حلاد را طلبید و بفرمود تا دستهای ویرا ببریدند و پای های ویرا نیز ببریدند بعد ازان گفت آتش 
بیارید خرواری نن بیاوردند و خزعه را در میان آن هادند و آتش در آبحا زدند و بسوختند چون آنرا 


مشاهده کردم گفتم سبحان ال ختار از من پرسید که چرا سبحان ال گفی قصّه دعای علي بن 
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اسین را رضی ال عنهما با وی گفتم مرا سوگند داد که تو عود شنیدی آنرا از وی گفتم بلی 
فرود آمد و دو رکفت از گزارد بعد ازان ساعین درنگ کرد و سر بسجده فاد و دیری در سجده 
بود پس سر برداشت و روان شد و من نیز با وی روان شدم راه وی بر در خانه من افتاد ویرا 
مراعات کردم که فرود آی که طعامی حاضر کنم گفت ای منهال مرا خبر دادی که خدای تعالل 
دعاهای علي بن السین را رضی ال عنهما احابت کرد پس میگوئی که بیا تا چیزی خورع امروز 
روز آنست که روزه دارم شکرانه آنرا که خدای تعالی مرا این توفیق داد 

حمد بن علي بن احسین رضی ال تعای عنهم وی امام پنجم است کنیت وی ابوجعفر 
است و لقب وی باقر و "می بذلك لتبقره ق العلم و هو توسعه فیه مادر وی فاطمه بود بنت احسن 
بن علي رضی ال عنهما ولادت وی در مدینه بود روز جمعه سوم ماه صفر سنه سبع و سین من 
المجرة پیش از قتل امیر الومنین حسین رضی اه عنه بسه سال و وفات وی در سنه اربع و عشر و 
مائة بود و سِنّْ وی آنوقت پنجاه و هفت بود و قبر وی در بقیع است نزديك پدر وی وی گفته 
است که بر جابر بن عبد ال رضی ال عنه در آمدم و بر وی سلام کردم در وقیق که چشم وی 
پوشیده بود سلام مرا جواب داد گفت کیسی تو گفتم حمد بن علي بن اسین گفت ای فرزند من 
پیشتر آی پیشتر آمدم دست مرا ببوسید پس میل کرد تا پای مرا ببوسد من دور شدم گفت ان رسول 
ان صلی ال علیه و سلم يقرئك السلام من گفتم و علی رسول ال السلام و رحمة ال و برکاته پس 
گفتم این چون بوده است ای جابر گفت روزی با رسول صلی ال علیه و سلم بودم مرا گفت ای 
جابر شاید که تو مان تا آنوقت که ملاقات کی با یکی از فرزندان من که ویرا محمد بن علي بن 
سین گویند حداوند تعال ویرا نور و حکمت خواهد داد ویرا از من سلام برسان و در روایق 
دیگر از جابر رضی ال عنه چنین آمده است که گفت قال ل رسول الّه صلی الثه علیه و سلم یوشك 
ان تبقی حی تلقی ولدا من احسین یقال له محمد یبقر علم الدین بقرا فاذا لقیته فاقرآه مق السلام و در 
بعضی روایت چنین آمده است که رسول صلی ال علیه و سلم جابر را گفت که بقای تو بعد از 
ملاقات وی اندکی خواهد بود هم دران چند روز جابر وفات کرد رضی ال عنه و از وی کرامات و 
خحوارق عادات بسیار روایت کرده اند 

و ازانجمله آنست که یکی از ثقات گوید که با حمد بن علي بن احسین رضی ال عنهم 


۳ 

بدار هشام ابن عبد اللك بگذشتيم درانوقت که بنای آن میکردند فرمود که و ال اين دار حراب 
کرده شود و الّه که خاك اين را ازینجا نقل کنند و وال که هر آینه سنگهای بنای آن ظاهر شود 
راوی میگوید که مرا ازان سحن عجب آمد که دار هشام را که حراب تواند کرد چون هشام وفات 
کرد ولید بن هشام فرمود تا آنرا حراب کردند و خاك آنرا بیرون بردند چنانکه سنگهای آن ناینده 
شد و من آنرا دیدم 

و ازاجمله آنست که اين راوی گوید که با وی بودم که برادر وی زید بن علي رضی ال 
عنهم بر ما بگذشت فرمود که و الّه اين در کوفه خروج کند و ویرا بکشند وسر ویرا بگردانند 
وباینجا آرند وبر سر قصبه کنند مارا از سخن وی عجب آمد که در مدینه قصب نبود چون سر ویرا 
آوردند قصبه نیز با آن آوردند 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که حعفر بن محمد رضی ال عنهما گفت که پدر 
من وصیّت کرد که چون من عبرم تو مرا دفن کن وغسل ده زیراکه امام را جز امام نشوید ودیگر 
گفت که برادر تو عبد ال زود باشد که دعوی امامت کند و مردم را بخود خواند ویرا بگذار که عمر 
وی کوتاه خواهد بود چون پدر من وفات یافت من ویرا غسل کردم و برادر من عبد ال دعوی 
امامت کرد وچندان نزیست چنانکه پدر گفته بود 

و ازانجمله آنست که فیض بن مطر گوید که بر ابو حعفر حمد بن علي رضی ال عنهما در 
آمدم و میخواستم که ویرا از نماز شب در حمل سوال کنم چرن در آمدم بی آنکه من سخن گوم 
فرمود که کان الرسول صلی ال علیه و سلم یصلی علی راحلته حیث توجهت به 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که احازت خواستم تا بر ابوحعفر رضی ال عنه در 
آم گفتند تعجیل مکن نزديك وی جاعی اند از اخوان تو چندان بر نیامد که دوازده مرد بیرون 
آمدند قیاهای, تدک در بر و موزها در پای سلام کردند و بگذشتند بعد ازان من بر وی در آمدم 
گفتم این جاعت را که از پیش تو بیرون آمدند نمی شناسم ایشان چه کسانند فرمود که این برادران 
شا اند از جن پرسیدم که ایشان بر شا ظاهر میشوند فرمود که آری همچنانکه شا پیش ما می آثید و 
از حلال و حرام می پرسید ایشان نیز می آیند 


و ازانجمله آنست که جعفر بن حمد رضی ال عنه گفته است که روزی پدر من فرمود که 
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از مات عمر من پنج سال بیش غانده است چون وی وفات یافت حساب کردم راست آمد یی 
زیادت و نقصان 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است با حمد بن علي رضی ال عنهما میان مکه و مدینه 
میرفتيم وی بر بغله سوار بود و من بر درازگوشی ناگاه دیدم که گرگی از بالای کوه فرود آمد تا 
بترديك محمد بن علي رضی الّه عنهما رسید وی بغله خود نگاه داشت و گرگ دست خود بر پیش 
زین بغله ناد و دیری با وی سخن گفت و وی گوش میکرد با گرگ گفت برو که چنان کردم که 
میخواسیق گرگ برفت با من گفت که میدان که چه می گفت گفتم الّه و رسوله و ابن رسوله اعلم 
فرمود که وی گفت که جفت مرا درین کوه درد زه سخحت گرفته است دعا کن تا حدای تعالی ویرا 
خلاصی دهد و هیچ تن را از نسل من بر شیعه تو مسلط نگرداند من گفتم که دعا کردم 

و ازانجمله آنست که یکی از سلف گوید که در مکه بودم اشتیاق حمد بن علي بن اللسین 
رضی ال عنهم بر من غالب شد خاصه از برای وی عدینه رفتم دران شبی که عدینه رسیدم باران 
گرفت و سرمای سخت بود نیم شب بود که بسرای وی رسیدم در فکر بودم که همان ساعت در 
بکوم یا صبر کنم تا بامداد بیرون آید ناگاه آواز وی آمد که گفت ای جاریه از برای فلانکس در 
بکشای که ویرا مشب سرما و باران رسیده است جاریه آمد و در را بکشاد و من در آمدم 

و ازاجمله آنست که دیگری گوید که بدر سرای وی رفتم مرا دستوری نداد و غیر مرا 
دستوری داد بسیار اندوهگین بخانه خود رفتم و مرا حواب نمی آمد در فکر شلم و با عود گفتم بکه 
باز کردم اگر بجماعت مرجیه باز کردم ایشان چنین میگویند و اگر بقدریه باز کردم ایشان چنین 
میگویند و اگر بحروریه چنین و اگر زیدیه چنین و سخحن هیچ يك بی فسادی نیست درین فکر بودم تا 
بانگ نماز بامداد گفتد ناگاه آواز آمد که کس درمیکوبد گفتم کیست گفت رسول حمد بن علي 
بن ا سین بیرون رفتم گفت احابت کن که ترا میخواند جامه پوشیدم و برفتم چو بر وی در آمدم 
گفت ای فلان نه عرجیه باز کرد و نه بقدریه و نه بزیدیه و نه بحروریه ما باز کرد 

و ازاجمله آنست که دیگری گفته است که در میان مکه و مدینه بودم که ناگاه از دور 
سیاهی بنمود و گاهی ظاهر می شد و گاهی پنهان میشد چون نزديك رسید دیدم که کودکی هفت 
ساله یا هشت ساله بر من سلام کرد جواب دادم بعد ازان گفتم من این قال من ال فقلت و ال این 
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قال ال الّه فقلت فما زادك قال التقوی فقلت من انت قال انا رحل عریی فقلت ابن ل قال انا رحل 
قرشی فقلت ابن نی قال انا رحل هاشی فقلت ابن بل قال انا رحل علوی تم انشد: 
فنحن علی احوض دواده * نذود و یسعد و راده 
فا فاد هار الا ما ۳ و ای مه ای رنه 

تم قال انا حمد بن علي بن السین بن علي بن اي طالب چون باز نگریستم ویرا ندیدم نیدانم که 
بآسمان بالا شد یا بزمين درون شد 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که از باقر رضی الّه عنه پرسیدم که و ما حق 
للومن علی الّه روی خودرا از من بگردانید سه بار تکرار آن سوال کردم بار سوم گفت حق مومن 
بر حدای تعالی آنست که اگر آن نخله را گوید که بیا بیاید چون دران نخله که اشارت کرده بود بآن 
نظر کردم دیدم که در حرکت آمد تا بیاید بسوی وی اشارت کرد که بجای خود قرار گیر که باین 
آمدن ترا خواستم 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که بدرخانه باقر رضی ال عنه رفتم و در را به 
کوفتم کنیزکی بیرون آمد که پستان وی در آغاز خاستن بود دست بر سر پستان وی زدم و گفتم 
مولای عودرا بگوی که فلان بر در است از درون حانه آواز داد: که درون آی که مادر مباد ترا 
درون رفتم و گفتم من بآن بدی نیندیشیده بودم فرمود که راست میگوتی اما اگر شا گمان می برید 
که اين دیوارها پیش ابصار ما حجاب میشود چنانچه پیش ابصار شا پس میان ما و شا چه فرق باشد 
زفار که دیگر چنین نکن 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که حبابه والبیه بر باقر رضی الّه عنه در آمد فرمود 
که چرا پیش ما دير می آئی حبابه گفت که بر سر من سفیدی پیدا شده است که خاطر مرا مشغول 
میدارد باقر رضی ال عنه فرمود که آنرا.عن نمای بوی نمود دست مبارك بآن فرود آورد سیاه شد پس 
فرمود که آینه بوی دهید دادند دید که موی وی سیاه شده است 

3 ازاففله. آتبتت: که ویگرخن. کفتهراسین که نار بافر رضیی ال غته در مسج ,رس ل ی 
ال علیه و سلم بودم دران روزها که علي بن امسین رضی ال عنهما وفات کرده بود ناگاه داود بن 


۲ م72 
سلیمان ومنصور دوانقی در آمدند داود پیش باقر رضی الله عنه امد ودوانقی تعای دیکر تدفستا:بافر 


- ۲۲۵ - 
رضی الّه عنه گفت که دوانقی چون پیش ما نیامد داود عذری گفت فرمود که چندان دیر بر نیاید 
که دوانقی وال امر خلق شود و مالك شرق و غرب گردد و عمر دراز یابد و چندان کنوز جمم کند 
که پیش از وی کسی نکرده باشد داود بر حاست و آنرا با دوانقی گفت دوانقی پیش وی آمد و 
گفت مرا هیچ از آمدن پیش تو باز نداشت مگر تعظیم و احلال تو پس پرسید که آن چه سخن بود 
که داود گفت فرمود که راست است و چنان خواهد شد دیگر پرسید که ملك ما پیش از ملك شا 
خواهذ بود فرمود که آری دیگر پرسید که مدت ملك ما بیشتر باشد با مدت ملک بی امه فرمود 
که مدت ملك شا دراز تر باشد و هر آینه بگیرند ملك را کودکان شا و با آن بازی کنند چنانکه با 
گوی کنند اینست آنچه از پدر من .عن رسیده است چون ملك بدوانقی رسید از قول باقر رضی اه 
عنه تعجب مینمود 

و ازاجمله آنست که ابو بصیر که بصر وی مکفوف بوده است گفته که روزی باقر را 
رضی ال عنه گفتم که شا ذریت پیغمبرید صلی ال علیه و سلم فرمود که آری گفتم که پیغمبر صلی 
له علیه و سلم وارث هه پیغمبران است فرمود که آری علوم ایشانرا میراث گرفته است گفتم شا 
نیز میراث گرفته اید علم پیغمبر را صلی ال علیه و سلم گفت آری گفتم شمارا قدرت آن هست که 
مرده را زنده گردانید و کور مادر زاد را و ابرص را مبرا گردانید از کوری و برص و خبر کنید مردم 
را از آنچه در حانمای حود میحورند و ذخبره می غند فرمود که آری باذن الّه تعال بعد ازان فرمود 
که پیش نشین پیش نشستم دست مبارك را بروی من فرود آورد چشم من بینا شد چنانکه کوه و 
دشت و آسمان و زمین را دیدم بعد ازان دست بر روی من فرود آورد بحال خحود باز گشتم فرمود که 
ازین دو حال کدام را میخواهی آنرا که چشم تو بینا شود و حساب تو بر حدای تعالی باشد یا آنکه 
چشم تو نابینا باشد و ی حساب ببهشت روی گفتم آنرا که نابینا باشم و بی حساب ببهشت روم 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که قریب به پنجاه تن بودم در حضور باقر رضی 
له عنه ناگاه شخصی از کوفه در آمد که کار وی آن بوده است که دانه حرمای فروخته است روی 
بباقر کرد رضی ال عنه که فلانکس در کوفه چنین گمان دارد که با تو فرشته است که کافررا از 
ماو تشه گر نان اعدا نوا شیسازد و را بان شتاسا کر داند فاف, ری العف از وی باس 
که حرفه تو چیست گفت گندم میفروشم فرمود که دروغ میگوئی گفت که گاه گاه جو نیز 


]۲ ۳ب 

میفروشم فرمود که چنین نیست که میگوئی بلکه حرفه تو آنست که دانه حرما میفروشی آن شخحص 

5 ۳ م‌ ۲ ۲ 2 ۲ 1 ص« ۳ 
من و تو نخواهی مرد مگر بفلان علت راوی میگوید که چون بکوفه باز گشتم از احوال آن شخحص 
پرسیدم گفتند سه روز است که وی مرده است وهمان علّت مرده بود که باقر رضی ال عنه فرموده بود 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که روزی باقر رضی الّه عنه سوار شد ومین نیز با 
دزدان اند اينها را بگیرید و حکم به بندید غلامان وی آن دو شخحص را حکم به بستند یکی از 
معتمد برفت و دو حامه دان پر رعت آورد و يك جامه دان دیگر از موضعی دیگر بیرون آوردند باقر 
رضی الّه عنه فرمود که صاحبان این حامه دافا یکی حاضر است و یکی غایب چون عدینه باز 
گشتیم صاحب آن دو حامه دان نخستین جاعی را مت کرده بود و وال ایشانرا عقاب میکرد باقر 
رضی الّه عنه فرمود که اینهارا عقاب مکنید و آن دو جامه دانرا بصاحب آا داد و فرمود تا دزدانر| 
قطع ید کردند یکی از ایشان گفت که امد له که قطع ید و توبه من بر دست فرزند رسول صلی 
له علیه و سلم واقع شد باقر رضی الّه عنه فرمود که دست بریده تو به بیست سال پیش از تو هشت 
زفتک ان شیرتا فاکش رو لا ره ره اش وان مخامه دای قو کر ]مساق 
رضی الّه عنه فرمود که در حامه دان تو هزار دینار است از آن تو و هزار دینار از آن دیگری و از 
حامها چنین و چنین وی گفت اگر بدالن که نام صاحب آن هزار دینار چیست راست باشد فرمود 
که نام وی محمد بن عبد الرهن و وي مردی صاخ است و کثیر الصدقه و کثبر الصلاة است و 
اکنون بیرون است در انتظار تو آن شخحص نصران بود و گفت آمنت بالّه الذی لا اله الا هو و ان 
محمدا عبده و رسوله و مسلمان شد 

و ازانجمله آنست که ابو بصیر روایت کند که باقر رضی الّه عنه فرمود که من مردی 
میشناسم که اگر بکنار دریا برسد همه دواب بحررا و امهات و عمّات و خالات ایشان را بداند 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که با جماعیق بدهلیز خانه باقر رضی ال عنه در 
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آمدم شنیدم که کسی بلغت سریان چیزی میخواند بآواز حوش و میگرید گمان بردم که مگر یکی 
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از امل کتاب چیزی میخواند چون در آمدم هیچکس نبود گفتیم شنیلم که کسی بلغت سریان 
چیزی میخواند بآواز حوش گفت مناحات فلان نی را یاد دارم و خواندم مرا گریانید 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که روزی ابن عکاشه اسدی بر باقر رضی ال عنه 
در آمد و فرزند وی جعفر پیش وی ایستاده بود ابن عکاشه گفت جعفر بآن سن رسیده است که 
ویرا زن دهی چرا ویرا زن نمیدهی و پیش باقر رضی ال عنه صرّه زر بود سر عهر ناده فرمود که 
درین زودی از بربرنخاسی خواهد آمد و در فلان موضع نزول خواهد کرد و چون دیگر بار بر وی 
رد آمدم فرمود که شارا نگفتم که نخاسی خواهد آمد آمده است بروید وباین صرّه جاریه بخرید 
چون پیش نخاسی رفتیم گفت هر چه داشتم فروختم مگر دو کنيزك که هر يك از دیگری هتر است 
گفتیم بیرون آر تا به بينم هردو را بیرون آوردند یکی را اختیار کردم و گفتم که بچند میفروشی 
گفت که فتاد دینار گفتیم که چیزی کم کن گفت که هیچ کم نمیکنم پس ما بگفتيم که گر چه 
درین صرّه باشد میخرم و نيدانيم که درابجا چند است و نزديك نخاسی مردی بود ابیض الرآس و 
للحية گفت که صرّه را بکشائید و وزن کنید نخاسی گفت مکشائید که اگر يك حبّه از هفتاد دینار 
کم باشد نخواهم فروحت دیگر بار آن پیر مبالغه کرد که وزن کنید صرّه را بگشادم و وزن کردم 
هفتاد دینار بود پی زیادت و نقصان پس جاریه را گرفتيم و بر باقر رضی ال عنه در آوردم و حعفر 
پیش وی ایستاده بود باقر را رضی الّه عنه بآنچه گذشته بود خبر کردم شکر خدای تعال گفت پس 
ازان جاریه پرسید که نام تو چیست گفت حیده فرمود که حميدة ق الدنیا و محمودة ی الاخرة پس 
گفت مرا خبر ده که بکری يا ثیب گفت بکر فرمود که این چون بوده است که هیچ جاریه از 
دست نخاسان سلامت نمی جهد گفت هر گاه که اين نخاسی پیش من می آمد و قصد من میکرد 
پیری ابیض الرآس و اللحية می آمد و ویرا به طپانچه میزد و از پیش من دور میکرد و این صورت 
بتکرار واقع شد پس باقر رضی ال عنه جعفر را گفت بگیر اين کنيزك را و از وی متولد خواهد شد 
خبر اهل الارض موسی کاظم بن جعفر رضی الّه عنهما 

و ازاجمله آنست که روزي در مدینه با جماع نشسته بود ناگاه سر حود دز پیش افکنك 
بعک:ازان سر بر آودو کت رال شا خرن خواهل برد توف کهمردی بشما در ملیته,کر, آیل تا 


چهار هزار مرد سه روز قتل کند مقاتلان شارا قتل کند و از وی بلائی عظیم بینید که نتوانید که 


- ۲۲۸ 

دفع آن کنید و اين در سال آینده خواهد بود ازین حذر کنید و یقین بدانید که آنچه گفتم راست 
است البته اهل مدینه بسخی وی التفات نکردند و گفتند اين هر گر نخواهد بود مگر نفری اندك و بنو 
هاشم خحاصة زیراکه ایشان میدانستند که هر چه وی میگوید حق است چون سال دیگر آمد باقر 
رصی ال عنه و سایر بنوهاشم عیال خود را گرفتند و از مدینه بیرون رفتند و نافع ين الازرق آمد و 
کرد آنچه فرموده بود پس اهل مدینه گفتند بعد ازين هر چه باقر گوید رضی الّه عنه ازان بحاوز 

ننمائیم که اينان اهل بیت نبوّت اند هرگز هیچ نگویند مگر حق و صدق 
جعفر صادق بن مد بن علي بن اخسین بن علي بن ایی طالب رضی ال عنهم وی امام 
ششم است و کنیت وی ابو عبد ال است و قیل ابو اساعیل و له القاب اشهرها الصادق مادر وی ام 
فروه است بنت القاسم بن حمد اي بکر الصدیق رضی ال عنه و مادر ام فروه اسماء بنت عبد الرمن 
بن اي بکر الصدیق رضی الّه عنه و لذلك قال الصادق رضی ال عنه لقد ولدن ابوبکر مرتین ولادت 
وی در مدینه بوده است در سنه مانین من امجرة و قیل سنة ثلاث و نانین ی یوم الائنین لثلاث عشر 
ليلة بقیت من شهر ربیع الاول و وفات وی نیز در مدینه بوده است یوم الائنین للنصف من رجب سنة 
مان و اربعین و مائة و قبره بالدينة بالبقیع و هو القبر الذی فیه ابوه الباقر و جده زین العابدین و عمه 
السن بن علي رضی ال تعال عنهم اجعین فلله دره من قبر ما اکرمه واشرفه واعلی قدره عند ال 
تعایی وی از عظماء اهل بیت است وعلماء ایشان حیّ ان من کثرة علومه الفاضة علی قلبه صارت 
العلوم ال یقصر الافهام عن الاحاطة با تضاف الیه و تروی عنه و قد قیل ان کتاب ابحفر الذی 
بالغرب یتوارئه بنو عبد الوّمن هو من کلامه رضی الّه عنه این کتاب جفر مشهور است و مشتمل 
است بر علوم و اسرار ایشان و ذکر آن در کلام امام علي بن موسی الرضا رضی ال عنهما صریح 
است آنحا که گفت چون مامون ویرا ول عهد حویش ساحت ابلفر و ابحامعة یدلان علی حلاف 
ذلك و کان الصادق رضی اه عنه یقول علمنا غابر و مزبور و نکت ق القلوب و نقر ف الاساع و 
ان عندنا ابلفر الاجمر و ابلفر الابیض و مصحف فاطمه علیها السلام و ان عندنا امحامعة فیها جیع ما 
یحتاج الناس الیه فسئل عن تفسیر هذا الکلام فقال اما الغابر فعلم ما یکون و اما الزبور فالعلم .عا کان 
واما النکت ق القلوب فهو الاضام واما النقر ق الاساع فهو حدیت اللائكة علیهم السلام ۸ نسمع 
کلامهم ولا نری اشخاصهم واما لبلفر الاجر فوعاء فیه سلاح رسول صلی ال علیه و سلم و لن 


- ۲۲۹ - 
بخرج حی یقوم قائمنا اهل البیت و اما اطفر الابیض فوعاء فیه توریت موسی وابحیل عیسی وزبور 
داود و کتب ال الاول و اما مصحف فاطمة علیها السلام قفیه ما یکون من احادث واسماء کل من 
علك ای یوم القيامة واما لبحامعة فهو کتاب طوله سبعون ذراعا املاءه الرسول صلی الّه علیه و سلم 
من فلق فیه و حطه علي بن اي طالب رضی ال عنه بیده فیه و ال جمیم ما بحتاج الناس الیه یوم اقيامة 
حی ان فیه ارش الندش و املدة و نصف ابلدة و از بعضی نقات آورده اند که گفته است که 
شنیدم از جعفر بن حمد رضی ال عنهما که میگفت سلون قبل ان تفقدون فانه لا بحدئکم احد 
بعدی عثل حدیثی و چون حقایق معارف و دقایق حکم که بر زبان مبارك وی گذرانیده اند مشهور 
است و در کتب اهل اسلام مسطور اینجا بر ذکر بعضی از کرامات و خوارق عادات که از وی 
ظاهر شده است اقتصار ميرود 
و ازاجمله آنست که منصور خلیفه ربیم را فرمود که جعفر بن حمد را حاضر کن چون 
ربیع ویرا حاضر کرد منصور گفت قتلی ال ان ۸ اقتلك چند یله فتنه می انگیزی ومیخواهی که 
حون مسلمانان ریزی صادق رضی ال عنه گفت واه من هیچ نکرده ام و نخواسته ام اگر بتو چیزی 
رسیده است از زبان دروغ گوئی رسیده است و اگر عیاذا بالّه آنچه گفی کرده باشم بر یوسف 
علیه السّلام ظلم کردند عفو کرد وایوب علیه السّلام ببلا مبتلا شد صبر پیش آورد وسلیمانرا عطا 
دادند شکر گزاری نود اینان پیغمبرانند و نسب تو باینان با کیرد متضور کت راست:میکو تن 
ویرا بالا حواند و هلوی خود بنشاند پس گفت فلان بن فلان این سخحن از تو .عن رسانیده است پس 
فرمود تا ویرا حاضر کردند از وی پرسید که تو حود شنیدی این سخن را از وی گفت آری گفت 
سوگند میتوان خورد گفت بلی پس آغاز سوگند کرد که با الذی لا اله الا هو عام الغیب 
والشهادة صادق رضی ال عنه گفت يا امیر للومنین من ویرا سوگند میدهم گفت تو سوگند ده با آن 
شحص گفت بگوی برئت من حول الّه وقوته والتحأت الل حول و قوتی لقد فعل کذا و کذا حعفر و 
قال کذا و کذا جعفر اندکی امتناع نمود وآخحر سوگند خورد ودر بحلس بیفتاد وعرد منصور گفت 
پای ویرا بکشيد واز بجلس بیرون برید لعنة ال علیه ربیع گوید که چون صادق رضی اه عنه بر 
منصور در آمد لب خود می جنبانید و هر چند لب می جنبانید غضب منصور فرو می نشست تا ویرا 


نزديك خود نشاند و از وی خوشنود شد چون از پیش وی بیرون آمد از وی پرسیدم که اين مرد 


#ِ_ِ 
حشمناك تر از همه کس بود بر تو چون در آمدی لب می جنبانیدی چه می خواندی که دمبدم 
غضب وی فرو می نشست گفت دعای جدّ خود حسین بن علي را رضی ال عنهما میخواندم که یا 
عدّتی عند شدّتی و يا غوئی عند کربق احرسی بعينك الق لا تنام و اکفی برکتك الذی لا یرام ربیع 
گوید که این دعا را یاد گرفتم هررگز مرا شدّتی پیش نیامد مگر اين دعا را حواندم و ازان شدّت 
فرحی یافتم و هم ربیع گوید که از صادق رضی ال عنه پرسیدم که چرا نگذاشی که آن شحص 
سو گند ودرا قام. کندو ویرا سو گنل دیگر دادی فرمود. که چون بنده عدای تعال.را بیگانکی و 
بزرگواری یاد می کند با وی حلم مي ورزد تاحبر عقوبت وی میکند ویرا سوگند دادم بآنچه 
شنیدی خحدای تعال ویرا زود بگرفت 

و ازانجمله آنست که روزی منصور با حاحب خود گفت وقیق که حعفر بن حمد بر من در 
آید پیش از آنکه .من رسد ویرا بکش روزی صادق رضی الّه عنه بر وی در آمد و پیش وی بنشست 
منصور حاحب را طلبید آمد و دید که صادق رضی ال عنه نشسته است چون صادق رضی ال عنه 
برفت حاحب را طلبید و گفت ترا چه فرموده بودم حاجب سوگند خورد که من ویرا ندیده ام مگر 
پیش تو نشسته نه در وقت در آمدن ویرا دیدم و نه در وقت بیرون رفتن 

و ازاجمله آنست که یکی از مقربان منصور گوید که روزی پیش وی در آمدم ویرا متفکر 
یافتم گفتم یا امیر الومنین موجب تفکر تو چیست گفت ای فلان جمعی کثبر را از علویان فان 
ساختم و پیشوای ایشان را گذاشته ام گفتم آن کیست گفت جعفر بن حمد گفتم وی مردیست 
مشغول بعبادت خدای واصلا نظر بر دنیا ندارد گفت من دانسته ام که تو بامامت وی اعتقاد داری 
اما ملك عقیم است من سوگند خورده ام که بشب در نیام تا خاطر خودرا از وی فارغ نسازم 
سیّاف را بخواند و گفت چون جعفر بن حمد حاضر شود هرگاه که من دست بر سر خود نم باید 
که ویرا قتل کی پس بفرمود که تا صادق را رضی الّه حاضر کنند در وقت آمدن بوی پیوستم دیدم 
که لب میجنبانید اما ندانستم که چه میخواند لیکن قصر منصور را دیدم که بجنبش در آمد چون 
کش از تلاطم امواج بحر ومنصوررا دیدم سر وپای برهنه ولرزه بر اندامهای وی افتاده استقبال وی 
کرد باز وی ویرا گرفت و بر وساده خود بنشاند و گفت يا ابن رسول ال صلی ال علیه و سلم 


باعث آمدن چه بود او فرمود که مرا خواندی آمدم گفت حاجی که داری بخواه فرمود که حاجحت 


۳۳ج 

من آنست که مرا نخوان تا من هر وقت که خواهم باعتیار خود حاضر شوم انگاه بر حاست چون 
بیرون رفت منصور جامه خواب طلبید وتا نیم شب بخسپید وغازها از وی فوت شد چون بیدار شد 
وغازها را قضا کرد مرا پیش خود خواند گفت آن وقت که جعفر بن حمد حاضر شد اژدهائی دیدم 
که يك لب وی بر زمین و یکی بر بالای قصر من و بزبان فصیح با من گفت که مرا خدای تعالی 
فرستاده است که اگر بصادق گزندی رسای ترا و قصر ترا فرو برم حال بر من متغیر شد چنانکه 
دیدی من گفتم این نه سحر است که این حاصیت اسم اعظم است که برسول صلی ال علیه و سلم 
آمده بود که هر چه میخواست چنان میشد 

و ازاجمله آنست که ابن حوزی در کتاب صفة الصفوة باسناد خود از لیث بن سعد روایت 
کرده است که وی گفته که در موسم حج در مکه بودم نماز دیگر گزاردم وبکوه ابوقییس بالا رفتم 
دیدم که مردی نشسته ودعا میکند گفت یا رب یا رب چندانکه نفس وی منقطع شد پس گفت یا 
رباه یا رباه چندانکه نفس وی منقطع شد پس گفت يا ال یا له چندانکه نفس وی منقطع شد پس 
گفت يا حی يا حیّْ تا نفس وی منقطع شد پس گفت يا رحیم يا رحیم چندانکه نفس وی منقطع 
شد پس گفت يا ارحم الرامین تا نفس وی منقطع شد هفت بار چنین کرد پس گفت الْلهم ان 
اشتهی من هذا العنب اللهم و ان بردی قد احلقا هنوز دعای خود تام نکرده بود که دیدم سله پر 
انگور و دو برد نو بر آبحا نماده و آن وقیق بود که بر روی زمین انگور نبود چون خواست که ازان 
انگور بخورد گفتم من نیز شريك تو ام فرمود که بچه سبب گفتم زیراکه تو دعا کردی و من آمین 
گفتم فرمود که پیش آی و هیچ ذخیره مکن انگوری بود که دانه نداشت و هرگز مثل آن نخورده 
بودم چندان خوردم که سیر شدم و هیچ ازان سله کم نشد بعد ازان فرمود که هر کدام ازین دو 
بردرا که میخواهی بگیر گفتم بآن حاحت ندارم فرمود که پنهان شو تا آنرا بپوشم پنهان شدم یکی 
زا زان ساحخت:فیکی را زداروآن دی برد کهنهبرا که‌فر بر داضت بذست گرفت وروان شن من نیز 
بر الو رو رون اشلم ون کی سل دی هیا پیش شین ۵. کف اکسی. کساک الم با این 
رسول ال صلی ال علیه و سلم آن دو برد کهنه را بوی داد در عقب آن مرد برفتم و پرسیدم که اين 
کیست گفت این جعفر بن محمد است بعد ازان ویرا هر چند طلبیدم که از وی ساع حدیث کنم 


نیافتم 


+ ۳۰۳۲ 

و ازانجمله آنست که داود بن علي بن عبد ال بن عباس رضی اه عنهما یکی از موال 
صادق را رضی ال عنه قتل کرد اموال ویرا گرفت صادق رضی الّه عنه بر وی در آمد و ردای حود 
را در زمین می کشید و فرمود که مولای مرا کشی و مال ویرا گرفق و الّه که دعای بد خواهم 
کرد بر تو داود بر سبیل استهزا گفت مرا از دعای خود می ترسان صادق رضی ال عنه بخانه حود 
باز گشت و همه شب بیدار بود در قیام و قعود و چون وقت سحر شد شنیدند که بر داود دعای بد 
کرد ساعی بر نیامد که ویرا بکشتند 

و ازاجمله آنست که ابو بصیر گوید که عدینه در آمدم و کنیزکی همراه داشتم با وی جمع 
شدم چون بیرون آمدم که بحمام روم دیدم که جاعی از اصحاب بزیارت صادق رضی له عنه توجه 
نموده اند با ایشان همراه شدم چون بخانه صادق رضی الّه عنه در آمدم و چشم وی بر من افتاد گفت 
که ای ابوبصیر مگر دانسته که در خانه پیغمبران و فرزندان ایشان جنب در نمی باید آمد گفتم یا ابن 
رسول الّه اصحاب را دیدم که می آمدند ترسیدم که این دولت از من فوت شود توبه کردم که دیگر 
چنین نکنم و بیرون آمدم 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که دوسی داشتم که منصور ویرا حبس کرده بود 
صادق را رضی ال عنه در موسم حج در عرفات دیدم بعد از نماز عصر از من پرسید که حال دوست 
تو که در حبس منصور بود چه شد گفتم همچنان در حبس وی است دست بدعا برداشت چون 
ساعی بر آمد گفت و الّه که دوست ترا بگذاشتند راوی گوید که چون از حج باز گشتم از 
دوست خود پرسیدم که ترا کی گذاشتند گفت روز عرفه بعد از نماز عصر 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که در مکه بردی خریلم و بآن جزم کردم که آنرا 
از دست ندهم تا بعد از وفات کفن من باشد چون از عرفات عزدلفه باز گشتم از من غایب شد 
بسیار مغموم گشتم چون بامداد از مزدلفه عین آمدم و در مسحد خیف نشستم ناگاه کسی از پیش 
صادق رضی الّه عنه آمد که ترا می طلبند زود پیش وی رفتم و سلام گفتم و بنشستم روی .عن کرد 
و فرمود که میخواهی که ترا بردی دهم که بعد از وفات کفن تو باشد گفتم آری که برد من ضایع 
شده است غلام خود را آواز داد غلام وی آمد و بردی آورد چون دیدم همان برد من بود بعینه فرمود 


که این را بگیر و عدای تعال را سپاس گوی 
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و ازاجمله آنست که دیگری گفته است که روزی با صادق رضی ال عنه در مکه میرفتیم 
ناگاه و بگذشتیم که پیش وی گاوی افتاده بود و آن زن با جمعی از کودکان تقوق فش کر تست 
صادق رضی ال عنه از وی پرسید که حال چیست گفت من و فرزندان من باين گاو و شیر وی 
معاش می گزرانیدم وی عرد و من در کار خود حبران شده ام صادق رضی له عنه فرمود که 
میخواهی که خدای تعای آنرا زنده گرداند گفت با من سخریه میکی با این مصیبی که مرا رسیده 
است فرمود که سخریه نمیکنم بعد ازان دعا کرد و سر پای بر وی زد و آواز داد روان بر حاست 
تندرست صادق رضی الّه عنه عیان مردم در آمد و آن زن ندانست که وی که بود 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که با صادق رضی ال عنه بحج ميرفتیم در پای 
خرمائی خحشك فرود آمدم صادق رضی ال عنه لب می جنبانید و چیزی میخواند که من فهم 
فیکردم ناگاه روی بآن خرما بن کرد و فرمود که مارا اطعام کن از آنچه خدای تعالی در تو وديعة 
فاده است از روزی بندگان حود دیدم که آن حرما بن به سوی وی میل کرد و از وی خوشها 
آویخته پر حرمای تر مرا گفت پیش آی و بسم الّه بگوی و بخور عوحب حکم او برفتم و بخوردم 
خرمائی که هرگز ازان شیرین تر و حوشتر حرمائی نخورده بودم اعرایی آبحا حاضر بود گفت هرگز 
چنین سحری که امروز دیدم ندیده بودم صادق رضی ال عنه فرمود که ما وارثان پیغمبرانيم در میان 
ما ساحر و کاهن نمی باشد دعا میکنیم حدای تعالی اجابت میکند اگر خواهی دعا کنم که خدای 
تعالی ترا مسخ کند و سگی گرداند اعرایی از جهل که داشت گفت که دعا کن ق امحال سگی شد 
پس روی بخانه خود کرد صادق رضی الّه عنه مرا فرمود که در عقب وی برو برفتم بخانه حود در 
آمد و پیش اهل و ولد خود دم می جنبانید عصا بر داشتند و ویرا براندند من باز گشتم و آنرا پیش 
صادق رضی ال عنه میگفتم وی نیز باز آمد و پیش صادق رضی ال عنه در حاك می غلطید و آب از 
چشمان وی میرفت صادق رضی الّه عنه بر وی رحم فرمود دعا کرد بصورت خود باز گشت فرمود 
که ای اعرایی بآنچه گفته بودم اعان آوردی گفت آری هزار بار و هزار بار 

و ازاجمله آنست که دیگری گفته است که با جاعی پیش صادق بودم رضی ال عنه 
پرسید که چون حدای تعالی ابراهیم را علیه الستلام گفت که (فُذ اربعة من الطیر فصرَهن ال * 


لبقرة: ۲۰۰) آن مرغان از يلك جنس بودند یا از اجناس ختلفه پس فرمود که میخواهید که مثل آن 


۳ 

شارا بنمام گفتيم که آری فرمود که ای طاوّس بیا ق الحال طاوْسی حاضر شد پس فرمود که ای 
غراب غرایی حاضر شد پس فرمود که ای باز بازی حاضر شد پس فرمود که ای کبوتر کبوتری 
حاضر شد پس بفرمود تا همه را بکشند و ریزه ریزه کردند و با یکدیگر آمیختند و سرهای ایشانرا 
نگاه داشتند بعد ازان سر طاوّس را برداشت و فرمود که ای طاّس دیدیم که گوشت و استخوان 
وهای دوع ار تفیگ ان سا قوس مش و سیب و بت ویر اس قرو ده کش وا ]نس 
مرغ دیگر همین معامله کرد همه زنده شدند 

و ازانجمله آنست که شخصی پیش وی ده هزار درم آورد و گفت من بحج میروم اين را از 
برای من سرایي بخر که چون از حج باز گردم با اهل و عیال خود آبحا متوطن شوم چون از حج باز 
گشت و پیش صادق رضی الّه عنه آمد فرمود که برای تو سرایی حریدم در بهشت که حد اول آن 
منتهی برسول میشود صلی ال علیه و سلم و این آن به علي وثالث آن بحسن و رابع آن بحسین رضی 
له تعالی عنهم و اينك چك نوشته ام چون آن شحص آنرا بشنید گفت راضی شم باین و چك را 
بستد چون عترل خود رسید بیمار شد وصیت کرد که آن چك با وی در قبر ند چون وفات کرد و 
آن لت وبا در قب فااند فیکر روز بامتاه دیدنن که آن ملک برزوی فراع غاده ایو بر 
پشت وی نوشته که حعفر بن محمد وفا نمود بآنچه وعده کرده بود 

وازانجمله آنست که شخصی از وی التماس دعا کرد که حدای تعال ویرا چندان چیزی دهد 
که حج بسیار گزارد فرمود که خداوندا ویرا چندان بده که پنجاه حج گزارد آن شخحص پنجاه حج 
گزارد و در پنجاه و یکم چون بجحفه رسید حواست که غسل کند سیل ویرا در ربود و دران عرد 

و ازانجمله آنست که چون زید را رضی الّه عنه کشتند و بر دار کردند حاکم بن عباس 
کلی این دو بیت بگفنت: 

صلبنا لکم زیدا علی حزع نخلة * و مار مهدیا علی ازع یصلب 
و قستم بعثمان علیا سفاهته " و عثمان خبر من علي و اطیب 

چون این دو بیت بصادق رضی ال عنه رسید دست بدعا برداشت و فرمود که اللهم ان کان عبدك 
کاذبا فسلط علیه کلبك بی امیه ویرا بکوفه فرستادند شیر ویرا در راه بدرید چون آن خبر بصادق 


رسید رضی ال عنه در سحده افتاد و گفت امد له الذّی ابنحزنا ما وعدنا 


- ۲۳9 - 
موسی بن جعفر رضی ال عنهما وی امام هفتم است کنیت وی ابواحسن است و ابو 
ابراهیم نیز و غیر ذلك و لقب وی کاظم و اما لقب بالکاظم لفرط حلمه و بحاوزه عن العتدین علیه 
مادر وی ام ولد بود حمیده بربریه و ولادت وی در ابوا بود میان مکه و مدینه یوم الاحد بسبع لیال 
خلون من صفر سنة نان و عشرین و مائة اوّل بار مهدی بن منصور ویرا از مدینه ببغداد آورد و حبس 
کرد و شبی امیر الومنین علي را رضی اه عنه در خواب دید که فرمود یا محمد (فهّل عَسیتَمْ ان 
ما هن وه و ۰ 9 موه او رص ها ۲ عم 7 
تولیتم ان تفسدوا فی الارض و نقطعوا ارحامکم حمد: ۲) ربیع گوید که هم در شب بود که 
مرا طلبید چون پیش وی رفتم شنیدم که اين آیت را میخواند بآواز خوش گفت حالی برو و موسی 
بن جعفر را بیار رفتم و آوردم ویرا معانقه کرد و بنشاند و حواب را با وی گفت پس گفت هیچ 
تواین که مرا این گردان ازان که بر من و فرزندان من خحروج کی فرمود که و الّه هرگز نکرده ام و 
از شان من نیست که بکنم گفت راست میگوئی پس ربیع را گفت که ویرا ده هزار دینار بده و 
# و 0 ۰ 
ساختگی وی کن تا عدینه رود ربیع گویدکه هم در شب کار وی ساختم و ویرا روان کردم از 
حوف آنکه مبادا که منافق پیدا شود و تا ایام رشید در مدینه بود پس دوع بار رشید ویرا ببغداد 
طلبید و حبس کرد و مات ق حبس هارون الرشید ببغداد یوم ابحمعة خمس خلون من رجحب سنة 
ست و نانین و مائة من امجرة و قبر وی در بغداد است و گویند که ویرا یی بن خالد البرمکی در 
رطب زهر داد بفرموده هارون الرشید و از وی روایت کنند که چون ويرا زهر داد فرمو د که مرا 
اور و کت هن رود رها تس بش ی ان وق ی وق عیفر ماو 
خواهد گشت انگاه بخواهم مرد و چنان شد که فرموده بود رضی ال تعالی عنه فضایل و مناقب وی 
بسیار است عابد ترین زمان خود بود و فقیه ترین و سخی ترین و کر ترین ايشان ویرا کرامات و 
و ازاجمله آنست که در کتب معتبره از شقیق بلحی رحة ال علیه روایت کرده اند که 
گفته در سفر حج بقادسیه رسیدم جوان دیدم خحوب روی کندم کون بالای جامهای خود پشمینه 
پوشیده و شله بر کتف خود زده و نعلین در پای کرده از میان مردمان بیرون آمده و تنها نشسته با 
حود گفتم این جوان از صوفیه مینماید همانا که میخواهد که درین راه بر گردن مسلمانان بار باشد 


بروم و ویرا سرزنش کنم تا ازین باز ایستد چون نزديك وی رسیدم فرمود که یا شقیق (اجتنبوا کثیرا 


)۱۳۰۳۰ ج 

من الظن ان بَمْضَ الظن ام * امجرات: ۱۲) پس مرا بگذاشت و برفت با حود گفتم اين عجب 
کاری شد نام مرا و ما ی الضمیر مرا بگفت هر آینه که بنده ایست صا بوی رسم و از وی بحلی 
خواهم هر چند تیز برفتم بوی نرسیدم چون عنزلل دیگر رسیدم دیدم که در نماز است لرزه بر اعضای 
وی افتاده و اشك از چشمهای وی روان شده گفتم بروم و از وی بحلی حواهم صبر کردم تا فار غ 
شد چون روی بوی نادم گفت ای شقیق بخوان این آیت را که رو انی لَعَفار لمنْ اب و من و 
غمل صالخا نم اهدی * طه: ۲) پس مرا بگذاشت و برفت گفتم اين جوان از ابدال است دو بار 
شد که از سر باطن خبر میدهد چون عترل دیگر رسیدم دیدم که بر سر چاهی ایستاده است و در 
دست وی ر کوه ایست میخواهد که آب گیرد آن رکوه از دست وی در چاه افتاد بآسمان نگریست 
و گفت انت ری اذا ظمقت الاء و قوتی اذا اردت الطعام الم سیدی ما یی غیرها فلا تعدمنیها و ال 
که دیدم آب چاه بالا آمد دست دراز کرد و رکوه را پر آب گرفت و وضو ساحت و چهار رکعت 
نماز گزارد بعد ازان بجانب توده از ریگ میل گرد و بدست خود ریگ میگرفت و در رکوه مبریخت 
و می جنبانید و می آشامید پس من پیش رفتم و بر وی سلام کردم حواب داد گفتم مرا اطعام کن از 
زیادتی آنچه خدای تعال ترا اطعام کرده است گفت ای شقیق هميشه نعمتهای خدای تعایل چه ظاهر 
و چه باطن ما میرسد ظرٌّ خود را با عدای تعالل نیکو گردان بعد ازان رکوه را عن داد بیاشامیدم 
سویق و شکر بود و الم که هرگز ازان خوشتر و لذیذ تر چیزی نیاشدامیدم سیر شدم و سبراب 
گشتم چنانکه چند روز مرا بطعام و شراب حاحت نیفتاد بعد ازان ويرا ندیدم تا مکه چون عکه 
رسیدم دیدم که در نیمه شب در ناز ایستاده بود بخشوع تام و گریه و زاری میکرد همه شب چنین 
بود چون صبح دمید نماز گزارد و طواف کرد و ببرون رفت در پی وی برفتم دیدم که بر حلاف 
آنکه در راه بود ویرا موال و خحدم بودند و مردمان گرد وی در آمدند و بر وی سلام میگفتند 
پرسیلم که این کیست گفتند هذا موسی بن حعفر بن حمد بن علي بن احسین بن علي بن اي طالب 
رضی ال تعای عنهم اجمعین گفتم این عحایب و غرایب از مثل این سید عجیب و غریب نیست 

و ازاجمله آنست که هارون الرشید علي بن یقطین را حامهای فاخر داد ازانحمله دراعه بود 
از عز سیاه زربفت علي بن یقطین بنا بر کمال حبیق که نسبت با کاظم رضی الّه عنه داشت چیزی 


از اموال بران جامها افزود و همه را پیش وی فرستاد و همه را قبول کرد جز دراعه که رد کرد و 
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گفت که این را نگاه دار که ترا بکار آید بعد ازان بچند روز علي بن یقطین بر یکی از غلامان عود 
غضب کرد و از پیش براند آن غلام پیش رشید آمد و گفت که سید من موسی بن حعفر را امام 
میدارد و برای وی مال بسیار میفرستد و ازانحمله دراعه ایست که امیر الومنین ویرا بآن اکرام کرده 
بود چون رشید آنرا شنید غضب بر وی مستوی شد ق احال کماشته بطلب وی فرستاد چون حاضر 
شد از وی پرسید که آن دراعه را که ترا پوشانیده بودم چه کردی گفت نزديكك من است یا امیر 
للوّمنین گفت حاضر کن غلامی را طلبید و گفت بفلان خانه رو از سرای من و کلید آنرا از فلان 
کنيزك بطلب دران خانه صندوقی است سر آنرا بکشای و دران صندوق ظرق است سر عهر آنرا بیار 
غلام زود آن ظرف را حاضر کرد رشید فرمود تا مهر آنرا برداشتند آن دراعه دید به بویهای حوش 
معطر ساخته غضب وی فرو نشست و گفت که اين را تجای وی باز فرست و خوش باش که من 

اک 
و ازاجمله آنست که شخصی گه گفته است که در کرّت اوّل که مهدی کاظم را رضی ال 
عنه ببغداد طلبید مرا فرمود که بعضی از حوایج راه از بازار بخرم چون .عن نظر کرد مرا بسیار مغموم 
و حزون دید گفت ای فلان چیست که ترا مغموم می بينم گفتم چون مغموم نباشم که پیش این 
ظامم میروی و معلوم نیست که سر ابحام چه خواهد بود فرمود که هیچ باکی نیست در فلان ماه 
فلان روز باز خواهم آمد تو در اول شب منتظر باش دام ماه و روز می شردم تا آنروز که موعد بود 
رسید انتظار می بردم تا نزديك غروب هیچکس را ندیلم شیطان وسوسه در خاطر من اندانحت 
بترسیدم که شکی در دل من راه یابد اضطرایی عظیم در من افتاد ناگاه دیدم که از جانب عراق 
سیاهی پیدا آمد و کاظم رضی ال عنه در پیش آن سیاهی بر بغله سوار آواز داد که ای فلان گفتم 
لك یا ابن رسول ال صلی الّه علیه و سلم فرمود که نزديك بود که شکی در دل تو افتد گفتم چنین 
بود پس گفتم احمد له که ازین ظام بسلامیق حلاص شدی فرمود که یکبار دیگر مرا خواهند برد 
و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که در مدینه بحاور بودم و خانه بکرایه گرفته بودم 
و ملازمت بلس کاظم رضی ال عنه می کردم روزی باران عظیم آمد احرام ملازمت وی بستم 


چون بروی در آمدم و سلام کردم حواب داد و فرمود که ای فلان بخانه حود باز گرد که خانه تو 


- ۲۳۸ ۰ 

بر بالای متاع تو فرود آمده است باز گشتم دیدم که خانه من فرود آمده است جعی را بکری 
گرفتم تا متاع مرا از زیر حاك ببرون کردند هیچ چیز کم نشد مگر سطلی چون بامداد پیش وی 
آمدم فرمود که چیزی از خانه تو کم نشد گفتم ن مگر سطلی که بآن وضو می ساختم زمان سر 
در پیش افکند پس سر بر آورد و فرمود که گمان می برم که تو آنرا حائی فراموش کرده بود و از 
کنيزك صاحب سرای خود سوژال کن و بگوی که سطل را تو برداشته عن باز ده که بتو باز خواهد 
داد چون باز گشتم پیش کنيزك صاحب سرای آمدم و گفتم که سطلی که در فلان جای فراموش 
کرده بودم تو در آمده و برداشته عن باز ده که میخواهم وضو سازم او ق احال برفت و بیاورد 

و ازاجمله آنست که دران وقت که ویرا به بصره میبردند نزديگ عداین با وی که ت 
نشستم ودر عقب ما کشی بود که در وی زین بود که با شوهر خود زفاف کرده و در آجحا شور 
وغوغائی بود فرمود که اين چه شور است گفتم که عروسی میبرند چون ساعی بر آمد شنیدم که 
فریادی بر آمد پرسید که اين فریاد چیست گفتند آن عروس خواسته است که مشی آب بردارد 
دستوانه زرین از دست او در آب افتاده است فریاد کرده است فرمود که کش را نگاه دارید نگاه 
داشتند دیگر فرمود که ملاح ایشانرا نیز بگوئید که کشی ايشان را نیز نگاه دارد نگاه داشتند بکنار 
کشی آمد و در زیر لب چیزی بخواند پس فرمود که ملاح ایشان را بگوئید تا فوطه بندد و بآب در 
آید و آن دستوانه را بگیرد چون نظر کردم آن دستوانه بر روی زمین مینمود و اندك آب بر بالای آن 
ملاح بآب در آمد و آنرا بگرفت 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که یکی از اصحاب صد دینار با من همراه کرد که 
پیش کاظم رضی اه عنه برم و مرا نیز چیزی بود که میخحواستم بوی دهم چون عدینه رسیلم آب بر 
خود ریختم و بضاعت خودرا بشستم و ازان آن شخحص را نیز و مشك سوده بر آحا پاشیدم چون 
بضاعت آن مرد را بشمردم نود و نه دینار بود دیگر باز بشمردم همان بود. یل دیتار دیگر از حود 
بشستم و بران ضم کردم و در صره کردم همچنانکه بود و در شب بر وی در آمدم گفتم حان من 
فدای تو باد اندك بضاعی دارم که بآن تقرب میجوع بخدای تعای گفت بیار دنانیر خود را پیش وی 
بردم پس گفتم مولای تو فلان کس چیزی با من همراه کرده است گفت بیار صرّه را پیش وی بردم 


فرمود که بر زمين ریز بریختم بدست خود آنرا پراکنده ساحت و دینار مرا حدا کرد و فرمود که وی 


۲۳۹ - 
وزن را اعتبار کرده است نه عدد را 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که علي بن یقطین و کسی دیگر مرا گفته است 
که بکوفه رو و فلان را با حود همراه کن و دو راحله بخرید و اين مال را و اين مکتوب را.عوسی بن 
حعفر برسانید من بکوفه رفتم و با آن کس دو راحله حریدم چون عدینه نزديك رسیدیم حائی فرود 
آمدم و چیزی میخوردم ناگاه دیدم که موسی بن جعفر بر بغله سوار ظاهر شد بر حاستیم و بر وی 
سلام کردم فرمود که بیارید آنچه با شماست هر چه داشتیم پیش وی بردم پس مکتوبات را بوی 
دادم مکتویی چند از آستین خود بیرون کرد و فرمود که این جواب مکتوبات شاست باز گردید در 
حفظ خدای تعای گفتیم که زاد ما تام شده است و مدینه نزديك است اگر احازت باشد زیارت 
رسول صلی ال علیه و سلم بکنیم و توشه نیز بر دارم فرمود که با شا هیچ زاد باقی مانده است 
گفتیم آری فرمود که پیش آرید پیش آوردم آنرا بدست مبارك خحود بگرفت و فرمود که اين زاد شا 
تا بکوفه پسنده است باز گردید در حفظ خدای تعالل باز گشتیم و آن زاد مارا بکوفه پسنده بود 

ذکر علي بن موسی بن جعفر رضی ال تعالی عنهم وی امام هشتم است و کنیت وی ابو 
اسن است چون کنیت پدر وی کاظم رضی ال عنه و از کاظم رضی ال عنه آرند که فرموده 
است که ویرا عطا دادم کنیت خود و لَقب وی رضاست قیل لابی حعفر محمد بن علي الرضا رضی 
ال عنهما ان اباك ماه الأمون الرضا و رضیه لولاية عهده فقال بل ال سبحانه ساه الرضا لانه کان 
رضا اه عر و حل ی سعائه و رضا رسوله صلی ال علیه و سلم ی ارضه و حصٌ من بین آبائه للاضین 
بذلك لانه رضی به الخالفون کما رضی به الوافقون و کان ابوه موسی الکاظم رضی ال عنه یقول 
ادعوا بل ولدی الرضا و اذا حاطبه قال يا ابا لسن ولادت وی در مدینه بوده است روز پنچشنبه 
یازدهم ربیع الاحر سنه ثلاث و خمسین و مائة بعد از وفات جده الصادق رضی الّه عنه تخمس سنین و 
قیل غیر ذلك و وفات وی در ولایت طوس بوده است در قریه سناباد از رستاق توقان و قبر وی در 
قله قبر هارون الرشید است در قبه که در سرای حید بن قحطبة الطائی است و ذلك ق شهر 
الرمضان لتسع بقین منه یوم احمعة سنة غان و مائتین مادر وی ام ولد بوده است و فا اسماء منها 
اروی بحمه و سانه و ام البنین واستقر اسها علی تکتم گویند که وی کنيزك حیده بود مادر کاظم 
رضی الّ* عنهما شی جیده مصطفی را صلی ال علیه و سلم در حواب دید که فرمود که بحمه را به 


پٍِ 
پسر خود موسی بخش که زود باشد که از وی فرزندی بوجود آید که بترین اهل زمین باشد و از ام 
الرضا رضی ال عنها روایت کنند که گفت چون برضا حامله شدم هرگز از حود ثقل حمل نیافتم و 
در حواب از شکم خود آواز تسبیح و ملیل می شنیدم هول و هیبت بر دل من غلبه میکرد بیدار می 
شدم هیچ آواز نمی آمد و در زمان ولادت دستها بر زمین فاد و روی بآتمان کرد و لب مبارك می 
جنبانید چنانکه کسی سخن کند و مناحات کند 

و یکی از خواص کاظم رضی اه عنه مرا گفت که هیچ دانسته که از تاحران مغرب کسی 
آمده است گفتم ندانسته ام فرمود که آمده است با وی سوار شلم و برفتیم تا بآن مغریی رسیلم 
هفت کنيزك بر ما عرض کرد هیچ کدام را قبول نکرد فرمود که دیگر عرض کن گفت دیگر نمانده 
است مگر کنیز کی که بیمارست فرمود که چه شود که ویرا عرض کی قبول نکرد پس باز گشت 
روز دیگر مرا فرستاد و گفت که ویرا بگوی که غایت تن وی چیست هر چه گوید بآن بخر پیش 
وی رفتم و پرسیدم گفت که از چنین و چنین کم نمی کنم گفتم که بآنچه گفیق خریدم گفت بتر 
فروستم اما بگوی که آن مرد که وی با وی همراه بودی کیست گفتم مردیست از بی هاشم گفت 
از کدام قبیله بین هاشم گفتم من بیش ازین نمیدام گفت که ترا چیزی بگوم چون این کنيزك را از 
اقصی بلاد مغرب خریدم زین از امل کتاب مرا دید گفت این کنيزك چیست گفتم کنیز کیست که 
از برای حود خریده ام گفت این کنيزك ازان قبیل نیست که از آن تو باشد می باید که اين نزديك 
فترین اهل ارض باشد که از وی در اندك وقیق فرزندی آید که از شرق تا غرب مثل وی نباشد را 
وی گوید که چون ویر آوردم اند رو زگاری پیش وی بود که رضا رضی ال عنه متولد شد و عن 
موسی الکاظم رضی ال عنه انه قال ریت رسول ال صلی الّه علیه و سلم نی النام و امیر الومنین علي 
رضی ال عنه معه فقال رسول ال صلی الّه علیه و سلم یا علی ابنك ینظر بنور اه عر و حل و ینطق 
بعکمته و یصیب و لا یخطی و یعلم و لا تجهل و قد ملاً حکما و علما و هر چند آنچه بر زبافا 
مذ کور است و در کتابها مسطور از مناقب و فضایل رضا رضی ال عنه اندکی است از بسیار و 
قطره ایست از بحر زخار اين ختصر را گنجائی آا نیست لا جرم بر بعضی از کرامات و خوارق 
عادات اقتصار میرود 


و ازاجمله آنست که مأمون ویرا ول عهد حود ساحت هر گاه که قصد ملاقات مأمون 


۱۳۵ 

کردی خادمان و حاحجبان استقبال وی کردندی و پرده زا کت هه تفه کاه مأمون آویخته بودی بالا 
داشتندی تا وی در آمدی و آخحر الامر بنابر تقابل که میان اصحاب نفس و هوا و ارباب صدق و 
صفا می باشد ایشانرا نفرتی از رضا رضی ال عنه واقع شد با یکدیگر اتفاق کردند که من بعد بر 
قاعده معهود استقبال وی نکنند و پرده را بالا بر ندارند چون دیگر بار رضا رضی ال عنه آمد و 
ایشان نشسته بودند یی اختیار بر جستند واستقبال کردند وپرده را بالا داشتند چون وی درون رفت 
با یکدیگر گفتند این چه بود که ما کردم دیگر بار اتفاق کردند که کرت دیگر این نکنیم چون 
کرت دیگر آمد بر خاستند و سلام کردند امّا در برداشتن پرده توقف نمودند حدای تعالی بادی بر 
انگیست که آن پرده را برداشت بیش از آنکه ایشان بر میداشتند چون وی در آمد آن باد ساکن شد 
و چون قصد ببرون آمدن کرد باز آن باد بر خحاست و آن پرده را بالا داشت آبحماعت چون آنرا 
دیدند گفتند هر کرا خحدای تعاللی عزیز گرداند هیچکس خوار نمی تواند کرد و بعادت معهود خود 

عود کر دند 
و ازانجمله آنست که دعبل بن علي الخزاعی رحمة ال تعالی علیه که از شعرای فصیح آن 
عصر بود گوید که چون من آن قصیده را گفتم که مدارس آیات خلت من تلاوة ... آنرا پیش رضا 
رضی ال عنه بردم در خراسان درانوقت که ول عهد مأمون بود چون آنرا بخواندم استحسان کرد و 
فرمود که این را پیش هیچکس دیگر خوان مگر که من گوعم و خبر من عأمون رسید مرا طلب 
داشت و احوال من پرسید پس گفت که قصیده مدارس آیات را بخوان من تعلل کردم فرمود که رضا 
را رضی ال عنه حاضر کردند گفت يا ابا احسن دعبل را از قصیده مدارس آیات پرسیدم نخواند رضا 
رضی له عنه فرمود که ای دعبل بخوان بخواندم استحسان غود و پنجاه هزار درم عطا داد و رضا 
رضی ال عنه نیز نزديك باین عطا داد من گفتم یا سیّدی میخواهم که مرا از حامهای خود چیزی 
ببحشی تا کفن من باشد مرا پیرهی داد که پوشیده بود و منشفه داد بغایت لطیف و فرمود که اینهارا 
نگاهدار که بآن از آفات نگاه داشته حواهی شد بعد ازان قصد مراحعت بعراق کردم در راه بعضي 
از کردان بیرون آمدند و قافله ما را غارت کردند چنانکه با من پیرهق کهنه ماند و بس و بر هیچ 
چیز چندان تأسف نداشتم که بران پیرهن و منشفه و دران سنحن که رضا رضی ال عنه فرموده بود 
که اين را نگاهدار که بآن نگاه داشته خواهی شد متفکر می بودم ناگاه دیدم که یکی ازان کردان بر 


۳۵ج 
اسپ من سوار و جامه باران من در بر آمد و نزديك من بیستاد منتظر آنکه اصحاب وی جمح شوند 
و این بیت را خواندن گرفت که مدارس آیات خلت من تلاوة و گریه آغاز کرد با خود گفتم عجب 
است که اين دزدی از کردان طریق حبت اهل بیت رسول صلی ال علیه و سلم می ورزد پس طمع 
کردم که پیرهن رضا رضی ال عنه و منشفه وی بدست من آید ویرا گفتم یا سیدی این قصیده را که 
گفته است گفت ترا با این چه کار گفتم مرا درین سرّی هست که خواهم گفت گفت صاحب این 
آزان مشهورتر است که کسی نداند گفتم کیست آن گفت دعبل ین علی شاعر آل مد صلی ال 
علیه و سلم گفتم ای سیدی و ال که دعبل منم و این قصیده را من گفته ام استبعاد بسیار کرد و 
اهل قافله را طلب کرد و از ایشان استفسار حال نمود همه گواهی دادند که این دعبل است هر چه از 
قافله گرفته بود همه را باز پس داد و هیچ نگاه نداشت و مارا بدرقه شد و از حل حطر گذرانید پس 
من و آن قافله ببر کت آن پرهن و منشفه ازان بلا برستیم و نگاه داشته شم و قصیده دعبل اینست: 
ذکرت محل الربع من عرفات * فاسکبت دمع العين بالعبرات 
و قل عری صبری و زادت صبابق * دسوم دیار اقفرت و عرات 
مدارس آیات خلت من تلاوة * و منزل وحی مقفر العرصات 
لال رسول ال بالئیف من میی * و بالبیت و التعریف و احجرات 
دیار علي و سین و حعفر * و جزة و السجاد ذی الثفنات 
دیار عفاها جور کل معاند " و ۸ تعف بالایام و السنوات 
دیار لعبد ال و الفضل صفوة * سلیل رسول الّه ذی الدعوات 
منازل کانت للصلوة و للتقی " و للصوم و التطهیر و احسنات 
منازل جبریل الامین حلها * من الّه بالتسلیم و الز کوات 
منازل وحی الّه معدن علمه * سبیل رشاد واضح الطرقات 
منازل وحی الّه ینزل حوفا * علی امد الروحات و الغدوات 
فاین الاولی شطت هم غربة النوی * افانین ق الاقطار ختلفات 
هم آل میراث النی اذا انتموا * و هم خیر سادات وخیر مات 
مطاعیم ی الاعسار ق کل مشهد * فقد شرفوا بالفضل و البر کات 


۱۳:۵۳ مب 
اذا ‏ نناج ال ق صلواتنا * بذ کرهم ۸ تقبل الصلوات 
ات ره یهتدی بفعامم * و تومن منهم ذلة العثرات 
فیا رب زد قلبی هدی و بصبرة * و زد حبهم یا رب ی احسنات 
دیار رسول الّه اصبحن بلقعا * و دار زیاد اصبحت عمرات 
دیار رسول ال هدت قبابما * و آل زیاد غلظ القصرات 
و آل رسول الّه یسیی حرعهم * و آل زیاد امنوا الیسرات 
و آل رسول ال تدمی نحورهم * و آل زیاد زینوا احجلات 
و آل زیاد ق القصور مصونة * و آل رسول ال ق الفلوات 
فیا وارئی علم البی و آله * علیکم سلام دائم النفحات 
لقد امنت نفسی بکم ی حیاقما * و ان لارجو الامن عند مات 
و درین قصیده در بعضی روایات پنجاه بیت زیادت است و در آبجا ذکر قبور اهل بیت کرده است 
و چنین روایتست که دران قصیده چون باین بیت رسید که: 
و قبر ببغداد لنفس ‏ زکية * تضمنها الرحمن ق الغرفات 
رضا رضی ال عنه فرمود که ای دعبل بدین موضع بیق دیگر امحاق کنم که قصیده تو بآن تمام شود 
گفت بلی با ابن رسول الّه فرمود که: 
و قبر بطوس یا ما من مصيبة * انانعت علی الاحشاء بالزفرات 
دعبل پرسید که این قبر که خواهد بود یا اين رسول الّه فرمود که قبر من زود بود که طوس حل آمد 
شدن دوستان و محبان اهل بیت شود هر که مرا زیارت کند درین غربت با من باشد در درجه من در 
روز قيامت آمرزیده 
و ازاجمله آنست که یکی از کوفیان گفته است که از کوفه بعزعت خراسان بیرون آمدم 
دختر من حله .عن داد که اين را بفروش و برای من فیروزه بخر چون عرو رسیدم غلامان رضا رضی 
له عنه آمدند که یکی از خادمان وی فوت شده است حله که داری ما فروش تا کفن وی سازم من 
گفتم که هیچ حله ندارم برفتند دیگر باره باز آمدند که مولای ما ترا سلام میرساند و میگوید که با 


تو حله هست که دختر تو بتو داده است که بفروشی و فیروزه حری اينك بای آن را آورده ام حله 
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را بایشان دادم و بعد ازان با حود گفتم که مستله چند از وی بپرسم بینم که چه جواب میدهد چند 
مسئله بر جائی نوشتم و بامداد بدر خانه وی رفتم از ازدحام مردمان بحال آن نشد که ویرا به بینم 
چه جای آنکه بپرسم متحیر ایستاده بودم ناگاه غلامی بیرون آمد ونام من برد و نوشته .عن داد که ای 
فلان این جواب مسائل تست چون نگاه کردم جواب مسئلهای من بود 

و ازانجمله آنست که یکی از امالی بناج گفته است که رسول صلی ال علیه و سلم را در 
خحواب دیدم که به بناج آمده است و در مسحجدی که حاجیان فرود می آیند فرود آمده است پیش 
وی رفتم و سلام کردم در نظر وی طبقی بود از برگ درحت خرمای بافته پر از حرمای صیحان 
وضول اصی ال لیه ی رسلم_ کلی اران خرما.عن داد بشمردم هفده بود با خود تعبیر چنان کردم که 
بعدد هر حرمائی سای خواهم زیست چون بعد از بیست روز کما بیش شنیدم که رضا رضی الّه عنه 
دران مسجد فرود آمده است ق الحال بخدمت او شتافتم ویرا در همان موضع که رسول صلی ال علیه 
و سلم را دیده بودم یافتم طبقی بر همان صفت پیش وی ماده سلام کردم جواب داد و مرا نزديك 
خواند و کفی خرما .عن داد بشمردم آن هفده خرما بود گفتم یا ابن رسول ال رما بیشتر ازین 
میخواهم فرمود که اگر رسول صلی الّه علیه و سلم بیشتر بتو میداد من هم بیشتر میدادم 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که ریان بن الصلت با من گفت که میخواهم که 
از رضا رضی ال عنه دستوری خواهی که بر وی در آم و امید میدارم که مرا جامه پوشاند از 
حامهای خود و درهمی چند ازانما که بنام وی زده اند عطا فرماید راوی گوید که چون پیش رضا 
رضی ال عنه در آمدم هنوز هیچ نگفته بودم که فرمود که ریان بن الصلت میخواهد که در آید و 
امید میدارد که ویرا جحامه پوشانیم و از دراهمی که بنام ما زده اند چیزی بوی دهیم ویرا در آرید 
ریان در آمد ویرا دو جامه و سی درهم عطا فرمود 

و ازانجمله آنست که قطاع الطریق تاحری را در راه کرمان در برف گرفتند و دهان ويرا پر 
برف. کردلل ژبان وان کار برفتجانکه باسای سکن کی فوالست؛؟ کف بچران اسان وس 
ی کشوضا رصن له اور تشانیر ااستیبا مود کت هو داهن ست رات ات ار 
وی روم شاید که این را علاحی تواند کرد شب در خواب دید که پیش رضا رضی ال عنه آمد و 
طلب شفا کرد فرمود که بستان کمیون و سعتر و ملح و آنرا باب ترکن و دو سه بار در دهن گیر 


وع۲ - 
که ها این اد خراننو امین ازان رایخ اعیای کف رز فالتا ون رسک اه رت له 
عنه بیرون رفته بود و در بعضی رباطها نزول کرده آن تاحر بخدمت وی رفت و قصه خود را باز 
گفت و ذکر خواب نکرد رضا رضی ال عنه فرمود که داروی تو همانست که در خواب با تو گفته 
بودم گفت يا ابن رسول ال میخواهم که دیگر بار از تو بشنوم فرمود که بستان قدری کمیون و 
سعتر و ملح و بآب ترکن و دو سه بار در دهان گیر که شفا یایی آن شحص چنان کرد و شفا یافت 

و ازانجمله آنست که روزی در شخصی نظر کرد و فرمود که ای بنده حدای وصیّت کن 
بآنچه میحوامی و آماده باش از برای چیزی که ازان گزیر نیست چون ازین سجن سه روز بگذشت 
آن شخحص رد 

و ازاجمله آنست که ابو اساعیل سندی گفته است که برضا رضی ال عنه در آمدم و يك 
کلمه از عریی نمیدانستم بر وی بلغت سند سلام گفتم وی همان لغت جواب داد بعد ازان از وی 
سوالات کردم بزبان سندی وی از همه همان زبان جواب گفت چون بیرون می آمدم گفتم من زبان 
عریی نیدام دعا کن تا خدای تعالی مرا بدانستن آن ملهم گرداند دست مبارك بر لبهای من می مالید 
احال بزبان عریی سخن گفتن آغاز کردم 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که عزعت حج کردم جاریه من برای من دو وب 

ترتیت: کرفم بود .که عران احرام بندم چون وقت احرام رسید مرا در خاطر دغدغه پیدا شد که 

احرام در ثوب ملحم حایز هست يا ن ترك آن کردم و جامه دیگر پوشیدم چون عکه رسیدم بسوی 
رضا رضی ال عنه کتابق کردم و همراه آن چیزها بوی فرستادم و فراموش کردم که درابحا از وی 
سوال کنم که احرام در توب ملحم جایز هست یا ن با وحود آنکه در خاطر داشتم چندان بر نیامد 
که قاصد آمد و حواب مکتوب من آورد و در آخر آن نوشته که هیچ باك نیست اگر محرم جامه 
ملحم بپوشد 

و ازاجمله آنست که دیگری گفته است که روزی با رضا رضی ال عنه در حایطی بودم و 
با وی سخن می گفتم ناگاه عصفوری آمد و خود را پیش وی بر زمین انداحت و بانگ میکرد و 
اضطراب مینمود رضا رضی ال عنه فرمود که میداین که اين عصفور چه میگوید گفتم ال و رسوله و 


اپن رسوله اعلم فرمود که میگوید که درین خانه ماری در آمده است و میخواهد که فرزندان مرا 
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بخورد پس فرمود که برخیز و باین خانه درآی آن مار را بکش بر خاستم و بآن خانه در آمدم دیدم 
که ماری گرد آن خانه میگردد ویرا بکشتم 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که خاتون من حامله بود پیش رضا رضی ال عنه 
در آمدم و گفتم دعا کن که خدای تعالی ویرا پسری گرداند فرمود که خاتون تو بدو فرزند حامله 
است چون بر گشتم در خاطر من افتاد که یکی را حمد نام نم و یکی را علي مرا آواز داد که یکی 
را علي نام کن و یکی را ام عمرو چون آن فرزندان بزمین آمدند یکی پسر بود و دیگری دختر علي 
و ام عمرو نام کردم روزی از مادر حود پرسیدم که ام عمرو چه نام است مادر من گفت که نام 
مادر من ام عمرو بوده است 

و ازاجمله آنست که دیگری گفته است که در خراسان از رضا رضی ال عنه شنیدم که 
میفرمود که چون مرا از مدینه طلبیدند همه عیال خود را جمع کردم و ایشانرا فرمودم که بر من 
بگریید تا بشنوم بعد ازان دوازده هزار درهم بر ایشان قسمت کردم و گفتم که دیگر هرگز بسوی 
شا معاودت تخواهم کرد 

و ازانجمله آنست که چون مأمون بر وی عرض خلافت میکرد وی قبول نیکرد و این 
استدعا مدّت دو ماه برداشت آخر الامر چون مبالغه از حد گذشت و بوعید و دید احامید قبول 
کرد و دران باب فصلی نوشت و در آخر آن ثبت کرد که و امبلفر و ابمامعة یدلان علی ضد ذلك 
رو ما اذری ما یفعّل بی و لا کم * الاحتاف: +) «ن الْحْکم الا نّ یَقص الحَق ر هو خر 
اَْاصلینٌ * الانعام: ۵۷) لکین امتتلت امر امیر لومنین و اثرت رضاه و له یعصمی و یاه 

و ازاجمله آنست که خوارقی که از قصّه ابو الصلت هروی روایت کرده اند معلوم میشود 
و آن چنانست که ابو الصلت گفته است که روزي پیش رضا رضی الّه عنه ایستاده بودم با من گفت 
درین قبه رو که قبر هارون الرشید درانحاست واز چهار حانب آن خاك بیار رفتم و عوحب حکمش 
حاك آوردم ببوئید و بینداحت و گفت زود باشد که اینجا برای من حفر قبر کنند و سنگی ظاهر 
شود که اگر هر کلنکی که در خراسانست بیارند آنرا نتوانند کند بعد ازان فرمود که از فلان موضع 
نحاك بیار آوردم فرمود که از برای من دران موضع حفر کنند و بگوی تا هفت درجه فرو برند و در 
میان قبر شق کنند و اگر نگذارند بفرمای تا حد کنند و آنرا دو ذراع و شبری سازند که آنرا حدای 
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فراخ گرداند چنانکه خواهد و در وقت حفر از بالای سر من تری پیدا خواهد شد بکلامی که ترا 
تعلیم میکنم تکلم کن که آب بجوشد و لد پر بر آید و دران آب ماهیان خرد بیق اين نان را که بتو 
میدهم خرد کن و در آب انداز تا ماهیان بخورند چنانچه هیچ نماند پس ماهی بزرگ ببرون آید و آن 
ماهیان حرد را بر چیند چنانکه هیچ نماند انگاه غایب شود چون غایب شود دست بر آب نه و بآنچه 
گفتم تکلم کن تا آب کم شود و هیچ نماند و آنچه گفتم نکن مگر در حضور مأمون بعد ازان 
فرمود که ای ابو الصلت فردا بر مأمون در خواهم آمد اگر چنانچه بدر آم و چیزی بر سر خود 
پوشیده باشم با من سخحن گوی و اگر چیزی بر سر خود انداحته باشم با من سخن مگوی ابو 
الصلت گوید که چون رضا رضی ال عنه بامداد کرد جامها بپوشید و منتظر بنشست تا غلام مأمون 
بطلب او آمد بر مأمون در آمد و در پیش مأمون طبقهای میوه ماده بودند و خحوشه انکور فز دنت 
داشت و میخورد چون ويرا دید از حای خود بر حست و ویرا معانقه کرد و بر میان دو چشم وی 
تست افو وی اسشانتری ان عوعی انکرر وا مزع داد فا ان رم لاله از انکرر رت 
دیده رضا رضی الّه عنه فرمود که انگور نیکو در بهشت باشد پس مأمون گفت که ازین انگور بخور 

رضا رضی ال عنه فرمود که مرا معاف دار مأمون مبالغه کرد و گفت مانع چیست مگر مارا متهم 
۱ 00 ۱1۳0 
ازان بخورد و بینداحت و بر حاست مأمون گفت بکجا مبروی فرمود که بآنحا که فرستادی و چیزی 
بر سر مبارك خود پوشیده وبیرون آمد با وی سخن نگفتم بسرای خود در آمد و بفرمود تا در سرای 
به بندند و بر فراش خود بخفت و من در میان سرای ایستادم غمگین ناگاه دیدم که جوان در آمد 
خوب روی و مشك موی بسیار شبیه رضا رضی الّه عنه پیش وی دویدم و گفتم از کجا در آمدی 
که در بسته بود فرمود که آنکس مرا در آورد که بيك ساعت از مدینه آورد پرسیدم که تو کیسیق 
فرمود که من حجت ال حمد بن علي و پیش پدر در آمدم و مرا نیز گفت که در آی چون رضا 
رضی ال عنه ویرا بدید بر حاست و معانقه کرد و بطرف سینه حود کشید و میان دو چشم وی 
ببوسید و ویرا در بستر خود برد و وی نیز روی بر روی پدر خود اد و با وی سخنان پنهان گفت 
که من ندانستم بعد ازان بر دو لب رضا رضی اه عنه کفی دیدم سفید تر از برف و حمد بن علي 


رصتی اه فتهما تام تسیل توبات رد ی هر میان جامه بر آوردن رش ارس از معا 
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عصفور بیرون آورد و فرو برد رضا رضی الّه عنه در گذشت محمد بن علي رضی الّه عنهما گفت که 
ای ابو الصلت برخیز و از خزانه آب و تخته بیار گفتم در خزانه نه آبست و نه تخته فرمود که هر چه 
ترا میگوم بجای می آر در خزانه رفتم آب و تفته یافتم بیرون آوردم و خواستم که ویرا مدد دهم 
فرفود که آیانن الضلت با من کی اد گر هست که دهد مهلویرا سل کرهاو فرشود: که در 
حزانه جامه داین است در وی کفن و حنوط بیرون آر رفتم آبحا جامه داین دیدم که ه رگز ندیده بودم 
بیرون آوردم ویرا تکفین کرد و نماز گزارد پس گفت تابوت بیار گفتم بروم و بحار را بگوم تا تابوت 
را بتراشد گفت در خزانه رو رفتم تابوتی دیدم که هرگز ندیده بودم آوردم ویرا در تابوت کرد و دو 
رکعت ناز آغاز کرد هنوز تام نکرده بود که تابوت از جای خود برحاست و سقف خانه بشکافت 
و تابوت از آنحا بالا رفت گفتم یا ابن رسول الّه مأمون هم درین ساعت بیاید و ویرا طلب دارد ما 
چه گوم فرمود که حاموش باش که تابوت زود باز حواهد گشت پس فرمود که ای ابو الصلت هیچ 
پیغمبری نیست که در مشرق مرده باشد و وصی وی در مغرب عیرد مگر که خدای تعای میان 
احساد ایشان و میان ارواح ایشان جمع کند اين سخن ام نشده بود که باز سقف خانه بشکافت و 
تابوت فرود آمد ویرا از تابوت بیرون آورد و بر فراش بخابانید چنانکه گوئیا ویرا نشسته اند و کفن 
نکرده پس بفرمود که برحیز و در بکشای بکشادم مأمون و غلامان بر در بودند در آمدند گریان و 
اندوهگین گریبان مي دریدند و طبانچه بر سر میزدند و مأمون میگفت يا سیّداه فحعت بك یا سیّداه 
بعد ازان بتکفین و پحهیز وی مشغول شدند و بفرمود تا به حفر قبر وی اشتغال نمایند من دران موضع 
حاضر شدم هر چه رضا رضی الّه عنه گفته بود همه ظاهر شد چون مٌمون آن آب و ماهیان بدید 
گفت رضا رضی ال عنه چنانچه در حیات خود مارا عجایب مینمود در مات خود هم می ناید یکی 
از مقربان:مامون ‏ کفمتا میدای. کهرایی. اشارتت:بخست: اشار نت بانسشت.: .که ما ملک را امعم بیم 
العباس با وجود کثرت شا و طول مدّت شا مثل اين ماهیانست چون وقت احلهای شا در آید 
وزمان انقطاع آثار شا نزديك گردد حدای تعالی مردی را از میان شا بر شا مسلط گرداند تا شا را 
فان سازد مأمون گفت راست میگوئی دیگر ابوالصلت گوید که چون مأمون از دفن رضا رضی ال 
عنه فارغ شد گفت آن کلام که گفی مرا تعلیم کن گفتم که آنرا همان ساعت فراموش کردم و 
زاییت. کی فرمریه که ما یی کل مت کیال در بعصی عالم وش هن نی سل کت بار 
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خدایا بحی حمد و آل حمد که مرا فرحی روزی کن هنوز دعا تام نکرده بودم که حمد بن علي 
الرضا را دیدم که در آمد و گفت تنگ دل شدی ای ابوالصلت گفتم آری و ال گفت برخیز و 
بیرون رو و دست بر بندهائی که بر من بود زد همه بکشاد دست مرا گرفت و ازان سرای بیرون 
آورد و حارسان و غلامان مرا میدیدند و نتوانستند که با من سخن گویند پس گفت برو در ضمان 
خدای تعالل و ودیعت او که دیگر باو نرسی و او بتو نرسد ابوالصلت گوید که تا اینوقت مأمون را 

ندیده ام 
ذکر حمد بن علي بن موسی بن جعفر رضی ال تعالی عنهم وی امام نم است و کنیت وی 
ابو جعفر است در کنیت و نام موافق باقر است رضی ال عنه و ذا ویرا ابر جعفر ثاين گفته اند و 
لقب وی تقی و حواد است مادر وی ام ولد بوده است نام وی خیزران و قیل ریحانه و قیل کانت 
من اهل مارية القبطية ولادت وی در مدینه بود روز جمعه ده روز از رحب گذشته سنه خس و 
تسعین و مائة و وفات وی روز سه شنبه شش روز از ذو احجة گذشته سنه عشرین و مالتین در عهد 
خلافت معتصم و قیل مات مسموما و لکنه ما صح و قبر وی در بغداد است در قفای قبر حدٌ وی 
کاظم رضی ال عنهما و از کمال علم و فضل و ادب که داشت با صغر سن مأمون مشغوف وی 
شد و دختر خود ام الفضل را بوی داد و همراه وی عدینه روان کرد و هر سال هزار هزار درهم بوی 
فرشا دیق از بو ارنک که هل زر فرش یر داضت ررصی للع ان موه بارهم تالک رز بعکیی 
از کوچهای بغداد با جمعی از کودکان ایستاده بود اتفاقا مآمون بقصد شکار بیرون مبرفت گذر وی 
بر آبحا افتاد همه کودکان از سر راه بگریختند و جواد رضي ال عنه بر حای ایستاده چون مأمون 
نزديك رسید ویرا دید و حدای تعال ویرا در دا قبول عظیم داده بود بارکیم خود نگاهداشت و 
پرسید که ای کودك تو چرا با کودکان دیگر از سر راه نرفیی بر فور جواب داد که ای امیر الومنین 
راه تنگ نیست که برفتن آنرا بر تو کشاده گردام و مرا جرعه نیز نبود که از ترس بگریزم و حسن 
ظن من بتو است که بی حرعه آزار بیج کس نرسان مأمون را صورت او و تکلم او بغایت حوش 
آمد پرسید که نام تو چیست فرمود که محمد پرسید که فرزند کیسی فرمود که فرزند رضا رضی ال 
عنه بر پدر وی ترحم و ترضی کرد و بآن حانب که مبرفت روان شد و با خود بازهای شکاری 


داشت چون از عمارات بیرون رفت بازی را بر تذروی انداحت آن باز غایب شد و غیبت وی دراز 


۳ 
کشید بعد ازان از هوا فرود آمد و در منقار وی ماهی خرد نیم زنده بود مأمون ازان تعجب بسیار 
کرد و آنرا بدست خود گرفته باز گشت چون بآموضع رسید که دران جواد رضی الّه عنه با 
کود کات ایسیاده پیت کرد کاي پتسوی پشهر ار دراه بلق شوش نی و هراد ری لته پانستاد 
چون حلیفه نزديك وی رسید گفت ای محمد فرمود که لك یا امير الومنین گفت این چه چیز است 
در دست من فرمود که ان ال تعال عشیته حلق ق بر قدرته سکا صغارا تصیدها بذات لللوك و 
الخلفاء فیختبرون با سلالة اهل النبرة چرن مأمون اين سخن بشنید تعحب نود و بسیاری بوی 
نگریست و گفت انت ابن الرضا حقا و انعام و احسان که نسبت بری داشت مضاعف ساحت و 
چنین روایت کرده اند که ام الفضل به پدر خود مأمون از مدینه شکایت نوشت که جواد رضی ال 
عنه بر سر من سرية گرفته است و زن خواسته است مأمون در جواب نوشت که ترا برای آن بوی 
نداده ام که حلالی را بر وی حرام سازم می باید که بعد ازين مثل اين سخنان نگوئی و عن ننویسی 
و من کلماته القدسية قال رضی ال عنه العامل بالظلم و العین له و الراضی به شر کاء و قال 
رضی ال عنه یوم العدل علی الظالم اشد من یوم ابحور علی الظلوم و قال رضی الّه عنه العلماء غرباء 
لکثرة ابلهال بینهم وقال رضی ال عنه الصبر علی الصيبة مصيبة علی الشامة با وقال رضی ال عنه من 
امل فاجرا کان ادن عقوبته امرمان و قال رضی الّه عنه اثنان علیلان ابدا صحیح حتمی و علیل مخلط 
و من جمله کرامات وی رضی الّه عنه آنست که چون مأآمون دختر حود ام الفضل را با وی 
نکاح کرد و مراه وی ساحت تا عدینه برد چون بکوفه رسید آخر روز نزول فرمود و عسجدی در 
آمد که در صحن آن درخحت سدره بود که هنوز بار نیاورده بود کوزه آب طلبید و در بیخ آن 
درحت وضو ساخت بعد ازان با مردم نماز شام گزارد و چون غناز شام گزارد در وقت بیرون آمدن 
بیای آندرخحت رسید آن درخت میوه تازه بار آورده بود میوه شیرین ی دانه مردم آنرا به تبرکی 
میگرفتند و میخوردند 
و ازاجمله آنست که یکی از سلف گفته است که در عراق بودم شنیدم که کسی در شام 
دعوی پیغمبری کرده است ویرا بند آهی ماده اند و آورده و فلان حای محبوس است باحای رفتم و 
دربانان را چیزی دادم و پیش وی رفتم ویرا با عقل و فهمی ام یافتم از وی پرسیدم که قصه تو 


۱ 2 م2 
چون بوده است گفت من مردي بودم از شام بعبادت مشغول دران مسجدی که میگویند که سر 


- ۲۵۱ 

مبارك امیر الومنین حسین را رضی الّه عنه آنحا دفن کرده بودند يك شب روی در قبله نشسته بودم و 
بذ کر خدای تعالي مشغول بودم ناگاه دیدم که شخحصی از پیش روی من پیدا آمد و گفت برخیز بر 
حاستم مرا اند کی راه ببرد حودرا در مسجد کوفه دیدم فرمود که میدان که این کجاست گفتم بلی 
با وی در بیرون آمدم اندکی برفت و من نیز برفتم خود را در مسحجد رسول صلی الّه علیه و سلم 
یافتم بر روضه رسول صلی الّه علیه و سلم سلام کردم و در غاز ایستاد من نیز در از ایستادم پس 
بیرون آمد و من نیز بیرون آمدم اندکی برفت خودرا در مکه یافتم طواف کرد و من نیز طواف کردم 
پس بیرون آمد و من نیز بیرون آمدم از من غایب شد و من خودرا دران موضع یافتم از شام که 
بعبادت مشغول می بودم ازینحال در تعجب ماندم و هیچ ندانستم که آن که بود چون سال آینده 
همان وقت رسید باز آن شحص پیدا شد و مرا مراه برد و هر چه در سال گذشته کرده بود بجای 
آورد و چون وقت مفارقت رسید سوگند بر وی دادم که قسم بآن خدای که ترا بر آنچه مشاهده 

‌ مم ض ۰ 
کردم قدرت داده است که مرا بگوی که تو کیسی فرمود که محمد بن علي بن موسی بن حعفرم 
چون بامداد شد آن قصّه را بآنان که .عن ترددی میداشتند باز گفتم خبر بوالی شام رسید مرا متهم 
کرد بآنکه دعوی نبوت میکی مرا بند بر نادند و همراه خود باینجا آوردند چنین که می بیی بآن 
وال رقعه نوشتم و عرض حال وی کردم بر پشت رقعه نوشت که آنکس را که در یکشب ویرا از 
شام بکوفه برد و از کوفه عدینه و از مدینه عکه و از مکه بشام بگوئید که ویرا از حبس ما حلاص 
دهد آن رز ای ون آمد و مغموم و محزون شدم چون بامداد کردم بجانب حبس خانه رواد 
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شدم تا ویرا از آنحال آگاه کنم لشکریان و نگاه بانان را در اضطراب تام یافتم پرسیدم که حال 
چیست گفتند این شخحص که دعوی نبوت کرده بود و ویرا حبس کرده بودند دوش غایب شده 
است نيدانيم که ویرا زمين فرو برده است يا مرغان آمماین بربوده اند 

و ازانجمله آنست که چون مأمون فوت شد فرمود که فرج ما بعد از گذشتن سی ماه 
خحواهد بود چون از فوت مآمون سی ماه گذشت ویرا وفات رسید 

و ازانجمله آنست که شخحصی گفته است که بر جواد رضی اه عنه در آمدم و گفتم که 
فلان صاله دعا رسانیده است و از جامهای شا جامه طلبیده است که کفن وی کنند فرمود که وی 


ِِ 
ازان مستغیق شده است من بیرون آمدم و معیق آن سخن هیچ ندانستم که چه بود ناگاه خبر رسید 
که وی پیش ازین بسیزده روز یا بچهارده روز مرده است 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که با یکی از اصحاب قصد سفری داشتیم بر 
جواد رضی ال عنه در آمدم که وداع کنیم فرمود که امروز بیرون مروید و تا فردا صبر کنید چون 
بیرون آمدم صاحب من گفت که من بیرون میروم که بار من بیرون رفته است من بایستادم و وی 
برفت شب دران وادی که فرود آمد سیل آمد دران غرق شد و عرد 

ذکر علي بن حمد بن علي بن موسی بن جعفر رضی ال عنهم وی امام دهم است کنیت 
وی ابواحسن است وویرا ابو احسن ثالث گفتندی ولقب وی هادی وبعسکری مشهور است مادر 
وی ام ولد بوده است شانه نام و قیل ان امّه ام الفضل بنت مأمون ولادت وی در مدینه بوده است 
سیزدهم ماه رحب سنه اربع عشر و مائتین و وفات وی در زمان مستنصر بود در سر من رای از 
نواحی بغداد روز دو شنبه از اواحر ماه جمادی الاحری سنه اربع و مسین و مائتین و قبر وی هم در 
سرای ویست که در سر من رای داشت و قیل ان مشهد علي اادی رضی ال عنه بقم و لیس 
بصحیح و اما الصحیح ان مشهد فاطمة بنت موسی بن جعفر بن حمد رضی ال عنهم ببلدة قم و قد 
نقل عن الرضا علي بن حمد موسی رضی ال عنهما انه قال من زارها دحل ابلنة 

و در مناقب هادی رضی له عنه آورده اند که روزی بیکی از دیه های که در نواحی سر 
من رای بود رفته بود اعرای ویرا طلب کرد گفتند که بفلان ده رفته است در عقب وی رفت چون 
آجا بوی رسید از اعرایی پرسید که بچه حاحت آمده گفت من ازانام که بولای حدّ تو علي ابن ای 
طالب سك نوده اند مرا دین عظیم که از ادای آن عاحزم بر آمده است و غیر از تو هیچکس نیدام 
که آنرا از گردن من بردارد فرمود که خاطر خویش خوش دارو ویرا فرود آورد چون بامداد کرد 
اعرایی را گفت با تو سخی خواهم گفت می باید که دران مخالفت من نک اعرایی گفت نکنم هادی 
رضی الّه عنه بدست مبارك خود حطی نوشت مضمون آنکه اعرایی را مبلغ کذا که زیادت از دین 
وی بود در ذمُه من دین است و فرمود که این حط را بستان چون من بسر من رای مراحعت کنم 
پیش من آی و چون در میان جماعیق نشسته باشم طلب دین خود کن و با من سخن درشت گوی 
البته می باید که درین امر خالفت نکی اعرایی گفت نکنم و حط را گرفت چون هادی رضی ال عنه 


۳ 
بسرٌ من رای باز آمد و جمعی کثبر از اصحاب خلیفه و غیرهم پیش وی حاضر آمده بودند آن اعرابی 
حاضر شد و خحط را بیرون آورد چنانچه هادی رضی ال عنه وصیت کرده بود مطالبه نمود و هادی 
رضی الّه عنه با وی نرم نرم سخحن میگفت و اعتذار مینمود و وعده ادای آن میکرد خبر آن عتو کل 
رسید فرمود که سی هزار درم پیش وی برند چون پیش وی آوردند نگاهداشت تا آن اغرانی آمد 
فرمود که اين را بگیر و دین خودرا ادا کن و آنچه زیادت آید بر عیال حود نفقه کن و مارا معذور 
دار اعرایی گفت يا ابن رسول اه و ال که آنچه من امید میداشتم از ثلث آنچه دادی کمتر بود و 
لکن ال اعلم حیث تجعل رسالته 
و ازاجمله کرامتهای وی آنست که متوکل بیمار شد و خراحی بیرون آورد که اطبا از 
علاج آن عاحز آمدند و مشرف بر موت شد و مادر متوکل نذر کرد که اگر متوکل شفا یابد مال 
بسیار از خاصه خود بادی فرستد رضی الّه عنه روزی فتح بن خاقان که از مقربان متوکل بود گفت 
که کسی پیش هادی رضی ال عنه می باید فرستاد شاید که وی چیزی داند که اين را نفع رساند 
کسی پیش وی فرستادند هادی رضی ال عنه فرمود که فلان چیز بر آنحا نید که نفع خواهد رسانید 
باذن ال تعالی چون آن چیز عجلس متوکل آوردند بعضی از حاضران استهزا کردند و بخندیدند فتح 
بن خاقان گفت که بحربه کردن زیان نیدارد آن چیز را حاضر کردند و بر خراج وی فادند منفجر 
شد و آنچه دران بود بیرون آمد و حبر شفای متوکل عادرش بردند ده هزار دینار در صره کرد و 
مهر خود بران نماد و بمادی رضی ال عنه فرستاد متوکل تام شفا یافت چون ازین واقعه روزی چند 
بر آمد کسی شکایت کرد و با متوکل گفت که در خانه هادی مالی بسیار و سلاح بی مار است 
متوکل سعید حاحب را گفت می باید که نیم شب بخانه وی در آتی و آنچه از اموال و سلاح یابی 
بگیری و ویرا بیاری سعید حاحب گفته است که نردبان با حود همراه بردم و نیم شب ببام وی بالا 
رفتم و بدریچه سرای وی فرو رفتم تاريك بود ندانستم که کجا می باید رفت ناگاه از درون سرای 
آواز هادی رضی ال عنه بر آمد که ای سعید بجای ود باش تا شمعی بیاورند چندان بر نیامد که شع 
آوردند فرود آمدم و پیش وی رفتم ویرا یافتم حامه پشمین در برو کلاه پشمین بر سر و سجاده از 
حصیر زير پای و متوحه قبله نشسته بود فرمود که خانما پیش تست درای بخاما در آمدم از آنچه 


گفته بودند هیچ نیافتم غیر ازان صرّه که مادر متوکل بوی فرستاده بود همچنان عهر بود و کیسه 


كِ- 
دیگر با آن و آن نیز سر هر بود بعد ازان هادی رضی الّه عنه فرمود که این مصلی نیز پیش تست به 
بین آنرا بالا داشتم در زیر آن مشیری بود در غلاف همه را گرفتم و پیش متوکل بردم چون متوکل 
آن صرّه را عهر مادر خود دید از کیفیت آن استفسار کرد گفتند که آنرا در وقت مرض تو نذر وی 
کرده بود متو کل فرمود که يك صرّه دیگر بآن ضم کردند و کیسه و ششیر را نیز بوی باز فرستاد 
سعید حاجب گفته است که آفا پیش وی بردم شرمنده گفتم یا سیّدی بر من بسیار دشوار بود که 
ی ادن بسرای تو در آمدم و لیکن مأمور بودم فرمود که رو سیعلم الذین ظلمُوا ای مُقلب ینْقبُون 
* الشعراء: ۲۲۷) 

و ازانجمله آنست که چون متوکل ویرا از مدینه بعراق طلبید و بسرٌّ من رای رسید ویرا در 
منز فرود آوردند که آن را خان الصعاليك می گفتند و جای ناحوش بود یکی از محبان وی که ویرا 
صام بن سعید نام بود بر وی در آمد و گفت يا ابن رسول اه حعلت فداك این جماعت در همه امور 
احفاء قدر واطفاء نور تو میخواهند که ترا درین منرل پر وحشت فرود آورده اند فرمود که ای ابن 
سعید تو هنوز درین مقامی پس بدست مبارك خود اشارت کرد دیدم که باغهای خرم و حویهای 
روان و قصرها فیها خبرات حسان وولدان کافم اللولو للکنون ظاهر شد حبرت بر من غالب شد 
فرمود که ای ابن سعید ما هرجا که هستیم این باماست ما در خان الصعاليك نیستیم 

و ازاجمله آنست که شخحصی گفته است که مرا فرزندی در راه همراه بود از وی استدعای 
دعائی کردم که آن فرزند را پسر باشد فرمود که چون متولد شود ویرا محمد نام کن چون متولد شد 
پسر بود ویرا محمد نام کردم 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که مرا فرزندی در راه همراه بود از وی التماس آن 
کردم که دعا کند تا پسر باشد فرمود که بسیار دختر که از پسر بتر باشد چون متولد شد دختر بود 

و ازاجمله آنست که شخصی از قاضی کوفه پیش وی شکایت کرد که مرا ایذای بسیار 
میرساند فرمود که دو ماه دیگر صبر کن چون ازان سخن دو ماه آمد قاضی را عزل کردند 

و ازاجمله آنست که متو کل را خانه بود در وی مرغان بسیار که هر کس بر آبحا در آمدی 
از احتلاف آوازهای ایشان نه سخن کسی توانسی شنید و نه کسی سخن وی هر وقت که هادی 


رضی ال عنه بآن خانه در آمدی هه مرغان حاموش گشتندی و چون بیرون آمدی آغاز آواز 


ی 
کرکندی) 

و ازاجمله آنست که مشعبدی از هند پیش متو کل آمده بود و شعبدهای غریب مینمود 
روزی متوکل ویرا گفت که اگر شعبده پیش آری که علي بن محمد را حجل سازی ترا هزار دینار 
بدهم مشعبد گفت نان چند تنگ سبك بر مایده ید و مرا پهلوی وی بنشانید چنان کردند هادی 
ری له خنه,دست ادراز گرا تانق ترذارد آن مضعیل عملی. کرد که« ان نان از پیش دست:زیق 
بپرید سه بار اين عمل کرد که حلسیان بخواندیدند در بجلس مسوره بود بر آن صورت شیری کشیده 
هافی رفن ال خته اشارتت بان ضووتت کرد که-بگر این (۱ ال تصوزته شیر قد رو بر ادف 
مشعبد را فرو برد و باز ,عسوره آمد هر چند متوکل در خواست کرد که مشعبد را باز گرداند قبول 
نکرد و فرمود که و ال بعد ازين هر گز ویرا نه بینید دشنان خدای را بر دوستان وی مسلط میگرداند 
پس از جلس ببرون آمد و آن مشعبد را بعد ازان هیچکس ندید 

و ازاجمله آنست که روزی در ولیمه بعضی اولاد خلفا بود و جمعی کتبر به تعظیم و توقر 
نشسته بودند و دران جلس حوان بود یی ادب که حق تعظیم وی بجای نمی آورد و سخن بسیار 
میگفت و میخندید هادی رضی ال عنه روی بوی کرد و گفت ما هذا تضح علا فيك و تذهل عن 
ذکر ال و انت بعد ثلاث من اهل القبور آنحوان ازان بی ادبیها باز ایستاد امّا چون طعام خوردند و 
بیرون آمدند روز دیگر بیمار شد و روز سوم وفات یافت 

و ازاجمله آنست که روزی دیگر در ولیمه یکی از اهل سامرا بود بی ادبیی در بجلس سخنان 
ببهوده میگفت و حق تعظیم وی رعایت نمیکرد فرمود که این شحص ازین طعام نخواهد حورد و از 
خانه وی خبری خواهد آمد که زندگان را بر وی تلخ گرداند چون طعام حاضر آوردند و آن 
شحص دست بشست و خواست که ازان طعام تناول کند غلام وی گریان و فریاد کنان از در در 
آمد که مادر تو از بام افتاده است و بر شرف موت است زودتر خود را باآنحا رسان باشد که ویرا 
زنده در یایی آن شخحص طعام ناحورده بر حاست و برفت 

ذکر حسن بن علي بن حمد بن علي الرضا رضي الّه عنهم وی امام یازدهم است و کنیت 
وی ابو حمد است و لقب وی زکی است وخالص وسراج و وی نیز چون پدر خود بعسکری 


مشهور است مادر وی ام ولد بو ده اسیتت نام وی سوسن وقیل غبر ذلك هادی رصی ال عنه اورا 
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حدیث نام ماد و ولادت وی عدینه بوده است در سنه احدی و ثلائین و مائتین و قیل سنه ائنین و 
ثلائین و مائتین و وفات وی در سر من رای در سنه ستین و مائتین و قبر وی در ملوی پدر وی است 
رضی الّه عنهما و ویرا کرامت بسیار است و خوارق عادات ی شار 

و ازانجمله آنست که محمد بن علي بن ابراهيم بن موسی بن حعفر رضي ال عنهم گفته 
است که معيشت بر ما بغایت تنگ شد پدر ما گفت ییا تا پیش این مرد روم یعین ابوحمد زکی 
رضی ال عنه زیراکه ویرا جود وسماحت وصف می کنند گفتم تو ویرا می شناسی گفت من ویرا نمی 
شناسم وه رگز ندیده ام پس بقصد وی در راه ایستادم پدر من در راه گفت بس حاحت منلیم بآنکه 
مارا پانصد درهم بدهد دویست درهم را حامه سازم و دویست درهم را آرد بخرم و صد درهم را 
در ساير احراجات نفقه کنیم ومن با حود گفتم چه باشد که مرا سی صد درهم دهد صد درم را 
حامه سازم وصد درم را نفقه کنم وصد درهم را دراز گوشی بخرم و بجانب کوهستان روم چون بدر 
خانه وی رسیدم ی آنکه کسی سخن گوید غلام وی بیرون آمد و گفت علي بن ابراهیم و پسر وی 
محمد درون آیند چون در آمدع و سلام گفتیم فرمود که ای علي ترا از ما چه باز داشت که تا این 
وقت پیش ما نيایي پدرم گفت ای سیدی شرم میداشتم که باين حال پیش تو آثیم چون از پیش وی 
بیرون آمدم غلام وی در عقب ما آمد و صرّه به پدر من داد و گفت در اینجا پانصد درهم است 
دویست از برای کسوة و دویست درهم از برای آرد و صد درهم از برای نفقه و صرّه دیگر عن داد 
و گفت این سی صد درهم است صد درهم از برای کسوة و صد درهم از برای نفقه و صد درهم 
برای بای دراز گوش امّا می باید که بکوهستان نروی و بفلان حای روی بابجا که اشارت کرد رفتم 
و کدخدا شدم در مانروز مرا دو هزار دینار رسید 

و ازاجمله آنست که دیگری گفته است که پدر من بیطار بود و چهار پایان زکی را رضی 
له عنه بیطاری میکرد مستعین را بغله بود که هیچکس از رایضان ویرا رام نتوانست ساخت و زین و 
دکام بویت کرد تازیشو ان تخود بچه رسیل یک ان تلهای شین زا کشت هرا میگرین کهخسن 
بن علي را حاضر کنند یا وی این بغله را سواری کند و رام گرداند یا این بغله ویرا بکشد مستعین 
ویرا طلبید چون بسرای وی در آمد آن بغله را در صحن سرای داشتند پیش وی برفت ودست بر 


کفل وی مالید عرق از وی روان شد بعد ازان پیش مستعين رفت وظیفه تعظیم و توقیر بجای آورد و 
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ویرا نزديك خود نشاند پس گفت يا ابا محمد اين استررا لگام کن ابو محمد پدر مرا گفت ای فلان 
آن استر را لگام کن مستعین با وی گفت که خود لگام کن ابو محمد رضی ال عنه طیلسان بنهاد و 
برحاست و آنرا لگام کرد و باز آمد و بجای عود بنشست باز مستعین گفت که ویرا زین کن گفت 
ابو حمد به پذر من اشارت کرد که ای فلان آن بغله را زین کن مستعین گفت خود زین کن دیگر 
بار بر حاست و آن بغله را زين کرد و بجای خود باز گشت مستعین گفت چه باشد که سوار شوی 
سوار شد و در صحن سرای ویرا راهوار براند پي آنکه هیچ سرکشی کند پس فرود آمد مستعین 
پرسید که چون یاف اين بغله را فرمود که ازین خوبتر بغله ندیده ام مستعين آنرا پیش وی کشید 
زکی رضی ال عنه پدر مرا گفت که آنرا بگیر و ببر پدر من آنرا گرفت و بی آنکه هیچ سرکشی 

و ازانجمله آنست که دیگری ؟ گفته است که پیش زکی رضی الّه عنه از فقر شکایت کردم 
تازیانه بدست داشت زمین را بآن بکاوید ِ زر موازی پانصد دینار بیرون آورد وعن داد 

و ازاجمله آنست که دیگری ؟ گفته است که در زندان بودم از کب ونان ون کراین قی 
بزکی رضی الّه عنه شکایی نوشتم و میخواستم که از تتگدسیق خود چیزی بنویسم امّا شرم داشتم و 
ننوشتم در حواب من نوشت که امروز نماز پیشين را در خانه حود خواهی گزارد نماز پیشین مرا از 
زندان بیرون آوردند و نماز در خانه حود گزاردم ناگاه دیدم که قاصد وی آمد و برای من صد دینار 
آورد و همراه آن کتابق و درانحا نوشته که هر وقت که ترا حاحی باشد آنرا طلب کن و شرم مدار 
که آنچه طلب کی بآن خواهی رسید 

و 
ومیخواستم که از مای ربع نیز سوال کنم اما فراموش کردم ونوشتم وی عن نوشت که حواب 
مسئله تو ینست و میخحواسیق که از حمای ربع نیز پپرسی و فراموش کردی این آیت را که (قلنّا با 
از کوی برد و سَلامّا عَلی ابرَاهيم * الانییاه: )1٩‏ بر کاغذی بنویس و پس بر گردن محموم بیاویز 
چنان کردم آن محموم شفا یافت 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که پیش وی نشسته بودم جو ان خوبروی در آمد 


با خود گفتم که اين کی کیست زکی رضی ال عنه فرمود که اين پسر ام غام است صاحب سنگ پاره 


۳ 
که آبای من همه حاتم حود بران سنگ پاره نماده اند و مهر بر آمده است پیش من نیز آمده است تا 
من نیز مهر خود بران نم پس روی بآن جوان کرد و گفت سنگ پاره حود را بده سنگ پاره بیرون 
آورد و بوی داد خاتم خودرا بر موضعی فاد که ساده بود و نقش نداشت و مهر بر آورد و گویا که 
حالا میخوام اين نقش را که احسن بن علي بود بعد ازان چون آن جوان بیرون آمد از وی پرسیدم 
که تو هررگز ویرا دیده گفت و ال دیر گاه بود که آرزوی دیدار وی داشتم درین ساعت حوان آمد 
که ویرا ندیده بودم گفت برخیز و در آی در آمدم 

و ازانجمله آنست که دیگری گفته است که بوی کتابین کرده ام و درابحا از معین مشکوة 
پرسیدم و خاتون من حامله بود در خواستم که ویرا دعای خبر کند و فرزند ویرا نام مد در جواب 
نوشت که مشکوة قلب حمد است صلی ال علیه و سلم و از حال خاتون و فرزند هیچ ننوشت و 
در آعر کتاب این بود که عظم ال احرك و احلف عليك خاتون من فرزندی زاد مرده بعد ازان 
حامله شد و پسری آورد 

ذکر حمد بن حسن بن علي بن حمد بن علي الرضا رضی ال عنهم وی امام دوازدهم 
است و کنیت وی ابو القاسم است و لقبه الامامية باحجة و القائم و الهدی و النتظر و صاحب 
الزمان و هو عندهم خاتم الائق عشر اماما و انهم یزعمون اه دحل السرداب الذی بسر من رای و امه 
تنظر الیه فلم یخرج الیها و ذلك ف سنة مس و ستین و مائتین و قیل فی سنة ست و ستين و مائتین و 
هو الاصح فاختفی ال الان علی زعمهم مادر وی ام ولد بوده است صیقل نام و قیل سوسن و قیل 
نرحس و قیل غبر ذلك و ولادت وی در سر من رای بوده است فی الثالث و العشرین من رمضان سنة 
کات خی و مان معکیمه مه اپ مار کی رییغت که اس ری یهن ابر ما 
رضی الّه عنه در آمدم فرمود که ای عمّه امشب در خانه ما باش که خدای تعالل مارا حلفی خواهد 
داد من گفتم اين فرزند از که خواهد بود که در نرحس هیچ ابر حمل نمی بینم فرمود که ای عمّه مثل 
نرحس همچون مثل ام موسی است علیه السّلام که حمل وی حز وقت ولادت ظاهر نخواهد شد 
آنشب آحا بودم چون شب به نیمه رسید بر خاستم و تمجد گزاردم و نرحس نیز تمحد گزارد بعد 
ازان با حود گفتم که وقت فجر نزديك رسید و آنچه ابر محمد گفت ظاهر نشد ابو حمد رضی ال 


عنه از مقام خود آواز داد که ای عمّه تعجیل مکن با آن خانه که نرحس آنحا بود باز گشتم مرا در 


رب 
راه پیش آمد لرزه بر وی افتاده ویرا بسینه خود باز گرفتم و قل هو الّه احد و انا انزلناه و آية الکرسی 
بر وی خواندم از شکم وی آواز آمد که هر چه من خواندم فرزند وی نیز بخواند بعد ازان دیدم که 
خانه روشن شد نظر کردم فرزند وی بر زمین آمده بود و در سجده افتاده ویرا بر گرفتم ابو محمد 
رضی الّه عنه از حجره خود آواز داد که ای عمه فرزند مرا پیش من آر پیش وی بردم ویرا بر کنار 
حود نشاند و زبان در دمان وی کرد و فرمود که سخحن گوی ای فرزند من باذن ال تعالی گفت 
بسم ال الرجمن الرحیم (و ريد آن تم عَلی الْذین استتضعفوا ی الاض و ئجَعلَهُم انم و تلهم 
وان * القصص: ه) بعد ازان دیدم که مرغان سبز مارا فرو گرفتند ابو حمد رضی ال عنه یکی 
ازان مرغان سبز را بخواند و گفت خذه فاحفظه حی یاذن الّه فیه فان الّه بالغ امره از ابو حمد رضی 
تسم که وازی یو وی تون دی گام هرود که اطع رو 
دیگران ملایکه رجتند بعد ازان فرمود که اي عمّه ویرا عا در وی باز گردان (کیْ تقو عَیهّا و لا 

رس و و 
و چون متولد شد ناف بریده بود و عتنه کرده بر ذراع نعن وی مکتوب برد که رو قُل جاء ال و 
رهق الباطل ان ۵ الباطل کان ژهوقا * الاسراء: ۱ انیت کردها ان که. کفته امبت,جون ولد شا 
۱ پس عطسنه زد. و گفت. امد له رب العالین 
و از دیگری آرند که گفته است بر ابو محمد زکی رضی ال عنه در آمدم و گفتم یا ابن رسول ال 
خلیفه و امام بعد از تو که خواهد بود بخانه در آمد پس بیرون آمد و کودکی بر دوش گرفته که 
گوئیا ماه شب چهارده بود در سن سه سالگی پس فرمود که ای فلان اگر نه تو پیش خدای تعالی 
گرامی بودی این فرزند حود را بتو ننمودمی نام اين نام رسول ال صلی ال علیه و سلم و کنیت این 
کتیت بو :هو اللی علا الارضی فتتطا کب مایت ترا و طلما و از فیکری رن که که است 
روزی بر ابو حمد رضی ال عنه در آمدم و بر دست راست وی خانه دیدم پرده بآن فرو گذاشته 
گفتم یا سیّدی صاحب این امر بعد ازین که خواهد بود فرمود که آن پرده را بردار برداشتم شم کود کین 
بیرون آمد در کمال طهارت و پاکیزگی بر رحساره راست وی خالی و گیسوان گذاشته آمد و بر 
کنار ابو حمد رضی اله عنه تشست ابر حمد رضی الّه عنه فرمود که اینست ضاحب شا بعد ازان از 


زانوی وی بر حاست ابو محمد رضی ال عنه ویرا گفت يا بی ادحل ال الوقت العلوم بآن خانه در 


۳ 
آمد و من بوی نظر میکردم پس ابو حمد رضی الّه عنه مرا گفت برخیز و به بین که درین خانه 
کیست بخانه در آمدم هیچکس را ندیدم و از دیگری آرند که گفته است که معتضد مرا با دو کس 
دیگر طلبید و گفت حسن بن علي در سرّ من رای فوت شده است زود بروید وخانه ویرا فرو گیرید 
وهر که در خانه وی بینید سر ویرا عن آرید رفتیم و بسرای وی در آمدم سرائی دیدم فرو گذاشته 
پرده را برداشتیم سردایی دیدم بآبحا در آمدم دریائی دیدم در اقصای آن حصبری بر روی آب 
انداحته مردی بر خوبترین صورتی بر بالای آن حصیر در غاز ایستاده .عا هیچ التفات نکرد یکی ازان 
دو نفر که بامن بودند سبقت گرفت و خواست که پیش وی رود در آب غرق شد و اضطراب 
میکرد تا آنزمان که من دست وی گرفتم و حلاص گردانیدم بعد ازان آن دیگر حواست که پیش 
رود ویرا نیز همان حال پیش آمد ویرا نیز حلاص کردم من حبران عاندم پس گفتم ای صاحب خانه 
از حدای تعای عذر میخواهم و ال که من ندانستم که حال چیست و بکجا می آئیم از آنچه کردم 
بخدای تعالی باز گشتم هر چند گفتم عن هیچ التفات نکرد باز گشتیم و پیش معتضد رفتیم و قصّه را 
باز گفتیم گفت اين سر را پوشیده دارید و الا بفرماييم که شا را گردن زنند و چون بعضی احوال 
ویرا دانسی بدانکه شیعه امامیه مر اورا دو غیبت اثبات میکنند يكك غیبت قصری یعی کوتاه تر و آن 
از زمان ولادت وی است تا زمان انقطاع سفارت و دیگری غیبت طول یعین دراز تر و آن از زمان 
انقطاع سفارت است تا آنزمان که خدای تعالی ظهور ویرا مقدر ساخته است ودر غیبت قصری ویرا 
سفیران اثبات میکنند یکی بعد از دیگری که واسطه بوده اند میان وی وسایر خلایق که حاحات 
وسوالات ایشانرا بوی رفع میکرده اند و جواب آن می آورده و آن سفارت بر شخصی علي بن حمد 
نام ختم شده است ووفات وی در سنه ست و عشرین و ثلامائة بوده است و از وی آرند که پیش 
از وفات خود بشش روز توقیعی بیرون آورد که محمد بن احسن العسکری رضی ال عنهما نوشته 
است و نسخه اش اینست بسم ال الرحمن الرحیم یا علي بن حمد اعظم ال احر اخوانك فيك فانك 
میت ما بينك و بین ست ایام فاجمع امرك و لا توصی ای احد یقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت 
الغيبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن ال تعالی و ذلك بعد طول الامد و قسوة القلب و امتلاء الارض و 
سیاْتی من شیعی من یدعی الشاهدة الا فمن ادعی الشاهدة قبل خروج السفیان و الصيحة فهو کذاب 


مفتر و لا حول و لا قوة الا باه العلی العظیم چون روز ششم رسید فوت شد و بیچ کس وصیت 
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سفارت نکرد بعد ازان وقت غیبت طو در آمد الا ما شاء ال تعالی و این طایفه را در مدت غیبت 

قفیر زد وی ی‌کابات مان اشست 
و ازاجمله آنست که یکی از اهال نواحی حله را که اساعیل نام داشت ریشی بر آمد که 
همه اطبای حله و بغداد از علاج آن عاجز آمدند و گفتند که علاج آن جز بقطع آن مکن نیست و 
در قطع آن حطر است زیراکه بعرق اکحل که از قطع آن حیات منقطع میگردد نزديك است امماعیل 
گفته است که چون از اطبا مایوس شدم عزعت مشهد شریف سر من رای کردم بعد از زیارت ائمّه 
رضی الّه عنهم بسرداب در آمدم و از حدای تعال استعانت حستم و از یه استمداد نمودم و بعضی 
از شب قیام نمودم و چند روز آبحا بسر بردم يك روز بکنار دحله رفتم و غسل کردم و جامه پاك 
پوشیدم و .عشهد شریف متوحه شدم دیدم که ازاحانب چهار سوار پیدا شدند شمشیرها بسته یکی نیزه 
در دست داشت و یکی در میان ایشان فرحی در بر گمان بردم که مگر از شرفای مشهدند چون .غن 
زانیا نله سللام کردند حواب دادم آن نیزه دار بر طرف ین فرجی دار بایستاد و آن دوی دیگر بر 
طرف یسار وی پس آن صاحب فرجی مرا گفت که تو فردا بنجای خود پیش اهل خود خواهی رفت 
گفتم آری فرمود که پیش آی که ریش ترا به بينم پیش رفتم دست دراز کرد و ریش مرا بیفشرد 
بسیار درد کرد آن نیزه دار مرا گفت افلحت یا اساعیل من تعجب کردم که نام مرا چون دانست 
پس گفتم افلحنا و افلحتم انشاء الّه تعال آن نیزه دار گفت این امام است پیش دویدم و ویرا در بر 
کشیدم و زانوی ویرا ببوسیدم پس روان شد و من نیز روان شدم مرا گفت باز گرد گفتم من هرگز 
از تو حدا نخواهم شد بار دیگر گفت که باز گرد که مصلحت آنست که باز گردی همان جواب 
گفتم صاحب نیزه گفت که شرم نیداری که امام دو بار ترا گفت که باز گرد و تو خالفت میکین 
بایستادم چون مقداری برفت روی باز پس کرد و فرمود که چون ببغداد رسی مستنصر ترا خواهد 
طلبید زار که از وی هیچ قبول نکیی چندان بودم که از نظر غایب شدند بعد ازان عشهد آمدم و از 
احوال آن سواران پرسیدم گفتند که از شرفای این نواحی بودند من گفتم که امام بود پرسیدند که 
امام صاحب نیزه بود يا صاحب فرحی گفتم صاحب فرحی گفتند ریش خود را بوی نمودی گفتم 
آری آنرا بیفشرد و آن بر ران راست من بود برهنه گردم هیچ اثر نمانده بود از دهشی که داشتم در 


شك افتادم که شاید بر ران دیگر بوده باشد آنرا نیز برهنه کردم هیچ ار نبود مردم بر من ازدحام 
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کردند و پیراهن مرا بدریدند خادمان مشهد مرا بخانه در آوردند و از مزلاهت مردم حلاص کردند 
چون ببغداد رسیدم این خبر ببغداد رسیده بود مردم بر من ازدحام کول چنانکه له دیا بود که 
کشته شوم بعد ازان مرا پیش مستنصر بردند قصّه را از من پرسید باز گفتم گفت که ویرا هزار دینار 
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بدهید گفتم نمیگیرم زیراکه امام مرا وصیت کرده است که از وی چیزی نگیری مستنصر بگریست 
از پیش وی بیرون آمدم و هیچ نگرفتم هذا ما قالوه و ق جامع الاصول ی اشراط الساعة و علاماقا و 
یطول الّه ذلك الیوم ح یبعت ال رحلا من او من اهل بی یواطی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ی و 
لا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا و ق احری لا ینقضی الدنیا حی علك العرب من 
اهل بیق رجل یواطی اسه اسی اخرحه ابو داود رحمة ال تعالی علیه و فی حامع الاصول ایضا ابو 
اسحاق رضی الّه عنه قال قال علی رضی ال عنه حين نظر اي ابنه لسن رضی الّه عنه فقال ان ابی 
له علیه و سلم يشبهه ق الق و لا يشبهه فی الق نم ذکر قصة علاً الارض عدلا احرجه ابو داود و 
یذ کر القصة و قال صاحب الفتوحات الكية رضی اه عنه ق ذکر الهدی و اه یکون معه ثلامائة و 
ستون رجلا من رحال الّه الکاملین اعلم ایدك الّه تعالی و ایانا ان الّه تعالی بخرج خليفة و قد امتلعت 
الارض جورا و ظلما فیماها قسطا و عدلا لو ۸ یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الّه تعالی ذلك الیوم 
حی یظهر هذا اخليفة من عترة رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم من ولد فاطمة رضی الّه عنها یواطی 
اسه اسم رسول ال صلی ال علیه و آله و سلم و کنیته کنية حدّه اسن بن علي رضی ال عنهما 
ااء لانه لا یکون احد مثل رسول الّه صلی الّه علیه و آله و سلم فی خحلقه و الّه تعالی یقول فیه و انك 
لعلی حلق عظیم تم قال یبایعه العارفون بالّه تعال من اهل اقایق عن شهود و کشف بتعریف ای 
رحال امیون یقیمون دعوته و ینصرونه هم الوزراء بحملون اثقال للملكة و یعینونه علی ما قلده ال 
تعالی تم قال و ان الّه تعالی یستوزر له طايفة حبآهم فق مکنون غیبه اطلعهم الّه سبحانه کشفا و شهودا 
علی امقایق و ما هو امر ال علیه من عباده فبمشاورقم یفصل ما یفصل و هم العارفون الذین عرفوا 
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منطق احیوان یسری عدله ق الانس و ابلان و قال الشیخ علاء الدولة امد بن حمد السمنان قدس 
سرّه ی ذکر الابدال و اقطابعم و قد وصل ای الرتبة القطبية حمد بن امحسن العسکری رضی اه تعال 
عنه و عن آبائه الکرام ائمة من اهل بیت الطهارة و هو اذا احتفی دخل ق دائرة الابدال و ترقی 
مندرجا طبقة طبقة ای ان صار سید الافذاذ و کان القطب علي بن سین البغدادی فلما جاد بنفسه و 
دفن ف شونیزیه صلی علیه حمد بن امسن العسکری رضی ال عنهما و حلس لسه و بقی فق الرتبة 
لقطبية تسم عشرة سنة تم توفاه ال تعالی الیه بروح و ریحان و اقام مقامه عثمان بن یعقوب ابویی 
الراسان و صلی هو و چیع اصحابه علیه و دفنوه ی مدينة الرسول صلی ال علیه و سلم فلما جاد 
ابوین بنفسه حلس امد کوجك من ابناء عبد الرحهن بن عوف رضی اه عنه جلسه و کان توف ق 
العجم و صلی علیه و قبورهم لاصقّة بالارض غیر مشرفة و لا مبنية لا یعرفها غیرهم و هم یزوروفا 
کل سنة 

و چون حضرت حق سبحانه و تعالی توفیق امام بیان بعضی احوال و اقوال و کرامات و 
خوارق عادات اعه اهل بیت رضوان اه علیهم اجعين داد باز رحوع بذکر بعضی از صحابه کرام 
رضی ال عنهم اجمعین کرده میشود و می باید که فضیلت و کمال و ولایت و کرامت اهل بیت را 
منحصر درین دوازده تن ندان و اگر چه ایشان .عزید فضیلت و کمال احتصاص اشتهار یافته اند 
زیراکه امل فضیلت و کمال از اهل بیت بسیار بوده اند چه در طبقات اه مذ کورین و چه متأحر از 
ایشان و بعضی از متأحران در کتاب نفحات الانس در طبقات صوفیه مذ کور شده اند چون ابراهیم 
سعد علوی و سیّدی عبد القادر گیلان و غیرهما قدس ال ارواحهم و التوفیق من الّه سبحانه 

سعید بن زید بن عمرو بن تفیل رضی ال عنهما وی از عشره مبشره است که رسول صلی 
ال علیه و سلم ایشانرا با آنکه از اهل بهشت اند بشارت داده است آورده اند که زن پیش بعضی از 
اصحاب رسول ال صلی الّه علیه و سلم آمد و از سعید بن زید .رضی الله غنه شکایت کرد که زمین 
مرا گرفته است و در آنحا بنائی ساخخه ویرا بگری که زمین ماع گذاردره گنه از دست وی دز 
شمه سول صای اه عیرست فرتاد شراهم. کرد ان عان. ال سکن را سفی وی الم اخید 
گفت فرمود که سعت رسول ال صلی ال علیه و سلم یقول من احذ شبرا من الارض بغیر حق یطوقه 


له یوم القيامة من سبع ارضین گو آن زن بیاید آنچه میگوید که حق وی است ازان زمين بگیرد بعد 
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ازان گفت اللهم ان کانت کذبت علی فلا عتها حي تعمی بصرها و تعجل میتتها فیها آن خبر را 
بآنزن رسانیدند آمد و بنای سعید را رضی ال عنه حراب کرد و برای خود عمارتی آغاز نماد چندان 
پر نیامد که کور شد چون شب بر حاسی کنيزك خود را پیدار ساحیق تا دست وی گرفق و کر جا 
که خواسی ببردی يلك شب کنيزك را بیدار نساحت و تنها بیرون آمد و در چاه افتاد بامداد ویرا در 
چاه یافتند مرده 

عباد بن بشر و اسید بن حضبر رضی ال عنهما: انس رضی الّه عنه گفته است که عباد بن 
تاريك چون هردو بیرون آمدند عصای یکی از ایشان روشن شد چنانکه در روش آن مبرفتند چون 
راز میگ بیدا سل عضیای: از هی کر یر وشن نهر باق پروشتای عصاین شوه بر فستا 

عمار بن یاسر رضی ال عنه: امیر الوّمنین علي رضی ال عنه گفته بوده است که در سفری 
تروشم مار ۶ بن یاسر را باب فرستاد شیطان در صورت بنده سیاه میان 
ار 
داز فیرا نگذ تفیگ مار سشنی بای سل سار با ویرایر زمین ریاد کنی سرا بگذار ها 
ترا بگذارم عمار ویرا بگذاشت دیگر بار پیش آب حایل شد باز عمار ویرا بر زمین زد باز گفت مرا 
تک تا ترا بگذارم بگذاشت و و نب واه اوها کرهروه‌عمار ان کرفت فتور عمار آیامده نود 
که رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که شیطان در صورت بنده سیاه میان عمار و آب حایل شد و 
خدای تعالی عمار را ظفر داد امیر الومنین علي رضی ال عنه گوید که عمار را گفتم که رسول صلی 
له علیه و سلم چنین و چنین گفت گفت وال اگر من میدانستم که وی شیطان است ویرا میکشتم 
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و لیکن قصد کردم که بیق ویرا بدندان بگزم اما از بین وی بوی ناحوش می آمد و بگذاشتم 
سلم بر بحرین ابوهريرة رضی ال عنه گفته است که از علاء بن احضرمی رضی ال عنه سه چیز 
مشاهده کردم که از هیچکس مشاهده نکرده ام نه پیش از وی و نه پس از وی و هر يك ازان 
عجب ترست یکی آنکه بکنار دریا رسیلیم فرمود که نام حدای تعال بگوئید و بدریا در آئید نام 
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خدای تعالی گفتیم و بدریا در آمدم و بگذشتيم و هیچ چیز را آب تر نکرد مگر کفهای پای شتران 


ب ۲۹۵ - 
دیگر آنکه چون از دریا بگذشتيم به بیابان رسیلم تشنگی بر ما غلبه کرد و آب نداشتیم ویرا آگاه 
کردم دو رکعت غاز گزارد ودعا کرد مقدار سپری ابر پیدا آمد وچندان ببارید که همه سیراب شدم 
و آب برداشتیم و سوم آنکه چون وفات کرد بر وی غاز گزاردم و خشت بر قبری وی مادم بعد 
ازان یاد ما آمد که بندهای کفن ویرا نکشاده ام خشتهارا برداشتیم و ویرا در مد نيافتیم و آورده اند 
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که در بصره سنگ ریزه در گوش کسی رفت و بصماخ وی رسید چنانکه حواب شب و قرار روز 
را از وی ببرد و همه اطبا از معابحه وی عاحز آمدند پیش یکی از اصحاب حسن رضی ال عنه رفت 
و حال بگفت گفت اگر چیزی ترا نفع رساند دعاء علاء بن احضرمی خواهد بود که در دریا 
وبیابان بآن دعا کرد آن شخحص پرسید که آن دعا کدام است رحمك الّه فرمود که یا علي یا عظیم یا 
حلیم یا علیم راوی گوید که چون آن شخحص آن دعارا بخواند ی الحال آن سنگ ریزه از گوش وی 
آواز کنان بیرون افتاد و سخت بر دیوار خورد 

ابو امامه باهلی رضی ال عنه وی آحرین اصحاب رسول ال است صلی ال علیه و سلم که 
در شام باقی مانده بود نقل از وی آرند که گفته است رسول صلی ال علیه و سلْم مرا بحماعیق 
فرستاد تا ایشانرا باسلام دعوت کنم از من اسلام قبول نکردند تشنه شدم از ایشان آب طلبیدم ندادند 

ح« ‌ چ ‌ و ۳ 0 ۹۹ 0 ۹ و 

و گفتند ترا همچنین میگذارم تا از تشنگی عبری عبائی داشتم سر در آنحا کشیدم ودر آفتاب گرم 
بخفتم در خواب دیدم که آینده آمد و در دست وی قدحی از آبکینه که هرگز مردم ازان قدحی 
خوبتر ندیده اند و دران قدح شربی که هرگ ازان شربت لذیذتر نچشیده اند آنرا.عن داد بياشامیدم 
چون فارغ شدم بیدار گشتم و ال که ازان وقت باز که آن شربت را آشامیده ام هرگر تشنه و 
گرسنه نشده ام و هم از وی آرند که کنيزك وی گفته است که ابو امامه تصدق را دوست میداشت 
و از برای صدقه دینار و درهم و هر چه از خوردنیها بدست وی می افتاد ذخبره میکرد چون سایلی 
می آمد بوی میداد روزی در خانه وی هیچ نبود فص سه دینار سایلی آمد یکدینار بوی داد و 
دیگری آمد یکدینار بوی داد و دیگری آمد یکدینار بوی داد من در غضب شدم که در خانه برای 

م۸ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ و 2 و 
ما هیچ ناندی بر فراش خود بخسپید من در خانه بر وی به بستم چون بانگ غاز پیشین گفتند من 
ویرا بیدار کردم .عسجد رفت و روزه داشت چیزی قرض کردم و از برای وی شام مهیا کردم و 


۰ ۳ ۰ 5 0 1 و ۹۹ 
و و روشن کردم و سفره بنهادم و نزدیک بفراش وی شدم تا انرا بگسترم دیناری چند دیدم ابا 


۳ 

اده با خود گفتم که اعتماد برین دینارها آن تصدق کرد آنرا بشمردم سی صد دینار بود آنرا مهم 
۳ بگذاشتم چون از نماز عفتن باز گشت و دید آنچه آماده کرده بودم مد خدای تعای گفت و 
در روی من تبسم کرد چون طعام خورد گفتم خدای تعالی ترا بیامرزاد که آوردی آنچه آوردی و 
آن دنانیر را پیش فادم گفت این چیست گفتم آنچه اینجا ناده بودی از دنانیر فزع کرد و گفت 
ویحك این چیست گفتم مرا باين علم نیست آنرا یافتم همچنین که می بین فزع وی زیادت شد 

خالد بن الولید رضی ال عنه ابوبکر رضی الّه عنه گفته است که پیش رسول صلی ال علیه 
و سلم ذکر حالد بن الولید میرفت رسول صلی ال علیه و سلم فرمود که (سیف من سیوف ال سله 
ال علی الکفار) و از وی آرند که چون ابوبکر رضی ال عنه ویرا در وقت خلافت خود بجانب 
حیره فرستاد اهل حیره شخصی را عبد السیح نام پیش وی فرستادند و برسم هدیه مقداری زهر که 
اثر وی در يك ساعت ظاهر ميشود با وی همراه کردند چون عبد السیح آن زهر را پیش وی آورد 
ازو پرسید که این چه چیز است گفت سم ساعت خالد رضی ال عنه آنرا بر کف دست خود ناد و 
گفت بسم ال و بل رب الارض و السماء بسم اه الذی لا یضر مع اسه داء پس آنرا بیاشامید عبد 
للسیح بقوم خود باز گشت و گفت با وی مصاله کنید که زهر یکساعة را حورد و هیچ ضرر 
تفت این کاریست که ایشانرا آمده است و هم از وی آرند که روزی در لشکر خود می گشت 
لشکریرا دید که خيك شراب هراه دارد پرسید که این چه چیز است جواب داد که این سر که 
است خالد رضی ال عنه سه بار گفت الم احعله خلا چون آن شخص آن خيك را بر اصحاب 
حود رسانید سر بکشادند دیدند که سر که است گفتند که ویحك این چه چیز است که آورده گفت 
و ال من خر می آوردم امیر شارا در راه دیدم گفتم سر که است وی دعا کرد سه بار که خدای 
تعای آنرا سر که گرداند حدای تعال دعای ویرا احابت کرد 

عبد ال بن عمر اطخطاب رضی اه عنهما وی بزرگترین فرزندان عمر بود رضی الّه عنه در 
مکه اعان آورد و هنوز بالغ نشده بود و با پدر حود عدینه هجرت کرد و وفات وی در مکه بود در 
وقت رمی جار مردم ازدحام "کر دنه جر کع ابر میان: قو: انگشت پای وی آمد حراحت شد و ورم 
کرد و بران عرد و کان ذلك سنة اربع وسبعین و قیل سنة ثلاث وسبعین و هو ابن اربع و نمانین سنة از 


وی آرند که در سفری بود جاع گرد آمده بودند پرسید که این چیست گفتند اینسا شیری است 


۰۳۲ 

که مردم را از راه باز داشته است از مر کب خود فرود آمد و بسوی آن شیر رفت و بدست خود 
ویرا بسود و بروایی ویرا سلی زد و از راه دور کرد وفرمود که سععت رسول ال صلی ال علیه وسلم 
یقول راما یسلط علی ابن آدم من بخافه و لو ان ابن آدم ‏ مجخف الا ال تعالی ‏ یسلط علیه غیره) 

عبد ال بن عباس رضی ال عنهما ولادت وی در شعب بود وقیق که ؛ بق هاشم در آحا 
حصور بودند و ذلك قبل امجرة بتلاث سنین و وقیق که رسول صلی ال علیه وسلم وفات یافت وی 
سیزده ساله بود و وی گفته است که دو بار جبرئیل را دیده ام و دو بار رسول صلی ال علیه و سلم 
مرا دعا کرده است که خدای تعال مرا حکمت دهد توق رضی ال عنه بالطایف سنة مان و ستین و 
هی ان لایر شین میموان غهر ان کویل که در طاشن اوه ارم غباش رضی ال عتهما خاش 
بودم چون آنرا بنهادند که نماز گزارند مرغی سفید آمد و عیان کفن وی درون رفت هر چند ویرا 
طلب کردند نیافتند و چون ويرا دفن کردند و قبر وی نپاشتند آوازی شنیدم و صاحب آواز را ندیدم 
که میخواند (یا نها الَفسْ المطْمنةَ * ازجعی الی ربك رَاضيّةمرضيّة * ادلی فی عبّادی * و 
اذخلی جتتی * الفجر: هار وی آرند که روزی عسجد میرفت ویرا در راه زن جیله 
پیش آمد در نفس خود میلی بوی باز یافت گفت اللهم انك جعلت ی بصری نعمة و قد حشیت ان 
یکون علی نقمة فاقبضه انت چشم وی پوشیده شد چون عسجد میرفت برادرزاده داشت که ويرا می 
د و در پیش اسطوانه روی بقبله میکرد و میرفت و با کودکان بازی میکرد هرگاه که ویرا حاحق 
پیش آمدی آن کودك را تنبیه کردی یکروز ویرا احتیاج بوضو شد آن کودك را طلب داشت ببازی 
مشغول بود نیامد بترسید که فضیحت شود گفت اللهم انك حعلت بل بصری نعمة و حشیت ان 
یکون علی نقمة فسألتك فقبضته اللهم و قد حشیت الفضيحة چشم وی بینا شد و عنرل خود باز 
گشت راوی گفت که من ویرا هم نابینا دیدم و هم بینا 

عمران بن حصین رضی ال عنه وفات وی در بصره بوده است سنة ثلاث و سین اين 
سیرین رحمه ال گفته است که در بصره از اصحاب رسول صلی ال علیه و آله و سلم هیچکس نبود 
که بر عمران بن حصین مقدم بوده باشد سی سال شکم وی درد میکرد هر چند ویرا گفتند که آنرا 
داغ میباید کرد قبول نکرد تا آعر چون دو سال بوفات وی ماند داغ کرد مطرف رحجه ال گوید که 
بر عمران بن حصین ملایکه سلام می گفتند چون داغ کرد ترك سلام کردند چون آن داغ نيك شد 


- ۲/۸ - 

و اثر آتش برفت مرا گفت آنکس که بر من سلام میکرد عود کرد و دیگر سلام می کند 

حمزرة بن عمرو الاسلمی رضی ال عنه از وی آرندکه در یکی اسفار با رسول بود صلی ال 
علیه و سلم در شبی که بسیار تاريك بود شترها برمید و متاعهای ایشان بیفتاد انگشتان حمزه بن 
عمرو رضی ال عنه چون چراغ روشن شد چنانکه هر چه از شتران افتاده بود یافتند و بر شتران بار 
رد لا 

سلمان فارسی رضی ال عنه وی از اصفهان بوده است کنیت وی ابوعبد ال است امیر 
للومنین عمر رضی ال عنه ویرا وال مداین ساعت و در وقت خلافت عثمان رضی ال عنه در مداین 
وفات کرد قال اهل العلم بالسیر کان سلمان من العمرین ادرك وصی عیسی بن مرم علیهما السلام و 
عاش مائتین و مسین سنة و یقال اکثر از انس بن مالك رضی الّه عنه روایت کنند که گفت رسول 
صلی ال علیه و سم گفت که (السباق اربعة انا سابق العرب و صهیب سابق الروم و سلمان سابق 
الفرس و بلال سابق اطبشة) و رسول صلی ال علیه و سلم در روز حندق در حق وی فرموده است 
که (سلمان منا اهل البیت) از وی آرند که چون وفات وی نزديك رسید خاتون خودرا گفت که 
مقدار مشك داشق چه کردی آنرا در آب کن و بر هم زن و آن آب را در حوالی سر من بپاش که 
حالی قومی خواهند آمد که نه از انس اند و نه از جن خاتون وی گفته است که چون آنچه فرمود 
بجای آوردم و بیرون رفتم از درون خانه آواز آمد که السلام عليك یا ول ال السلام عليك یا صاحب 
رسول اه چون در آمدم دیدم که روح وی مفارقت کرده است و بر روی فراش خود چنان خفته 
است که گوییا در خوابست سعید بن مسیب از عبد ال بن سلام رضی ال عنه روایت کرده است 
که وی گفته که روزی سلمان رضی ال عنه با من گفت ای برادر من هر کدام از ما که پیشتر 
وفات کند می باید که حودرا در خواب فرا آن دیگر نماید من گفتم که اين میتواند بود و مرده را 
اعتیار آن هست که خود را در خواب فرا آن دیگری نماید فرمود که آری روح بنده مومن سر گذار 
است هر حا که میخواهد از زمين مبرود و روح کافران در سجین مبوس است بعد ازان چون 
سلمان رضی له عنه وفات کرد روزی در میان روز قیلوله میکردم چون چشم من گرم شد ناگاه 
دیدم که سلمان رضی ال عنه آمد و گفت السلام علیکم و رحمة ال و برکاته من گفتم و علیکم 
السلام و رحمة ال و برکاته یا ابا عبد ال کیف وحدت منزلك قال خیرا و عليك بالتو کل فنعم الشیء 


۲۵۹ - 
التو کل ردده ثلاث مرات 
طفیل عمرو الدوسی رضی ال عنه از وی آرند که گفته است بعد از مبعث رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم.عکه رفتم بعضی از مردمان قریش پیش من آمدند و گفتند ای طفیل ببلاد ما آمده و 
این مرد یعی محمد صلی ال علیه و آله و سلم در میان ما ظاهر شده است جاعت مارا متفرق ساعت 
و کار مارا از انتظام اندااعت قول وی حکم سحر دارد برادر را از برادر حدا می سازد و زن را از 
شوهر دور می اندازد می ترسم که آنچه از وی عا و قوم ما رسیده است بتو و قوم تو نیز برسد زار 
که با وی سخن نکین و گوش بسخن وی نداری چندان مبالغه کردند که عزعت کردم که با وی 
قطعا سخن نگوم و ازو هیچ نشنوم تا غایق که چون عسحد حرام میرفتم گوش خود را از پنبه 
استوار میکردم تا سخخن وی نشنوم بامدادی .عسجد حرام در آمدم دیدم که رسول صلی ال علیه و 
آله و سلم نزديك خانه نماز میگزارد نزديك وی بیستادم چون خدای تعالی خواسته بود که کلام وی 
بشنوم کلامی شنیدم بسیار حوب و نیکو با حود گفتم من مردی شاعر و زیر کم حسن و قبح کلام 
را نیکو می شناسم پیش وی روم اگر نيك گوید قبول کنم و گرنه ویرا بگذارم چون بنانه حود باز 
گشت در عقب وی برفتم و بر وی در آمدم و گفتم ای محمد قوم تو مرا چندان از استماع کلام تو 
ترسانیدند که گوش خودرا به پنبه استوار کردم چون خدای تعال حواسته بود که بشنوم شنیدم کلام 
نیکو آنچه داری بر من عرضه کن اسلام بر من عرضه کرد و قرآن بر من خواند و الّه که هرگز 
کلامی ازان نیکو تر نشنیده بودم اسلام آوردم و شهادت گفتم بعد ازان گفتم یا رسول الّه من در 
میان قوم خود مطاع وفرمان روام میخواهم که بقوم خود باز گردم و ایشانرا باسلام خوانم دعا کن 
تا حدای تعال مرا علامیق و آیق دهد که چون قوم خود را باسلام خوانم مرا عون و مددی باشد 
رسول صلی ال علیه و آله و سلم فرمود که هم احعل له آية پس بسوی قوم خود روان شدم چو 
بایشان نزديك رسیدم میان دو چشم من نوری پیدا آمد و همچون چراغ می درخشید گفتم خداوندا 
این آیت را در غیر روی من ظاهر کردان که می ترسم که قوم من گویند که اين تغییریست که در 
صورت وی از حهت مفارقت دین ما پیدا شده است آن نور بسر تازیانه من منتقل شد و چون قندیل 
آویخته می درخشید چندگاه در میان ایشان بودم اندکی از ایشان بیش اعان نیاوردند پیش رسول 


صلی ال علیه و آله و سلم عکه باز آمدم و گفتم یا رسول الّه بر دوس دعای بد کن که زنا در میان 


ما 
ایشان بسیار شده است رسول صلی ال علیه و آله و سلم فرمود که (لْلهِمٌ اهد دوسا) پس مرا 
گفت بقوم خود باز گرد و ایشانرا باسلام دعوت کن برفتم و در میان ایشان می بودم و ایشانرا 
باسلام دعوت میکردم چون رسول صلی الّه علیه و آله و سلم هجرت کرد و غزوات بدر و احد و 
خندق واقع شد در غزوة خیبر با جمعی که اسلام آورده بودند بوی صلی الّه علیه و آله و سلم 
پیوستم و تا فتح مکه با وی بودم مرا بذی الکفین فرستادندی که صنمی بود تا ویرا بسوزم رفتم و 
آن صنم را بسوختم و بسوی رسول صلی الّه علیه و آله و سلم باز آمدم و تا روز وفات وی با وی 
بودم و هم از وی آرند که چون بعد از وفات رسول صلی ال علیه و آله و سلم عرب مرتد شدند با 
جاعت مسلمانان بجانب امه متوجه شد با اصحاب گفت که در خواب چنان دیدم که سر مرا 
تراشیدند و مرغی از دهان من بیرون پرید و زین مرا دید و بفرح خود درون برد و پسر من مرا طلب 
کرد و نیافت اصحاب گفتند یر خواهد بود وی گفت من تعبیر این کرده ام تراشیدن سر آنست که 
سر خواهم فاد اما مرغ که از دهان من بیرون پرید روح منست که مفارقت خواهد کرد و آن زن 
که مرا بفرج خود درون برد زمین است که قبر من در وی خواهد بود و مرا در آبحا پنهان خحواهند 
ساعت و اما طلب پسر من مرا آنست که وی نیز بسیار حهد کند تا چون من بشهادت رسد اما 
ویرا اینجا میسر نشود طفیل رضی الّه عنه یوم اليمامة شهید شد و پسر وی عمرو بن الطفیل را 
جراحت بسیار رسید اما صحت یافت و در حلافت عمر رضی الّه عنه عام الیرموك شهید شد 

سفینه موی الرسول صلی ال علیه و سلم وی گفته است که مرا ام سلمه رضی الّه عنها 
آزاد کرد بشرط آنکه مادام که رسول صلی ال علیه و سلم در یات باشد خدمت وی کنم من 
گفتم و ال اگر تو این شرط نک تا زنده ام در حدمت وی خواهم بود و در روایت آمده است که 
وی ده سال: تطلاستت: کرد از وی پرسیدیت. کهبام تر چیست. کفبت من ام ود فیگرم: ومول اضلی 
له علیه و سلم مرا سفینه نام نماده است پرسیدند که چرا تو را سفینه نام ناد فرمود که روزی رسول 
صلی ال علیه و سلم با اصحاب بیرون آمدند متاعهای ایشان گران کرد رسول صلی ال علیه و سلم 
فرمود که کیساء ارو کر سب کردم متاعهای همه را در آحا فاد پس مرا گفت بردار که تو 
سفینه آنروز بر من بار کردندی بار شتری و «مچنین تا هفت بار بشمرد بر من گران نیامدی و از 
وی آرند که گفت روزی در کشی نشستم کش بشکست و من بر ثخته پاره بعاندم موج مرا به 


- ۲۷۱ - 
پيشه انداحت که در آنحا شیری بود گفتم یا ابا اارث من سفینه ام مولای رسول صلی ال علیه و 
سلم سر خود را برسم تواضع فرود آورد و پهلوی خودرا بر من میزد و مرا براه دلالت میکرد چون 
براه رسیدم نرم نرم آوازی میکرد دانستم که مرا وداع میکند 

حسان بن ثابت رضی ال عنه از وی آرند که چون جبله غسان که مرتد شده بود و بقیصر 
روم پیوسته و از آل جفنه بود همراه رسول صلی ال علیه و سم امیر الومنین عمر رضی الّه عنه برای 
حسان رضی ال عنه هدیه فرستاد امیر الومنین عمر رضی ال عنه حسانرا طلبید چون حسان رضی ال 
عنه بدر خانه امیر للوّمنین عمر رضی الّه عنه رسید بیستاد وسلام کرد و گفت يا امیر الومنین 
بدرسق که من بوی عطایای آل جفنه می شنوم از نزديك تو امیر الومنین عمر رضی ال عنه گفت 
آری ای حسان جبله غسان برای تو چیزی فرستاده است راوی گفته است که و الّه که من هر گز 
فراموش نمیکنم آن عجی که از حسان دیدم که بوی آل حفنه را استنشاق کرد ی آنکه ویرا ازان 
خبری بوده باشد 

عمرو بن مرّة احهنی رضی ال عنه از وی آرند که چون اسلام آورد از رسول صلی الّه علیه 
و سلم در خواست کرد که مرا بقوم من فرست شاید که حدای تعای بسیب من ایشانرا بدولت 
اسلام مشرف گرداند چنانکه مرا بسبب تو باين دولت مشرف گردانید چون بقوم ود رسید همه 
احابت کردند جز يك کس که گفت يا عمرو بن مره امر الم عیشلك که مارا میفرمائی که ترك 
خدایان خود کنیم و مخالفت دین پدران خود ورزم و در مذمت عمرو بیق چند گفت عمرو رضی 
له عنه گفت الکاذب مین ومنك امر ال عيشه آن شخحص فرد تا لب و دهان وی نریخت و چنان 
بشد که طعم طعام در نمی یافت و چشم وی کور و زبان وی گنگ گشت 

اهبان رضی الّه عنه وی در مرض موت وصیت کرد که ویرا دو جامه کفن کنند ویرا در دو 
حامه و قمیصی کفن کردند چون بامداد کردند دیدند که آن قمیص بر بالای آن چویی اسیت: که 
حامها بران مي اندازند و در تردد افتادند که اين همان قمیص هست يا نه به حیاطی که آن را دوخته 
بود نمودند گفت و ال که این همان قمیص است که ویرا بآن در قبر کردند 

ابو قرصافه رضی ال عنه رسول صلی ال علیه و سلم ویرا گلیمی بپوشانیده بود مردم بوی 


می آمدند ایشانرا دعای خیر میکرد و بر کت میخواست ار آنرا در خحود می یافتند وی در عسقلان 


۲۷۲ 

بود و پسر وی قرصافه در روم بغزا رفته بود هرگاه که صبح شدی ابوقرصافه از عسقلان آواز دادی 
بآواز بلند که یا قرصافه یا قرصافه الصلاة الصلاة قرصافه از بلاد روم حواب دادی که لبيك یا ابتاه 
اصحاب وی گفتندی ویحك که کرا جواب میدهی قرصافه گف پدر خود را سو گند برب الکعبة که 
هر که شب به بستر خود در آید پس سوره تبارك بخواند و بعد ازان چهار بار بگوید که الم رب 
ال و احرام و رب البلد احرام و رب الشعر ارام بکل آية انزلتها ی شهر رمضان بلغ روح محمد 
۳ ۱ دج و ی 
مق تحية و سلاما حدای تعاللی بر انگیزد دو فرشته تا پیش محمد روند صلی الّه علیه و سلم تا آنرا بوی 
بگویند حمد صلی الّه علیه و سلم گوید که و علی فلان بن فلان می السلام و رحمة الّه و بر کاته 

انس بن مالك الانصاری رضی ال عنه کنیت وی ابا مزه است و ده سال خدمت پیغمبر 
کرد صلی الّه علیه و آله و سلم چون رسول صلی ال علیه و آله و سلم .عدینه آمد وی ده ساله بود 
وی آخرین کسی است که ببصره وفات کرد از اصحاب رسول صلی الّه علیه و آله و سلم حمد بن 
سبرین ویرا غسل کرد و رسول صلی الّه علیه و آله و سلم ویرا دعا کرد بکثرت مال و ولد و طول 
حیات و مغفرت وی گفته است که درختهای خحرمای من هر سال دو بار بر میدهد و از صلب من 
صد فرزند کم دو فرزند یا گفت صد و دو فرزند بیرون آمده است و چندان حیات یافتم که مرا 
حیات نام مادند و آن چهارم را که مغفرتست امیدوار میباشم و روی انه عمر مائة الا سنة و قیل انه 
مات اين مائة و ثلاث سنین و قیل سبع سنین و از وی آرند که بر ذکر وی آمد و گفت یا ابا حمزه 
ای نی قشفت شم ات یی اساشت و اد کرارضو هعا کرک ابر بارهیلا ری سین وی 
بپوشید و ببارید چندانکه زمین وی پرشد و اين در تابستان بود بعد ازان غلام خود را بفرستاد که به 
بسن کفتارآن: نا کا رده اشت:ش اوه کار خیهای تشه یت 

ثابت بن قیس رضی ال عنه وی گفته است که سریّه بیرون آمدیم ناگاه جاسوسان اعدارا 
دیدم روی در گریز آوردم اسپ یکی از اصحاب ما بلغزید و بر ران وی افتاد و ران وی خرد 
۱ 1 2 : م72 
بشکست چنانکه گوئی دانمای خرما بود پس ما خواستیم که ویرا بر چهار پائی دیگر بار کنیم تن 
بان دزنداد و کفت مرا میکشید ویرا بکداشتيم وا بل شب:و یلک روز ارفبیم نا گاه از غقب رسب 


پای وی نيك شده چنانکه نظر کردم بر پای وی هیچ ار جراحت نیافتم پنداشیق که سای بران 


۰۳۴۳ اد 

گذشته است گفت که آینده آمد بر اسپی سفید سوار دست بر ران من فرود آورد و فرمود که بخوان 
که (فان تلا فقل خسبی ال لا اه الا هر له توکلت و هو رب عرش الْعْظیم * التوبة: ۱۲۹) 
حراحت من روی بر آورد و نيك شد 

قیم الداری رضی ال عنه وی در وقین که رسول صلی ال علیه و سلم از تبوك باز گشته 
بود با جماعی داریین آمد واسلام آورد و از وی آرند که در مدینه در حره آتشی پیدا آمد در وقت 
امیر الومنین عمر رضی ال عنه پیش تیم داری آمد و گفت برخیز و پیش اين آتش رو تیم گفت یا 
امیر الومنین من کیستم و من چیستم عمر رضی الّه عنه چندان مبالغه کرد که میم بر حاست وهردو 
بسوی آن آتش روی فادند راوی گوید که من نیز در عقب ایشان روان شلم نیم را دیدم که 
بدست خود اشارت میکرد و آتش را میراند تا آنزمان که آن آتش بدرغاله در آمد و تیم نیز در 
عقب آتش در آمد و عمر رضی ال عنه میگفت لیس من بری کمن ۸ یره 

زید بن خارجه رضی ال عنه نعمان بن بشیر رضی ال عنه گوید که زید بن خارحه رضی 
له عنه تندرست مردم مدینه بود ناگاه دردی در گلوی وی پیدا شد میان ظهر و عصر وفات کرد 
ویرا بخابانیدم و بر وی کیسایی پوشیدم چون عسحد رفتم نماز دیگر وشام گزاردم کسی خبر آورد 
که برحیز که زید بن خارجه بعد از وفات سخحن میگوید بتعجیل پیش وی رفتم جمعی از انصار پیش 
از من آنحا حاضر شده بودند چون بنشستم شنیدم که میگفت يا بزبان وی میگفتند که عمر امیر 
الوّمنین رضی ال عنه اجلد قوم بود باك نمیداشت از آنکه در راه حدای تعالی ملامیق بوی رسد مردم 
را منع کرد از آنکه قوی ایشان ضعیف را بخورد و بعد ازان بیان حال امیر الومنین عتمان رضی ال 
عنه کرد و از اختلافات وفتنهائی که در آخر خلافت وی واقم شد خبر داد بعد ازان از کشت و 
دوزخ و اصحاب آفا چیزها گفت چون خاموش شد از حاضران پرسیدم که پیش از آنکه من بیام 
چه گفته بود گتفند که بر همین طریقه از احوال رسول صلی الّه علیه و سلم و احوال امیر الومنین 
ابوبکر رضی الّه عنه خبر داده بود 

از امرآه انصاریه رضی ال عنها انس بن مالك رضی اه عنه گفته است که بعیادت حوان از 
انصار رفتیم و وی مادری داشت سال خورده ونابینا شده هنوز ما بر سر بالین وی بودم که وی عرد 


حامه بر روی وی پوشیدم و با مادر وی گفتیم که خدای تعالی ترا درین مصیبت احر دهاد گفت 


۱۷۰۵ ۰۳ج 

پسر من عرد گفتیم آری گفت خدایا اگر تو میدن که بسوی تو و پیغمبر تو هحرت کرده ام تا در 
هر سخی فریاد رس من باشی بار اين مصیبت را امروز بر من مپسند انس رضی ال عنه گوید که ما 
هنوز بیرون نرفته بودم که وی حامه از روی خود برداشت طعام خورد و ما نیز با وی طعام خوردم 

زایده کنيزك عمر بن الخطاب رضی ال عنهما گویند که روزی ببرديك رسول صلی ال 
علیه و آله و سلم در آمد و بر وی سلام گفت رسول صلی ال علیه و آله و سلم گفت يا زایده چرا 
به نزديك من بدیر می آئی تو موفقه و من ترا دوست میدارم گفت يا رسول الّه امروز بعجی آمده ام 
گفت آن چیست گفت بامداد بطلب هیزم میرفتم چون حزمه بستم و بر سنگی فادم تا بر گیرم 
سواری دیدم که از آسمان بزمین آمد و بر من سلام گفت و گفت سیُدرا از من سلام گوی و بگوی 
که رضوان خازن هشت گفت که بشارت باد مر ترا که هشت بر امتان تو بسه قسمت کرده اند که 
گروهی بیحساب ببهشت در روند و با گروهی حساب آسان کنند و گروهی را بشفاعت تو به 
بخشند این بگفت و قصد آسان کرد و از میان آسمان و زمين عن التفات کرد مرا دید که آن حزمه 
بر نمی توانستم داشتن گفت يا زایده آن حزمه بر سنگ بگذار و مر سنگ را گفت آن حزمه را با 
زایده بخانه عمر رضی الّه عنه بران سنگ روان شد و حزمه هیزم را همی آورد تا بدرحانه عمر رضی 
له عنه رسول صلی ال علیه و آله و سلم بر حاست و با زایده بدرخانه عمر رضی ال عنه آمد اثر 
آمد و شد سنگ بدیدند رسول صلی الّه علیه و آله و سلم گفت امد له که حدای تعالل مرا از دنیا 
بیرون نبرد تا رضوان مرا بآمرزش امت من بشارت نداد و حدای تعال زین را از امّت من بدرجه مرم 


رسانید 


رکن سابع 


در ذکر شواهد و دلایلی که از تابعین و تبع تابعین تا طبقه صوفیه رهم الّه تعالی ظاهر شده است 

قصّه رببع اخو ربعی بن خراش رضي الّه عنه ربعی بن خراش گفته است که ما چهار برادر 
بودم و ربیع از همه نماز بیشتر میگزارد و روزه میداشت در روزهای گرم وی وفات کرد روی ویرا 
بپوشیدم و گرد وی بنشستیم و کسی فرستادم که از بازار برای وی کفن بخرد ناگاه دیدیم که روی 
خود را بکشاد و گفت السلام علیکم حاضران گفتند و عليك السلام بعد از مردن سخن میگوئی 


۲۷۵ - 
گفت نعم لقیت ربّی بعدکم فلقیت ربا غیر غضبان واستقبلق بروح و ریحان و استبرق الا و ان ابا 
القاسم صلی ال علیه و سلم ینتظر الصلاة علی فتعجلوا بی و لا توحرون چون این خبر بعایشه رضی 
ال غنها رسید فرمود که از رسول صلی اله غلیه و سلم شنیدم که گفت از امت: من کسی بعد از 
مردن سخحن خواهد گفت و وی از بترین تابعین خواهد بود و هم از وی آرند که سوگند خورده 
بود که هر گز نخندد مگر مادام که داند که باز گشت وی کدام خواهد بود از بهشت و دوزخ گویند 
که وی نخندید مگر بعد از موت غاسل وی گفته است که دران وقت که ویرا سل میکردم هميشه 
سرب اقب کر فد فر آزیکی ازرشلی: ارت که کشت تایه خاشی تیان توفات. کرق در 
شالر ا نک تیار ویزا عسل مسکرفنن تفت و کی لا امس مارا ردهیک حون 
آنرا بشنیدم پیش وی رفتم گفت اشهد ان لا اله الا ال و اشهد ان محمدا رسول ال بعد ازان در 

ساعت عرد ویرا غسل کردم و نغاز گزاردم و در مقابر مسلمانان دفن کردم 

ابومسلم اخولاین رحة ال تعالی علیه وی هرگز سحن دنیوی نگفن و چون با کسی نشس 
که تن د یوم کفیع از لش هر تحاسشین رورا دی در ام خی فید تسه امید و انشا 
که شاید بذ کری و سخن خیری مشغول باشند پیش ایشان بنشست ناگاه یکی از ایشان گفت غلام 
من از پحارت آمده چندین سود آورد و دیگری گفت چهار غلام حود ساخته ام و بفلان سفر میرود 
ابو مسلم رجه ال در میان ایشان نگریست و گفت میدانید که مثل من و مثل شا چیست همچون 
کسی است که ویرا بارلن عظیم گرفته است ناگاه دید که درگاهی پیدا شد و در بزرگ بر آبحا 
نشانده با خحود گفت بدین در درآم چندانکه باران باز ایستد چون در آمد آن خانه سقف نداشت 
من نیز پیش شا بنشستم که شاید از شا ذ کری و خبری سر بر زند شا خود اهل دنیا بوده اید از وی 
آرند که چون اسود عنسی در عن دعوی پیغمبری کرد ابو مسلم حولان را طلبید و گفت تو گواهی 
میدهی که من رسول خدایم ایو مسلم گفت نن پس اسود گفت گواهی میدهی که حمد رسول 
حدای است گفت آری چند بار سخن را مکرر کرد جواب همین گفت بفرمود تا آتش عظیم بر 
افروختند و ابومسلم را در آتش انداختند ویرا هیچ گزندی نرسید اسود را گفتند ویرا دور کن وگر 
نه اعتقاد ما و متابعان ترا بفساد خواهد آورد ویرا فرمود تا از بعن کوج کند عدینه رفت و رسول 


صلی الّه علیه و سلم وفات کرده بود و ابوبکر رضی ال عنه بخلافت نشسته .عسجد در آمد و نماز 


۷ ۳ 
گزارد امیر الومنین عمر رضی الّه عنه ویرا دید پیش آن رفت و پرسید که از کدام قومی گفت از 
اهل ین پرسید که چه کرد آن مرد که آن کذاب ویرا در آتش انداعت گفت آن عبد ال بن وب 
بود غمر رطی ال عنه گفت سو گند بخدای تعال بر تو که تو اوئی گفت آری ویرا در کنار گرفت 
و بگریست و ویرا پیش ابوبکر رضی ال عنه برد و میان خود و ابوبکر رضی الّه عنه بنشاند و گفت 
امد له الذی ۸ عتی حیٍ اران فق امة محمد صلی ال علیه و سلم من فعل به کما فعل بابراهیم خلیل 
الرهن صلوات ال و سلامه علیه و هم از وی آرند که ویرا جاریه بود روزی از وی پرسید که ای 
ابو مسلم چندگاهست که پیوسته زهر در طعام تو میکنم و نمی بینم که ترا ازان ضرری رسد ابو 
مسلم گفت چرا چنین کردی گفت من جاریه جوانم نه مرا فراش خحود نزديكك میگردان و نه مرا 
بکسی دیگر می فروشی ابو مسلم گفت من هرگاه که میخواهم که طعام حورم اين دعارا میخوانم 
که بسم ال خیر الاسماء بسم ال لا یضر مع امه داء رب الارض و السماء و هم از وی آرند که 
هرگاه بقصد غزا بروم رفق بآیی عظیم رسیدی که از مثل آن گذشتن معهود نبودی با همراهان حود 
گفی بگذرید باسم ال تعالی و در پیش ایشان روان شدی و ایشان در عقب وی ازان آب بگذشتندی 
گاه بودی که آب بر کاب ایشان نرسیدی چون از آب بگذشتندی با مردمان گفتندی هیچ چیز از 
شا آب نبرده است هر چه برده است من ضامنم یکروز کسی بقصد توبره در آب انداخت و با وی 
گفت که توبره وا اه زود ابو مسلم ویرا گفت دنباله من بیا چون مقداری برفتند دیدند که آن 
توبره در چویی آویخته است فرمود که برو و توبره خودرا بگیر و هم از وی آرند که در همی داشت 
ببازار رفت تا آرد حرد سایلی بر وی احاح بسیار کرد چند جا رفت تا ازان سایل حلاص یابد آن 
سایل در مقابله وی ایستاد درهم را بوی داد و توبره که همراه داشت بکارخانه درود گران برد و از 
چوب ریزه که از اره ایشان ریخته بود پر کرد و سر آنرا به بست و بخانه برد و پنهان از اهل خود 
بخانه در آورد و بیرون رفت اهل وی آن توبره را دید سر بکشاد دید که پر آرد سفید است خیر 
کرد و نان پحت چون مدتی بر آمد آبومسلم رحمه الّه از اهل خود ترسان بخانه در آمد اهل وی آن 
نان و طعامی که داشت پیش وی فاد بخورد چون فارغ شد پرسید اين از کجا بود گفت ازان آردی 
که آورده بودی ابو مسلم رجه له هیچ نگفت و هم از وی آرند که هر گاه .عنزل خود در آمدی 
چون عیان سرای رسیدی تکبیر گفی خاتون وی نیز تکبیر گفی و چون بخانه در آمدی تکبیر گفق 


- ۲۱۷۷ - 

وی نیز تکبیر گفق و شرایط حدمت بمجای آوردی و طعام پیش وی نمادی روزی زن با امل وی 
گفت که تو خاتون ابو مسلم خولان اگر وی با معاویه سخن میگوید ویرا حادمی میدهد و چندان 
عطا میدهد که معاش شا بخیر گذرد چون شب شد ابو مسلم بخانه آمد و تکبیر گفت اهل وی 
موافقت نکرد و بطریقه معهود وظیفه حدمت بمجای نیاورد دانست که ویرا کسی بفساد آورده است 
گفت بار خدایا هر که اهل مرا بفساد آورده است چشم ویرا نابینا گردان آنزن در خحانه خود نشسته 
بود و چراغ بنهاده با حاضران گفت که چراغ .عرد گفتند نی گفت انا له چشم من نابینا شد و چون 
دانست که آن بسبب دعای ابو مسلم شده است پیش وی می آمد و اظهار توبه میکرد و استدعای 
دعا میکرد تا آن وقت که ابو مسلم رحة ال علیه دعا کرد که بارحدایا اگر راست میگوید چشم 
ویرا بینا گردان خدای تعای چشم ویرا بینا گردانید و هم از وی آرند که گاهی که آهوان بر وی 
میگذشتند کودکان ویرا می گفتند ای ابو مسلم دعا کن تا دای آهوانرا باز دارد تا ما بدست 
بگیرم وی دعا کردی و خدای تعالی ایشانرا از رفتن باز داش تا کود کان بدست بگرفتندی 

عامر بن عبد قیس رحة ال علیه از وی آرند که چون عطای خود بگرفی در طرف ردای 
حود کردی و هیچ يك از مساکین از وی چیزی طلب نداشی مگر آنکه بدادی چون بخانه رسیدی 
آنرا پیش اهل خود انداح آنرا بشمردندی مان بودی که در اول بود و هیچ کم و زیاده نیامدی و 
هم از وی آرند که روزی قومی ویرا مهماین کردند چون کوج میکرد مشك ویرا پرشیر کردند چون 
مقداری راه برفت با حود گفت این شیر از برای حوردنست وق که بوضو حاحت افتد چه خواهم 
کرد باز گشت و آن قوم را گفت که شهر را بستانید و آب پر کنید چنان کردند هرگاه که 
میحواست که وضو سازد آب بیرون می آمد و هرگاه که میخواست که بیاشامد شیر بیرون می آمد 
و از وی آرند که هر وقت که نماز گزاردی شیطان بصورت ماری متمثل شدی و بزیر پیراهن وی 
در آمدی و از آستین بیرون آمدی وی ازان هیچ متغیر نشدی ویرا گفتند چرا اين مار را از خود دور 
یکین گفت از خدای تعالي شرم میدارم که از غیر وی بترسم و والّه که من آگاه نمی شوم آن وقت 
که به پیراهن من درون می آید و ببرون میرود 

زادان کندی رجة ال تعالی علیه تابعی کوق بود روزی گفت خداوندا من گرسنه ام از 


روزن نان فرو افتاد مانند سنگ آسیایی 


- ۲۷۸ - 

زراره بن اوق رحة ال تعالی علیه تابعی بصری بود روزی در مسجد امامت میکرد چون 

باین آیت رسید (فاذا نُقر فی الاقور * اللر: ۸) بیفتاد و عرد 
سعید بن مسیب رة ال تعالی علیه از وی آرند که بعضی امرا که وال مدینه شده بود 
عدینه آمد علي بن امحسین و قاسم بن حمد و سا بن عبد ال رضی الّه عنهم و جمعی دیگر از قریش 
بدیدن وی آمدند آن وال روی بایشان کرد که سعید بن مسیب کدام است از شا علي بن احسین 
رضی ال عنهما فرمود که وی مسجد را لازم گرفته است و بصحبت امرا نمیرود گفت تو که علي 
بن حسین بن علي بن اي طالی و قاسم که پسر حمد بن ابوبکر صدیق رضی ال عنهما است و سام 
که پسر عبد ال بن عمر رضی ال عنهما است پیش من می آیید و سعید بن مسیب نی آید و الّه که 
گردن ویرا بخواهم زد سه بار مکرر کرد علي بن اسین رضی ال عنهما میگوید که بدین سبب 
بجلس بر ما تنگ شد چون بیرون آمدم پیش سعید بن مسیب رفتیم و قصه را بوی باز گفتم و گفتیم 
اگر بعمره میروی دور نیست گفت مرا در عمره نی در خاطر نیفتاده است گفتم بخانه بعضی 
عزیزان و برادران رو گفت باين منادی که روزی پنج بار ندا میکند چکنم و ال که هر گز مرا ندا 
نخواهد کرد مگر این که بوی خواهم آمد پس گفتم در مسجد ازاحا که می نشی بجای دیگر نقل 
کن زیرا که ترا در جای تو خواهند طلبید گفت مسجد را نمی گذارم که مرا دران حوی داده است 
از حبرات و طاعت گفتم ای برادر من تو نمی ترسی گفت چون پرسیدی خدای تعالل میداند که من 
از هیچ چیز از غبر وی نمی ترسم لیکن اوّل آنچه میگوم و اوسط آن و آعران مد و ثنای حدای 
تعای است و درود بر محمد صلی الّه علیه و سلم و از حدای تعایل در میخواهم که مرا برین وال 
فراموش گرداند مدتی آن امیر در مدینه بود بعد ازان عزلش کردند و عزرعت شام کرد چون چند 
مترل از مدینه بیرون آمد روزی غلام وی ویرا وضو میداد غلام را گفت یکساعت باش زهی رسوائی 
و شرمندگی من از علي بن امسین و قاسم بن حمد و سام بن عبد الّه که من در پیش ایشان سوگند 
خوردم که گردن سعید بن مسیب را بزم و والّه که ازان وقت تا این زمان در هیچ ساعت از 
ساعات شب و روز بیاد من نیامده است غلام گفت آنچه خدای تعال بتو عواست فتر از آنست 
که تو بخود خواسته بودی و هم از وی آرند که گفته است که در ایام حرّه که یزیدیان بر مدینه 


مسلط شده بودند و بسیاری از مهاحرین و انصار را بقتل آوردند غیر از من در مسحجد رسول صلی 


۳۱/۹ 

ال علیت وس هیتیکین پند هرگاه که وقت غاز شدی از روضه ظتریقه آواز بان غاز آمدی و 

خاستمی و نماز بگزاردمی اهل شام .عسجد در آمدند و میگفتند انظروا ال هذا الشیخ احنون 
سعید بن جبیر رحمة ال تعالی علیه تابعی کوقی بود فقیه و عابد و فاضل بود ححاج بن 
یوسف ویرا بکشت سنة مس و تسعین و هو ابن تسع و اربعین سنة از وی آرند که حجاج یکی از 
خواص خود را با ده نفر بطلب سعید جبیر رحمه الّه فرستاد و در آثنای طلب بصومعه راهبی رسیدند 
ویرا سراغ کردند ایشانرا نشان داد چون بسر وی رسیدند در سجله بود سلام کردند سر از سجده 
برداشت و نماز حودرا تمام کرد و جواب سلام ایشان باز داد گفتند حجاج ترا می طلبد مد و تُنای 
حدای تعای گفت و درود بر رسول صلی ال علیه و سلم فرستاد و با ایشان روان شد بصومعه آن 
راهب رسیدند راهب ایشانرا گفت بان دير بالا آئید که شبر و ببر شب بگرد این دیر می آیند سعید 
بن جبیر در نیامد گفتند میخوامی که بگریزی گفت نمیگریزم اما بخانه مشرکی در نخواهم آمد وی را 
گفتند سباع ترا هلاك خواهد کرد گفت باکی نیست پرورد گار من با منست شر ایشانرا از من جدا 
خواهد گردانید و ایشان را پاسبان من خواهد ساحت تا مرا از هر گرندی نگاه دارند راهب گفت از 
وی عهد و پیمان بستانید سعید گفت با خداوند بزرگوار حود عهد کردم که تا صباح ازینجا دور 
نشوم راهب گفت شا بالا آئید وکمافای خود را زه کنید تا امشب این بنده صام را از سباع 
نگاهدارید چون شب در آمد دیدند که ببری آمد و بوی تزديك شد.و خودرا بر وی مالید پس" برفت 
و دور تر بایستاد بعد ازان شبری آمد و آنچه ببر کرده بود بکرد چون راهب آنرا بدید و بامداد کرد 
فرود آمد و از وی شرائع اسلام و سنن رسول علیه الصلاة و السلام پرسید و مان آورد و هم از وی 
آرند که پیش از کشتن خود بر حجاج دعا کرد و گفت اللهم لا تسلطه علی احد بقتله بعدی بعد از 
وی ححاج پانزده روز پیش نزیست و دران پانزده روز دائم میگفت مرا با سعید بن جبیر چه کار 
بود هرگاه که میخواهم که حواب کنم پای مرا میگیرد هم از وی آرند که حروس داشت که وق 
که بانگ کردی بتهجد بر حاسین یکشب بانگ نکرد چون بامداد کرد و بنماز شب بر نخاسته بود 
بر وی بسیار دشوار آمد گفت آن حروس را چه شده است قطع ال صوته دیگر ازان حروس آواز بر 
نیامد مادر وی از وی در حواست که ای سعید بعد ازین هیچ چیزرا دعای بد مکن واز وی آرند که 


چون وی را گردن زدند وسر وی بر زمين افتاد سه بار لا اله الا ال گفت دو بار بلند ویکبار آهسته 


۳ 
اویس قرین رّة الّه تعای علیه امبر الومنین عمر رضی ال عنه در عهد خلافت خود در 

موسم حج مردمان را گفت بر پای خیزید پس گفت بنشینید مگر اهل کوفه پس گفت اهل کوفه 
بنفییید مگر آنان که از مراد اند پس گفت مرادیان بدشیید مگر آنکس که از قرن باشد يلك کس بر 
پای اند و آن انیس بود عم اویس امیر الومنین عمر رضی الّه عنه از انیس پرسید که اویس را می 
شتاشی انس کف و و زا مهم برس را ای تشن وه که هو مان ها ارو تاداق و 
دیوانه تر و حتاج تر کسی نیست عمر رضی ال عنه بگریست و گفت سعت رسول ال صلی ال 
علیه و سلم یقول (یدخل انة بشفاعته مثل ربيعة و مضر) هرم بن حیان رضی ال عنه گوید که 
چون این حبر .عن رسید بکوفه رفتم و مرا هیچ مقصودی نبود حز دریافت صحبت وی ناگاه در میانه 
روز بکنار فرات رسیدم دیدم که وضو می سازد وی را بشناحتم زیراکه حلیه وی را شنیده بودم بر 
وی سلام گفتم جواب داد حواستم که مصافحه کنم مصافحه نکرد گفتم یرمك ال یا اویس و غفر 
لك کیف انت رحمك ال بعد ازان گریه بر من زور آورد از غایت حبیق که با وی داشتم و وی نیز 
بگریست چون از گریه فارغ شدم گفت حیاك الّه يا هرم بن حیان کیف انت یا احی ترا که عا 
رهنمائی کرد گفتم حدای تعالی گفت لا اله الا ال سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لفعولا از وی 
پرسیدم که نام من و نام پدر من از کجا دانسق و پیش ازین هرگز ترا ندیده ام فرمود که نی 
العلیم الخبیز * التحرم: ۳) و بعد ازان سخنان دیگر فرمود و در آخر موعظه که میفرمود گفت 
مات محمد صلی ال علیه و سلم و مات ابوبکر خليفة رسول ال و مات احی و صدیقی عمر بن 
اخطاب من گفتم رمك ال هنوز عمر نمرده است گفت بلی مرده است خدای تعالی خبر مرگ وی 
عن رسانید و بعد ازان سخنان دیگر فرمود و مرا دعاهای خیر کرد و در آحر گفت السلام عليك و 
رحمة الّه و برکاته بعد ازین دیگر ترا نخواهم دید و روان شد خواستم که با وی قدم چند بروم 
نگذاشت در قفای وی میگریستم و می نگریستم تا بکوچهای کوفه در آمد بعد ازان هر چند در 
طلب وی شتافتم از وی هیچ اثر و خبر نیافتم امّا بر من هیچ هفته نگذشت که ویرا یکبار و دو بار 
در خواب ندیدم از وی آرند که در آذربایجان که بغزا رفته بود ویرا وفات رسید اصحاب وی 
خواستند که قبر وی بکنند بسنگی رسیدند که قبر وی دران کنده بودند و حد آنرا مهیا ساعته و 


خواستند که کفن سازند در جامه دان وی جامها یافتند که دست بافت بی آدم نبود و ویرا ازان 


- ۲۸۱ - 
کفن ساختند و دران قبر دفن کردند 

میمون شیب ر2ة الّه تعالی علیه وی گفته است که در زمان حجاج خواستم که .کسجد 
جعه روم باز با حود گفتم که چرا در عقب این ظام از گزاردم درین متردد میبودم آخر رای من بر 
رفتن قرار گرفت شنیدم که از حانب خانه آواز آمد که (ا أیهّا الْذینّ اموا اذا ودی للصلوّة من 
راما و و و ِ ص ره 2 ٍ ۳ ۳ ۱ ب 
یوم الجمعة ابحمعة: )٩‏ و هم وی گفته است که روزی مکتویی مینوشتم چیزی بخاطر من آمد که 
ای و ۱ 
قرار گرفت از گوشه خانه آواز آمد که (یثبت ال لین آمنوا بالْقوّل الثابت فی ال و ة ادلی * 
ابراهیم: ۲۷) 

صلة بن الاشیم رحة الّه تعالی علیه یکی از ثقات گفته است که با وی به نیت غزا بجانب 
کابل بیرون آمدم چون شب در مترل فرود آمدم با حود گفتم امشب مراقب حال وی میباشم تا به 
بینم که آنچه مردمان از عبادت وی میگویند چونست چون ناز حفتن گزارد بخفت و بعد ازان که 
مردم قرار گرفتند بر حاست و دران نزدیکی بيشه بود باحا در آمد من نیز در عقب وی در آمدم 
وضو ساخحت و در نماز ایستاد ناگاه دیدم که شبری بنزديك وی آبحا درحی بود از ترس بابحا بالا 
رفتم وی بآن شیر هیچ التفات نکرد و از وی حساب موشی برنداشت چون سجده رفت گفتم حالی 
ویرا می درد چون غاز را تام کرد و سلام داد روی بآن شیر کرد ۳ ای سبع و روزی 
حودرا از جائی دیگر طلب کن آن شیر بر گشت و بانگی کرد که گفتم مگ مگر کوهها از هم بدرید و 
۱۱ ۱ ۱ ۱۳0۵ ۳۱۷ ۰۰۱۱ ۳ 
حکم کرد که هیچکس از لشکر جدا نشود و استر وی با بار گم شده بر خحاست و در نماز ایستاد 
وگفت اللهم اقسمت عليك ان ترد علی بغلیق و ثقلها ق احال استر وی با بار هم آمد و پیش وی 
بایستاد واز صلة بن الاشیم رحمه الّه آرند که وی گفته است که روزی در نواحی اهواز می گشتم 
م2 2 ۱ ۰ 
گرسنگی بر من غلبه کرد هر چند طعام طلبیدم که بخورم نیافتم دعا کردم و از خدای تعالی طعامی 
طلبیدم بر بالای مر کب خحود در خحواب شدم آوازی بگوش من آمد دیدم که دستارچه ایست افتاده و 


چیزی دران پیچیده آنرا برداشتم و بکشادم در آبحا ظرق بود از برگ خرما بافته پر خرمای تر و 
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دران وقت در هیچ جای خرمای تر نبود ازان چندان بخوردم که سیر شلم و باقی را برداشتم براهبی 
رسیدم و آنرا بوی گفتم از من طلب طعام کرد رطی چند بوی دادم بعد ازان بروز گاری گذر من 
براهبت افتاد ]ما درختهای خرمای خحوب رسته بود گفت این ازان رطبهاست که عن داده بودی 

هرم بن حیان رحة ال علیه از وی آرند که در تابستان که هوا گرم بود وفات کرد و چون 
ویرا در قبر کردند پاره ابر بر آمد بر قبر وی نه زیادت نه کم بر بالای قبر وی ببارید و ازابجا حاوز 
نکرد و گویند که در همانروز از قبر وی گیاه بدمید 

عمر بن عبد العزیز رحة الّه تعای علیه کنیت وی ابو حفص است و مادر وی ام عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن امخطاب رضی ال عنه مدت خلافت وی دو سال و پنج ماه و پانزده روز بوده 
ا له مر ریق ی در ماه ی کاتسر گام‌کظانه پشیت. که زار ابیز کنر 
خود را می گفت برخیز و آب با شیر بيامیز دختر گفت این نمي شاید زیراکه امیر الومنین عمر رضی 
له عنه ازین ی کرده بود و منادی وی بآن ندا کرده گفت برخیز که اینجا که توئی نه عمر می 
بیند و نه منادی دختر گفت که و ال که من چنان نخواهم کرد که در ملا فرمان عمر برم و در خلا 
خالفت وی کنم چون بامداد شد امیر الومنین عمر رضی ال عنه پسر خود عاصم را گفت بفلان 
خانه رو آنحا دختر کیست اگر مشغول بدیگری نشده باشد ویرا نکاح کن شاید حدای تعالی از وی 
فرزندی مبارك بدهد عاصم رضی ال عنه برفت و ويرا نکاح کرد از وی ام عاصم بنت عاصم بن 
عمر بن امخطاب متولد شد چون عبد العزیز بن مروان حواست که ام عاصم را نکاح کند و کیل خود 
را گفت چهار صد دینار از طیب مال من جمع کن که میخواهم که با خانواده که اهل صلاح اند 
وصلت کنم پس ام عاصم را نکاح کرد و از وی عمر بن عبد العزیز متولد شد سفیان ثوری رحمه الّه 
عبیده گفته است در وق که عمر بن عبد العزیز امیر مدینه بود دیدم که پیری تکیه بردست وی 
انداعته بود با خود گفتم که اين پیر بی ادب کیست که تکیه بر دست امیر کرده است چون ناز 
گرارد و بخانه در آمد من نیز در عقب وی در آمدم و گفتم اصلح الّه الامیر ان پیر که بود که تکیه 


۲ ۱ س ِ ۲ ج 
بر دست امیر کرده بود فرمود که تو ویرا دیدی ای رباح گفتم آری فرمود که نمی پندارم ترا مگر 
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مردی صاخ وی برادر من حضر بود علیه السلام آمده بود و مرا آگاه میکرد که بزودی امر حلافت 
من خواهد رسید و درانحا عدل خواهم ورزید آورده اند که چون وی بخلافت بنشست شبانان در 
کوهها گفتند اين مرد صا که بخلافت نشسته است کیست از ایشان پرسیدند که اين را بچه 
دانستید گفتند گرگان و شیران از گوسفندان ما دور شدند و آسیبی نیرسانند و کسی گفته است 
که در زمان عمر بن عبد العزیز ببادیه رسیدم دیدم که گرگ در میان گوسفندان میگردد و هیچ 
آسیبی غیرساند آورده اند که بعضی از عمال وی بوی نوشت که شهر ما ویرانست اگر امیر الومنین 
چیزی تعیین کند آنرا مرمت کنم در جواب نوشت که مضمون کتاب ترا دانستم گرد شهر از عدل 
حصاری بساز و راههای آنرا از ظلم پاك کن که مرمت شهر تو این است و آورده اند که چون بر 
موت مشرف شد فرمود که مرا بنشانید ویرا بنشاندند فرمود که ای من آم که مرا امر کردی و 
تقصیر کردم و نمی فرمودی و عاصی گشتم و لیکن میگوم لا اله الا له بعد ازان سر بالا کرد و تیز 
کی ان کرشسیت وتو دنل کش وی نرق فزمود. عاعش اضر آملهانک که انتن از 
و نه جن بعد ازان فوت شد و آورده اند که چون خاك بر وی ریختند از آمعان کاغذی فرود آمد در 
وی نوشته که بسم ال الرحمن الرحیم هذا امان من ال لعمر بن عبد العزیز من النار صاحب فتوحات 
مکیه قدس الّه تعای سره در ذکر اقطاب آورده است که بعضی از ايشان ازان قبیل اند که با علافت 
معنوی ایشان خلافت صوری نیز انضمام يافته است و عمر بن عبد العزیز را رحمة ال تعالی علیه ازین 

قبیل داشته است 
عمرو بن عتبه رة الّه تعای علیه وی از کبار تابعین اهل کوفه بود قد شغلته العبادة عن 
الرواية شرط وی با اصحاب این بود که وی خدمت ایشان کند روزی که هوا بسیار گرم بود 
بچرانیدن گوسفندان بیرون رفته بود یکی از اصحاب در عقب وی برفت ویرا یافت در خواب و پاره 
ابر ویرا سایه کرده چون بیدار شد رفت و گفت ای عمرو بشارت باد ترا عمرو از وی پیمان بستد 
که آنرا با کسی نگوید از وی آرند که وقین که بغزا میرفت چهارپایان اصحاب را نگاه میداشت ابر 
بر سر وی سایه میکرد و وی نماز میگزارد و سباع بگرد وی در آمدند و ویرا نگاه میداشتند وی 
گفته است که از خدای تعال سه چیز خواسته ام دو چیز عنایت کرده است و سوم را امیدوار 


میباشم از خدای تعالی در خواستم که مرا در دنیا ی رغبت گرداند آمدن و رفتن وی پیش من برابر 
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شده است و دیگر در حواستم که مرا قوة دهد در ادای صلوات قوة داد و دیگر در حواستم که مرا 
شهادت روزی کند امید میدارم که آن هم روزي کند 

مطرف بن عبد الّه شبخیز رة الّه تعالی علیه از وی آرند که با جمعی از اصحاب خود در 
شب تاريك مبرفتند بر سر تازیانه یکی از ایشان روشنائی پیدا شد که راه را میدیدند و هم از وی 
آرند که شحصی بدروغ بر وی چیزی گفت مطرف گفت خداوندا اگر این شحص این سخن را بر 
مطرف بدرو غ می بندد زود ویرا هلا گردان ق اال آن شخص بیفتاد و .عرد اهل آن شخحص بوالل 
که زیاد بود استغاثه کردند زیاد گفت هیچ چیزی بر وی زد گفتند ین گفت دعای مردی صال با 
تقدیر موافق افتاد چه توان کرد 

حمد بن النکدر رحة الّه تعالی علیه از وی آرند که با جمعی از غازیان در راهی میرفتند 
یکی از ایشان گفت قدری پنیر تازه میخواهم حمد بن النکدر گفت از خدای تعاللی بخواهید که وی 
قادر است که درین راه پنبر تازه بدهد همه قوم دعا کردند چون الک راه برفتند زنبیلی یافتند سر 
دوخته پر از پنیر تر دیگری گفت از ایشان قدری عسل بایسیق که باين پنیر بخوردی حمد بن للنکدر 
گفت آنکس که شارا پنیر داد میتواند که عسل هم بدهد قوم دعا کردند چون ال کین برفتند قدحی 
پر عسل دیدند بر سر راه شاده فرود آمدند و آن پنیر و عسل را هم بخوردند 

عبید ال بن ایی جعفر رة ال علیه وی گفته است که بغزای قسطنطینیه میرفتیم کشی ما 
بشکست و موج مارا بسنگی انداحت در میان دریا ما پنج کس یا شش بودم خدای تعالی هر بامداد 
برای هر یکی از ما يك برگ ازان سنگ می رویانید که آنرا می مکیدیم و بجای شراب و طعام می 
نشست تا آنوقت که کش عا رسید و مارا برداشت و بکناره برد 

ایوب السختیاین رجة ال علیه از نساك بصره بوده است قال لسن البصری رحة ال علیه 
سید شباب اهل البصرة ایوب السختیان عبد الواحد بن زید گفته است که با ایوب سختیان در کوه 
حرا بودم مرا تشنگی سخت دریافت چنانکه وی آنرا از بشره من فهم کرد گفت ترا چه شد گفتم 
مرا تشنگی چنان دریافته است که بر نفس خود ترساام گفت هر چه بکنم پوشیده خواهی داشت 
گفتم آری مرا سوگند داد من هم سوگند خوردم که تا زنده باشم با هیچ کس نه گوعم پای خودرا 
بر کوه حرا زد آب بر جوشید سیراب بخوردم و مقداری با عود بر داشتیم بود هیچکس نگفتم 
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سال بناین رحة ال تعالی علیه وی بصریست چهل سال در صحبت انس بوده است رضی ال 
عنه هيشه روزه میداشت و در هر شبانروز يك ختم قرآن میکرد از جاعی که در سحرها بر قبر وی 
میگذشته اند روایت کرده اند که میگفته اند چون بنرديك قبر سا میرسیم آواز قراعت می شنوم 
روزی سام از مید طویل پرسید که هیچ بتو رسیده است که کسی غبر از انبیا در قبر خود غماز 
گرارد ید گفت نن سام گفت خداوندا اگر کسی را اذن خواهی کرد که در قبر نماز گزارد سام 
را اذن کن یکی از تقات گفته است که هو ال الذی لا اله الا هو که من سام را در قبر نمادم و حمید 
طویل با من بود چون حشتهارا بر محد وی راست کردع ناگاه يك حشت فرو رفت دیدم که در نماز 
ایستاده ید را گفتم که می بیی گفت خاموش باش چون از دفن وی باز گشتیم پیش دختر وی 
رفتیم و گفتيم عمل سا چه بود گفت از وی چه مشاهده کردید آنچه مشاهده کرده بود گفتیم 
گفت پنجاه سال بود که وی قیام شب میکرد چون وقت سحر ميشد در دعا میگفت اللَهم ان کنت 

اعطیت احدا من خحلقك الصلوة ق قبره فاعطنیها حدای تعال نسزد که دعای ویرا رد کند 

ابوحليم حبیب بن سا الراعی رة الّه تعالی علیه وی صحبت سلمان فارسی يافته بود وی 
صاحب گوسفند بود و بر کناره فرات نشسی و طریقش عزلت بود و یکی از مشایخ روایت میکند 
که وق برو بر گذشتم و او در نماز بود و گرگ گوسفندان اورا میچرانید گفتم اين پیر را زیارتی 
کنم که علامت بزرگی می بینم ببودم تا از نماز فارغ شد بر وی سلام کردم گفت ای پسر بچه کار 
آمده گفتم بزیارت گفت خیرك الّه گفتم ایها الشیخ گرگ را با میش موافقت می بینم گفت ازانکه 
زا ماقم مرافی است ای تکنی و کامهسخوین در ری سکن قشم و یه ارانشتی 
بکشاد یکی شیر و یکی عسل گفتم ایها الشیخ این چه درحه است و بچه یافیق گفت عتابعمت 
مصطفی صلی الّه علیه و سلم گفت ای پسر قوم موسی علیه السّلام با آنکه اورا مخالف بودند سنگ 
حاره ایشانرا آب داد و موسی نه بدرحه حمد بود و چون محمد را صلی ال علیه و سلم متابع باشم 
از بتک سر اکن با شیر رهز کم شیر از موش زود غلهها اتساام. کسشن را سل :وه 
گفت لا بحعل قلبك صندوق الترص و بطنك وعاء الحرام دل را محل آز مکن و معده را موضع حرام 
نه که هلاك درین دو چیز و بحات در حفظ این دو چیز است 


حسن بصری رحة ال تعالی علیه وی از کبار تابعین است ولد لستتین بقیا من خلافة عمر 
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رضی ال عنه صد و بیست تن را از اصحاب رسول صلی ال علیه و سلم دریافته است و قیل مائة و 
ثلائین و ال اعلم و در ماه رحب وفات يافته سنة عشر و مائة و هو ابن تسع و نمانین سنة و سلف 
گفته است که کلام وی شبیه بود بکلام انبیا علیهم السلام فمن کلماته البار كة رحم الّه عبدا حعل 
اشموم هما واحدا فاکل کسرة و لبس خلقا و لصق بالارض و احتهد ق العبادة و بکی علی اخطيعة 
وطلب هذه الرحمة و هرب من هذا العذاب و منها لا تضحك فانك لا تدری لعل اه قد اطلع علی 
بعض اعمالنا فقال لا اقبل منکم شیثا و منها لا تخرح نفس ابن آدم من الدنیا الا بحسرات ثلاث انه ۸ 
یشبع ما جمع و م۸ بدرك ما امل و ۸ یحسن الزاد ما قدم علیه چون عمر بن عبد العزیز بخلافت بنشست 
نامه نوشت بحسن بصری و گفت اعی باصحابك جواب فرستاد اما طالب الدنیا فلا ینصحك و 
طالب الولل فلا یصحبك و اکتف بذی الانساب فافم اذا ۸ یتقوا اکرموا گفت مرا کسی فرست از 
یاران ویش که مرا نصیحت یاری کند جواب فرستاد حسن و گفت آنکس را بتو فرستم از دو 
ببرون نباشد يا آنحهان حوید یا اینجهان این جهان جوی ترا نصیحت نکند و ان جهان جوی با تو 
صحبت ندارد و لیکن پسنده کن بخداوندان اصل که اگر پرهیز نکنند باری مردمانرا گرامی دارند و 
اصل پاك هرگز حطا نکند و از وی آرند که پیوسته یکی از حوارج .عجلس وی حاضر ميشد و اهل 
جلس را ایذا میکرد یکروز اهل بجلس با وی گفتند یا با سعید هیچ با امیر نمیگوتی که شر این 
حارجی را از سرما دفع کند حسن هیچ نگفت روزی با اصحاب نشسته بود دید که آن شحص می 
آید گفت اللهم علمت اذاه لنا فاکفناه .ما شعت آن شخص بروی در افتاد ویرا برداشتند و باهل وی 
می بردند بایشان نرسید مگر مرده 

طاوس بن کیسان کنیت وی ابوعبد الرهن است از اهل عن است وی بود که پسر خودرا 
وصیت کرد که چون مرا در قبر کین بقبر من نظر کن اگر مرا در قبر نيایی حدای تعالی را شکر 
گوی و اگر بیابی فانا له و انا اليه راحعون راوی گوید که از بعضی اولاد وی شنیدم که چون پسر 
وی ویرا در قبر کرد و بعد ازان نظر کرد در قبر وی هیچ چیز نیافت شادمان شد 

عبد ال مطر رحة الّه تعایی علیه کنیت وی ابو ریحانه است از تابعین است از وی آرند که 
درد کشیق تسه برد اور ی امیلو ت و زان توا در دریا افاد. کس گنل بر کر تاو ند که 


سوزن مرا عن باز گردان سوزن وی از دریا ظاهر شد دست دراز کرد و بر گرفت و گویند که دریا 
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۳ ۰ 1۳ عح. 9 و ۰ 3 و ۳ 1 جح مر 1 
در شورش آمد گفت آرام گیر ای دریا نیسی تو مگر بنده حبشی دریا آرام گرفت تا غای که چنان 
ضنان شاه که گرا زب انیت 
کرز بن وبرة العابد رحّة الّه تعالی علیه کوفی سکن حرحان و با مات قبره مشهور یزار سمع 
مالك بن انس رضی الّه عنه از کنيزك وی پرسیدند که وی از کجا نفقه میکرد گفت هرگاه که از 
و ۰ ۰ _ و ۰ 7 19 
وی چیزی طلب میکردم میگفت که بفلان روزنه رو و بگیر میرفتم و آنچه خواسته بودم از آنروزنه 
میگرفتم و از بعضی اهل جرحان آرند که گفته است که در خواب دیدم که بگورستان حرحان 
میگذرم همه امل گورستان نشسته بودند و حامهای سفید پوشیده گفتم ای اهل گورستان شارا چه 
بوده است که جامهای سفید پوشیده اید گفتند که مارا حامهای سفید پوشانیده اند بجهت قدوم کرز 
بن ژبره 
مورق العجلی تابعی بصری بود از وی آرند که وی نفقه خود را نزديك سر خود مییافت 
حبیب بن عیسی العجمی کنیت وی ابو محمد است از اهل فارس بود در بصره ساکن شده 
اند عابد و متقی و مستحجاب الدعوات بود از وی آرند که ویرا یوم الترویه در بصره میدیدند و روز 
عرفه در عرفات و هم از وی آرند که گفته است عادت من آن بود که هر روز بيك خرمای حشك 
افطار میکردم و اهل من آن را برای من آماده می ساختند یکروز در وقت افطار آنرا طلب داشتم 
نیافتم نفس من ازان متأثر شد ناگاه دیدم که آینده آمد و يك خرما بدست من داد بخوردم و هم از 
وی آرند که وی کیسه خودرا حال می فاد و چون بر میداشت پر بود 
سفیان بن سعید وری رمة الّه تعالی علیه وی کوق بود از وی آرند که شیخ نْقة صادق از 
هرات کنیت وی ابوعبد اه گفته است که سحرگاهی بزمزم در آمدم و بنشستم ناگاه دیدم که پیری 
از در زمزم در آمد و جامه بر روی خود پو شیده بکنار چاه آمد و دلوی آب کشید و بیاشامید من 
نیز برفتم و آنچه باقی مانده بود بیاشامیدم پسته بادام بود هرگز چیزی ازان خوشتر نیاشامیده بودم 
۰ ۹ م ی ۳ و 15 ۳ ه ۳۹ ۰ ۰ 
چون باز نگریستم وی رفته بود سحری دیگر آمدم و همابحا بنشستم دیدم که همان شیخ مان 
صورت آمد و دلوی آب گرفت و بیاشامید من پس مانده ویرا بياشامیدم آیی بود بعسل آمیخته چون 
ِ 7 ۰ و ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 18 ۳ 
باز نگریستم رفته بود سحری دیگر مان موضع بنشستم وی نیز همان صورت امد و اب خورد 


5 ۱ ۳ ۲ : 2 
بقیه ویرا خوردم شیری بود بشکر آميخته جامه ویرا بگرفتم و بر دست پیچیدم و سوگند بر وی دادم 
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که بحق این خانه که بگوی که تو کیسی گفت بشرط آنکه تا زنده باشم با کس نگوئی گفتم نگوم 
گفت من سفیان بن سعید ثوری ام و هم از وی آرند که وی در خانه یکی از دوستان خود فوت 
شد در بصره صاحب خانه گفت که پسر مرا بلبلی بود روزی سفیان ره ال گفت که چندی این 
مرغ را حبوس دارید کاش ویرا آزاد کنید من گفتم که ازان پسر منست وی آنرا بتو بخشید تو آزاد 
کن گفت ن ويرا يك دینار میدهم يك دینار داد ویرا گرفت آزاد کرد آن مرغ روز میرفت و شب 
بآن خانه که سفیان رجه ال بود می آمد چون سفیان وفات کرد در عقب حجنازه وی آمد و 
اضطراب بسیار کرد و بعد ازان پیوسته بسر قبر وی می آمد گاهی شب آنحا میبود و گاهی بخانه وی 
باز می آمد آخر ویرا بر سر قبر وی مرده یافتند در چلوی قبر وی در خحاك کردند و هم از وی آرند 
که چون ویرا بعد از مردن غسل کردند بر حسد وی یافتند نوشته که فسیکفیکهم ال و مات رحه 

له بالبصرة سنة احدی و ستین و مائة 
شیبان راعی رة الّه تعالی علیه گویند که شیبان شبان میکرد چون روز جعه آمدی بعصای 
حود حطی گرد گوسفندان کشیدی وبنماز رفیی آن گوسفندان ازان حط بیرون نرفتندی تا آمدن وی 
و گویند که وقق ویرا حنابت رسید و آب نبود که غسل کند ابر پاره بر آمد و ببارید تا وی غسل 
کرد پس برفت و گویند که ویرا در خانه حبس کردند و در را بر وی استوار کردند چون در را 
تشادن وی ان واه سفیان ُوری ره ال تعالی گفته است که من و شیبان بعزعت حج بیرون 
آمدیم روزی در راه مارا شیری پیش آمد با شیبان گفتم این سگ را می بین که پیش راه ما گرفته 
گفت مترس ای سفیان بعد ازان بانگ بران شیر زد آن شیر مثل سگ دم خود جنبانیدن گرفت شیبان 
گفت گوش ویرا بگیرید و عالید ویرا گفتم اين چه شهرتست گفت این که می بیین چه شهرتست 
ای وری اگر نه من شهرت را مکروه داشتمی زاد راه حودرا بار نکردمی مگر بر پشت وی تا مکه 
عبد ال بن البارك رحة ال تعالی علیه از اهل مرو بوده است و در هیئت که بلده ایست بر 
کنار فرات فوت شده است و قبر وی آبحا است قیل کان فیه خصال حتمعة ۸ بحتمع ق احد من اهل 
العلم ق زمانه کان فقیها عالا ورعا حافظا یعرف بالسنن رحالا ی جیع العلم شجاعا ینازل الابطال 
اذییا تول الشعر ستعیا ما غلاک سفیان نوری. ره له ععال. علیه کفته استه کاهن ند کوشش 


میکنم که در سای سه روز متل ابن مبارك توا بود نمی توانم و فضیل عیاض رحة الّه تعالی علیه گفته 
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است که سوگند بخداوند خانه کعبه که دو چشم من مثل عبد ال مبارك ندیده است و از وی آرند 
که شخصی نابینا شده بود پیش وی رفت و گفت دعا کن که خدای تعالی چشم مرا بینا گرداند بر 
حاست و دعا کرد خدای تعالی چشم ويرا بینا گردانید یکی از سلف گوید که من آن شحص را بینا 
دیدم بعد از آنکه نابینا دیده بودم و هم از وی آرند که در مرض موت غلام حودرا گفت که شك 
ندارم که امشب میروم اين کتابهای مرا ببر و در رودخانه انداز غلام کتابما را بکنار رودخانه برد از 
دلش بر نیامد که در آب اندازد باز گشت از وی پرسید که کتاها را در رودخانه انداحی غلام گفت 
انداعتم گفت چه علامت دیدی غلام گفت هیچ علامت ندیدم گفت نینداعته غلام گوید که بعد 
ازان رفتم و آن کتب را در آب انداعتم دیدم که از رودخانه نوری بآسان بالا رفت بترسیدم و باز 
گشتم پرسید که چه کردی گفتم آنچه فرموده بودی بجای آوردم فرمود که چه دیدی گفتم نوری 
دیدم که از رودخانه باسمان بالا رفت فرمود که آری آنچه فرمودم بجای آوردی بعد ازان فرمود که 
امشب میروم مرا سل کن و حامهای را که دران احرام بسته بودم کفن ساز و پیش ازان که مردم 
جع شوند مرا دفن کنید وصیت ویرا بجای آوردم چون حنازه ویرا بیرون آوردم دید که از 
رو فتاه کشنه با یلعای شون الیل عون ما سید کف کین بل که غار ,وی 
دريافتيم بر وی ناز گزاردم و دفن کردم چون فارغ شدم از آنحماعت پرسیدم که شا از کجا 
دانستید که وی وفات يافته است پیری که مهتران جماعت بود گفت در خواب دیدم که گفتند اینجا 
مردی فوت شده است هر که بنماز وی حاضر شود خدای تعال ویرا هشت روزی کند این کشق 
را بکرایه گرفتيم و بشتافتیم تا نماز ویرا دريافتیم 

ابومعوية الاسود رجة الّه تعالی علیه یکی از قات گوید که در طرسوس بر ابو معویه اسود 
در آمدم و وی مکفوف البصر بود یعق چشم وی پوشیده بود دیدم که مصحفی در خانه وی آویخته 
است گفتم رحمك ال چون چشم تو نه می بیند این مصحف چیست گفت با تو سخی بگوم تا 
زنده ام با کسی مگوی هر گاه که میخواهم که قرآن خحوانم چشم مرا بینا میگرداند گویند که هر 
وقت که مصحف را می کشاد چشم وی کشاده میشد و چون مصحف را می پوشید چشم وی 
پوشیده میگشت 


‌ 


رجل مجهول ره الّه وی گفته است که در سفر بودم در منز فرود آمدم دیدم که ماری 


و ریب 
سفید مرده افتاده گفتیم شاید که این مسلمان باشد آب بر وی ریختیم و بزیر خاك دفن کردم چون 
یکاش شنیدم که متکلم را نمی دیدم گفتند يرمك ال دیلم آنچه کردید در حق آن 
مسلمان اگر خواهید شارا ادویه بیاموزم که بآن خودرا و دیگرانرا دوا کنید و اگر خواهید کفایت 
آب و چرانیدن دواب شارا با خود گیرم گفتيم شغل آب و دواب را از ما بردارید که اين بترديك ما 
دوستر است از تعلیم ادویه گفتند هر گاه که در منزی فرود آئید مشکهارا در گردن اشتران آویزید تا 
چون شترانرا از چرانیدن باز آرم مشکها پر آب باشد چون در منریلی فرود می آمدم مشکها را از 
کردن شتران می آويختيم و شترانرا از پیش خود دور ميراندم چون غاز شام باز می آمدند شتران سیر 
میبودند و مشك ها پر آب در هم سفر چنین بود 


مه 


خائعة 


در عقوبات اعدای دین «مچنانکه کرامات اولیاء ال از قبیل معجزات رسول است صلی ال 
علیه و سلم همچنین عقوبات که نسبت عخالفان آنحضرت و ی ادبان که رعایت ادب بآنحضرت و 
شریعت و طریقت وی نکرده اند از قبیل معجزات وی است صلی ال علیه و سلم 

و ازاجمله آنست آنکه مردی نصران مسلمان شد و البقرة و آل عمران خواند و کتابت وی 
نیز میکرد آخر مرتد شد و بدین خود باز گشت و میگفت محمد چیزی نیداند مگر آنچه من نوشته 
ام از برای وی چون عرد ویرا دفن کردند بامداد ویرا دیدند که زمين بیرون انداعته بود گفتند اين 
اصحاب محمد کرده اند بار دیگر برای وی قبری بکندند و دفن کردند بامداد دیگر ویرا یافتند که 
زمین بیرون انداعته بود گفتند این بار نیز اصحاب محمد کرده اند بار دیگر از برای وی قبری کندند 
و آن قدر که و انستند عمیق ساحند بامداد دیگر ویرا از زمین ببرون انداته یافتند دانستند که آن نه 
عمل مردم است ویرا بینداختند 

و ازانجمله آنست که یکی از زنادقه شنید که رسول صلی ال علیه و سلم فرموده که ان 
اللاقكة لتضع احنحتها لطالب العلم رضاء عا یصنع گفت و ال که هر آینه احنحه ملایکه را بزیر پای 
خود بکوم در نعلین خود میخهای آهنین استوار کرد و روی عجلس مالك بن انس رضی ال عنه نماد 
و در راه نعلین عودرا بزمین میکوفت و میگفت باممای فرشتگانرا می شکنم ناگاه بلغزید و بیفتاد و 


۰۳:۹, 

نتوانست که بر پای خیزد ویرا برداشتند و بخانه وی بردند خوره در هر دو پای افتاده هردو پای ویرا 
ببریدند و بزمین عاند تا وقت مرگ راوی گوید که من ویرا دیده بودم که چون آهو بره تیز میرفت 
بعد ازان بر حای عاند تا .عرد 

و ازانجمله آنست آنکه از ابن منده اصفهان رحهة الّه علیه که صاحب کتاب اسماء صحابه 
است رضی ال عنهم و غیر آن از تصانیف اوست و امام است در علم حدیث حکایت کنند وی 
گفته است که در شام بر یکی از مشایخ حدیث در آمدم تا از وی ساع حدیث کنم دیدم که وی 
پرده پیش خود بسته است بنشستم و از پس پرده بر وی حدیث خواندن گرفتم و متعجب میبودم از 
آنکه چرا پیش خود پرده بسته است چون قراعت حدیث بآخر رسید و دانست که من ابن منده ام 
گفت يا اباعبد ال هیچ میدان که من چرا در پس پرده می نشینم گفتم ین گفت ترا ازین خبر کنم 
که از امل علمی و از خانواده حدیثی می گفتند من روزی پیش یکی از شیرخ خحود حاضر بودم این 
حدیث را بر من میخواندند که رسول صلی ال علیه و آله و سلم فرموده است که (اما بخشی الذی 
یرفع رأسه قبل الامام ان بحول الّه تعالی رأسه رأس امحمار) آن شیخ این حدیث را تکرار کرد و از 
طرق تلف روایت کرد از شقاوتی که داشتم شکی در دل من در آمد که این چون تواند بود چون 
آن شب خواب کردم و بامداد بیدار شدم سر من چون سر جاری کشته بود ازینجهت از حالس 
علما روم ماندم و هر که از طلبه علم بترديك من می آید با وی از پس پرده سخن میگوم و چرن 
از اهل کمال و علم دین ترا میدانم این سررا با تو در میان می شم با حدای تعالی عهد کن که تا زنده 
باشم با هیچکس نگوتی و چون عبرم بگوئی تا مردم در وقت احادیث رسول صلی ال علیه و آله و 
سلم بادب باشند و شك در دل نیارند من با خدای تعالی عهد کردم پرده را از پیش, برداشت و 
خودرا عن مود حسد وی چون حسد آدمی بود و سر وی چون سر دراز گوش و اين سخن را تا 
زنده بود با هیچکس نگفتم و ال تعالی اعلم و احکم 

و ازانجمله آنست عقوبات ظلمه و اهل غلو امام مستغفری ره ال تعای از یکی سلف 
روایت کرده است که وی گفته است که در سفر بودم دیدم که حائی جنازه ماده اند و قبری 
میکنند من نیز آبحا رفتم تا ایشان را دران کار مددکاری شوم ناگاه دیدم که پیری موی سر وی و 


موی روی وی سفید بر مررکی سفید سوار بوی خحوش از وی می آمد آنحا رسید و پرسید که این 


- ۲۹۲ - 

مین اکیشه: کیک اشستادان مشامانان»پرسید. کد. کدام از سا -بوی: ترویکریله اشازه:بکسین 
کردند که این غلام وی است از غلام پرسید که خواحه تو نقیب قومی بوده است يا هیچ عملی از 
اعمال سلاطین بعهده حود گرفته بوده است غلام گفت من اینهارا نمیدانم امّا میدام که در غنام 
خیانت میکرد آن پیر مارا گفت بر خیزید و بر وی نماز مگزارید چون ما بر عاستیم که بر وی نماز 
گزارم آن پر روی از ما بگردانید و دیگر بار ویرا ندیدم چون ویرا در قبر کردم تبری در قبر وی 
فراموش کردم غلام گفت من اين تبر را از شحصی عاریت گرفته بودم و شرط کرده بودم که بوی 
باز برم عاك را از وی دور کردند دیدند که وی نشسته است حلقه تبر در گردن وی است و دسته 
آن در دست وی ویرا بگذاشتیم و باز گشتیم و خداوند تبر را عبر کردم وی نیز آمد و دید آنچه ما 
دیلم 

و ازاجمله آنست که هم امام مستغفری از یکی سلف روایت کرده است که وی گفته 
است که روزی در ایام حج در بعضی کوچهای مکه می گشتم دیدم که مردم بسیار یکجا جمع 
آمده بودند من نیز آبحا رفتم دیدم که سیاهی را زمین گرفته است و فرو می برد مردم تبرها و میتینها 
آوردند تا وی را حلاص کنند نتوانستند چون از استحلاص وی نومید شدند با وی گفتند که بگوی 
که بچه عمل سزاوار این شدی تا دیگران اعتبار گیرند و از مثل آن باز ایستند وی هیچ جواب نیداد 
تا زمین ویرا بتهیگاه وی فرو برد ووی میگریست باز ویرا مبالغه کردند که سبب این را بگوی تا 
دیگران پندگیرند هم نگفت چون بسینه وی رسید باز مبالغه کردند گریان گریان گفت عادت من 
آن بود که کبوتران حرم را میگرفتم و می کشتم و میحوردم 

و ازانجمله آنست آنکه هم امام مستغفری ره الّه روایت کرده است که قومی بحج میرفتند 
چون بحرم رسیدند در مترلی فرود آمدند آهوتی بترديك ایشان آمد یکی ازان قوم پای ویرا بگرفت 
ویرا گفتند وای بر تو آن را بگذار نمیگذاشت و میعندید تا آنزمان که آن آهو از ترس پشاک انداعت 
و بول کرد بعد ازان بگذاشت چون در گرمگاه روز حواب کرد ماری آمد و بر شکم وی حلقه زد 
و اصحاب وی بانگ بر وی زدند که وای بر تو حرکت مکن و به بین که بر شکم تو چیست مار 
از شکم وی فرود نیامد تا بول و غایط نکرد چندانکه آهو کرده بود 

و ازاجمله آنست آنکه هم امام مستغفری رحمهة الّه تعالل علیه گفته است که جاعی در سایه 


۲۹۳ - 
درختان حرم فرود آمده بودند کماچی پختند ونان خورش نداشتند یکی از ايشان تیر بر کمان فاد و 
آهوئی را شکار گرد و دیگ بر نشاندند و می پختند ناگاه آتشی عظیم از زیر دیگ بیرون آمد و آن 
قوم را تمام بسوخت ی آنکه جامها و متاعهای ایشان بسوزد و آن درختان را که در سایه آن بود 
آسیبی نرسید 

و ازانجمله آنست عقوبات امل اعتزال هم امام مستغفری رحمة الّه تعالی علیه آورده است که 
یکی از سلف گفته است که مرا «مسایه بود نابینا وقاری بود وحفظ کلام ال داشت روزی ویرا با 
شخصی نزاع افتاد گفت اگر قرآن خلوق نباشد خدای تعایی آیات ویرا از دل من محو گرداناد چون 
شب بخفت خدای تعالل قرآنرا از دل وی محو کرد چنانکه با مداد آن نیدانست که قرآن چه چیز 
است چون ویرا گفتندی که قرآن بخوان زبان می جنبانید و از دهان وی آوازی می آمد که هیچکس 
فیدانست که وی چه میگوید اهل وی از و ننگ داشتند و ویرا عفه کردند تا عرد 

و ازانجمله آنست آنکه هم امام مستغفری رحمة ال علیه روایت کرده است که یکی از 
سلف گفته است که پدر مادر من عذاب قبر را منکر بود و هر چند دران باب با وی مناظره 
میکردند ازان بر نمیگذشت يك شب با وی در يك خانه حفته بودم ناگاه باضطراب و فزع تام از 
حواب بیدار شد و آواز داد که ای فلان برحیز و چراغ روشن کن چون چراغ آوردم گفت که در 
کف پای من نظر کن چون نظر کردم دیدم که در کف پای وی اثر سوختگی بود و آبله کرده بود 
پس گفت که در حواب چنان دیدم که بگورستان در آمدم پای من بقبری فرو رفت و بسوعت و 
اين اثر آنست بعد ازان بعذاب قبر لعان آورد و انکار نکرد 

و ازانجمله آنست آنکه روزی متو کل بخانه که از آبگینه ساعته بودند و آب از بالا و زیر 
آن میگذشت در آمد و حواص و نلیعان وی با وی در آمدند در اثنای آنکه نشسته بودند خندان شد 
بغذ:ازان گفت که چرن از سیب دمن ی پرسین. گفتند اضبحل. الله ستلک:یا امین الومنین سیب 
خنده چیست گفت والق باه در مين بجلس با خواص خود همین صورت نشسته بود و من بر بالای 
سر وی ایستاده بودم با حواص خود گفت که من بسی انديشه کردم درین مستله که حلق قرآنست 
و در آنکه مردم را بآن خواندم بعضی قبول کردند بنابر طمع آنچه در دست ماست از مال و جاه و 


بعضی بعد از زحر بسیار از ضرب و حبس و غیر آن بنابر قوت دین و کمال ورع قبول نکردند مرا 


۲۵۹6 - 
درین امر شکی بدل در آمده است عثابه که قصد آن کردم که اين را ترك کنم و حوض درین نکنم 
ابن اي داود که از حاضران بحلس بود درین مسئله غلوی تام داشت گفت الّه الّه یا امیر الوّمنین 
زار که درین سنت که خود زنده کرده غیراین متقدمان بسی جهد کردند نرسیدند بانچه تو رسیدی 
خدای تعال ترا جحزای خبر دهاد بر آنچه کردی در حق اسلام و درینباب مبالغه بسیار کرد خحوف 
آنرا که مبادا که ازین مذهب بر گردد واثق گفت بیائید که درین معق مباهله کنیم ابن ای داود 
گفت خدای تعالی مرا مفلوج گرداناد در دار دنیا پیش از آنکه بآحرت روم اگر آنچه امیر الوّمنین 
بآن رفته است از حلق قرآن حق نباشد و دیگری گفت بدن من به میحهای آهنین دوخته باد اگر 
قرآن خلوق نباشد و دیگری گفت خدای تعال مرا بدبوی گرداناد و عتابه که آشنا و بیگانه از من 
بگریزند اگر قرآن مخلوق نباشد و دیگری گفت خدای تعالی مرا در تنگترین محلی عبراناد اگر قرآن 
خرف تاش هی رس تا یهافر هسفق کرواتاف اک وق ق اش وب از 
شهو انن. گفت: دامن تعال. ترا شور اناد گر دنا یس اد ادرت: کر تفر ان لوق تاش ایس 
متوکل گفت که خنده من ازان بود که اين قصه بخاطر من آمد هیچکس را از آنحماعت ناند که آن 
دعائی که در حق خود کرده بود مستحاب نشد و بآنچه گفته بود مبتلا نگشت این ابي داود مفلوج 
شد و بدن آن دیگری را عیخهای آهنین دوختند تا عرد و آن دیگری در مرض اخیر عرقی میکرد که 
از نتن آن هیچکس گرد وی نیتوانست کشت هر چند عطر بکارمی بردند سود نمیداشت و آن 
دیگرفن عانه بر بالای وخ بنا کردند پلت. کر در ده گر تا در آنضا کرد و آن دیگری در دجله غرق 
شد و عرد واثّق را مرضی عارض شد که اطبا بران اتفاق کردند که از چوب زیتون تنوری میباید 
تافت:انکهاز: اتخکر پر اند بل وان آثرا ان کب از هی سارت هه نی وا نب صاغت در 
آججا نشانند و بعد ازان بیرون آرند چون هوای بیرون در وی اثر کند وحع وی عظیم خواهد شد و 
فریاد خواهد کرد که به تنور مرا باز برید میباید که ویر به تنور باز برند و اگر نه هلاك خواهد شد 
چون آنچه اطنا. کف8ه. ردنا کردننضر ان یاو بیرون آوردند چنانکه گاو بانگ کند فریاد میکرد که 
مرا به تنور باز برید زنان و غلامان وی ترحم کردند ویرا به تتور باز بردند و فریاد وی کم شد و 
آبلهاتی که از تن وی بیرون آمده بود بطرقید و بدن وی چون انگشت سیاه شد چون ببرون آوردند 


11 احال عرد 


۱۳ج 
و تفاصیل عقوبات خالفان ازان بیشتر است که بتقریر زبان و تحریر بیان استیفای آن توان 
مود چه ظاهر است که در هر روزگاری در هر دیاری چندان وبال و نکال متوحه حال اریاب ظلم 
و زور و اصحاب فسق و فجور که از سنت نبوی و شریعت مصطفوی بحاوز کرده اند میگردد و 
مشاهده خواص و عوام می افتد که از شرح و بیان مستغي است بلکه هر کس را که باطن بنور ایعان 
منور شده باشد از ملاحظه احوال خود تفاوت ام میان اوقات طاعات و زمان مباشرت معاصی و 
مخالفات در می یابد چه نتیجه طاعت همه ذوق و حضور و مکارم احلاق و محاسن افعال است و نره 
معاصی همه کدورت و ظلمت و ذماع احلاق و قبایح افعال و شك نیست که همچنانکه آفا از قبیل 
مثوبات است اینها از مقوله عقوباتست وفقنا الّه و جمیع السلمین لارتکاب الطاعات الفضی ای نیل 
الثوبات و جنبنا عن اقتراف السیقات الوّدی ال ال اعذة بالعقوبات اه خبر موفق و معین اینست آخر 
آنچه مفیض خیر و ملهم صواب توفیق ایراد آن داد در طی این کتاب امید است که چون مطالعه 
کنند گان بر مضمون آن مطلع شوند و از ادراك معان آن متتفع گردند باعث و متصدّی این جمع و 
تالیف را بدعای خیر و مرت یاد کنند و باستدعای فضل و مکرمت امداد نمایند 
لك امد والشکر یا ذا ابلال * که وصف تامی گرفت این مقال 
دران وقت اقام آن دست داد * که تمَمتَهُ بود تاریخ سال 
خدایا بان سرور انبیا * کزو یافت طور نبوت کمال 
بصحب و بآلش که بر کس نتافت * فرو غ هدی جز بآن صحب و آل 
باتباع و اتباع اتبااع شان " مقدم نشینان صف رحال 
که در کام جامی لب تشنه ریز * ز مخانه عشقشان يك سفال 
بان حرعه بستان چنان از عورش * که افتد ز حود بیخبر لا یزال 
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